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 هاي مؤسسه  فعالیتاجمالی از  گزارش 

که تأسیس آن سال  البيت  دارالإعلام لمدرسة أهلمؤسسهاز آغاز فعالیت 

االله، با حمدبو گذرد می دو سالشروع شده،  1389 و فعالیت علمی آن از 1388

شائبه و بی وقفه  بیبا تلاش  و استعانت خداوند متعال و عنایت حضرت ولی عصر

ه در عرصه دفاع از حریم مکتب هیختجمعی از طلاب زبده اهل قلم و فر

  .ي در زمینه نقد وهابیت برداشته استهاي مؤثر، این مؤسسه گامبیت اهل

ارزشمند و توانا و همکاري مستمرشان که نظیر محققان ، اندیشمندان و استادانحضور 

 قوي این ي، حکایت از روحیه تولّا و تبراام دیده اي یا مؤسسهنشریه در کمتر را آن 

هاي ضاله خصوصاً فرقه  یت و اساس دین و مبارزه با فرقهدفاع از ولادر زان عزی

  .رو داردتندوهابیان  گونۀ و متعصب و خوارجمنحرف 

 چاپ نشریه تخصصی در حوزه ،هاي برجسته این مؤسسه از جمله فعالیت

این نشریه با قلم . روي شماست اکنون پیش  آن همپژوهی است که شماره پنجم وهابی

 اجرایی و سایر دست اندرکاران فرساي سردبیر، مدیر شمندان و زحمات طاقتاندی

  .گرفته استگرامی قرار محققان صورت مرتب در هر فصل در اختیار  به

دیگر خدمات این مؤسسه شناسی از  ولین کتابخانه تخصصی ویژه وهابیتتأسیس ا

محترم، جعان مراو محققان به اعتراف غم تضییقات در این عرصه، ر است که علی

و محل مناسبی براي تحقیق کرده آوري  منابع کمیاب در این زمینه را جمعایم  توانسته

توجه به موضوع کتابخانه و مخفی نماند که با . این عرصه فراهم آوریم در

محترم اجازه محققان هایی که باید مدنظر باشد، پس از احراز شرایط لازم، به  حساسیت
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هاي زیادي از  ها و رساله نامه به تازگی نیز پایان. شودمی استفاده از منابع داده

آوري شده و  ، جمعپردازند شبهه علیه شیعه میهاي مدینه و مکه که به القاي دانشگاه

محققان اختیار کتابخانه در در کنار منابع دست اول وهابیت، شبهات جدید آنها نیز در 

  .ارجمند قرار گرفته است

پایگاه تخصصی «، آنو همکاران پرتلاش فنی مؤسسه همچنین با تلاش بخش 

شده که با گردآوري مقالات، نیز در فضاي مجازي راه اندازي » وهابیت پژوهی

، در فضاي براي محققانوهابیت، مرکز مناسبی » علیه«یا » له«بر ها و کتب  نامه پایان

  .مجازي پدید آورده است

است که وهابیان  کتاب ردیه علیه بخش انتشارات نیز در حال ترجمه و تحقیق چند

  .به زودي محصولات آنها به زیور طبع آراسته خواهد شد

هاي تخصصی  اندازي دوره مهم مؤسسه در این مدت کوتاه، راههاي  از دیگر فعالیت

هاي دقیق،  ست که با برگزاري آزمون و مصاحبهتربیت محقق در زمینه نقد وهابیت ا

پژوهی را در دستور  حقیق کاربردي در زمینه وهابیتتبراي مند  جذب نیروهاي علاقه

  .کار خود قرار داده است

وهاي ارزشی در این زمینه ساله، آموزش و تربیت نیردو هدف از برگزاري این دوره 

بتوانند پس از اتمام پژوهان  دانشمجرب به نحوي است که استادان گیري از  با بهره

 شبهه علیه  به شبهات وهابیت و نیز القايگویی  به صورت قوي در زمینه پاسخ،دوره

  .هاي نوشتاري، مباحثات گفتاري و تبلیغ وارد میدان شوند این فرقه، در زمینه

هر چه بیشتر به این حقیر و همکاران گذاري  امیدواریم خداوند متعال توفیق خدمت

  آمین.  در این مؤسسه را عنایت بفرمایدپر تلاش ما

  

  مهدي مکارم

  »مدیرمسئول«
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 قبیله بدعت   
  

تإذَِ «: قال رَسُولُ االلهَِّ   1.»فَمَنْ لمَْ يَفْعَلْ فَعَلَيهِْ لعَْنةَُ االلهي فَلْيظُهِْرِ العْاَلمُِ عِلْمَهُ ا ظَهَرَتِ البْدَِعُ فيِ أمَُّ

اند که با     گذاران متعددي در میان امت اسلامی پیدا شده        در طول تاریخ اسلام بدعت    

شـعارهاي   هاي دینی و اغراض شخصی و دنیوي و یا از روي جهالت با استفاده از گزاره      

ق یان گفـت یکـی از مـصدا   تو اند که می هایی را در اسلام به وجود آورده     مذهبی، بدعت 

 شـریف، مبـارزه بـا ایـن گـروه            گذاران، گروه وهابی است که طبـق حـدیث          بارز بدعت 

   .علماست بدعتگر در درجه اول بر عهده طبقه

 وارد گذاري و نکوهش آن، روایـات فراوانـی از معـصومان    درباره بطلان بدعت 

  : کنیم هاي آن اشاره می در ذیل به نمونهشده است که 

عمل اندکى  2؛ سُنةٍّ خيرٌ مِن عملٍ كثيرٍ في بِدعـةٍ في عَملٌ قليلٌ « :فرمودر خداپیامب

  . »بهتر است از عمل بسیار توأم با بدعت که با سنتّ همراه باشد،

گـذار را   خداونـد توبـه بـدعت    3؛بالتوّبـةِ  لـصاحِبِ البدعـةِ   االله یأبـ«: همچنین فرمود

  .»پذیرد نمى

                                                
 ظاهر شد، برعالمان  ها اگر در ميان مردم بدعت«  :٢،ح...، باب البدع و الرأي و٥٤، ص ١، ج اصول كافی.  ١

از رحمت خدا دور . ان بدهند و با استدلال درست علمی؛ بساط بدعت را برچيننداست كه علم خودشان را نش

  .» كاری نكند باد كسی كه برای از بين بردن بدعت

 .١٦٥،ص١، جارشاد القلوب. ٢

 .٤، ح...، باب البدع و الرأي و٥٤، ص ١، ج اصول كافی. ٣



 

 

13 

 ��
ت 

� ی�ه �د
 

 :  و نیز فرمود

 عليـهِ الخـُشوعَ  الشّيطانُ والعِبـادةَ ، وألْقـى  بِدعةٍ خَلاّهُ مَن عمِلَ في

عمل کند، شیطان او را با عبادت تنهـا   هر کس به بدعتى 1؛والبُكـاءَ 

  .گذارد و خشوع و گریه بر او فرو افکند
 : فرماید هاي خود چنین می در یکی از خطبه

ــابُ االله ــدِيثِ كِتَ ــسَنَ الحَْ ــيرَْ إنَِّ أَحْ ــ وَ خَ ــدٍ وَ شرََّ دْيِ الهَْ ــدْيُ محُمََّ  هَ

بهترین چیزهـا   2؛الأْمُُورِ محُدَْثَاتهَُا وَ كُلُّ محُدَْثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 

ت، و  کتاب خدا، و بهترین رهنمون، هدایت و راهنمـایی محمـد اس ـ           
اسـت، و هـر     ) تدر کتاب و سـنّ    (ریشه   هاي بی   بدترین امور، نوآوري  

  . استبدعتی گمراهی

 هـر  3؛بِدْعَـةٍ ضَـلالَةٌ وَكُـلُّ ضَـلالَةٍ سَـبِيلُها اِلىَ النـّار كُـلُّ «: فرمایـد  در روایت دیگر می

  . »بدعتی گمراهی و هر گمراهی مسیرش به سوي آتش است
  

 اري در دینذگ علل بدعت  

، غفلـت، جهـل و نـادانی،     طلبـی  توان ریاسـت   هاي بدعتگري را می     ترین علت   عمده

تـوزي و حـسادت    بینـی، کینـه   خواهی و خود    پرستی، خود   گرایی، هوا   نفعتسودجویی و م  

طلبـی   زند که در پی سودگرایی و منفعـت  دانست؛ زیرا این کار معمولاً از افرادي سر می        

و نیز آنـان  . کنند باشند و براي رسیدن به اهداف خود از همه ابزارها استفاده می    خود می 

مناسبی در میان  اند براي خود جایگاه متداول نتوانستههاي معقول و  اند که از راه کسانی

زننـد، یـا اینکـه     متدینان و امت اسلامی فراهم سازند و لذا دست به چنـین کـاري مـی           

توانند خدمتی بـه دیـن     این راه، می اشخاص غافل و جاهلی هستند که به گمان خود از

  : فرماید می   اینجاست که حضرت امام امیرالمؤمنین علی.داران کنند و دین

                                                
 ٨، ح١٠٩، باب ٢١٦، ص٦٩ ، جبحار الأنوار. ١

 .٣٠، ح٣٤، باب ٣٠١، ص٢ ،جهمان  .٢

 .١٦، ص ٥ ابی داود، ج سنن ؛١٦، ص ١، ج  اجةابن مسنن . ٣
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كمتهتِّكٌ   عالمٌ :مَا قَصَمَ ظَهري إلاّ رجلان کمـر   1؛ و جاهلٌ مُتنـسِّ

یعنـی  . (و جاهـل زاهـد نمـا    عـالم هتـاك  : مرا نشکست مگر دو نفر
   ). دین توجه دارد انی که صرفاً به ظاهر دستوراتناد

  :دفرمای  مینهج البلاغه 50و در خطبه 

ماَ بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ   أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يخَُـالَفُ فِيهَـا كِتـَابُ إنَِّ

 همـواره پیـدایش   ؛االلهَِّ وَ يَتوََلىَّ عَلَيْهَا رِجَـالٌ رِجَـالاً عَـلىَ غَـيرِْ دِيـنِ االله

ها، بر اثـر هواهـاي نفـسانی و احکـام و قـوانین               ها و نابسامانی    فتنه
پس از  .  خدا است ف کتاب   که بر خلا    مجعول و ابداعی است، قوانینی    

لهی بدعتی ایجاد شد، جمعى بر خلاف آیین حق بـه     آنکه در احکام ا   
شوند و حـزب و   خیزند و با هم متحد و متفق می حمایت از آن بر مى  

الوهـاب کـه    عبد مثل اقدامات محمد بن(دهند  یل میتشک جمعیتی را
ام تم ـ به اسم مبارزه با کفـر و شـرك، در دیـن بـدعت پدیـد آورد و           

مسلمانان را تکفیر کرد و سپس گروهی به همین منظور تشکیل داد            
بیـت   ن کشید و به مبارزه با فرهنگ اهل    و مسلمین را به خاك و خو      

   ).خاستبرپیامبر
 :حضرت در ادامه می فرماید

 أَنَّ فَلَوْ أَنَّ الْباَطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الحْقَِّ لمَْ يخَْفَ عَلىَ المرُْْتَادِينَ وَ لَوْ 

پـس اگـر   ؛ الحْقََّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْباَطِلِ انْقَطَعَتْ عَنهُْ أَلْسُنُ المُْعَانِدِينَ 

جو منحرف    ، مردم حق    گردید آمیختگی با حق کاملاً جدا مى      باطل از 
و اگـر حـق از پوشـش    . هـستند  گرا شدند؛ چون اغلب مردم حق نمی

ن از آن قطـع   گردیـد؛ زبـان بـدخواها   ي و آزادشـد   مـی باطـل جـدا  
شد و اعتراضی بـر دیـن وارد          نمید، و معاندها زبانشان دراز      یگرد  می

   .کردند نمی
 : می فرمایدسپس امام

وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَـانِ فَهُناَلـِكَ 

ذِينَ  يْطَانُ عَلىَ أَوْليِاَئِهِ وَ يَنجُْو الَّ ؛  الحُْسْنىاالله  سَبَقَتْ لهَمُْ مِنَ يَسْتوَْليِ الشَّ

                                                
 .٢٤٥،ح٣٧،صغررالحكم و دررالكلم. ١
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آمیزنـد   گیرند و به هم مـى  ولی از حق قسمتی و از باطل قسمتی می    
یعنی یک مشت از حق و یک مشت از باطل را با یکـدیگر مخلـوط     (

ست که شیطان بر دوستان اینجا). دهند مردم می کنند و به خورد می
انـد، نجـات     ا بـوده  که مورد رحمت خد     شود و تنها آنان    خود چیره مى  

  . یابند مى
  

 هاي وهابیان برخی از بدعت  

 در لـسان روایـات غالبـاً در    1. سـابقه اسـت   بدعت در لغت به معناي کاري نو و بـی         

در اصطلاح عبارت است از کم یـا زیـاد کـردن    .  کار رفته است  ت بهمقابل شریعت و سنّ   

 کـه بیـان شـد، در ذیـل      بـا توجـه بـه تعریفـی        2.امور و احکامی از دین به اسـم دیـن         

  :شویم هایی از بدعت وهابیان را متذکر می نمونه

  !!هاي جمعه در شب منع صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم. 1

هاي جمعه منـع    در شب عبدالوهاب، از درود فرستادن به پیامبر گرامی        محمد بن 

نفرسـتند و بـه   درود کرده و نیز دستور داده بود با صداي بلند، بالاي مناره بر پیامبر   

گفـت؛   همین جهت، مؤذنِ کوري را که مردي شایسته بود و با صداي خـوبی اذان مـی         

  بالاي مناره بعد از اذان، بـر پیـامبر   کشت؛ چون مرد نابینا بدون توجه به دستور او،   

گنـاه صـداي سـاز و آواز در خانـه        : عبدالوهاب گفت  سپس محمد بن  . درود فرستاده بود  

   3.رحمت بر پیامبر بفرستد ها درود و ز کسی است که بالاي مناره کمتر ازنان بدکار،

  : فرمایـد   این در حالی است که قرآن کریم مـی            

             .4   

                                                
 .»بدع«،ماده٦،ص٨،جلسان العرب؛ ١١٨٣،ص٣،جصحاح اللغة: ک.ر. ١

 ةعمد ؛٩ص ،١٧ج ،يحيح البخار شرح ص فييفتح البار ؛٢٦٤ص ،٢ج ،رسائل شريف رضی :ک.ر .٢

 .٣٧،ص٢٥ج ؛يالقار

  . ٢٣٠، ص خلاصة الكلام. ٣

  .٥٦سوره احزاب، آيه . ٤
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  !!عدم جواز سفر به قصد زیارت قبور انبیا و صالحان. 2

  : اند شوراي دائمی فتواي وهابیان فتوا داده

؛ بـار  نبيـاء و الـصالحين و غـيرهم يجوز شدّ الرحال لزيـارة قبـور الألا

   1.سفر بستن به جهت زیارت قبور انبیا و صالحان و دیگران جایز نیست

، بستن بار سفر به قصد زیارت قبور انبیـا     رمت پیامبر اک  که براساس سنّ   در حالی 

 امـر مـسلم و ثابـت     در سیره امت اسلامی این عمـل یـک           تأکید شده و     ي الهی و اولیا 

   2.باشد اي می شده

  !!حرمت بناي مسجد بر قبور . 3

  : نویسد تیمیه می ابن

نماز خواندن در مساجدي که بر قبور انبیـا و صـالحان بنـا شـده         

  3بناي مسجد بر روي قبور، حرام استباشد، جایز نیست و 

گونه دلیلی بر نفی این عمل وارد   هیچت پیامبر اکرمسنّقرآن کریم و  که در     در حالی 

   : فرمایـد  خدواند متعال در قضیه اصـحاب کهـف مـی   . نشده است 

                

                     
4   

اختلاف مردم در چگونگی تکریم از اصـحاب کهـف اشـاره      به آیه شریفه     خداوند در این  

 نظر غالب مردم این بود که بر روي قبر اصحاب کهف مسجدي بنا کنند تا :فرماید کرده و می

این آیه دلیل روشـنی  . و چنین کاري نیز انجام دادند. اینکه در آن عبادت خدا را به جا بیاورند      

  .شمارد سجد بر روي قبور بوده و نماز خواندن و عبادت کردن را در آن جایز میبر بناي م

                                                
 .٤٢٣٠، شماره  و الافتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية. ١

؛ ٢٦٥، ص ٥، بيهقی، ج السنن الكبری؛ ١٩٤ و ١٩٢، ح ٢٧٨، كتاب الحج، ص ٢، ج سنن دار قطنی: ک.ر . ٢

، وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفی؛ ١٣٤٧٩، ح ٣١٠ و ص ١٣١٤٩، ح ٢٢٥، ص ١٢، طبرانی، ج المعجم الكبری

 .١٤٠٥ – ١٣٤٠، ٤ج 

 .، المسالة الرابعة٤١٠، ص كتاب الزيارة. ٣

 .٢١سوره كهف، آيه .  ٤
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   !!جایز نبودن توسل به میت. 4

  : نویسد  میتطهیر الاعتقاداسماعیل صنعانی در رساله  محمد بن

توسل به میـت و طلـب حاجـت از او همـان چیـزي اسـت کـه                  

   1!دادند پرستان در زمان جاهلیت انجام می بت

 :فرمایـد   بر خلاف صریح آیه قرآنی است که می    این نظر      

       .2 فرماید  سوره بقره می37 و در آیه شریفه  : 

          و سیره ت پیامبر اکرمسنّو همچنین برخلاف 

  3.استمسلمین 
  

  !!حکم قتل براي تأخیر نماز. 5

  :تیمیه، متفکر وهابیان، فتوا داده ابن

خاطر وضـع شـغلی و کـسب و کـار خـویش ماننـد                که به    کسی

، نمازش را تا غروب آفتاب تأخیر انـدازد، قتـل          ...صناعت، صیادي و    

   ...  و 4!ما واجب استچنین کسی به اجماع عل

ت پیـامبر  کنـد، و در سـنّ   هیچ عالمی از علماي اسلام چنـین فتـوایی را تأییـد نمـی         

  .  چنین حکمی اصلاً وجود ندارداکرم

هاي وهابیت است کـه در منـابع آنهـا وارد     هاي مختصري از بدعت    اینها فقط نمونه  

  . شده است

  سردبیر

                                                
 .٥٠١، ص عتقادالجامع الفريدة رسالة التطهير الإ. ١

 .٣٥سوره مائده، آيه .  ٢

الجـامع ؛ ١٣٨٥، ح ١٨٩، بـاب ، كتاب الـصلاة١، ج جةما سنن ابن؛ ١٦٩١٣، ح ٥، ج حنبل مسند ابن: ک.ر.  ٣

، و ٤٢٣٧، ح ٣٥٨، ص ٢، ج عمالكنزال؛ ٣٥٧٨، ح ١١٩ باب ،، كتاب الدعوات٥، ج )سنن ترمذی (الصحيح

 .٢/١٠٤، ح ٣١٤، ص ٦، ج المعجم الأوسط؛ ٣٢١٣٨، ح ٤٥٥، ص ١١ج 

  .١٤٥، استفتاء شماره ١٥٤، ص ١، ج الفتاوی الكبری. ٤





 

 

  

  

  
  

  

  مقالات فارسی 
 م شــیرازي مــی مکــارالعظ آیــت حــضرت پاســخ

   نویسنده وهابی  یک به)برکاته دامت(

      عبـدالوهاب دربـاره    بررسی دیدگاه محمـد بـن

  شرك و مشرك 

    تیمیـه در تفـسیر آیـات       استراتژي انحرافی ابـن

  قرآن

 ــام   شـــگرد ابـــن ــضائل امـ ــه در انکـــار فـ تیمیـ

   امیرالمؤمنین

 بیت هاي اهل نامهتجایگاه توحید در زیار   

 یري قرآنناپذ  و تحریف شیعه 
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   به یک نویسنده وهابی)دامت برکاته(االله العظمی مکارم شیرازي پاسخ حضرت آیت
 

  ،سرانجام اعتراف کردند که تقیه نفاق نیست  

  .حکم شریعت اسلامی است

اي خدمت حضرت آیت االله العظمـی مکـارم           اخیراً جمعی از طلاب حوزه علمیه نامه      

مـضمون ایـن نامـه    . انـد  درخواست پاسخ کـرده  نوشته و از معظم له    )برکاته  دامت(شیرازي

  :چنین است

 کـه احتمـالاً نـام مـستعار وي اسـت، اخیـراً            » عـامر «یکی از علماي وهابی به نام       

 و منتشر کرده است و حاصلش این است که تقیـه در مـوارد           اي درباره تقیه نوشته    مقاله

گویـد،  اي کـه شـیعه مـی        خاص یک حکم اسلامی مسلّم است، ولی این حکم با تقیـه           

 .هفت فرق اساسی دارد

  ادام االله ظلکم العالی. مقاله او را خدمت شما فرستادیم و منتظر پاسخ آن هستیم
  

 پاسخ معظم له  

 از زوایـاي  مختلـف بـه ادعاهـاي ایـن          )برکاتـه   دامت(ازيآیت االله العظمی مکارم شیر    

  : اند وهابی به شرح زیر پاسخ داده

پیش از آنکه به نقد گفتار او بپردازیم، بسیار مایه خوشوقتی است که فرد یا افـرادي        

گفتنـد   لذا این ادعـا را کـه مـی   . اند  از این گروه با صراحت تقیه را حکم اسلامی شمرده         

ست و شیعه چنین بدعتی را پدید آورده و تقیه در واقع یک نوع نفـاق  تقیه در اسلام نی  «

انـد کـه قـرآن     و متوجـه شـده     اند و گویا تازه به قرآن مراجعه کرده       ، پس گرفته  »!است
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 و از داستان مـشهور و معـروف   1»تقیه را مشروع شمرده است «مجید در چند آیه با صراحت       

 ـ    رآن نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت ـ اطـلاع       تقیه عمار در برابر مشرکان عرب ـ کـه در ق

  .اند یافته

رویم که به زعم این نویسنده وهابی، میـان تقیـه      گانه می هاي هفت به سراغ تفاوت  

  .اسلامی و تقیه شیعی وجود دارد
  

 تقیه از اصول است یا فروع؟: فرق اول  

ارد؛ شـم نخستین تفاوت این است که شیعه تقیه را جزء اصول دین مـی         : گویداو می 

که تقیه از نظر اسلام جـزء فـروع دیـن اسـت؛ زیـرا شـیعه در حـدیثی از امـام                      حالی  در

 و لا ديـن لمـن لا ة التقيـ تسعة أعـشار الـدين فينّ إ«: گویدکند که می   نقل می   صادق

  .»کس که تقیه نکند، دین ندارد ؛ نُه دهم دین در تقیه است و آن لهةتقي
  

 پاسخ  

کنـد، فـرق میـان     ي آگاهی از علـوم اسـلامی مـی   جاي تعجب است کسی که ادعا   

داننـد    همه شیعیان حتی کودکان آنها مـی      . شناسد  را نمی » فروع دین «و  » اصول دین «

. ن مربوط به مسائل علمـی اسـت  که اصول دین مربوط به عقاید قلبی است و فروع دی          

 :آموزد که اصول دین فقط سـه چیـز اسـت       هاي خود می     از همان کودکی به بچه     شیعه

، و اصول مذهب که ما را از بعـضی فـرق اسـلامی جـدا          »معاد«و  » نبوت«و  » توحید«

یعنی اعتقـاد بـه عـدالت خداونـد در برابـر      » عدل«. است» امامت«و » عدل«سازد،   می

یعنـی اعتقـاد بـه    » امامت«گویند عدالت درباره خداوند مفهومی ندارد، و         کسانی که می  

 و آخر آنها حـضرت       طالب ابی  ها حضرت علی بن   گانه که اولین آن     امامت ائمه دوازده  

  . استمهدي

اي بپرسید اصول دین و مذهب را بشمار، اعتقـاد بـه ایـن پـنج اصـل را       از هر شیعه  

شمرد، ولی نماز، روزه، حج، تقیه و امثال اینها که جنبه عملی دارند، جزء فروع دیـن             می

  .جزء اصول دین نیست» اعمال«. است

                                                
 .  مراجعه كنيدسوره كهف و ٢٨،غافر آيه ١٠٦، نحل آيه ٢٨ آيه ، آل عمران  به سوره های. ١
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پذیرفتند و با هزینه ما به مـدت    علماي وهابی دعوت ما را میاي کاش این گروه از  

آمدند تا ما ضمن رعایت احترام آنها، آنها را بـا کتـاب و    یک سال به حوزه علمیه قم می 

گونـه اشـتباهات روشـن     آشناتر سازیم تـا گرفتـار ایـن    سنت و علم کلام و تفسیر قرآن  

  .نشوند

، واضح است کـه از بـاب تأکیـد اسـت؛      درباره تقیه فرمودهاما آنچه امام صادق   

حـاکم بـود، شـیعیان امـام        » عباسـی «و  » امـوي «زیرا در زمان آن حضرت که افکـار         

بریدند، حتی هفتاد سـال در   کردند و سر می یافتند، شکنجه می  را در هر جا می  علی

  تأکید امام صادق . کردند   را لعن می   منابر به امر معاویه و اتباع او، امیرالمؤمنین       

خواران نیفکنید و جان خـود را بـر بـاد ندهیـد و      جهت خود را در دام آن خون  بی: فرمود

  . تقیه کنید

الايـمان «: نقل شده کـه فرمـود   اکرمپیامبراین حدیث مانند حدیثی است که از      

  1.»؛ ایمان همان صبر و سخاوت استالصبر و السماحة
  

 آیا تقیه تنها در برابر کفار است؟: فرق دوم  

در » تقیـه شـیعه  «کـه   حـالی  تنها در برابر کفار اسـت؛ در » تقیه شرعی« :گوید میاو  

  . ت استسنّ برابر اهل
  

 پاسخ  

اولاً، این هم اشتباه بزرگ دیگري است؛ زیرا تقیه در ابراز عقیده، در برابـر خطـري               

گـاه  هر .مسلمان شود، خواه مسلمان باشد یا غیر است که از ناحیه هر دشمنی حاصل می    

ه در چنگال وهابی متعصبی که کارد خود را تیز کرده تا گلوي او را ماننـد گوسـفند            شیع

دهد که شیعه بودن خـود   ، هیچ عقلی اجازه نمی)اند گونه که بارها انجام داده همان(ببرد  

سنت نیز که زیارت قبـور اولیـاء االله را مـستحب     را اعلان کند، حتی ممکن است از اهل  

دلیل جان خود را از دسـت   اي گرفتار شود و او هم نباید بی     بیشمرند، در چنگال وها     می

ایـن  . کنـد   تقیـه مـی   » سنی متعصب وهابی   « ،  از  »سنی معتدلی «بدهد؛ یعنی در اینجا     

                                                
 .٥٧ح، ٣٦، ص ١ج، كنز العمال. ١
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 متعـصب از دشـمنان اسـلام         شـود کـه وهـابی       بسیار می . تقیه حکم عقل و شرع است     

  !.تر است خطرناك

هـیچ عقلـی   . حکم عقلی و عقلایی استکه حکم شرعی باشد، ثانیاً، تقیه پیش از آن  

دهد که انسان در برابر چنین افراد خطرناکی جان خود را از دست دهد، خـواه    اجازه نمی 

جهت جـان   گوید عقیده خود را کتمان کن و بی   عقل می . مسلمان  ان باشند، یا غیر   مسلم

  . خود را به خطر نیفکن

ري و اجتمـاعی محـدود و در   اگر این بـرادران محـیط فک ـ   : کنیم  بار دیگر تکرار می   

آمدنـد، ایـن اصـول عقلـی و         عنوان میهمان مـی    کردند و نزد ما به      خود را رها می   بسته  

  .کردیم اسلامی را بهتر براي آنها تببین می
  

 آیا حکم تقیه، واجب است یا رخصت؟: فرق سوم  

  .واجب است» تقیه شیعی«رخصت است و امر جایز، اما » تقیه شرعی«:گوید او می
  

 پاسخ  

این بیان نیز شبیه بیانات گذشته است که از ناآگاهی آنان از عقیده شعیه سر چشمه            

انـد کـه تقیـه داراي احکـام         هـاي خـود نوشـته       بزرگان علماي شیعه در کتاب    . گیرد  می

  .است... گانه است؛ یعنی گاهی واجب، گاهی حرام، گاه مستحب و پنج

ما هـم  . ایم مستدل به این نکته پرداخته به طور مسبوط و      قواعد فقهیه نیز در کتاب    

گاه اظهار عقیده در شرایطی به قدري اهمیت دارد که بایـد عقیـده را اظهـار        : گوییم  می

گونـه کـه میـثم      کرد و تن به کشته شدن داد و در این موارد، تقیه حرام اسـت؛ همـان                

 دوران  را درتمارها بر فـراز چوبـه دار، پـرده تقیـه را پـاره کردنـد و فـضایل علـی         

کـه  شود؛ مثل این  گاه تقیه، واجب می.امیه گفتند و شربت شهادت نوشیدند   بار بنی   خفقان

آشام ترك کند، نه تنها جـان خـود بلکـه جـان          اگر کسی تقیه را در برابر دشمنان خون       

  .افکند، و گاه تقیه رخصت است گروهی را به خطر می
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 آیا تقیه تنها در حال ضعف است؟: فرق چهارم  

تقیـه  «تقیه شرعی تنها در حالت ضعف است، نـه در تمـام احـوال، امـا       : گوید   می او

  .در تمام احوال است» شیعی
  

 پاسخ  

ت در سـنّ  این اشتباه بزرگ دیگري است؛ زیرا در کشور ما ایران جمع زیادي از اهـل      

کننـد، مـساجد آنهـا در کنـار هـم       جنوب و شمال هستند که در کنار شیعیان زندگی می 

اي در کـار نیـست،    ترین تقیه   د و کم  نکن  د، هر کدام مطابق مذهب خود عمل می       باش  می

در تمام سال یک مـورد تقیـه هـم وجـود نـدارد؛ حتـی در مجلـس شـوراي اسـلامی،                  

پردازند و هنگام نماز هـر   سنت در کنار نمایندگان شیعه به تبادل نظر می     نمایندگان اهل 

کدام احـساس   د؛ چون هیچنکن ل می کدام بدون ترس از دیگري مطابق مذهب خود عم        

  .اي هم در کار نیست کنند و تقیه ضعف نمی

معناي همکاري بـا مخالفـان در        قیه مداراتی داریم که در واقع به      آري، ما یک نوع ت    

ت بـه حکـم    سـنّ   اصول مشترك اسلام است؛ مثلاً در مکه و مدینه در نماز برادران اهل            

دت در صـفوف مـسلمین فـراهم گـردد و در     کنیم، تا زمینه وح ـ ائمه دین ما شرکت می  

  .دانیم اینجا نیز نماز خود را صحیح می
  

 آیا تقیه با زبان است یا با عمل؟: فرق پنجم  

فقط با زبان است، نه با عمل، اما تقیه شیعی، هم با زبان         » تقیه شرعی «:گوید  او می 

  .است و هم با عمل
  

 پاسخ  

 ـ    در برابـر مـشرکان   » تقیـه عمـار یاسـر   «د اولاً، تقیه شرعی، هم با زبان است، مانن

بدیهی اسـت مـؤمن   . »فرعون تقیه مؤمن آل« و سخن است؛ مانند   عرب، و هم با عمل    

 همچون عمل   داد و عملش    فرعون هرگز دستورهاي عملی آیین موسی را انجام نمی         آل

 فرعونیان بود و معنی    
 نه وظایف  که در قرآن آمده است، این است که1

                                                
 .٢٨سوره غافر، آيه  .١
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شد و جانش در خطر بود، و نه       داد، زیرا به زودي شناخته می       شریعت موسی را انجام می    

  .کرد با سخن از آیین او پیروي می

اگر تقیه براي حفظ جان است که بیهوده به هدر نرود، چه تفاوتی میان اقـوال    ثانیاً،  

نان متعصب اسـلام  خانم مسلمانی در میان یک عده از دشم       : و افعال است؟ فرض کنید    

هـیچ  . ریزنـد  گرفتار شده است و اگر یک ساعت مقعنه خود را بر ندارد، خـون او را مـی         

  ایـن تقیـه  . دهد که مقنعه را حفظ کن، هر چند خـون تـو را بریزنـد                فقیهی دستور نمی  

  .اند عملی است که همه فقها آن را پذیرفته

 نـا آگـاهی از مفهـوم تقیـه و     گونه که بارها اشاره شد  ـ مشکل این برادرها ـ همان 

  .فلسفه آن و مدارك شرعی و عقلی آن است
  

 آیا تقیه، طبیعت شیعه است؟: فرق ششم  

کـه تقیـه    حـالی  نباید سـجیه و طبیعـت انـسان باشـد؛ در    » تقیه شرعیه«:گوید  او می 

  .طبیعت و سجیه شیعه است
  

  پاسخ  

شـود و   آشام انجام می ن خونداند که در برابر دشمنا شعیه تقیه را امري استثنائی می     

  .ممکن است براي بسیاري از افراد در تمام سال یک بار هم اتفاق نیفتد

گویا نویسنده مقاله مایـل بـوده اسـت بـا تغییـر        . این همان فرق باطل چهارم است     

عبارت، عدد اشکالات خود را بالا برد که این نشانه روشن دیگـري از ضـعف نویـسنده            

 به موارد استثنائی احساس خطر از ناحیـه دشـمن اسـت، خـواه           تقیه شیعه مربوط  . است

  .هاي متعصب پرستان باشند و خواه سلفی یهود و نصارا و بت

کنیم، حتی یک بار هـم     ت در ایران زندگی می    سنّ  بسیاري از ما در کنار برادران اهل      

اي است که در طول سال و گـاه بـراي بعـضی در طـول         این چه سجیه  . کنیم  تقیه نمی 

ایـم کـه بـه        البته ما به هـر دو گـروه سـفارش کـرده           . شود  ر یک بار هم ظاهر نمی     عم

مقدسات مذهب یکدیگر اهانت نکنند، اما هر دو آزادند به دستورهاي مذهب خود عمـل   

  .کنند
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 آیا تقیه، سبب اعزاز دین است؟: فرق هفتم  

 آن اسـت    براي اعزاز و عظمت دین نیست، اعزاز دین در        » تقیه شرعیه «:گوید  او می 

ـ بنا به اعتقاد خودشـان ـ بـراي اعـزاز و عظمـت       که آشکارا گفته شود، ولی تقیه شیعه

  .دینشان است
  

 پاسخ  

دهد سخن دیگري براي گفـتن   این ایراد، آخرین ایراد آن نویسنده است و نشان می    

گونـه کـه      تقیـه همـان   . نداشته است و به بیان مطلب نادرست و سستی پرداخته اسـت           

راي حفظ جان و ناموس و مانند آن از خطرات اسـت، در آنجـا کـه بـه خطـر                     گفتیم، ب 

اي ندارد و ربطی به اعزاز دین و عدم اعزاز دیـن ندارنـد؛ هـر چنـد               انداختن، هیچ فایده  

مگر تقیۀ قرآنیِ مـؤمنِ  . شود یگاهی علاوه بر حفظ جان شخص، سبب اعزاز دین نیز م  

این پیامبر بزرگ را از خطر نجات نـداد؟         فرعون، سبب اعزاز دین موسی نشد و جان          آل

کرد، چه بسا باعث به خطر افتادن جـان موسـی و آیـین او             اگر ایمان خود را آشکار می     

  :گوید حقیقت همان است که شاعر شیرین زبان ما می. شد می

  !جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

ن سخنانش توهین زشتی بـه شـیعه کـرده کـه مـا از نقـل آن                این نویسنده در پایا   

گوییم توهین و ناسزاگویی شیوه کسانی اسـت کـه از ذکـر              کنیم، ولی می    داري می   خود

گـوییم   بینـیم و مـی   دلیل منطقی عاجزند و ما هرگز خود را نیازمند بـه ایـن امـور نمـی      

ساخت کـه    گوش خود می  اي کاش این آیه را آویزه     . خداوند او را هدایت کند و بیامرزد      

  :ها در آن نهفته است بهترین روش بحث

ـذِينَ هَـدَاهُمُ  ْ عِباَدِ الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فَيتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ أوُْلَئكَِ الَّ فَبشرَِّ

االلهَُّ وَأوُْلَئكَِ هُمْ أوُْلوُا الأْلَْباَبِ 
1
  .ظيم العَ لیُّ  العَ  االلهُقَ دَ صَ  

 

                                                
 .١٨سوره زمر، آيه . ١
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 .عضو هيئت علمی دانشگاه اديان و مذاهب* 
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 چکیده   

عبدالوهاب  کسی که توحید را فهمیده، محمد بنکنند تنها پیروان فرقه وهابیت ادعا می

از گوید پیامبران الهی یک رسالت بیشتر نداشتند و آن رسالت عبارت است میوي . است

دعوت به توحید عبادي؛ زیرا مردم فقط در توحید عبادي مشرك شدند و در دیگر مراتب 

همچنین او رفتار . توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، ربوبیت و غیر آن، موحد بودند: ریتوحید نظ

مسلمانان را درباره بزرگداشت آثار بزرگان دین، زیارت و توسل به آنان، شرك در عبادت 

حاضر نوشتار . دانست جهت، مسلمانان را مانند مشرکان صدر اسلام میبدین. شمردمی

  .عبدالوهاب درباره توحید و شرك و نقد و بررسی آن است  ابنتبیین دیدگاهدرصدد 

  

  .توحید، عبادت، انبیا، شرك :کلید واژگان

  



  

 

31  

�ی  �ر
�ن ��مد  دگاه 

دی
 

رک
�� ک    و 

�ر اره 
ب �ب

�و� ا �بد
 

 مقدمه  

 به ها و ملل و نحل، گواه بر این مطلب است که در هر زمانیمطالعه تاریخ فرقه

ها و گروهایی پدید آمده و اقتضاي برخی شرایط سیاسی، اقتصادي و مذهبی، فرقه

 پدید آمده است و امروزه به دلیل برخی 12ها که در قرن یکی از آن فرقه. آیدمی

هاي اقتصادي، سیاسی و جغرافیایی در برخی کشورها نفوذ کرده، فرقه وهابیت موقعیت

  .است

عبدالوهاب و پیش از   و اسلام را فردي به نام محمد بنیدکند توحاین فرقه ادعا می

تیمیه به درستی فهمیده و بیان کرده و دیگر علما و مذاهب، حقیقت توحید را  او، ابن

از این رو، آنها به بدعت، شرك و کفر مبتلا شده و آنچه علماي دیگر بیان . اندنفهمیده

ن این فرقه نسبت به گفتار و نوشتار پیروا. اند، بدعت و خلاف قرآن و سنّت استکرده

اند که اگر گفتار او با تمام علماي  روي کردهاي غلو و زیادهگذار آن به اندازهپایه

تیمیه را  ا ابنیعبدالوهاب   سخن ابنمذاهب، مخالف باشد، گفتار دیگران را باطل و

مخالف باشد، آیه و حتی بالاتر از آن، اگر گفتار او با آیه یا روایتی . دهندترجیح می

کنند تا با گفتار آن دو فرد مخالفت نداشته اي تفسیر و توجیه میروایت را به گونه

به همین . شودهاي آنان به خوبی روشن میاین حقیقت تلخ با مطالعه نوشته. باشد

گذار این فرقه را بررسی دلیل، براي روشن شدن افکار وهابیت، گفتار و نوشتار پایه

  .کنیممی

ویژه  هاي او بهکند که نوشتهعبدالوهاب این حقیقت را آشکار می مطالعه آثار محمد بن

چرخد که پیامبران الهی فقط  بر محور این مطلب میکشف الشبهات و التوحیددو کتاب 

براي ابلاغ توحید عبادي مبعوث شدند؛ زیرا مردم از عبادت خدا منحرف گشته و با انجام 

بدین دلیل، . دادند بودند و عبادت را به قصد غیر خدا انجام میهبرخی اعمال، مشرك شد

شود و شرك در عبادت توجه به غیر خدا به وسیله نذر، زیارت و توسل به آنان حاصل می

کردند و مسلمانان ها را از این طریق عبادت میمشرکان صدر اسلام، بت. گرددمحقق می

  .کنندا عبادت میطلبی، قبور رنیز با نذر، توسل و شفاعت
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توان  بیان شده است، در چهار مطلب میکشف الشبهات و توحید  آنچه را در کتاب

  : خلاصه کرد

  انحصار رسالت انبیا در ابلاغ توحید عبادي؛) الف

  عبادت عبارت است از تعظیم، توجه، قصد و توسل به خدا؛)  ب

  مشرکان صدر اسلام؛با مقایسه اعمال مسلمانان )  ج

 با مشرکان رفتار گونه که پیامبر اکرمنگ و کشتن مسلمانان همانج)  د

  . کردند

   :نویسد میکشف الشبهاتعبدالوهاب در آغاز رساله  ابن

راد االله تعالی سبحانه اعلم ـ رحمک االله ـ  أنّ التوحيد هو إف

، و هو دين الرسل الذي ارُسلهم االله به إلی عباده، فأوّلهم ةبالعباد

ودّاً، و سُواعاً، :  إلی قومه لماّ غلوا في الصالحينالله أرسله انوح

و هو كسر و آخرالرسل محمّد. و يغوث، و يعوق، و نسراً 

لاء الصالحين، أرسله االله إلی أناس  يتعبّدون و يحجّون و صور هؤ

يتصدّقون و يذكرون االله كثيراً، و لكنهّم يجعلون بعض المخلوقات 

ن نريد منهم التقرّب إلی االله، و نريد وسائط بينهم و بين االله، يقولو

، و عيسی  و مريم و أنُاس غيرهم من شفاعتهم عنده مثل الملائكة

  يجدّد لهم دين أبيهم إبراهيمالصالحين،  فبعث االله محمداً 

محض حقّ االله تعالی، لايصلح عتقاد هم أنّ هذا التقرّب و الإو يخبر

بيّ مرسلٍ فضلاً عن منه شئ  لغير االله، لالملک مقرّب، ولالن

غيرهما، و إلاّ فهؤلاء المشركون يشهدون أنّ االله هو الخالق وحده 

لاشريک له، و أنّه لايرزق إلاّ هو، و لايحی و لا يميت إلاّ االله، و لا 

يدبّر الأمر إلاّ هو، و أنّ جميع السموات و من فيهنّ، و الأرضين 

  1.هرهالسبع و من فيهنّ كلّهم عبيده و تحت تصرّفه و ق

                                                
 . ٣٠ – ١٨، صشرح كشف الشبهات. ١
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  :دهداین گفتار مشتمل بر چند مطلب است که اساس فرقه وهابیت را شکل می

به عبارت دیگر، توحید یعنی . توحید عبارت است از یکی دانستن خدا در عبادت .1

ظاهر این سخن آن است که توحید ذاتی، افعالی، . اینکه فقط خدا باید عبادت شود

اگر کسی . دنآی دیگر از توحید به شمار نمیربوبی، توحید در اطاعت و ولایت و اقسام

بگوید که مقصود وي این است که توحیدي که انبیاي اولوالعزم براي تبلیغ آن مبعوث 

ثانیاً، در . شدند، توحید عبادي است، مردود است؛ زیرا اولاً، خلاف ظاهر گفتار اوست

 .ده استبحث بعدي توضیح خواهیم داد که رسالت انبیا فقط توحید عبادي نبو

شود که دین تمامی پیامبران فقط توحید عبدالوهاب استفاده می  از سخن ابن.2

آیا این مطلب درست است که دین را فقط در توحید عبادت، آن هم در . عبادي است

هد، اما ددرست است که اساس دین را توحید شکل می! توحید عبادي منحصر بدانیم؟

 . م از آن نه یک قستوحید در تمام ابعاد آن،

، »أوّلهم نوح«: نویسداز این رو می. حضرت آدم را از پیامبران ذکر نکرده است .3

 .آیدکه به اعتقاد مسلمانان، حضرت آدم از اولین پیامبران الهی به شمار می صورتی در

رسالت پیامبران را فقط اصلاح انحراف مردم نسبت به غلو درباره صالحان  .4

ها به نام افراد صالح در بین قوم حضرت لح پنج نفر بودند که بتاین افراد صا. داندمی

دلیل غلو و خدا دانستن این افراد از توحید منحرف  مردم به. گذاري شده بودندنوح نام

دادند، عبادت، حج، صدقه و ذکر خدا را زیاد انجام می رو مشرکان از این. ه بودندشد

:  و طلب شفاعت، برخی مخلوقات نظیرولی تنها عیب آنان این بود که براي تقرب

فرشتگان، حضرت عیسی، حضرت مریم و دیگر افراد صالح را بین خود و خدا واسطه 
ها را از بین ببرد تا روشن نیز این بود که این بترسالت پیامبر اکرم. دانندقرار می

مه است دلیل او نیز این آیه کری. اي، صلاحیت تقرب به خدا را نداردسازد هیچ واسطه

اگر از آنان بپرسید که چه کسی از آسمان و زمین، شما را روزي «: فرمایدکه می

دهد و چه کسی مالک نیروي شنوایی و بینایی است و چه کسی زنده را از مرده و می

کند، به زودي پاسخ آورد و چه کسی عالم را تدبیر مینده بیرون میزمرده را از 

  1.»دهند که خدامی

                                                
 . ٣١سوره يونس، آيه  .١
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ی است که این آیه دلالت ندارد که فقط مربوط به مشرکان است، بلکه این در حال

رو، آیه در مقام بیان این  از این. شودتمام منحرفان اعم از کفار و مشرکان را شامل می

کنند، با  منکران خدا که در گفتار  ظاهري، خدا را انکار مییحقیقت است که حت

بدین جهت در آیات فرموده . اعتراف دارندمراجعه به فطرت خود به وجود خالق و رازق 

این سخن به این مطلب اشاره دارد که آنان . »«: و نفرمود» «: است

که این اعتراف کنند، چنانابند و اعتراف مییبا مراجعه به فطرت خود به زودي تنبه می

لت از خدا و محشور بودن با افت؛ زیرا آنان بر اثر غفینسبت به مشرکان نیز تحقق 

در واقع . دانستندرساننده و تدبیرکننده امور خود میها، آنها را هم معبود و هم روزيبت

تواند چوب اگر از مشرکان بپرسید که خالق شما نمیاین آیه درصدد بیان این است که 

ف شوند و اعتراتنبه میمدرنگ شود، بیو سنگ یا کسی باشد که خود، نابود می

کند که ها، تدبیرکننده نیستند، بلکه موجود دیگري، عالم را تدبیر میکنند که واسطهمی

ها، در آینده، بحث مفصلی با استفاده درباره نوع اعتقاد مشرکان به بت. همان خداست

شود با این حال، این مطلب که مشرکان را از هر نظري پاك از آیات قرآن بیان می

. ها بدانیم، صحیح نیستفقط در غلو و واسطه قرار دادن واسطهکنیم و گناه آنان را 

ها بوده و انحرافات دیگري هم داشتند که بیان یکی از انحرافات آنان، پرستش بت

ها  فقط افزون بر این، از نظر قرآن، علت انحراف مشرکان در پرستش بت. خواهد شد

ها را معبود خود  آنکه بتنخست: واسطه  قرار دادن آنها نبود، بلکه دو علت داشت

دوم آنکه بدون اذن الهی، موجودات غیر ذي شعوري را واسطه قرار داده . دانستندمی

 : داردهاي شرعی تأکید واسطه قرار دادن واسطه بودند و گرنه قرآن بر

      اي مؤمنان، تقوا ورزید و همراه  1؛

  .وسیله به سوي خدا حرکت کنید

عبدالوهاب، پیامبر مبعوث شد که با مشرکان جنگ کند تا فقط در   به نظر ابن.5

 . استغاثه، ذبح  و غیر آن را براي خدا انجام دهند، و نذردعاهاي خود، خدا را بخوانند

                                                
 .٣٥سوره مائده، آيه. ١
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هی مبعوث شدند که  فقط خدا را عبادت کنند، اما براي  شکی نیست که پیامبران ال

جنگ با مشرکان مبعوث نشدند، بلکه جنگ را با کفار و مشرکانی آغاز کردند که در برابر 

افزون . حق تسلیم نشده بودند و لجاجت کردند و با توطئه علیه اسلام به جنگ برخاستند

لهی بود و محالفت با سخن ابن بر این، مخالفت با سخن پیامبران، مخالفت با وحی ا

  . عبدالوهاب، مخالفت با برداشت اوست، نه مخالفت با قرآن و وحی

کرد شرك شمرد و تصریح مىپرستان زمان جاهلیت مىاو، مسلمانان را بدتر از بت  .6

پرستیدند، ولى مى» بت«زیرا آنها در حال رفاه،  تر از شرك مسلمان است؛کافران سبک

 این در حالی است که آنها نه به معاد 1.خواندندخدا را با اخلاص مىدر حال سختى 

آوردند و ض اسلام را به جا مىیخواندند، نه چیزى از فرااعتقاد داشتند، نه نماز مى

این در . شمردند را نیز ساحر و واجب القتل و قرآن را سحر مىپیامبر اسلام

د، به تمام آداب اسلام متعبد هستند و صورتی است که مسلمانان همه چیز را قبول دارن

  .خواهند شفاعت میفقط از پیامبر اکرم

انصافى است اگر افراد متدینى را که تمام مبانى اسلام را قبول دارند، همه آداب بى

دهند، از تمام گناهان پرهیز دارند، زکات و حقوق مالى خود و احکام اسلام را انجام مى

آیند و حافظ قرآن و دور به زیارت خانه خدا مى هاى د، از راهپردازنرا به طور کامل مى

خوار و خوار، آدمکش، جاهل، خونپرستان شرابعالم به معارف اسلام هستند، از بت

گاه آن. آلوده به انواع گناهان زمان جاهلیت که هیچ چیز را قبول نداشتند، بدتر بدانیم

دانند، طلب ان دیگرى که آنها را صالح مى یا کستنها به گناه اینکه از پیامبر اکرم

  .اند، مشرك بخوانیم و جان و مالشان را مباح بشماریمشفاعت کرده

د قبول پذیرد؟ بایآیا کسى این گونه سخنان دور از منطق را در دنیاى امروز مى

گونه افکار به پایان رسیده است و به زودى به بایگانى تاریخ سپرده  کرد که حیات  این

عبدالوهاب و نقد اجمالی انحراف فکري او، به  پس از بیان گفتار محمد بن. هد شدخوا

  : پردازیمنقد تفصیلی آن می

                                                
 .١٠١-١٠٠، صاتشرح كشف الشبه. ١
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    رسالت  تبلیغی پیامبران الهی  

 زیرا  سنّت است؛ مخالف قرآن و، انحصار رسالت انبیا در توحید عبادي،تردیدبی

از در برخی آیات، هدف و دي بود تر از ابلاغ توحید عبا، وسیعرسالت پیامبران الهی

اما آیات دیگر به ابعاد بیان شده است،  عبادت و بندگی خدا ،ابلاغ رسولان الهی

 توکل، محبت و توحید ربوبی، خالقیت، فاعلیت، اطاعت، ولایت،: توحید نظیرمختلف 

یرا اگر ز است؛ ابعاد توحیددیگر  ثمره اعتقاد و باور به ،توحید عبادي. اندغیر آن پرداخته

گانه که خالق، رب و غیر آن است، اعتقاد و باور صحیح وجود داشته باشد، یبه خداي 

 ورزیدن شرك.  طاغوتها یادهد، نه شرك و پرستش بتثمره و نتیجه صحیح می

پیامبران ، رواین  از.دیگر مراتب توحید بودانحراف و شرك در دلیل  در عبادت به مردم

پیامبران الهی . کنندح را در تمام ابعاد آن به مردم معرفی الهی آمدند تا توحید صحی

د، به معرفی توحید ذات، صفات، ردنک میعبادت صحیح را بیانشیوه گونه که  همان

گونه که در توحید عبادت منحرف   همان نیزمشرکان. ختندپردا افعال و غیر آن نیز

 براي خدا فرزند قائل بودند، گاه  زیرا گاهی؛ابعاد توحید به انحراف رفتنددیگر  در ،شدند

 که هیچ یک از این انحرافات يدانستند و انحرافات دیگرمیخدا را حضرت عیسی

  . شود میمربوط ابعاد آندیگر  بلکه به ،در دایره توحید عبادي نیست

شود تا  اى وارد بحث مى  از آغاز به گونه،عبدالوهاب براى القاى افکار خود بن محمد

 جامه عمل بپوشاند و زمینه قتل و  است،که در ذهن خود تصویر کردهبه آن هدفى 

 ی دقت و توجه چندان آیات قرآن، بهاز این رو. آوردفراهم کشتار مخالفان خود را 

همچنین یکی از مسائلی که زیاد بر آن تأکید .  روشن شودشیکند تا حقیقت برانمی

خالقیت است و مشرکان، توحید کند، این است که توحید ربوبیت همان توحید در می

اکنون . پس مشرکان فقط در توحید عبادي، مشرك بودند. خالقیت را قبول داشتند

افزون بر تبیین تفاوت بین توحید در خالقیت و ربوبیت و اینکه مشرکان توحید در 

 يها  ویژگىبرخیبه ، کردندخالقیت را قبول داشتند، اما توحید ربوبی را انکار می

 ناقص، انحرافى و ، وهابیت مورد نظرکنیم تا روشن شود توحید اشاره مىمشرکان 
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هاي مشرکان به اجمال به تفاوت  اما قبل از برشمردن ویژگی. استمخالف قرآن 

  :نمائیم توحید ربوبیت و خالقیت اشاره می

 تفاوت توحید ربوبیت و خالقیت  

  : کنیممی  چند مطلب را بیان، دو  توحید این تفاوتنبراي روشن شد

  اکنون.اي آمده استبه معناهاي جداگانه» خلق« و »رب«، لفظ در لغت و عرف. 1

  :کنیم میبرخی از اقوال لغویون را بیان

هاي خداي  از نامیپروردگار هر چیزي مالک آن است، رب نام: گویدجوهري می

   1.شودکار برده نمی هر او جز با اضافه بیباره غبزرگ است که در

   :نویسد می)دامت برکاته( العظمی مکارم شیرازياالله آیت

بیر، تنظـیم و    توحید ربوبی یعنی این که خداوند به تنهایی عالم را تد          

بگوآیا جز خـدا را مـرب و   : که در قرآن آمده است        چنان 2،کند  تربیت می 

  3.که او مدبر هر چیزي است  در حالیتدبیر کننده خود بدانم

 و بر معناي کار رود خودش بهمعناي  به  این است که  اصل و قاعده در هر لفظی.2

در این  محذور عقلی یا شرعی وجود داشته باشد که  آنکه مگر،لفظ دیگر حمل نشود

 »خالق«و » رب«در قرآن کریم، لفظ . شودمی یک معنا تفسیر بههر دو لفظ صورت، 

 وقتی  .)واهد آمددر مطلب بعدي خ(اند شدهآمده است و گاه در یک آیه با هم آورده 

ک، معناي یکار برده شده و در لغت براي هر  ه خدا بههر دو صفت در قرآن دربار

خاصی آمده است و هیچ دلیلی بر استقلال در معنا وجود ندارد، چرا صفت ربوبیت  به 

  : فرمایدخالقیت معنا شود؟ خداوند در سوره حجر می

                                                
 ربّ كـلّ شيء هـو االله عزوجـل ، هـو: الـرّب «: نويـسدمنظـور مـی ؛ همچنين ابـن١٣٠، ص ١، ج ةغصحاح اللّ . ١

، ١، جلـسان العـرب.» علی جميـع الخلـق لا شريـک لـه ، و هـو ربّ الأربـاب ، و مالـک الملـوكةمالكه و له الربوبي

 .٣٩٩ص

  .٥٦١ص ، ٢٠، ج الامثل في تفسير كتاب االله المنزل. ٢

 . ١٦٤سوره انعام، آيه. ٣
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         �� 

       ��       

         ���     

     1؛  

اي آفریدیم که از گل بدبوي تیره  ما انسان را از گل خشکیده

رنگی گرفته شده بود و جن را پیش از آن، از آتش گرم و سوزان 

من بشري : خلق کردیم و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت

 از گل بدبویی گرفته شده است، آفرینم کهاي میرا از گل خشکیده

پس هنگامی که  کار را به پایان رساندم و از روح خود در او دمیدم، 

  . همگی براي او سجده کنید

در این آیات، خلق و رب معناي خاص خود را دارند  و گرنه  در معناي خلق، تکرار 
  . آیدلازم می

  : نویسدعلامه طباطبایی می
منکر ،  بزرگ استالم را که خدايآفریننده عها  دوگانه پرست

....کنند  مینمی شوند بلکه توحید ربوبیت و عبودیت را انکار
2    

  : نویسدایشان در جاي دیگر می

ات و كنهها، و ان  الذة العلم بحقيقة قائلون باستحالةالوثني

ها غيره ، و  وجوب وجود الوجود لايشاركها فيةالموجودات واجب

 ة الوجود كل منها مدبر لجهةموجودات ممكن من دون االله ةان الآله

... . مخلوقه جميعاً ين جهات العالم و هم
3  

کار خدا فقط خلق و ایجاد عالم است، اما ربوبیت : گفتنددر هر صورت، مشرکان می
  .که عبارت از ملک و تدبیر است، براي مقربین از فرشتگان ، جن و انس است

                                                
  .٢٩ -٢٦سوره حجر، آيات . ١

 .٣٢٦، ص ١١، ج الميزان. ٢

 .٢٠٧همان ، ص .  ٣
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 هاي مشرکانژگییو  

شود که کافران و مشرکان داراى  شریف روشن مى سنّت آن کریم و به قریبا نگاه

ایده خاصى  اند که هر یک از آنان گرایش وهاى گوناگونى بوده طوایف و گروه

برخى از آنان . موحد دانسته است همه آنان راعبدالوهاب،   ابنکهگونه  نه آن ،اندداشته

حضرت   گروهى.بودنداعت  منکر توحید در اط دیگرمنکر توحید ربوبى و برخى

 چندین ویژگى . فرزند قایل بودند، و گروهى براى خدادانستند میرا خداعیسى

ها در عقاید   است که هیچ یک از این ویژگىشمرده شده در قرآن ز براي آنانیندیگر 

که  کنیم را ذکر می در این قسمت، برخی آیات.و رفتار مسلمانان وجود ندارد

   .کند را بیان میهاي مشرکان ویژگی

   دانستند را خدا مىگروهی از مشرکان، حضرت عیسى. 1

              

         ،1شود   از این آیه استفاده مى

.  را خدا، رب و معبود خود قرار داده بودندکه مشرکان به جاى خدا، حضرت مسیح

 حضرت عیسى.  باور داشتندبه عبارت دیگر، سه ویژگى براى حضرت عیسى

پس مشکل . ه من خداى شما و رب شما نیستم تا مرا عبادت کنیدبه آنان فرمود ک

 آن را تصحیح کند، مشرکان مسیحى تنها در توحید عبادى نبود تا حضرت عیسى

هرگاه این دو توحید تصحیح شود، توحید . بلکه مشکل آنان در توحید ذاتى و ربوبى بود

خداوند در . کند یدا مىعبادى که بر آن دو مترتب است، راه و مسیر صحیح خود را پ

             :فرماید جاى دیگر مى

 ،2،کار  به  اسم خاص خداوند را براي مسیح مشرکان در این آیات

پدر، پسر و روح  (ا را یکی از سه اقنومو یا خددانستند یبردند و غیر خدا را خدا ممی

                                                
 .٧٢سوره مائده، آيه . ١

  .٧٣، آيه همان. ٢
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        : فرماید در آیه دیگر مى. گرفتند می) القدس

      ،1مروز نیز معتقدند  گروهى از مسیحیان ا

یافته خداوند است و در صدر اسلام نیز همین عقیده را   تجسدکه حضرت مسیح

  .از سوي دیگر، در آن دوران، دین گروهى از مردم، مسیحیت بود. داشتند

  اثرگذارکردند که آنها را در وجود مشرکان، خدایان و معبودهایى را عبادت مى. 2

  .  دانستند مى

           

 2؛  

اگر در آسمان و زمین به جز خدا، چند معبود بود، فساد و تباهى 

خدایى که پروردگار عرش است، از آنچه توصیف . آمد به وجود مى

  . پاك است،کنید مى

  : مایدفر در جاى دیگر مى

         

  ��        

3؛    

پرستیدید، هیزم به یقین، شما و معبودانی که به جاي خدا می

) برحق( اگر آنها معبود �د شما در آن وارد خواهید شددوزخی

شدند، در صورتی که همگی براي همیشه در بودند، وارد دوزخ نمی

   .آن خواهند بود

                                                
  .١١٦سوره مائده، آيه . ١

 .٢٢سوره انبياء، آيه . ٢

 .٩٨-٩٩، آيه همان. ٣
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شود که مشرکان براى معبودان خود اثر استقلالى در برابر  از این آیات استفاده مى

 زیرا روشن است که ؛آید نظمی در عالم پدید نمىخدا باور داشتند و گرنه  فساد و بی

  . شوداعتقاد به اثر غیر استقلالى مخلوقات، موجب نابودي و فساد  نمى

  : گفت  فرعون مى.دانستند غیر خدا را رب خود مى، مشرکان. 3

ساحران گفتند»  من پروردگار بزرگ شما هستم1؛:    

�  ما به پروردگار عالمیان که پروردگار موسی و هارون است 2؛، 

 :دفرمای در جاى دیگر مى .»ایمان آوردیم

           

    ��       

           

�           

      �    

       3؛  

اي را دید و ترده شد، ستارهپس هنگامی که پوشش شب بر او گس

این : پس از آنکه ماه را دید، گفت... این پروردگار من است : گفت

اي قوم، من آنچه را : است پروردگار من و چون غروب کرد، گفت

ورزید، برائت من از آنچه شرك می. کند، دوست ندارمغروب می

خود من به دور از انحراف و با قلبی پاك و سالم، صورت . جویممی

ها و زمین را آفرید و از مشرکان کنم که آسمانرا  به سوي کسی می

 .  نخواهم بود

                                                
 .٢٤سوره نازعات، آيه .  ١

 .١٢١-١٢٢سوره اعراف، آيه . ٢

 .٧٩-٧٦سوره انعام، ص . ٣
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گذار این فرقه به معناي خالق معنا که پایه، چنان را به معناي خالق بدانیم»رب« اگر

 مخالف ، به خالقیت خدا اعتقاد داشتنداین آیه با مدعاي آنان که مشرکان ،کرده است

را » رب«اگر . ان به خالقیت غیر خدا باور داشتند مشرک،ن آیاتزیرا بر اساس ای؛ است

 معرفی مرتبه ، روشن است که رسالت انبیا، در این صورت،گانه بدانیمصفت جدا

  . است و مخالف ادعاي وهابیت که غیر از توحید عبادي است بودهتوحیددیگري از 

 : استدر قرآن آمده. عت از شیطان و غیر خدا مشرك شدنداطابراي . 4

       

  1؛

اند،  که ولایت شیطان را پذیرفتهیها به کسانبه یقین، شیطان

زند و اگر از به جدال برخی) اولیاي الهی(کنند تا با شما الهام می

  .آنها پیروي کنید همانا از مشرکان خواهید بود

 :همچنين گفته شده است

      2؛  

و اگر از بشري مانند خودتان پیروي کنید، در این صورت، از 

   .دیکارانزیان

مشرکان فقط در توحید عبادى آن  بر اینکه شرك  مبنیعبدالوهاب سخن محمد بن

یر خدا موجب  زیرا اطاعت از غ؛، باطل است است تبرك منحصر وهم در توسل، نذر

چه خوب است علماى . او منطبق شود که توسل و نذر برشود بدون این شرك مى

د نظر و آن را عبدالوهاب تجدی بن وهابیت با استفاده از این آیات در توحید محمد

  .تصحیح کنند

خواستند و آنها را عبادت میشفاعت از غیر خدا  بدون اذن الهی مشرکان .5

 : در قرآن آمده است.کردند ىم

                                                
 .١٢١سوره انعام، آيه . ١

 .٣٤سوره مؤمنون، آيه. ٢
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    1 ؛   

ردند؛ غیري که زیان و سودي براي کرخدا را بندگی میو غی

  . ندیگفتند اینها شفعیان ما  در پیشگاه خداآنان نداشت و می
  

 :فرماید  در جاى دیگر مىخداوند

           

� �     � �    

   � ���      

 ����         

   ��      2؛ 

: هنگامی که حضرت ابراهیم براي پدر و قوم خودش بیان کرد 

کنید، چیست؟ می) عبادت(هایی که براي آنها اعتکاف این صورت

 گونه عبادت گفتند این راهی است که پدران ما بر آن بودند و این

ر گمراهی آشکاري همانا شما و پدرانتان ب: ابراهیم گفت. کردندمی

پروردگار شما کسی است که : ابراهیم گفت.  ...بوده و هستید

آیا چیزي را عبادت : گفت... ها و زمین را آفریده است آسمان

رساند؟ اف بر شما و آنچه غیر کنید که سود و زیانی به شما نمیمی

  . دیکنستش میاز خدا پر

                                                
 .١٨سوره يونس، آيه .١

 .٦٦-٥٢سوره انبياء، . ٢
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 : قایل بودندمشرکان براي خدا، فرزند . 6

             

  �        

 ��         

   1؛   

و نفرستادیم رسولانی پیش از تو جز آنکه به رسولان وحی 

دانی انتخاب فرزنخداوند رحمان، : گفتند. کردیم مرا پرستش کنند

ها پاك است، بلکه خداوند از این نسبت) که در صورتی(کرده است، 

بندگانی هستند که از کرامت ) پندارندآنچه مشرکان فرزند می(

، و هر کس از ایشان، خودش را معبودي غیر از الهی برخوردار شده

هستم، کیفرش دوزخ است که جزاي » اله«خدا بداند و بگوید من 

  .   استستمگران

 :، خالقیت قایل بودندبراى معبودان خودشان. 7

                          

      2 ؛  

ي بـا او    خدا هیچ فرزندي براي خود نگرفته است و هـیچ معبـود           

هـاي خـود را بـا    در این صورت، هر معبودي، آفریـده    . هم تراز نیست  

پاك اسـت خـدا از آنچـه      . جستندبرد و بر یکدیگر برتري می     خود می 

   .کننداو را توصیف می

 خالق و آفریدگار است ) اله(گر این مطلب است که مقصود از   این آیه روشن

           بگو اگر آن  3؛

                                                
 .٢٩-٢٥سوره انبياء، آيات . ١

 .٩١سوره مؤمنون، آيه . ٢

 .٤٢سوره إسرا، آيه . ٣
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گویند، همراه با خدا، خدایانی وجود دارد، در این صورت، به صاحب عرش گونه که می

هایی است که در امور جهان  مقصود نیز الهه) تا قدرت را تصرف کنند(جستند راهی می

  .کنند تصرف مى

  : خداوند در آیه دیگر می فرماید

          

                    

            

              

    1؛   

. خداسـت :  زمـین اسـت؟ بگـو   ها و چه کسی پروردگار آسمان   :بگو

آیا اولیایی غیر از او براي خود برگزیدید که مالک سود و زیان : بگو

آیـا بـراي خـدا     ... آیـا بینـا و نابینـا یکـسانند؟          : بگـو ... خود نیـستند؟    

ها بـر   شریکانی قرار دادند که همانند خدا را بیافرینند و این آفرینش          

ز است و اوست یکتـا و   آنان مشتبه شده است؟ بگو خدا خالق همه چی        

  . پیروز

 شرك در خالقیت ست اینکه مشرکان گرفتارنخ. شود  این آیه مطالب زیادي استفاده میاز

که بین توحید ربوبی و توحید در خالقیت تفاوت وجود دارد؛ زیرا صدر آیه از مطلب دوم این .بودند

   .پرسد و ذیل آن از شرك در خالقیت مشرکان سخن گفته استربوبیت می

   .  بودندقائل مشرکان براى معبودان خود مقام ربوبیت و تصرف .8

             

 .2 ربوبیت جهان ، پیامبر است و مورد سؤال،گو  پاسخگر و  پرسش،در آیه 

                                                
 .١٦سوره رعد، آيه . ١

 .١٦، آيه همان. ٢



 

 

46  

 مقام تصرف ،»اولیاء«که از لفظ ن براى غیر خدا قایل بودند، چناناست که مشرکا

. کند  این مقام را به صورت مستقل از غیر خدا نفى مى، ولى آیه،شود استفاده مى

بگو « 1؛        : فرماید مىخداوند در آیات دیگر 

 ؛»؟کننده همه چیز استم که تدبیریآیا پروردگاري غیر از خدا بجو) به مشرکان(

       نتخاب معبودانی غیر از خدا را ا« 2؛

را در ) پیروزى، کسب ثروت( عزت و شوکت آنان. »کردند تا به آنان عزت دهند

       . دانستند معبودى غیر از خدا مىانتخاب 

              

  �3  »ولی و سرپرستی برگزینم که ،بگو آیا به جز خدا 

 کند؟دهد و خود استفاده نمیمیو او به دیگران روزي ها و زمین است آفریننده آسمان

  فرمان خدا گردن نهد و به شما دستورأمورم تا نخستین کسی باشم که بهبگو من م

   .»که از مشرکان نباشیداست داده شده 

         :همچنين فرموده است

 ��        .
4  

  :ترسیدندها می ولی از بتترسیدند،مشرکان از خدا نمی. 9

       

          

 5 ؛   

                                                
 .١٦٤سوره انعام، آيه . ١

 .٨١سوره مريم، آيه . ٢

 .١٤سوره انعام، آيه . ٣

 .٤٠-٣٩سوره يوسف، آيه . ٤

 .٨١سوره انعام، آيه . ٥
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ورزید، بترسم و شما از اینکه و چگونه از آنچه به آن شرك می

اید و هیچ گونه دلیلی بر حقانیت آن  بر شما غیر خدا را شریک گرفته

مشرکان و خدا (کدام یک از این دو . ترسیدنازل نکرده است، نمی

  .   به ایمنی از عذاب سزاوارترند) پرستان

 : ل بودندئ دختر و پسر قا، و براى خدادادندمی قرار  خدایک جنیان را شر.10

        

      1؛   

که خدا همه  دا قرار دادند، در حالینه براي خشریکانی از اج

آنها را آفریده است و از روي نادانی، پسران و دخترانی براي خدا 

   .کنند، پاك و برتر استهمانا از آنچه او را توصیف می. انگاشتند

  :کردند ها قربانى مى براى بت فرزندان خود را. 11

      

     2؛���   

نشان را در نظر آنها جلوه همین گونه شرکاى آنان، قتل فرزندا

  .)ورزیدندکردند و افتخار می ها مى کودکان خود را قربانى بت(.دادند

 : کردند ها تقسیم مى اموال را بین خدا و بت. 12

         

         

            

؛
3

  

                                                
 .١٠٠، آيه  همان. ١

 .١٣٧، آيه همان. ٢

 .١٣٦، آيه  همان. ٣
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مشرکان از زراعت و چارپایانی که خدا آفریده است، براي او  

این سهم : اساس خود گفتندسهمی قرار دادند و به گمان بی

آنان بر این عقیده بودند که آنچه . خداست و این سهم بتان ما

رسد و آنچه براي خدا باشد، به ان باشد، به خدا نمیبراي بتانش

   .کنندبد است آن چه داوري می. رسدها میبت

مشرکان افزون بر اینکه به عالم پس از مرگ اعتقادي نداشتند، مرگ را به . 13

  : دانستند، نه خدادست طبیعت می

          

 1؛   

جز حیات دنیا، حیات دیگري وجود ندارد که در آن : گفتندو می

   .»کندشویم و جز دهر و طبیعت ما را نابود نمیمیریم و زنده میمی

  :  رحمان بیان کرده استي برخی آیات، کفر آنان را به خدا.14

���.2 فرمایددر آیه دیگر می : .3فرماید  در آیه دیگر می :

      .4 در این آیات، به صراحت، انکار 

  .خالقیت خداي متعال از سوي مشرکان بیان شده است

   : دشنام می دادند،مشرکان به خدایی که خالق آنان است. 15

           

؛
5

  

                                                
 .٢٤سوره جاثيه، آيه  . ١

 .٢٨سوره بقره ، آيه . ٢

 .٣٠سوره رعد ، آيه . ٣

 .٩سوره فصلت ، آيه . ٤

 .١٠٨، آيه سوره انعام . ٥
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خوانند، دشنام ندهید؛ چون آنان به کسانی که غیر خدا را می

  .»دهندبه  خداي متعال بدون علم دشنام می

  . دادنددانستند، به خدا دشنام نمی خدا را رب خود می،نا اگر مشرک

 ،  است را بیان کردهآیا با وجود این آیات که به طور روشن اقسام شرك و مشرکان

 پذیرفت که انحراف مشرکان در طول تاریخ توان میعبدالوهاب را  بننظریه محمد

  اند؟ راتب توحید، توحید کامل داشتهبادي بوده است و در دیگر مفقط در توحید ع

مسلمانانی که توان گفت ، میهایی که براي مشرکان بیان شده استآیا با ویژگی

  از مشرکان بدترند؟ گویا محمد،در آنان وجود نداردها هیچ یک از آن ویژگی

 که در  و تنها با دیدن یک یا دو آیه استعبدالوهاب به آیات قرآن توجه نکرده بن

 که باید تمام حالی استدر این .  استپرداخته داوري به، رش به آن استناد کردهگفتا

القرآن « .کند می یکدیگر را تفسیر، زیرا آیات قرآن را دید؛آیات مربوط به مشرکان

    1.» بعضه بعضاً يفسرّ 

برخی نویسندگان وهابیت درباره آیاتی که بر انکار توحید در خالقیت  از سوي مشرکان 

الدین هاي شمس، برخی از پاسخاز این رو. اندهایی دادهسلام دلالت دارد توضیحصدر ا

هاي ها بسیار ضعیف است؛ زیرا برداشتکنیم تا روشن شود پاسخسلفی را  بیان می

   براي نمونه وي درباره آیه . نویسنده، مخالف ظاهر آیات است

   
مراد از کفر در این آیه، کفر نسبت به نعمت است، نه «: نویسدمی2

که تفسیر به کفر نعمت، مخالف ظهور آیه در عمومیت کفر   در صورتی3.»کفر به خالقیت

 .ازاین رو، مشرکان در خالقیت خدا، مشرك بودند. است

                                                
 .٢١٨، ص ٥٤، و ج ٣٥٢، ص ٢٩، ج بحارالأنوار. ١

 .٩سوره فصلت، آيه . ٢

 .٢٤٥، ص١،ج ةجهود علماء الحنفي. ٣
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   درباره آیه
، تسویه و مقصود از آیه«: نویسد نیز می1

که در آیه، به عبادت و   صورتی در2.» نه در ربوبیت و خالقیت،عبادت است مساوات در

، خدایان  بلکه آیه دلالت دارد که مشرکان،اي نشده استشرك در آن هیچ گونه اشاره

با توجه به . ر دلالت داردظاهر آیه هم بر این ام .دانستندخود را مانند خدا، رب می

 . کنیمهاي نویسنده به همین اندازه بسنده میعیف بودن پاسخض

  

 عبدالوهاب  بن ترین اشتباه محمدمهم  

عبدالوهاب آن است که  خاستگاه فکرى وهابیت به ویژه محمد بنترین مهم

 توحید تنها در  کامل بودند و،مشرکان صدر اسلام در توحید ذاتى، ربوبى و خالقیت

 به آن کشف الشبهاته در صفحه نخست کتاب کورزیدند، چنان عبادى شرك مى

دانست که در حق صالحان غلو می تنها ضعف مشرکان را  این  وي.تصریح کرده است

. دندکر و از آنان طلب شفاعت و تبرك به قبور مىجستندمی و به آنها توسل کردندمی

این برداشت او سبب . شدمیز دین توحید  ا آناناعمال موجب شرك و خروجهمین 

بیت او و تمام   اظهار محبت و علاقه به پیامبر و اهلدلیل به  نیزمسلمانان رااست شده 

  و آنان رابشمارد مشرك ، براى آنان مقام و وجاهت والایى قایلند کهبزرگان دین خود

 فتوا به کفر، قتال ور صدگاه این برداشت را پایه  آن.از مشرکان صدر اسلام بدتر بداند

  .ن ریزى آنان قرار داده استو خو

به  توحید را ، اصلعبدالوهاب، مسلمانان پس از قرن نخست بن از دیدگاه محمدـ 

 براى 12که او در قرن مرور زمان مرتکب شرك شدند تا اینو به درستی نشناختند 

  .دکرنجات مسلمانان از شرك در عبادت قیام 

 نجات  همبران الهى تنها یک رسالت به عهده داشتند و آناز دیدگاه او، پیامـ 

  .مردم از توسل، تبرك، نذر و طلب شفاعت از پیامبران و صالحین است

                                                
 .٩٨سوره شعراء، آيه . ١

 .٢٤٥، ص١، ج ةجهود علماء الحنفي . ٢
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 کفار و مشرکانى که در صدر اسلام به شهادتین، روز رستاخیز، بهشت و دوزخـ 

ستند به دان گفتار آن حضرت را سحر مى و  را ساحر پیامبر بزرگ اسلام،کردند اقرار نمى

��           :عبارت قرآن

       .1تراز   همدادن چنین افرادى  آیا قرار

 بهشت و دوزخ حق است و آورده را پیامبرو آنچه : دنیگو  مىادتین شه کهبا مسلمانانی

 خطاهاى مسلمانان را بیشتر از ،عبدالوهاب ؟ چرا محمد بندانند، منصفانه استرا می

  دهد؟  کفار صدر اسلام جلوه مى

  :تر بود به دو دلیل، شرك مشرکان صدر اسلام از شرك اهل زمان ما ضعیف: گوید او مى

ها را در وقتى که در آسایش و رفاه  ه مشرکان صدر اسلام، فرشتگان یا بتدلیل نخست آنک

  .خواندند خواندند، ولى هنگام سختى و شداید تنها خدا را مخلصانه مى بودند، همراه خدا مى

خواندند که از مقرّبان پیشگاه   کسانى را مى،دلیل دوم این که مشرکان صدر اسلام

خواندند که  و فرشتگان یا سنگ و چوبى را مى اولیا ،پیامبران : نظیر،پروردگار بودند

 ما   که مردم زمان استدر صورتى این .عصیان نکردند بودند و هرگز مطیع خدا

 توحید دربارهعبدالوهاب  بن  این است نظر محمد2.خوانند ترین مردم را مى فاسق

ک از دو ویژگى کدام ی به  مسلمانان زمان ما.مسلمانان و مقایسه آن با توحید مشرکان

ه جز پیامبران، اولیا و ائمه کنند؟ آیا مسلمانان امروز ب به آن عمل مى عقیده دارند و

  .کنندشوند؟ خوانندگان خود داورى   متوسل مى به کس دیگريبیت اهل

ها و سنگ بوده است  معناى خواندن بت شرك به: گوید عبدالوهاب مى بن  محمدـ

 در صورتى که آنها را خالق و ،خواندند ور خود مىکه آنها را براى سامان دادن ام

 اولاً خواندن و .دیی مثل آنها،خوانید دانستند و شما که غیر خدا را مى دهنده نمىروزى

 . عبادت باشد، نیست که هر نوع دعا و خواندنچنان عبادت است و یدعا در قرآن نوع

  : دعا و خواندن به دو صورت است،به عبارت دیگر

                                                
 .٥-٤سوره ص، آيات . ١

 .١٠٣، ص شرح كشف الشبهات. ٢
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کسى کارى دارید و او را صدا ا که باست مثل این» ندا« فقط صرف عا دگاهى. 1

  .بخوانیدگواهان خود را  یعنى  1؛...    :کنید مى

      :  است»عبادت«گاهى دعا به معناى . 2

   ....
2

    : آیات  از  اين آيه و

   
3

        
4

  

 
اظهار نیاز به موجودى با شود که دعایى عبادت است که  استفاده مى 5

ها به   تمام انسان، در غیر این صورت. نه صرف ندا و صدا زدن،همراه باشد نیاز بى

 ،معناى عبادت آمده یکى از آیاتى که دعا در آن به. دکننمى  صدا راخاطر نیاز، یکدیگر

      :عبارت است از
 و همچنین 6

           .7آیه 

کار برده نشده   به»قصد« در هیچ لغتى به معناى »عبادت« و »اله«است گفتنی 

 : نویسد مىلسان العرب در منظور   ابن، نمونهبراي .است

االله عزوجل، و كل ما اتخذ من دونه معبوداً اله عند متخذه، : اله

ك لاعتقادهم أن العبادة الأصنام، سمّوا بذل: والجمع آلهة، و الآلهة

.تحقّ لها
8  

                                                
 .٢٣ ، آيهسوره بقره. ١

 .٦٠سوره غافر، آيه . ٢

 .١٨سوره جن، آيه . ٣

 .١١٧سوره مومنون آيه . ٤

 .٥٥سوره اعراف، آيه . ٥

 .٥٢ آيه ،سوره انعام. ٦

 .٧١، آيه  همان. ٧

  . لغت اله، ١٠٤٥، ص ٧ ج،لسان العرب. ٨
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  از به معناى خداى بزرگ و همچنین هر موجودى غیر»لهإ« ،از نگاه لغویون

 آنها را ؛ چوناند نامیده»آلهة«را  هازیده شود و بت به عنوان معبود برگست کهخدا

معناى معبود   به»لهإ«، المنیر مصباحبه نظر فیومى در . دانستندمىشایسته پرستش 

است که خداى متعال باشد سپس مشرکان آن را براي کسانى به کار بردند که از غیر 

  :  نویسدوي می.  به معناى معبود است»لهإ«همچنین . کردندخدا عبادت مى

 و هو االله له المعبودُ د والإ تعبَّ »هتألّ « عبادة و دَ بَ بمعنى عَ »إلاهةً «

 لما عبدوه من دون االله تعالى و  استعاره المشركونِ سبحانه و تعالى ثمّ 

 بمعنى  كتابٍ  مثلُ ، بمعنى مفعولٍ عالٌ  فِ »لهُ فالإ« ،»آلهةٌ «الجمع 

  1.  بمعنى مبسوطٍ  و بساطٍ ،مكتوبٍ 

عبدالوهاب را  د، ناقص است؛ زیرا توحید محمد بنکنکه وهابیت معرفى مى توحیدى 

اى که در برخى کشورها، پیروان این توان دانست، به گونهدر مبارزه با قبرستان منحصر مى

  .برندکنند و قبور مسلمانان را از بین مىنظریه در قبرستان عملیات انتحارى مى

رزه با شرك، هرگز کار خود را مبارزه با توسل، روشن است که پیامبران الهى در مبا

 توجه اصلى خود استغاثه و شفاعت قرار ندادند، بلکه  براي نمونه، حضرت موسى

اگر منظور از بعثت پیامبران، توحید قبور بود، پس چرا قرآن . را مبارزه با فرعون قرار داد

م در  یکى از سرداران اسلاو حتى سیره پیامبران دیگر بر این مدعا دلالتى ندارد؟ وقتى

شود که براى چه به اینجا آمدید در پاسخ نگفت که  رو مى فتح ایران با این پرسش روبه

ا لنخرج من شاء من عبادة جئن«: ، بلکه در پاسخ چنین گفتها گاه براى تخریب زیارت

؛»لى عبادة االلهإالعباد 
ان به  هدف ما عبارت است از بیرون بردن بندگان از بندگى بندگ2

   .بندگى پروردگار

  د؟ یگوید با آنان باید جنگداند و میعبدالوهاب مخالفان خود را کافر می چرا محمد بن

                                                
 .٢٠ و ١٩، ص ٢، ج مصباح المنير.١

  .٤٦، ص ٧، ج البداية و النهاية ؛ ٣٢، ص ٣، ج تاريخ طبرى.  ٢
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شود که  این فرقه به خوبى استفاده مىمؤسسان هاى  ها و سخنرانى  بررسى کتاباز

 به ،اند این فرقه باور دارند مسلمانان در توحید عبادى به انحراف رفته و مشرك شده

 مسلمانان را ، از این رو.کنندها را عبادت مى  بت،اى که مانند مشرکان صدر اسلام ونهگ

  .دانند  لازم مى راو جنگ با آنانکنند میتکفیر 
  

 ؟چرا تکفیر و قتل و کشتار  

و براى مردم گرفت می حقایق را ، پیامبر بزرگ اسلام با اتصال و ارتباط به وحىـ

 زیرا سرچشمه گفتار او ،شود  انکار آن حضرت موجب کفر مى، از این رو.فرمود بیان مى

عبدالوهاب به   جناب محمد بن.گونه تردیدى وجود ندارد  جاى هیچ در آنروشن است و

 مخالفت با برداشت خود را از ظاهر برخى آیات و مقایسه آن با صدر ،چه مجوزى

هاى او وحى است   برداشتاسلام، مانند مخالفت پیامبر دانسته است؟ مگر انکار افکار و

عبدالوهاب در حد یک مجتهد  بن تا انکار آن موجب کفر شود؟ اگر بپذیریم که محمد

 است، حجت و دلیل ،بوده و شرایط اجتهاد را داشته است، برداشت او تنها براى خودش

به آن باور نه براى دیگران که یا خود مجتهدند یا نظر مجتهدان دیگر را قبول کرده و 

 بزرگان مذاهب یا عمل آنان در اظهار محبت به ساحت د؟ آیا پذیرش نظرهايدارن

 تبرك در صورتى که با  و توسل،مقدس پیامبران و اوصیاى آنان به وسیله زیارت

  شود؟  مى محسوب شرك،باشد سنتّ شرایط مشخص شده در قرآن و

هاد صحیح  آیا برداشت و نظر یک فرد یا گروه در صورتى که همراه با شرایط اجتـ

شود؟ یا آن برداشت تنها براى   براى تکفیر مخالفان آن فکر مىيانجام گیرد، مجوز

 ،اگر چه در مسایل اعتقادى، توحید و شركاست، ن و پیروان او حجت  مقلداخودش یا

  .ش، حجت است، نه دیگران تنها براى خود، بنابراین.جایى براى تقلید وجود ندارد

 پیامبران به مبارزه با قبرپرستى و توسل به ارواح بزرگان  آیا محدود کردن رسالتـ

صحیح است؟ آیا این برداشت به معناى آن نیست که دین اسلام  سنّت از نظر قرآن و

 مردگان نازل رهباابط فردى بندگان با خدا آن هم در ادیان براى تصحیح رودیگرو 

هاى دیگر  رزه با انواع شركاى براى ابعاد جامعه توحیدى و مبا شده است و هیچ برنامه

  در رسالت انبیا دیده نشده است؟
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ـ آیا براى القاى یک برداشت و نظر، صحیح است که مسایل مهم دینى و توحیدى را به 

اى مطرح کنیم که تمام تاریخ، فرهنگ دینى و مذهبى، علما و ائمه مذاهب را زیر سؤال  گونه

  اى که منکران خود را کافر بدانیم؟ به گونهببریم و خود را تنها محور قرار دهیم آن هم 
  

 بندي جمع  

عبدالوهاب درباره اعتقاد مشرکان، نسبت به توحید ربوبیت و  هاي محمد بنبرداشت

که منحصر دانستن رسالت پیامبران الهی در توحید خالقیت صحیح نیست، چنان

اعتقادات  مسلمانان  رو  مقایسه کردن  این از. ، ناتمام و مخالف آیات قرآن استيعباد

ویژه شرك عبادي  ف وهابیان از فهم حقیقت توحید بهبا مشرکان صدر اسلام در انحرا

هاي که برداشت داند، در صورتیعبدالوهاب، مسلمانان را  مشرك می ابن. ریشه دارد

 ، طبیعیي زیرا در امور طبیعی، نقش انسان و در امور ماورا؛انجامدوي به شرك می

این درحالی است که نقش آفرینی انسان در امور طبیعی با اذن  .پذیرد  مینقش خدا را

ها از جانب خداست، ولی برخی و اراده الهی است بنابراین، تمام آثار و افعال انسان

 طبیعی تصرف يتوانند به اذن الهی در امور ماورادلیل کسب کمالات، می ها بهانسان

  .  کنند
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 چکیده  

از . اند آیات قرآن پرداخته در طول تاریخ اسلام، مفسران هر یک با شیوه خاصی به تفسیر

یان نکات ضعف و قوت آنها پرداخته ها و ب رو شایسته است به بازنگري و ارزیابی آن روش این

تیمیه است که در عصر ما نقد و بررسی آن ضروري به ها، شیوه ابن یکی از آن شیوه. شود

ه این تیمیه نشئت گرفته است کآید؛ زیرا آرا و عقاید وهابیون از مبانی و آراي ابن نظر می

و مبانی تفسیري ایشان نقد و بررسی اصول هاي، و  مقاله در صدد بیان شگردها، استراتژي

باشد  می...) مانند نفی مجاز، تکیه بر ظواهر بدون توجه به قرائن، عدم تأویل صفات خبري و (

الکتاب تعبیر کرده، بهره  وي در تفسیر آیات متشابه، از آیات محکم که قرآن از آنها به ام 

  . ستتشبیه ا لازمه تفسیر وي از صفات خدا، قائل شدن به تجسیم و نگرفته و

  

  .تیمیه، روش تفسیر، تأویل، مجاز، آیات متشابهابن :واژگانکلید
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 مقدمه  

مقدمه تفسیرشان اشاراتی به مباحث علوم قرآنی و از جمله  بیشتر مفسرین در

ها دارد و اختلاف  اختلاف روش زیرا اختلاف تفسیري ریشه در. کنند روش تفسیر می

ها بر  وط به اتخاذ مبانی است که این روشعدم توفیق آنها نیز من ها و توفیق و روش

هر چیز در مبانی مورد قبول  اند، لذا نزاع مفسران را باید بیشتر از پایه آنها بنا نهاده شده

 . آنها جستجو کرد
  

   تعریف تفسیر   

علامه . و رفع ابهام آنیات قرآن  از آمقصود خداتفسیر عبارت است از کشف، 

مضمون  و کشف مقصود همان بیان معانی آیات قرآن و ،تفسیر«: نویسد  میطباطبایی

جهت مطالعه به فراوانی از سوي مفسران ارائه شده تعاریف باره   در این1.»آنهاست

  .بیشتر  به کتب تفسیري مراجعه شود
  

   تفسیرهاي روش   

تفسیر  فهم و یا مستنداتی است که مفسران در مستند و ، مقصود از روش تفسیري

 2.نیز تعبیر کردتوان به منهج تفسیري  ن میآ  ازجویند، و میآنها بهره  ازآیات قرآن 

هاي  روش ایجادباعث  هستند که ...عقل و یا ،روایات یا ،قرآن خود این مستندات یا

  .دنشو  میتفسیري متفاوتی

شود؛ مانند روش تفسیر قرآن به  کار گرفته می هاي مختلفی در تفسیر قرآن به روش

 ... .قرآن به سنت؛ تفسیر قرآن به عقل؛ تفسیرعلمی و قرآن؛ تفسیر 

 3.» بعضه بعضاً إنّ القرآن يفسرّ  «:بهترین شیوه تفسیر، روش قرآن به قرآن است

نیاز از مراجعه به سنت صحیحِ مأثور از معصوم  البته شایان ذکر است که این روش بی

 . نیست

                                                
 .٤ص، ١ ج،الميزان .١ 

 .١٦٥ ص ،های تفسيرقرآنروش . ٢

  .٢١٨ص، ٥٤ج، و ٣٥٢ص، ٢٩ ج،نواربحارالأ. ٣
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هاي تفسیر  ، به بیان روشفسيرصول التأُ   فيةمقدمنام اي به رساله تیمیه در ابن 

  چون؛ تفسیر قرآن به قرآن است،ترین روش تفسیر که صحیحگوید  پردازد و می می

  شده است و و تبیینقرآن تفسیر از  درجایی دیگر،مطلبی که در یک جا مجمل آمده

اگر این .  شده استبه طور مبسوط توضیح دادهجایی دیگر   در، مختصر آمدهآنچه

 دهنده   شارح و توضیح،تسنّهمانا  شود که ت مراجعه می، به سنّروش ممکن نشد

به من ) تیعنی سنّ(قرآن و مثل آن «:  فرموده استاکرم لذا پیامبر1.قرآن است

   2.»داده شده است

شده  ت وحی بر پیامبر نازل میت نیز همانند قرآن به صورسنّتیمیه، به نظر ابن

االله می که رسولهر حککند که   میاز شافعی نقل و 3است
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عدادى از تنها تاو گویند  اي می در مقابل او، دو دیدگاه دیگر هم وجود دارد که عده

 معتقدند که پیامبر بیشتر قرآن را تفسیر 2و گروهی دیگر 1آیات را تفسیر کرده است

  3.نموده است
  

  اولین مفسر  

  : نویسد  میاتب تفسیريمکصاحب کتاب 

برترین مفسر قرآن کریم در عصر رسالت، تمام رسول خدا

قرآن را تفسیر و همه معانی و معارف تنزیل و تأویل آن را بیان کرد 

 نیز آنچه را که رسول خدا بیان کرده بود، بدون و حضرت علی

   4.کم و کاست دریافت و ضبط کرد، ولی همه آن به دست ما نرسید

دلیل پایین بودن سطح فکري مردم آن زمان و با توجه به ظرفیت آنها،  هالبته ب

صورت عمومی به مردم بیان کند، بلکه به وصی خود که به  نتوانست همه راپیامبر

منصوب از جانب خداست، تعلیم فرمود و ایشان هم به اوصیاي بعد از خود رساند تا 

حدیث متواتر . رآن حضور داشته باشندعنوان مفسران واقعی قها به آنها در همه زمان

تیمیه خودشان را از این منابع کند، ولی امثال ابن ثقلین نیز این مطلب را اثبات می

  .اند مستحکم محروم کرده
  

 هاي متضاد برخی از دیدگاه  

 که  به اقوال صحابه،ت نتوانستیم تفسیرکنیمسنّ قرآن و اگر با: گوید تیمیه میابن  

 صحابه ويبه نظر  .کنیم  میمراجعهاست،  تفهم قرآن بعد از قرآن و سنّیکی از منابع 

از فهم تام و علم  و ترند ، و به آن آگاه زیرا شاهد نزول قرآن بودند؛به تفسیر داناترند

                                                
 .١٧٤، ص٢، جتقانلإا .١

 .٥٤-٥٣ص، ١ ج،التفسير والمفسرون .٢

 .١٧٧-١٥٩ص، ٩ ج،نآ علوم القرالتمهيد في: ک.ر برای مطالعه بيشتر .٣

 .٤٨ -٤٧ ص ،١ ج ،مكاتب تفسيری .٤
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شان نظیر خلفاي چهارگانه و افرادي نظیر ویژه عالمان و بزرگانهبصحیح برخوردارند، 

هه في  فقّ همّ اللّ « :براي او چنین دعا فرمودااللهرسول که  سعبا و ابن مسعود ابن

   1.»مه التأويلعلّ  الدين و

اي بوده که تحت   از صحابهحضرت علی    در خور توجه است که با اینکه 

 هر آنچه در تفسیر عباسو به گفته ابن اند بزرگ و تربیت شدهپیامبر نظر مستقیم

 هبی درباره امام امیرالمؤمنین ذ و همچنین. است ، از علی آموخته فرا گرفته

  و قد روی عن ابن ، التأويل بمواقع التنزيل و معرفةةفكان اعلم الصحاب«: نویسد می

نیز عطیه  ابن2.» طالبن فعن علي بن أبيما اخذت من التفسير القرآ: ه قالنّ أعباس 

 با این 3،عباس است و سپس ابن سرآمد مفسران از صحابه حضرت علی گفته که

در تفسیر، از خلفاي راشدین یاد تیمیه در بیان مصادیق علما و بزرگان صحابه  ابن همه

که از سه خلیفه نخست، چندان آثاري که بر دانش تفسیري آنان  کرده است؛ در حالی

 به میان  وي به طور خاص نامی از امام علی.دلالت کند، در دست نیست

  !برد  میعباس ناممسعود و ابنآورد، بلکه از ابن نمی

کند که غالب اختلاف آراي تفسیري صحابه از نوع اختلاف تنوع  تیمیه ادعا میابن 

ولی این گفته او صحیح  ،)یعنی اختلاف آنها قابل جمع است (4است، نه اختلاف تضاد

اصلاً  هاي فراوانی از اختلاف تضاد بین آنها در تفسیر وجود دارد که نمونه نیست؛ چون

 سرانجام اینکه اگر صحابی راوي تفسیر آیات باشد، در صورت قابل جمع نیستند و

اي  شود، والا نه، ولی اگر با اجتهاد خود، نکته صحت سند و دلالت، سخنش قبول می

تفسیري بیان کند در صورت وجود قرائن و شواهد در مورد شأن نزول آیات و نیز 

 از قول صحابه هم گرا: گوید ي در ادامه میو .معناي لغوي آیات، سخنش معتبر است

                                                
 .٩٦-٩٣ ص،صول التفسيرأُ   فيةمقدم. ١

 .٩٤ص ، ١ ج ،التفسير والمفسرون .٢

 .٤١، ص١  ج،المحرر الوجيز .٣

 .٣٨ ص،صول التفسير أُ  فيةمقدم .٤
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 حرام معرفی تفسیر به رأي راي و. شود  میل تابعین مراجعهاقوا به تفسیر ممکن نشد،

   1.کند می

 مبانی اوچون که شود،  معلوم میتیمیه جاي مانده از ابناز بررسی آثار تفسیري به

 و  استفاده کند این شیوه به درستینتوانسته است از است، داراي اشکال غلط و

که اشاره خواهد شد، درتفسیر آیات معمولاً از آیات دیگر قرآن غافل شده و به  انچن

خطا رفته است، مخصوصاً در آیات صفات خبري خداوند، تفسیرهایی ارائه داده که 

  . لازمه آنها تجسیم و تشبیه خداست

همچنین وي در مواردي روایات صحیحی را که مخالف نظر او هستند، رد کرده؛ 

باشند، و گاهی به روایات ضعیف استناد جسته، حتی  ه متواتر و اجماعی هر چند ک

نقل : گوید که او می گاهی براي تأیید عقاید خود به اسرائیلیات چنگ زده است؛ چنان

و لكن هذه الأحاديث « : اعتقادعنوانعنوان استشهاد است، نه بهروایات اسرائیلی به

   2.»قادعتستشهاد لا للإ تذكر للإةالإسرائيليّ 

از اقوال صحابه، وي به مواردي که مطابق رأي خویش است، استناد و اقوال 

کند؛ اگر چه این اقوال را کسانی نقل کرده باشند که مورد  مخالف نظر خود را رد می

توان به  عنوان نمونه میبه.  ...تیمیه قرار گرفته باشند؛ مثل طبري و تأیید و تمجید ابن

بعضی از دروغ پردازان : نویسد  ایشان درباره آیه ولایت می.د اشاره کر3آیه ولایت

اند این آیه هنگامی نازل شد که علی در حال نماز،  اند و گفته حدیثی دروغین ساخته

بعد . این خبر به اتفاق و اجماع علماي حدیث، دروغ است. انگشترش را به فقیر بخشید

فاق نظر دارند که این آیه در شأن تمام دانشمندان درایت و حدیث شناس، ات: گوید می

 این در 4.علی نازل نشده و علی هیچ گاه انگشترش را در حال نماز به فقیر نداده است

                                                
 .١٠٥ ـ١٠٢ ، صهمان.١

 .١٠٥، ص همان.٢

 .٥٥ ، آيهمائدهسوره  .٣

  .٢٢٣ص، ١ جة،منهاج السنّ  :ک.ر. ٤
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 2مثل طبري،ت سنّ و مفسران پر آوازه اهل1عده زیادي از محدثانکه  حالی است

 حضرت اند که آیه ولایت بعد از آنکه نقل کرده 5 و غیر اینها4کثیر ابن3حاتم، ابی ابن

  . در حال رکوع انگشترش را انفاق کرد، نازل شدعلی

در میان اهل علم هیچ اختلافی نیست که : نویسد  می6همچنین درباره آیه تبلیغ

 است، 7این آیه قبل از غدیر است، و آخرین آیه قرآن کریم در سوره مائده آیه اکمال

  . که در عرفه نازل شده است

رکس بگوید چیزي از سوره مائده بعد از غدیر خم کند که ه وي در ادامه بیان می

 این در حالی است 8!گو و افترا زننده است نازل شده است، بنابر اتفاق اهل علم او دروغ

عساکر، ثعلبی، فخر رازي، سیوطی حاتم، ابنابی عده زیادي از مفسران از جمله ابنکه 

 حتی به نقل 9اند،  نقل کردهاي از صحابه ، نزول این آیه در روز غدیر را از عده...و

                                                
  ؛١٠٢، ص علـوم الحـديثةمعرفـ ؛١٦٥ص، ١٣ ج،كنـز العـمال ؛٣٥٧ص، ٤ ج،معجـم الاوسـط :ک.برای نمونـه ر. ١

 ....و ،١١٤ ص ،اسباب النزول ؛٢٤٩ ص ،٧ ج ،جامع الاصول ؛٣٥٧ص، ٤٢ ج،دمشقتاريخ مدينه 

 .١٨٦، ص ٦، ج في تفسير القرآنجامع البيان: ک.ر. ٢

 .١١٦٢، ص ٤، ج تفسير القرآن العظيم: ک. ر.٣

 .٢٠٩، ص ٣، ج همان: ک. ر.٤

 ، شـواهد التنزيـل ؛٦٤٩: ، ص١ ، ج الكـشاف ؛٨٠ص ،٤،ج الكشف والبيـان؛ ٢٠٨، ص ٢ ، جالوجيز: ک. ر.٥

ــير ؛٢٠٩: ، ص١ ج ــسير الكب ــاني ؛٢٦، ص ١٢ ، جالتف ــور؛ ٣٣٤ ، ص٣ ، ج روح المع ــدر المنث  ؛٢٩٣، ص ٢ ، ج ال

 .زياد ديگر  وتفاسير؛١٣٢، ص ٢ ، ج أنوار التنزيل ؛١١١، ص ٣ ، جالجامع لأحكام القرآن

٦ .                              

       ٦٧، آيه مائدهسوره. 

٧ .                        

      ...  ٣، آيه مائدهسوره. 

 .١٣٤ ص، ٤، جةمنهاج السنّ . ٨

الكـشف ؛ ٢٩٨ص، ٢ج، الدر المنثور؛ ٤٩ص، ١٢ ج،التفسير الكبير ؛١١٧٣ص  ،٤ ج،تفسير القران العظيم  .٩

 .٢٠٦ ص،١٨ ج، القاريةعمد ؛١١٥ ص،اسباب النزول؛ ٩٢ص، ٤ ج،والبيان
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ت، نزول خود آیه اکمال هم در روز غدیرخم بعد از اعلام سنّ اي از علماي اهل عده

    1.ولایت آن حضرت بوده است

کند که هرگز وجود خارجی    وي گاهی براي تأیید نظر خود اجماعاتی ادعا می

  : نویسد  در تفسیر سوره نور میندارند؛ مثلاً

ترین تردیدى ندارند که همه  و تابعان کمهیچ یک از صحابه

من . شوند اند، تأویل نمى آیات صفات الهى که در قرآن کریم آمده

اند، مطالعه  ه نقل کردههایى را که صحاب همه تفسیرها و همه روایت

ام که آیات   یک از صحابه و تابعان نشنیدهچتاکنون از هی و ام کرده

ز اند، به غیر ا ت الهى وارد شدههایى را که در صفا صفات و یا حدیث

  2.مقتضاى ظاهرى آنها تأویل کنند

این درصورتی است که درکتب تفسیري تاویلات صحابه نقل شده است؛ مثلاً 

    :  شریفهآیهذیل طبري در 
از تعدادي از  3

 : او درتفسیر آیه شریفه4.»الی ثواب ربهّ إيعنی « :گویند  میکند که آنها  میصحابه نقل

   
  6.»یعنی علمه هکرسی «:کند عباس نقل می از ابن5

  

                                                
روز عمر كرد  ٨١نويسد كه پيامبر بعد از نزول اين آيه  یم فخررازي دراينجا .١٣٩ص ، ١١ج، التفسير الكبير .١

درست نزول اين آيه  با اين حساب ؛ربيع الاول آمده١٢وز پيامبر در رت وفاتسنّ  با توجه به اينكه درمنابع اهل و

 .٥٨، ص ١، ج تقانالإ ؛٢٠١، ص ١ ، ج شواهد التنزيل؛ ٢٨٤ ص،٨ ج، تاريخ بغداد .شود یروز غدير مدر 

 . الصفات والمجاز فية الحقيق فية المدنيّ ةالرسال؛ ١٩٦ص، ٦جزء، ٣  ج ،مجموع الفتاوی . ٢

  .٢٢سوره قيامت، آيه . ٣

 .١٢٠، ص٢٩ ، جع البيانجام .٤

  .٢٥٥سوره بقره، آيه . ٥

 .٧، ص٣ ، ججامع البيان .٦
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 تیمیه ظاهرگرایی ابن  

بدون توجه به  تیمیه، تمسک به ظواهر آیات و روایات، ابن1از استراتژي تفسیري

گرایی را در سراسر لف با آن ظواهر است و این ظاهر عقلی و نقلی مخاقرائن

 نفی نظیري عقاید ،تیمیهابن ظاهرگرایانه تفکر. توان مشاهده کرد هایش می نوشته

 تبرك و شفاعت  برخی از انواعنفی آن، مرتکب کفر حکم به و توسلبرخی از جوانب 

 را ي آیات قرآن و رد تأویل، تفاسیراو با فهم سطحی از. وجود آوردرا به ... و جستن

وي با انکار وجود . ارائه کرد که حکم به کفر او دادند و او را چند بار به زندان انداختند

مجاز در قرآن و رد تأویل آیات صفات خبري خداوند و نفی متشابه بودن آیات صفات 

ي نادرستی کند و از این رهگذر به نظرها خبري خدا، آنها را به ظاهرشان حمل می

  .شود ملتزم می
  

 بندي به مبانی خودش  عدم پاي  

.  از قرآن ارائه دهدمناسبی را تفسیر ،طبق مبناي خودحتی  است   نتوانستهاو

ر نیست و همه آیات قرآن را تفسیدرستی ، تفسیر ترتیبی برجاي مانده از او يتفسیرها

سیر همه آیات قرآن مشاهده  به مبناي خود را در تفبندي کامل او نکرده تا بتوان پاي

؛ چون آیاتی درقرآن وجود دارد که هیچ عقل سلیمی اخذ به ظاهر آنها را کرد

     پذیرد؛ مثل آیه شریفه  نمی
   و 2

   
 جمهور علماي ،در مقابل .آیاتی از این قبیل و 3

متعددي مناسب اند، تفسیرهاي   حقیقت و مجاز قائل از مذاهب گوناگون که بهاسلامی

  .اند تبیین کرده خود  همه قرآن را طبق مبناياند و نوشته

                                                
كـه در فراينـد تفـسير آنـان ايفـای م مفسران مبانی تفسير عبارت است از باورها و اصول پذيرفته شده و مسلّ   «.١

 .»هـستندپـشت صـحنه تفـسير مطـرح  ها ومطالب پذيرفتـه شـده و فرض عنوان پيش همبانی تفسير ب. كند  میقشن

 .٢٨ ص،مبانی تفسير قرآن

 . ١٠٣سوره آل عمران، آيه  .٢

 .٨٨، آيه حجرسوره  .٣
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تفسیر آیات براي او . تیمیه به تفاسیر متعارف چندان شباهتی ندارد تفسیر ابن

وي در . مناسبت، آرا و عقاید خود را تبیین کند یا بیمناسبت ي است که به ا بهانه

 آیاتی که آنها را در رد. 2 ؛آیات صفات. 1: پردازد  به دو موضوع میتفسیر عمدتاً

مهارت خاصی در وي . گیرد کار می به.... مثل صوفیه وو عقایدشان مخالفین خود 

؛ مثلاً در ذیل سوره کوثر  داردهاي خود به سوي این دو موضوع  بحثپیچاندن

وي بعد از . »خداوند دشمن و مخالف رسولش را ابتر معرفی کرده است«: نویسد می

  : نویسد ذکر معانی ومصادیق ابتر بودن، در ادامه می

این جزاي هر کسی است که دشمنی و مخالفت کند با بعضی از 

آورده است؛ مثل کسی که که پیامبر) عقایدي(چیزهایی 

لفت کند با آیات صفات، و احادیث صفات و آنها را بر غیر مراد مخا

  1 .خدا تأویل کند
  

  مجاز در قرآنانکار   

 اگر لفظی در غیر از معنایی که در عرف محاوره براي آن وضع شده استعمال شود، 

جهت مناسبتی است که میان معناي حقیقی و مجازي  مجاز است، و این استعمال به

اي است که مانع از اراده معنی حقیقی  تعمال مجازي همراه با قرینهوجود دارد و اس

   2.باشد می

قول به حقیقت و مجاز قول مشهور میان علماي ادب و بلاغت و اصول است و 

از حقیقت و مجاز هر چه  تعریفاند که  ها تلاش کرده این دانشمندان در طول قرن

 و  بلیغ برشمردهو محاسن کلام فصیح و مزایا از گفتن را    سخن مجازيباشد و تر  دقیق

مجاز را ابلغ از تصریح و  م از زیبایی، ومجاز در کلام را مساوي خالی بودن کلانبود 

 عمده .اند  کردهعنوان شبهه رد یل منکران را بهدلا همچنین آنان 3.اند حقیقت دانسته

                                                
 .تفسير سوره كوثر، ذيل ١٦، ج مجموع الفتاوی .١

 .ده استن نيز بحث شآاين بحث از مزيت وفوايد مجاز وانواع   در.٢٩٠ ص ،ةجواهر البلاغ .٢

 الاسـتعارة  وأنّ ، المجاز أبلـغ مـن الحقيقـة مطبقون على أنّ  أرباب البلاغة وأصحاب الصياغة للمعانياعلم أنّ « .٣

 ولوسقط المجاز« .١٨٠ ص ،مفتاح العلوم. » الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر وأنّ ،أقوى من التصريح بالتشبيه
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 ازو مجحقیقت  وجود که دلایل و وجوهی را در نقضاست  این بوده منکرانهمت 

تر از آن  تر و قوي  روشن،تر  منسجم،تر  دقیق جایگزینیارائه کنند، بدون آنکه بتوانند

 مورد اقبال قرار نگرفته و به سیره غالب و رایج در نظریه اینان عملاً. ارائه دهند

  . تدریس و تعلیم ادب عربی تبدیل نشده است

 تیمیه که از پیرويابن از جمله گروهی اندك در میان جامعه وسیع اسلامیتنها 

د، آن را شعار خود ساخته و آیاتی از قرآن را که بیشتر مربوط به صفات زن  دم میسلف

  . اند ق آن معنا کردهخداوند است، طب

همه الفاظ معناي که  گفته است و انکار کرده قرآن را مجاز دروجود تیمیه  ابن

همگی  ندارد و  وجودهاآن درمجازي  است و آشکار  روشن و،رسول خدا الفاظ قرآن و

   . هستندحقیقت

. آمیز است حقیقت و مجاز، مسئله حادث و بدعتاو معتقد است که تقسیم لغت به 

اند و به این مسئله  مجاز تقسیم نکرده حقیقت و بر سلف کلام رااهل لغت و علماي 

   .ود ندارداگر به مجاز در لغت نیز قائل شویم، در قرآن مجازي وج  و1اند، معتقد نبوده

شود، از سه حالت بیرون  تیمیه لفظی که در دو معنا یا بیشتر استعمال می به نظر ابن

یا در یکی حقیقت و در بقیه مجاز است، یا حقیقت در همه آنهاست به نحو : نیست

اشتراك لفظی، و یا حقیقت است در قدر مشترك میان آنها که در این صورت از 

از آنجا که مجاز و اشتراك لفظی خلاف .  است)مشترك معنوي( متواطی ياسما

، همه اسماي شوند اند، پس الفاظی که در بیش از یک معنا استعمال می اصل

مواردي از آیات قرآن را که تیمیه ابن 2.اند  از این قبیل عام اسماياند و همه متواطی

او مجاز . کند ادعاي مجاز در آنها شده، با این بیان و از باب اشتراك معنوي تفسیر می

                                                                                                          
 ّالقرآن مـن المجاز أبلـغ مـن الحقيقـة ولووجـب خلـوّ فق البلغاء على أنّ من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد ات 

اين   همچنين سيوطی در.٩٠ ص،٢ ج،تقانالإ  .»ه من الحذف والتوكيد وتثنيه القصص وغيرهاالمجاز وجب خلوّ 

 . است مربوط به هر كدام را بيان كردههمه انواع مجاز را ذكر وآيات ٩٦ تا ٩٠صفحه  كتاب از

 .١٠٢،١٠٣، و ص٨٨ ص ،٧ ج،) كتاب الايمان الكبير (مجموع الفتاوی. ١

 . ٩٨-٩٧، صهمان .٢
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  ،1هایی از قبیل  پذیرد و بر آن است که در مثال در حذف را نیز نمی

شود و نیازي نیست که کلمه   هم شامل آبادي و هم شامل ساکنان آن می،»قریه«

واقع  در 2.ز مشهور شده استکه نزد قائلان به مجا  چنان؛در تقدیر گرفته شود» اهل«

این کلام، عدم تأویل آیات  خواهد با یده او ناشی از ظاهرگرایی او است و میاین عق

     :گونه پاسخ داد توان این کلام او را بدین صفات خدا را توجیه کند و می

معانی اولیه همان حقایق . اي هست و ثانویه معانی اولیه ،براي کلام عربی اولاً،

اي  معانیمعانی ثانویه لی و ،داشته باشندینکه زائد بر آن چیزي بدون امجرّد هستند، 

ره، کنایه، تشبیه، تأکید، فصل و وصل استعا مجاز،باشند؛ مثل   میآن حقایق علاوه بر

در این معانی ثانویه نقش مهمی .  استبیان این معانی دار ، و علم بلاغت عهده...و

 نیزها  عرب وهاست  ترین زبان زبان عربی دارند و از این روست که زبان عربی فصیح

هم  احادیث رسول خدا قرآن و برند و  میکار ههایشان ب  خطابهو اشعار در این معانی را

...  بدیعف مجازات و آنها لطایپس در.  است اسلوب زبان عربی نازل شده سبک و بر

        : وجود دارد
توان  نمی پس 3

اش و به نحو اتساع در سخن  له منکر شد که استعمال لفظی در غیر معناي موضوع

سپس دانشمندان ادب . گفتن نزد سلف نیز وجود داشته و در قرآن نیز رخ داده است

. براي این نوع استعمال شرایطی ذکر و اصطلاحی وضع کردند و آن را مجاز نامیدند

ت ادبی و علمی نیز به ترخیص و اجازه شارع نیاز دارد و باید سلف آن را آیا اصطلاحا

تردید چنین نیست و چنین ادعایی پذیرفته نیست و خود   بی4به کار برده باشند؟

 ، الفاظ را به فاعل، علماي ادب مثلاً؛تواند چنین ادعایی داشته باشد تیمیه نیز نمی ابن

ها از اصطلاحات حادثی است  اند و این نام م کرده مبنی و غیر اینها تقسی، معرب،مفعول

                                                
 . ٨٢سوره يوسف، آيه . ١

 . ١٠٣-١٠٢ ، ص٧ ج، )يمان الكبيركتاب الإ ( مجموع الفتاوی .٢

بـراى آنهـا آشـكار ) حقـايق را(ما هيچ پيامبرى را نفرسـتاديم مگـر بـه زبـان قـومش تـا «: ٤، آيه ابراهيمسوره . ٣

 .»سازد

 . ١٤٨، ص مختلف المذاهب و الآراءالتأويل في .٤
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ربرد این اصطلاحات را نیز ند کاتوا تیمیه می آیا ابن. د نداشته استکه پیش از آن وجو

د؟ اگر قرار بر مناقشه در اصطلاح بر منع کند؟ آیا خود او این اصطلاحات را به کار نمی

نیز نزد سلف شناخته » ي متواطیاسما«تیمیه بگوییم که   جواب ابنتوانیم در باشد، می

  .اند و سلف چنین اصطلاحاتی به کار نبردهاست نبوده 

اینکه مجاز و اشتراك لفظی خلاف اصل هستند، مطلب درستی است، ولی 

الفاظی که در بیش از یک معنا  گوید گیرد ـ و می تیمیه از آن میاي که ابن نتیجه

لط است؛ چون که سیره عقلا و عرف از ـ غاند   متواطیهمه اسماياند،  استعمال شده

 قوي در بین باشد و این خلاف اصل  طور بوده که در جایی که قرینه صارفه اول این

اوقع فی النفوس باشد و مزیتی داشته باشد و دلیلی هم آن را تأیید کند، در این صورت 

ین شیوه شود و مردم نیز در همه جاي دنیا در محاوراتشان به ا خلاف اصل، مقدم می

دانند و این نوع گویش را یک نوع هنر  تر می تر و فصیح کنند و حتی آن را بلیغ عمل می

   .دانند و امتیاز می

   معیت را در آیه حنبل   احمد بن   ثانیاً،
   و1

 
شافعی هم  وکند   به مجاز می و تصریح3داند  مجاز لغوي می2

 بیان کرده عبارت دیگري   ولی با شده است،قائل به وجود مجاز الرسالة درکتاب

  4.است

 هایی از موارد نقض در مجازگویی نمونه  

یابیم که چند نمونه  تیمیه به مواردي از نقض کلامش دست می در بررسی آثار ابن

  :کنیم را از باب مثال ذکر می

 : نویسد  میيمان الكبيرلإادر کتاب . 1

                                                
 . ٤٦سوره طه، آيه . ١

 . ١٥سوره شعراء، آيه . ٢

 .١٨ صة، والجهميّ ةالرد علی الزنادق .٣

 .٦٧ ص ،ة الرسال:ک.  ر.٤
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      :یوكذلک قوله تعال

.1 القرآن، و قيل: حبل االله هو دين الاسلام، و قيل:قيل : 

 .  حقّ ك ذل المسلمين و كلّ  جماعة:مره، و قيلأ طاعته و :عهده، و قيل

 2.»بل االله هو كتابهبح«: گوید و درجایی هم می

 : کند حنبل  نقل می در بیان معانی معیت از احمد بن. 2

    الدفع عنايعنی في 3؛ .    

4. النصرة لهم علی عدوهم، يعنی في 

 : نویسد  میالعقيدة الحموية الكبریدر . 3

     الغار لصاحبه فييّ لنبا قال او لمّ 
5

 كان 

ة هنا  حكم هذه المعيّ نّ أت الحال علی اً علی ظاهره و دلّ هذا أيضاً حقّ 

 6.لاع و النصر و التأييدطّ ة الإيّ مع

توان خلاف ظاهر عمل کرد، ولی  حال سؤال این است که چطور در این موارد می

 !توان؟ند نمیدر صفات خبري خداو

  . بندي او به مبنایش است هایی از تعارضات و عدم پاي اینها نمونه

اگر گفته شود که مجاز همان کذب است و با این توجیه وجود مجاز در قرآن را 

را هم باید انکار ... انکار کنند، حرف باطلی است و در این صورت استعاره و کنایه و

هاي ما  در این صورت اکثر گفته: گوید تیمیه می  ابنيقتیبه در جواب ادعاابن. کرد

                                                
 .١٠٣سوره آل عمران، آيه . ١

 .٤٠ص ،٧ج ،)كتاب ايمان الكبير(،مجموع الفتاوی .٢

  .٤٠سوره توبه، آيه . ٣

 .٥٣٣ ص،٢ ج،ة بيان تلبيس الجهميّ .٤

 .٤٠سوره توبه، آيه . ٥

 .١٠٤ص، ٥ج ، ) الكبریةالفتوی الحمويّ (،ویمجموع الفتا. ٦



 

 

72 

مثل رخص السعر و دهیم؛  دروغ خواهد بود؛ چون افعالی را به غیر حیوان نسبت می

   ؛ مثلاً در آیه شریفه ... نبت البقل و
 چگونه اراده، به دیوار 1

   2.نیستکه دیوار داراي اراده حالینسبت داده شده؛ در
  

 تیمیه در نزد ابن3تأویل  

،  باشد معنادومیان مردد   محتمل باشد و معناآنها دو در که  آیاتی راتیمیه ابن

 ي محکم درامعن نها به آکند که یکی از  می بیان براي محکم سه معناو داند  میمتشابه

 براي تمییزو ) یعنی معناي آنها روشن است و نیاز به تأویل ندارند( معناست تأویل و

 مقابل متشابه در محکم، این قسم از است و مقصود غیر حقیقت مقصود از ومعنا دادن 

   4.است

  : اند ازکه عبارتکند   می ذکر هم سه معنابراي تأویلاو 

برگرداندن لفظ از معناي راجح به معناي تأویل،  :خرینأویل در عرف متأت. 1

  . آن استاي که همراه  مرجوح به خاطر دلیل و قرینه

معناي تفسیر کلام و بیان معناي آن است، خواه این  به: سلف در عرف تأویل. 2

بنابراین تأویل و تفسیر در این . تفسیر موافق ظاهر کلام باشد و خواه مخالف ظاهر آن

  .اند کاربرد نزدیک و مترادف

  : درباره این معنا گفته است: معناي دوم  تأویل در عرف سلف .3

 كان تأويله نفس ن كان طلباً إ الكلام نّ إ ف.بالكلامنفس المراد 

  .ء المخبر به كان تأويله نفس الشين كان خبراً  إالفعل المطلوب و
                                                

 . ٧٧، آيه كهفسوره  .١

 .١٣٣ -١٣٢ ،صتأويل مشكل القرآن .٢

 يعنی بر گرداندن آن ء بنابراين تأويل يک شی.گشت به اصل گرفته شده استمعنای باز ل بهوْ آتأويل از ريشه « .٣

معنـای واقعـی واصـيل   كه به به طوری،آن يعنی توجيه ظاهر ، تأويل لفظ متشابه.اصلی خودش به مكان ومصدر

 .٢٢ ص،٩ ج ،التمهيد .گرددخود بر

 .١٢٥ -١٢٢ص ، ١٣ج ، ) متشابه التأويلكتاب الاكليل في(،مجموع الفتاوی . ٤
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، که اگر کلام نفس مراد از کلام : که عبارت استکند  میقبول  رااو معناي سوم

ویلش خود عمل مطلوب است و اگر جمله خبریه باشد، أباشد، ت ىیاى انشا جمله

  .وجود خارجى مخبر به ش عبارت است از نفسویلأت

 آشکارى دیده  تفاوتدیگریل با دو معناى أو این معناى تمیان: افزایدی وى م

 مانند تفسیر  وکلام است  از مقوله لفظ و از قبیل علم و،شود؛ چون دو معناى اول مى

فظى و است که وجود ذهنى و ل  بلکه عملى قلبى،، وجود خارجى نداردو شرح و توضیح

 اعم از اینکه در ،نفس وجود خارجى اشیاء است، مختارمعناي   بهویلأکتبى دارد، اما ت

. حقق یابد یا در آینده بخواهد ت،خارجى یافته باشد گذشته اتفاق افتاده و تحقق

طلوع خورشید  ، خودویل این جملهأ ت»خورشید طلوع کرد«: دبنابراین وقتى گفته شو

از این کلام  1.معناست این  به،یل در عرف و زبان قرآنأوتگوید که   میعدب. تاس

   .داند  میاو تأویل را مصداق خارجی کلام شود که تیمیه برداشت می ابن

   :اند تیمیه فرمودهعلامه طباطبایی در نقد این نظریه ابن
ى را مرتبط به مضمون که امر خارج اشکال این نظریه این است

تک اخبارى را که از حوادث  ، حتى مصادیق و تککلام دانسته

 و نیز خطا رفته شمردهتأویل  مصداق ،دهد گذشته و آینده خبر مى

 ، و درر آیات مربوط به صفات خداى تعالىکه متشابه را منحصر د

  . آیات مربوط به قیامت دانسته است

  :هدر جملتأویل  مراد از ،توضیح اینکه بنا به گفته وى

���2  در آن به کتاب بر»ها «قرآن است، و ضمیرتأویل یا  

     ۀگردد، که در این صورت جمل مى
 با 3

ویلات أقرآن از قبیل تهاي  تأویلبسیارى از چون  ؛سازد آن نمى

                                                
 .همان.  ١

 .٧سوره آل عمران، آيه . ٢

  .همان. ٣
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که است هایی  تأویلآیات اخلاق، تأویل ام و نیز قصص و بلکه احک

، و حتى اى تعالى و هم غیر راسخین در علمممکن است غیر خد

حوادثى که آیات قصص درك  چون ؛از آن آگاه بشوند بیماردلان نیز

 چیزى نیست که مختص به خدا و راسخین در ،دهد خبر مىاز آن 

علم باشد، بلکه همه مردم در درك آن شریک هستند، و همچنین 

و معاملات و به احکام عبادات حقایق خلقى و مصالحى که از عمل 

در آیه تأویل و اگر مراد از  .گرددسایر امور تشریع شده، ناشى مى

 در این صورت حصر مستفاد از خصوص متشابه باشد،تأویل ، شریفه

    : جمله
فهماند  شود، و مى  درست مى1

رسد   کسى را نمى مثلاً،سخین در علمو راکه غیر از خداى تعالى 

منجر به فتنه و گمراهى زیرا  بپردازد؛متشابهات قرآن به تأویل که 

، آیات متشابه را شود، ولى منحصر کردن صاحب این قولمردم مى

 چون ؛ به صفات خدا و اوصاف قیامت درست نیستدر آیات مربوط

شود،  ت مىگیرى این آیات منجر به فتنه و ضلال طور که پى همان

   2.گیرى سایر آیات متشابه نیز چنین است پى

عینی هر امر از حقیقت  تأویل واقعیتی است که حقیقت عینی دارد اما مقصود

 مصادیق باشد که در خارجی مرتبط با مضمون عرفی کلام نیست تا از قبیل مفاهیم و

 عبارات از آن ، بلکه تأویل حقیقتی است که ظواهر الفاظ وتیمیه آمده استکلام ابن

معتقد است  ولی علامه داند، می عینیت مصداقی را عینیتتیمیه  ابن.نشأت گرفته است

تأویل از امور عینی است که . ستا) تأویل(خارج الذهن بودن آن  از عینیت،که  منظور 

از جهت بلندي مقام، ممکن نیست در چهارچوب الفاظ قرار گیرد و آمدن آنها در قالب 

اي از حقایق  اي و روزنه ن باب است که خواسته است ذهن بشر را به گوشهالفاظ از ای

  .رسد نزدیک سازد، نه از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می

                                                
 .٧سوره آل عمران، آيه . ١

 . ٤٨ص، ٣ ج ،الميزان . ٢
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  : نویسد تیمیه میآیت االله معرفت نیز در نقد این نظریه ابن 

تیمیه مسئله تأویل را با مسئله مصداق خلط کرده است؛ زیرا ابن

عین تشخص آنهاست که از آن به مصداق خارجی وجود عینی اشیا 

شود و اطلاق تأویل بر وجود عینی و همچنین اطلاق  نیز تعبیر می

تأویل بر موجودات عینی که داراي آثار و خواص طبیعی هستند 

    1.مثلاً سیب، مرسوم و معهود نیست

   :نویسد  میدر تفسیر سوره اخلاص درباره متشابهاتتیمیه  ابن

ترك   عمل به امر و؛ چونروشن باشد معلوم و، امرباید تأویل 

متشابه  قرآن امردر اما ،عنه بدون علم به آن ممکن نیست منهی 

  از پس مراد .وجود ندارد
از  منظور و است خبر 2

 و طلا، حریر، آب، عسل، شیراست که درباره خبرهایی  متشابه، خبر

 تشابه ،چه در دنیا هست  آنبین اینها واست و ی دیگر بهشتامور 

 و است هم متفاوت با ولی حقیقت اینها، معنایی وجود دارد لفظی و

 جمله ازهمچنین .  ما معلوم نیستبراي این دنیا در حقیقت آنها

 أشراط، ةوقت الساعداند،  تأویل آن را غیر از خدا نمیکه خبرهایی 

...  وعقاب ، ثواب، حوض، میزان، صراط، کیفیت حساب الساعه،

که خدا از آنها براي ) صفاتی(همچنین کیفیات چیزهایی . است

 را فقط خدا که تأویل آنها است متشابهاتی  ازدهد، خودش خبر می

، بصر، سمع، عرش  مثل استوا بر خود معناي آن صفاتاما، داند می

 نها مجهول، ولی کیفیت آمعلوم استبراي مردم مانند اینها  کلام و

  3.است

                                                
، و در ٩ ج ، ثوبـه القـشيبالتفـسير والمفـسرون فيطـور مفـصل در ه بـ  و،٣٠ ص،٣ ج، علـوم قـرآنالتمهيد في .١

 .اند  در اين باره بحث كرده٣٤ -٣١ص، التمهيد

 .٧سوره آل عمران، آيه . ٢

 .١٦٤ ص،تفسير سوره اخلاص .٣
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که فقط خدا تأویل آن ( متشابهاتی  محدودهدررا صفات خدا  و  اسماقرار گرفتن او

و امثال حنبل   بناحمد( ائمه سلف و هیچ یک ازکند که  ، این چنین رد می)داند  میرا

 این و  نکرده معانی آنها را نفی یدن فهم و نداده متشابهات قرار ینها را داخل در، ا)او

شود، بلکه  اند که معناي آنها فهمیده نمی نداده مثل کلام نامفهوم قرار صفات را  واسما

را  تأویل آنها و  تأویل آنها نهی کرده از براي آنها معانی صحیحی است و که اند گفته

  1.اند  شمردهتحریف

ت، معتقد است براي اینکه بتوان خدا را طوري سنّفخر رازي، از علماي بنام اهل

کارگیري کلام متشابه و اي جز به  بتوانند درك کنند، چارهمعرفی کرد که همگان

   :نویسد او می. نیست محکم در این باب

دعوت قرآن همگانی است و خواص و عوام، مخاطب قرآن 

هستند و معمولاً عوام توان درك تمام حقایق را ندارند؛ زیرا هرگاه 

براي یکی از عوام از موجودي سخن گفته شود که جسم ندارد و 

رو  او اشاره کرد، از اینتوان به  کند و حتی نمی مکان نیز اشغال نمی

بر این . شود کند چنین موجودي وجود ندارد و منکر آن می گمان می

اساس بهتر است با الفاظی مناسب با توان فهم و تخیل وي سخن 

گفته شود که این از باب متشابهات است، و کلامی هم باید بعد از 

یقت را براي آنها کشف کند و این هم از محکمات این باشد، تا حق

 2.است

 افعالی را که براي خدا در قرآن ذکر همه صفات وتیمیه با تکیه بر این مبانی، ابن

 او با استناد به آیاتی نظیر ددان  نمیجایز  راهاتأویل آن  و.داند  میدرست  صحیح و،شده

  ،3    ،4     

                                                
 .٢٤ ص،الإكليل في المتشابه والتأويل . ١

 .١٧٢ ص،٧ ج،سير كبيرفت .٢

 .٢٢سوره قيامت، آيه . ٣

 . ٥ره طه، آيه سو .٤
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 ،1   ،2
     

 ،3
    

خدا  و آیاتی دیگر از این قبیل، 4

داند و قائل است که خدا بر عرش استیلا دارد و داراي مکان، جهت،  را قابل رؤیت می

برحق  گوید همه صفات درست و  میاز تشبیه براي فرار ودست، پا و صورت است 

فراز  خدا بره بنابراین وي معتقد شده است ک.  است مجهولها اما کیفیت آن،است

... صورت و پا و  براي او دست وو  صحیح استبر عرش جلوس او  وستها آسمان

  . کند او براي فرار از اتهام تشبیه و تجسیم، یک قید بلاکیف را اضافه می. قائل است
  

 تیمیه با آیات محکمناسازگاري سخن ابن  

 آیات محکم قرآن سازگار نیست؛  با تیمیه که در بالا آن را بیان کردیم،ادعاي ابن: اولاً

         :محکماتی مثل
 و 5

             ،6 این 

اند که  کند؛ زیرا ادبا گفته  وسیله انسان را براي همیشه نفی می آیه به صراحت رؤیت خداوند به

   ،7  : فرماید همچنین خداوند می. براي نفی ابد است» لن«

  ،8 �    ،9 چگونه ممکن است که خداوند در 

                                                
 .٢٧، آيه  الرحمنسوره. ١

 . ٣٩سوره طه، آيه  .٢

 .١٠، آيه فاطرسوره  .٣

 .٢٢، آيه فجرسوره  .٤

  .١٠٣سوره انعام، آيه . ٥

  .١٤٣سوره اعراف، آيه . ٦

 . ١١سوره شوری، آيه . ٧

 . ٤سوره توحيد، آيه . ٨

 . ١٢٦، آيه  ه نساءسور. ٩
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به همه هستى و کائنات باشد، احاطه شده در عرش که ) کننده احاطه(» محیط«که عین این

    : اي دیگر فرموده است  خداوند در آیهجزیى از کائنات است باشد؟


این آیات و . کند این آیه کریمه نیز به روشنى استقرار خدا در مکان معین را نفى مى 1

آیات پرشمار دیگرى  .کند العالمین را از تشبیه و تجسیم منزه مى  ها آیات دیگر، ساحت رب ده

  . کند احاطه شدن خداوند و استقرار او در مکان معین را نفى مى

  و    ،  او به آیات محکمی نظیر 

اگر به . کار رفته است  به4و جمع3 تثنیه 2، در قرآن مفرد»ید« . اعتنا نکرده است

 شود دست و چند دست ثابت می دو براي خدا یک دست و گونه آیات تمسک شود، ظاهر این

  . تأویل کنیم نعمت اي نیست جز اینکه ید را به قدرت و پس چاره. ستاین هم درست نی و

ت وجود ندارد و این عبارت را در کتاب و سنّ) الكيف مجهول(بلاکیف  توجیه :ثانیاً

تشبیه فرار کنند، و الّا  اند، تا از اتهام تجسیم و صاحبان این قول خودشان اختراع کرده

این سخن  علاوه، به. کنند ن ادعا را مطرح میت ایسنّ براساس کدام قسمت از کتاب و

 حقیقت ید عبارت است از عضوي که داراي یک کیفیتی  متناقض است؛ چون مثلاً

 در تفاسیر  علاوه بر این،5.حذف این کیفیت حذف آن حقیقت است و مشخص باشد

عطیه در ذیل آیات صفات خبري، تأویل ابنتیمیه مثل طبري، بغوي و مورد قبول ابن

  6.این آیات نقل گردیده و از قول صحابه نیز تأویل این صفات آورده شده است
  

                                                
 . ١١٥آيه  ه بقره، سور. ١

 .١٠، آيه  فتحوره س: ک.ر. ٢

 .٦٤،  مائدهسوره: ک.ر. ٣

 . ٧١، آيه  يسسوره: ک.ر. ٤

 .٣٢٠ ص،١ج، لهياتالإ .٥

المحـــرر ؛ ٢٥٣، ص ٥  ج؛٥٤٨، ص ٣  ج،معـــالم التنزيـــل؛ ١٢٠، ص ٢٩ ج؛ ٧، ص ٣ ، ججـــامع البيـــان: ك. ر.٦

  .... و٣٠٥ ،٣٧ص، ٤ ج؛٢١٦ص، ٢ ج،الوجيز
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 بندي جمع  

در این مقاله نظر . داند بهترین روش تفسیر میرا تفسیر قرآن به قرآن  تیمیهابن

تیمیه در تفسیر و نیز درباره عدم وجود مجاز در قرآن بررسی شد و در رد او گفتیم ابن

 هاست و ترین زبان از فصیح...  وجود مجاز، استعاره، کنایه وکه زبان عربی به جهت

از این روش بیان، استفاده کرده است و انکار اینها  قرآن نیز به زبان عربی نازل شده و

  . برد فصاحت و بلاغت قرآن را از بین می

گفتیم که در قرآن آیات . ت بررسی کردیمادر ادامه، نظر او را درباره تأویل متشابه

الا  ابهی وجود دارند که براي درك آنها باید به آیات محکم قرآن مراجعه کرد، ومتش

تیمیه آیات ابن. تیمیه دچار خطا شده استکه ابن انسان به خطا خواهد رفت، چنان

صفات  داند، ولی خود متشابه را منحصر در آیات صفات قیامت وکیفیات صفات خدا می

آنها را  داند، و تأویل این آیات را جایز نمی اند ودخبري خداوند را جزء متشابهات نمی

او براي دفع این اتهام . تشبیه متهم شده لذا به تجسیم و. کند بر ظاهرشان حمل می

براي خدا ثابت است، ولی ... گوید که کیفیت آنها مجهول است، یعنی دست، وجه و می

از ابداعات  نیست وت سنّ درجواب گفتیم که قید الکیف مجهول در کتاب و. بلا کیف

از طرفی در این قید تناقض وجود دارد؛ پس این قید اتهام را از او دفع  آنان است و

  .نکرد

مصداق خارجی  بین تأویل و او. داند تیمیه تأویل را مصداق خارجی کلام میابن

 حتى مصادیق و  است،هر امر خارجى را مرتبط به مضمون کلام دانسته خلط کرده و

 ویل شمردهأ مصداق ت،دهد و آینده خبر مىى را که از حوادث گذشته تک اخبار تک

  .است

تابعین  نه از هیچ یک از صحابه و ت وسنّ تیمیه مدعی است که نه در کتاب وابن

شود، ولی با مراجعه به اقوال  نقل نشده است که صفات خبري خداوند تأویل می

ه معتبر است، بطلان ادعاي او تیمیصحابه که در تفاسیر حتی  تفاسیري که نزد ابن

  . شود ثابت می
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 چکیده  

 بیـت پیـامبر   تیمیه، وقتی با احادیث مربـوط بـه فـضایل اهـل          وهابیان و در رأس آنها ابن     

هـاي   آینـد و در ایـن راه از شـیوه    امکان دارد، درصدد انکار بر مـی     که    شوند، تا جایی    مواجه می 

باره سه رکن اساسی یعنی تکذیب، تأویـل        کنند، و استراتژي ایشان در این       مختلفی استفاده می  

  . ی ارائه شودیها بیان نمونهبا در این نوشتار سعی شده شیوه یاد شده . و تشریک است

، فضایل ةمنهاج السنّ حدیث، تکذیب، تشکیک ،، بیت تیمیه، اهل ابن :کلیدواژگان

  .امام علی
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 مقدمه  

 بر کسی که آشنایی مختصري با اسلام و تاریخ آن دارد، فضایل حضرت علی

سنّت فضایل بسیاري براي آن  هاي تاریخی شیعه و اهل پوشیده نیست، در کتاب

لماي قدري است که برخی از ع کثرت فضایل ایشان به. حضرت بیان شده است

، به اندازه حضرت علییک از صحابه پیامبر براي هیچ: اند سنّت گفته اهل

قال الإمام أحمد بن «: گوید  میتاریخ الخلفاءسیوطی در کتاب . فضیلت نقل نشده است

همین  و 1» من الفضائل ما ورد لعلي من أصحاب الرسولما ورد لأحدٍ : حنبل

فضائل    ـهي«: ونه نقل کرده استگ این ق المحرقةالصواعحجر هیتمی در کتاب  مضمون را ابن

ى قال أحمد ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء كثيرة عظيمة شهيرة حتّ   ـ  عليامام

  2.»لعلي

هاي خود، سعی در پوشاندن و انکار  تیمیه و پیروان او در کتاب در مقابل، ابن

تواند  تیمیه کسی می بناز منظر ا.  دارندبیت پیامبر فضایل امام علی و سایر اهل

 بنابراین در هر حدیث و روایتی که 3.باشد که افضل امت باشدخلیفه پیامبر

شود، مورد انکار و تضعیف و تأویل او  بر بقیه صحابه اثبات افضلیت حضرت علی

کند که اگر کسی بدون شناخت  گیرد و گاه در تضعیف و انکار چنان افراط می قرار می

رسد  تیمیه را مطالعه کرده باشد، به این نتیجه می  کتب ابن ،قبلی از حضرت علی

                                                
  .١٥٠، صاريخ الخلفاءت. ١

ــصواعق المحرقــة. ٢ ــصل الثــاني في فــضائ٣٥٣، ص٢، جال همچنــين . )رضي االله عنــه وكــرم االله وجهــه(له ، الف

، و »لا يحـيط بهـا كتـابـ� امـام عـلي ـ  وفـضائله«: گويـد  مـی١١١٥، ص٣ ج،باسـتيعالإ البر در كتابعبد ابن

، باب فضائل علي بن أبي كتاب النبوات، ٢٧٠، ص٦ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمقرطبی در كتاب 

الزهـد، و الـورع، و مكـارم   قـد خُـصَّ مـن العلـم، والـشجاعة، والحلـم، وــ) عـلي( وكان «:گويد  میطالب،

 . »الأخلاق ما لا يسعه كتاب، و لا يحويه حصر حساب

 . ٢٢٨، ص٨ ج،ةمنهاج السنّ . ٣
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!! بندي چندانی به اسلام نداشته است به ظاهر مسلمان بوده و پاي که آن حضرت

 که در رد شیعه است، منهاج السنة ی درباره کتابعسقلانحجر  که ابن چنان

ن الأحاديث الجياد التي لم ه كثيراً م في ردّ ه ردّ لكنّ ؛ . . .طالعت الرد المذكور«:گوید می

وكم من مبالغة لتوهين كلام  «: گوید  و در ادامه می1»ايستحضر حالة التصنيف مظانهّ 

  2. »الرافضي ذاته أحياناً إلى تنقيص علي 

 وارد شده است، سعی بیت تیمیه در مواجهه با روایاتی که در فضلیت اهل ابن

 به چند  در این نوشتار براي نمونه. ساقط کندممکن آنها را از اعتبار هر شیوه کند با  می

  : کنیم مورد اشاره می
  

  تکذیب.1

دار کردن روایات وارده در فضایل  تیمیه براي خدشه اولین شیوه و شگرد ابن

، تکذیب و تشکیک در صدور احادیث و انکار شأن نزول آیات بیت پیامبر اهل

كذب باتفاق أهل «، »موضوع «، کلماتی از قبیلةمنهاج السنّ با مرور کتاب . است

 را در چنین احادیثی به وفور مشاهده  و مانند اينها،»كذب باتفاق أهل العلم«، »المعرفة

در اکثر احادیثی که وي آنها را تکذیب و ادعاي اتفاق نظر علما را کرده است، . کنیم می

شود که  یکند و با مراجعه به کتب علما آشکار م منبع و سندي براي ادعایش ذکر نمی

در اینجا . نه تنها چنین اتفاقی وجود ندارد، بلکه اجماع و اتفاق بر خلاف ادعاي اوست

  . کنیم به سه نمونه اشاره می
  

  »... منؤ ملاّ إک لايحبّ « انکار حدیث) الف

:  فرموده استروایت شده است که خطاب به حضرت علیاز پیامبر اکرم

روایاتی نزدیک به این مضمون که حب و . »نافق ملاّ إمن و لا يبغضک ؤ ملاّ إک لايحبّ «

                                                
  . ٥٢٩، ص٧، جلسان الميزان. ١

 . همان. ٢
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بغض امام ملاك ایمان و نفاق دانسته شده، به تواتر در منابع شیعه و سنی نقل شده 

 و  نکته مهم این است که حب کسی نشانه ایمان است که حب رسول االله1.است

باشد و گرفته  حب خداوند در جان او ریشه کرده و ایمان به خدا سراسر وجودش را فرا

در مورد امام همیشه در مدار حق و قرآن حرکت کند؛ کما اینکه رسول خدا

ى يردا علي علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتّ  «: فرمایند میعلی

   3.» االله فقد أحبّ ين ومن أحبّ ين فقد أحبّ ياً  علّ من أحبّ  « و 2» الحوض

اي  ، چارهداند  نشانه نفاق میراتیمیه در مواجهه با احادیثی که بغض علی ابن

که جز انکار و تکذیب ندارد؛ زیرا از مضمون این احادیث نفاق دشمنان امام علی

براي مثال او در باره حدیث جابر که . شود تیمیه از آنها دفاع کرده است، آشکار می ابن

 : گوید کند، می چنین مضمونی را نقل می

ه  الصحابة كجابر، أنّ  به كذب ما يروى عن بعضا يبينّ هذا ممّ 

علی  ببغضهم  إلاّ ا نعرف المنافقين على عهد النبيما كنّ «: قال

، لا يخفى  هذا النفي من أظهر الأمور كذباً  فإنّ .»علي بن أبي طالب

 عن أن يخفى مثل ذلك على بطلان هذا النفي على آحاد الناس، فضلاً 

.جابر أو نحوه
4

 

                                                
، ٤٢، ص١، جةسنن ابن ماج ؛ ١٠٦٢، ح١٢٨، ص١، جحنبل ابنمسند ؛ ٧٨، ح ٨٦، ص١، جصحيح مسلم. ١

 .٣٧٣٦، ح ١٠٢٠، ص سنن الترمذي؛ ١١٤ح 

 . ٤٦٢٨، ح ١٣٤، ص٣، جالمستدرك. ٢

  .١١٠، ص١٠، جالمعجم الكبير؛ ٤٦٤٨، ح١٤١، صهمان .٣

 . ١٤٩، ص٧، جةمنهاج السنّ . ٤
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ن آخداوند در قر« :گوید بودن حدیث می بعنوان دلیل کذ تیمیه در ادامه به  ابن

نشمرده نشانه نفاق را   اما بغض علی؛ شمرده استانعلامات متعددي براي منافق

  1.»است

تیمیه بسیار آشکار است؛ زیرا اگر نیامدن در قرآن نشانه  پاسخ این استدلال ابن

ر قرآن از ت رسول االله اثبات شده و دکذب بودن حدیث باشد، تمام احکامی که از سنّ

تیمیه چنین چیزي  آیا ابن. آنها ذکري نشده مانند تعداد رکعات نماز، کذب و باطل است

نیز ) 86، ص1ج (صحیح مسلمعلاوه بر اینکه مضمون این حدیث در ! پذیرد؟ را می

تیمیه این حدیث هم باید کذب باشد؛ حال آنکه  بر استدلال ابن رد شده است و بناوا

   2.دانند ث مسلم را صحیح میسنّت، تمام احادی اهل
  

  انکار مدنی بودن سوره دهر) ب

که مورد اتفاق مسلمانان است، نزول برخی از از جمله فضایل حضرت علی

عباس روایت   درباره شأن نزول این سوره از ابن3.آیات سوره دهر در مدح ایشان است

ر پیامبر به دستوبیت ایشان  و اهل علىامام. مریض شدندحسنین« :  شده که

وقتی آنها سلامتی . بگیرند سه روز روزه ،یابند حسنین شفا  که اگرندنذر کرداکرم

 شب سوم ، وشب دوم یتیمى،  شب اول فقیرى، اما همه روزه گرفتند، یافتندخود را

 در این سه شب غذاي خود را به آنها بیت پیامبر  و اهل آمد آنها خانهاسیرى درِ

خداوند در این سوره از امام  4.»نازل شدوره هل أتی در موقع بود که س .دادند

بیت ایشان به جهت وفاي به نذر تمجید فرموده و وعده بهشت به آنان  و اهلعلی

  . داده است
                                                

دة، ليس في شيء منها بغض  متعدّ التوبة وغيرها من علامات المنافقين وصفاتهم أموراً  االله قد ذكر في سورة فإنّ «. ١

 . ١٤٩، ص٧، جةمنهاج السنّ  . »علي

 صـحيح مـسلم بـه وجـود ايـن حـديث در ،٢٩٦، ص٤، جةمنهاج السنّ تيميه در كتاب  ذكر است كه ابنشايان . ٢

 . كند مینفی  اما بلافاصله ،كند  میاعتراف

 . ٤٠٨ ، ص٥ج، المحرر الوجيز ؛ ٣٤٣ ، ص٨ ج،ورالدر المنث. ٣

 .  سوره انسان١٢، ذيل آيه٢٧٠، ص٥، جتفسير بيضاوی؛ ٦٧٠، ص٤، جكشاف. ٤
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کند  ل اثبات این فضیلت را براي ایشان ندارد، سعی میتیمیه تحم اما از آنجا که ابن

 في »هل أتی «ا نزولأمّ «: گوید او می. را انکار کند به هر نحوي که شده، شأن نزول آن

عنوان دلیل براي   و به1»ه كذب موضوعفق أهل العلم بالحديث على أنّ ما اتّ  فمّ عليّ 

فاق ة باتّ  سورة هل أتى مكيّ ه كذب أنّ الدليل الظاهر على أنّ  و«: گوید مدعاي خود می

  : گوید یگر میو در بخشی د 2» بفاطمةج عليّ قبل أن يتزوّ  الناس، نزلت قبل الهجرة، و

. بالمدينة لم يولد له ولد إلا  بالمدينة وج فاطمة إلاّ  لم يتزوّ  علياً فقون على أنّ الناس متّ  و

  3.ةا مدنيّ فاق أهل التفسير والنقل، لم يقل أحد منهم إنهّ ة باتّ مكيّ   وسورة هل أتى. . 

ودن این ، تأکید بسیاري بر مکّی ب تیمیه براي انکار این فضیلت واضح است که ابن

داند؛ حال  کند احدي از علما و مفسران این سوره را مدنی نمی سوره دارد و ادعا می

اند،  کرده تیمیه زندگی می سنّت که قبل از ابن آنکه اگر نگاهی به تفاسیر علماي اهل

دانند، بلکه این قول را به  بینیم برخی از آنها این سوره را مدنی می بیندازیم، نه تنها می

ق  از دنیا 597جوزي که در سال براي مثال ابن. دهند رین نسبت میعلما و مفسجمهور 

فيها ثلاثة «: گوید ذیل تفسیر سوره دهر می زاد المسير في علم التفسير، در کتاب رفته

 ة قاله ابن يسار ومقاتل والثاني مكيّ  و، . . .ها قاله الجمهورة كلّ ا مدنيّ  أحدها أنهّ :أقوال

   4.». . . اً مدنيّ   واً  فيها مكيّ  الثالث أنّ و، حكي عن ابن عباس

، ذیل همین الجامع لأحکام القرآن ق در کتاب 671و همچنین قرطبی متوفاي سال

   5.». . . يفيها مكّ : قيل  و. ةمدنيّ : قال الجمهور «: گوید سوره می

                                                
 . ٥٥٣ ، ص٨ ج،ةمنهاج السنّ . ١

 . همان. ٢

 . ٢٠، ص٤ ج؛ ١٧٩، ص٧، جهمان. ٣

 .٨٤ ، ص٨، جزاد المسير في علم التفسير. ٤

، ٣، جتفـسير القـرآن: ک.ر، ذيل سوره انسان؛ همچنين ٧٥، ص ١٩ج، )تفسير قرطبی(الجامع لأحكام القرآن. ٥

 ،٥، جالمحرر الوجيز ؛ ٦٦٦، ص٤، جالكشاف؛ ٣٣،صفضائل القرآن؛ ١٤٣، ص٧، جدلائل النبوة؛ ٣٩٨ص
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 انکار دعاي پایانی حدیث غدیر) ج

 شده است که در جریان غدیر، سنتّ و همچنین منابع شیعه نقل در کتب روایی اهل

، دست »من كنت مولاه فعلي مولاه« بعد از جمله معروف و مشهور پیامبر اسلام

ثابت بودن این دعاي . » وال من والاه وعاد من عاداههمّ اللّ «: به دعا برداشت و فرمود

ت که سنّت معتقد اس تیمیه منافات دارد؛ زیرا او برخلاف اهل هاي ابن اندیشه پیامبر، با 

، لذا 1 دشمن بودند و بغض او را در دل داشتندبسیاري از صحابه با حضرت علی

 هذا اللفظ، وهو نّ إ«: گوید کند و می تیمیه بنابر رویه خود صدور این دعا را انکار می ابن

  2.»فاق أهل المعرفة بالحديثكذب باتّ » . . .  وال من والاه، وعاد من عاداه، همّ اللّ «: قوله

کند به اتفاق اهل معرفت این حدیث  تیمیه باز هم ادعا می روشن است، ابنکه  چنان

مچون احمد سنّت و علماي حدیث آنها ه حالی است که بزرگان اهل این در. کذب است

و بسیاري دیگر از علماي  . . . 7 طحاوي،6حبان،  ابن5شیبه، ابی  ابن4 نسائی،3حنبل، بن

  .اند  این دعا را نقل کرده8ایشان،

                                                                                                          
با اينكه اين سوره قبـل از هجـرت بـه مدينـه نـازل شـده باشـدای   علاوه بر آنكه مكی بودن ملازمه.٤٠٨ ص، 

 . ان دارد اين سوره بعد از فتح مكه نازل شده باشد چرا كه امك؛ندارد

 . ١٣٧، ص٧، جةمنهاج السنّ  .». . . ونه من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبّ فإن كثيراً « . ١

 . ٥٥ ص،همان. ٢

 . ٣٧٠ و ٢٨١، ص ٤ ج، و ١١٩و  ١١٨، ص ١، جحنبل ابنمسند . ٣

 . » من كنت وليه فهذا وليه«:، ذيل قول النبي ٧٢، صخصائص امير المؤمنين. ٤

 . ٥٠٣، ص٧، جمصنف ابن أبي شيبة. ٥

 . ٦٩٣١ ح، ١٨٥٠، صحبان صحيح ابن. ٦

 . ١٨، ص٥، جشرح مشكل الآثار. ٧

،  المعجم الكبيردرطبرانی : توان اشاره كرد به میاند،  ت كه اين روايت را نقل كردهسنّ  از جمله ديگر بزرگان اهل. ٨

 . ٤٥٧٦ح، ١١٨، ص٣، جالمستدركيشابوری، در ، حاكم ن٣١٦ و ٢٩٠، ص٣ج
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تیمیه مخصوصاً در مواردي که ادعاي  ها، کذبِ ادعاهاي ابن  بیان این نمونهبا

کنند باید در  که به کتب او مراجعه می شود و لذا کسانی کند آشکار می میاجماع و اتفاق 

  . دهد احتمال کذب بودن را در نظر داشته باشند اي که به علما نسبت می هر گزاره
  

  تأویل.2

کند  ابتدا سعی می  مواجهه با احادیث فضایل امام علیتیمیه در گفته شد ابن

داند و  حدیث را تکذیب یا تضعیف کند، اما در مواردي که تکذیب احادیث را کافی نمی

او در مرحله دوم . دارد یا به صدور قطعی آن احادیث آگاه است، گام دیگر خود را برمی

که  طوري از ظاهر آن برگرداند؛ بهکند تا معناي روایت را  تمام توان خود را متمرکز می

هیچ فضیلتی از آن اثبات نشود و در برخی موارد به قدري در تأویل روایت پیش 

در این زمینه به چند .  وارد شده استرود که گویا آن روایت در ذم امام علی می

  :کنیم نمونه اشاره می
  

 حدیث منزلت  

 براي جنگ تبوك از پیامبری نقل شده است که وقتی به تواتر از شیعه و سنّ

عنوان جانشین خود انتخاب کرد و به ایشان   را بهمدینه خارج شد، حضرت علی

   1.» بعديه لا نبيّ  أنّ لاّ إي بمنزلة هارون من موسى أنت منّ «:فرمود

 افضل الناس در میان صحابه و سنّت، حضرت هارون به اتفاق شیعه و اهل

ا که در این حدیث، منزلت و جایگاه حضرت  بود و از آنجاطرافیان حضرت موسی

 به جایگاه هارون نسبت به موسی تشبیه شده،  نسبت به پیامبر اسلامعلی

تیمیه از  اما ابن 2.شود  اثبات می برتمام صحابه رسول اهللافضلیت امام علی

که خلیفه  آنجا که معتقد است کسی باید خلیفه پیامبر باشد که افضل امت است و کسی

آید تا عدم افضلیت امام   در صدد تأویل و توجیه این روایت بر می3ه افضل است،شد

                                                
 .١٨٧٠، ص٤، جصحيح مسلم؛ ٤٦٨، ص٢ ج،صحيح بخاری. ١

  .٣٥٦، ص ١٤ج ، نفخات الأزهار. ٢

 . ٢٢٨، ص٨، جةمنهاج السنّ . ٣
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در جنگ  از پیامبراستخلاف امام علی: گوید او می.  را اثبات کندعلی

تر  ، نه تنها افضل نبود، بلکه ضعیفهاي دیگر صحابه از پیامبر تبوك، از استخلاف

   1.قیه صحابه داراي ارزش کمتري استهاي ب هم بود؛ یعنی این جانشینی از جانشینی

کند که ما به اختصار آنها را ذکر  سپس براي این ادعاي خود دلایلی ذکر می

  : کنیم می

ها و  همه مؤمنین را با خود برد و جز زنان و بچه اولاً، در این جنگ پیامبر

 بر آنها حاکم باشد و افضلیت او منافقین، کسی در مدینه نماند تا حضرت علی

اي از  علت اینکه عده ها به که در بقیه جنگ حالی نسبت به مؤمنین اثبات شود؛ در

شد، بر آنها حاکم  می ماندند، کسی که جانشین پیامبر مؤمنان در شهر باقی می

  .گردید شد و در نتیجه افضلیت او نسبت به آن مؤمنین اثبات می می

کرد، ایشان از   اثبات میثانیاً، اگر این استخلاف فضیلتی را براي حضرت علی

رود و   میبینیم ایشان به دنبال پیامبر این استخلاف راضی بود؛ حال آنکه می

  2؟الصبيان أتخلفني مع النساء و: گفت کرد، می که گریه می حالی در

ها و شبهات، سعی در  تیمیه با ارائه این اشکال بینیم که ابن در اینجا به وضوح می

  .  داردر انکار فضایل و تنقیص مقام حضرت علیپیشبرد شیوه دوم خود د

  : کنیم در پاسخ به این اشکالات چند مطلب را بیان می

 در جنگ تبوك وارد اولاً، این حدیث فقط در ماجراي جانشینی حضرت علی

عبارت دیگر، این حدیث  به. نشده تا با اشکال آن، بتوان از مضمون آن دست برداشت

اشاره ندارد، بلکه فضیلتی که در این  ز پیامبر در مدینهفقط به جانشینی ایشان ا

 است و  به حضرت هارونحدیث وارد شده، تشبیه جایگاه و مقام امام علی

  . این امر فراتر از مدینه و جنگ تبوك است

ها در  تیمیه، در این جنگ کسی جز منافقان و زنان و بچه ثانیاً، بنابر اعتراف ابن

کرد، بسیار بالاتر از   خطري که مرکز حکومت اسلام را تهدید میلذا. شهر باقی نماند

                                                
 . ٣٢٨، ص٧، جمنهاج السنةّ. ١

 .همان. ٢
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بنابراین باید کسی در مدینه . ماندند اي از مؤمنین باقی می زمانی بود که در شهر عده

. فتنه منافقان را خنثی کند شد که بتواند مانند پیامبر به عنوان جانشین انتخاب می

ان نیاز بود، اما ماندن ایشان در مدینه از این جهت با اینکه در جنگ به وجود ایش

  . ایشان را جانشین خود قرار داد لذا پیامبر. اهمیت بیشتري داشت

ارزش بودن این استخلاف ندارد؛   هیچ دلالتی بر کمثالثاً، گریه حضرت علی

علاوه . هاي منافقین بود  و طعنزیرا گریه ایشان به سبب عدم همراهی با پیامبر

 که 1» من أن تقيم أو أقيمه لا بدّ إنّ « : یث منزلت در برخی مصادر وارد شدهاین، در حد بر

ماند،   در مدینه نمیاي بود که اگر امام علی گونه دهد که شرایط مدینه به نشان می

 . و این نشانه اهمیت این استخلاف است. ماند  میباید خود پیامبر
  

  آیه مباهله) ب

، ذکر شده، آیه بیت ی براي اهله و سنّاز جمله فضایلی که در منابع شیع

 ذکر شده که گروهی از 3 و تفسیر2در کتب تاریخ. مباهله و ماجراي آن روز است

. مسیحیان نجران به خدمت پیامبر رسیدند و بعد از مذاکره، سخنان پیامبر را نپذیرفتند

        :در این هنگام آیه مباهله نازل شد و فرمود

         

        .4 به اتفاق شیعه و 

، ، حضرت فاطمهدر هنگام مباهله کسی به جز امام علیسنّت، پیامبر اهل

                                                
، ٩، جئد ومنبع الفوائـدمجمع الزوا؛  ٥٨، ص٢، جالطبقات الكبرى؛ ٤٩٥٢، ح ٣١٦، ص٣، جالمعجم الكبير . ١

 . طالببن ابي حرف عين، علي١٤٢، ص٥، جتاريخ دمشق؛ ٧٤، ص٤، جيفتح البار؛ ١١٤ص

  .٢٣٥، ص ٣، جةلبيالح السيرة.  ٢

  .٢٤٧، ص ٨ج ) تفسير كبير(مفاتيح الغيب، ٣٩٦، ص ١، جتفسير كشاف.  ٣

 . ٦١ آل عمران، آيه  سوره .٤
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 ، مخصوصاً امام علیبیت افضلیت اهل.  را به همراه خود نبردو حسنین

 . عنوان نفس رسول خدا تعبیر شده است در این آیه ظاهر است که از وي به

لذا در صدد . بیت را نمی پذیرد  بر افضلیت اهلتیمیه دلالت این عمل پیامبر اما ابن

اینکه پیامبر فقط ایشان را با خود برد، به : تأویل برآمده و با ذکر دلایلی، گفته است

 و غیر 1شود این علت بود که مباهله، تنها با همراهی نزدیکان و خویشان حاصل می

 بود تا پیامبر را ، کسی از اقارب باقی نماندهبیت پیامبر این چهار نفر از اهل

و فرزندانش را از ) عموي پیامبر(وي در ادامه براي اینکه عباس . همراهی کند

لين ، ولا كان له به والعباس لم يكن من السابقين الأوّ «: گوید شمول آیه خارج کند می

  2.»ه فلم يكن فيهم مثل عليا بنو عمّ اختصاص كعلي ، وأمّ 

 باشند، مباهله فقط نزدیکان پیامبرضعف این تأویل که شرکت کنندگان در 

هاشم   بسیاري از نزدیکان از بنیتیمیه باید پیامبر واضح است؛ زیرا بنابر توجیه ابن

 از میان بینیم پیامبر برد، اما می و همچنین همسران خود را نیز به همراه می

ایت ویژه نزدیکان، فقط این چهار نفر را همراه خود برده و این نشان از جایگاه و عن

  .  به ایشان داردرسول االله

تیمیه براي عدم همراهی عباس و فرزندانش با پیامبر هم پذیرفته نیست؛  دلیل ابن

 تیمیه، در مباهله تنها همراهی نزدیکان لازم است، اما افضل زیرا بنا به گفته خود ابن

  3.بودنِ آنها، شرط نیست
  

  آیه تطهیر) ج

بیت ایشان نازل   و اهلاست که در شأن پیامبرآیه تطهیر یکی دیگر از آیاتی 

     : فرماید شده است و خداوند در آن خطاب به ایشان می

                                                
 .١٢٥، ص٧، جةمنهاج السنّ  . ١

 .١٢٦ص ، همان.  ٢

 .١٢٨، ص٧، جةمنهاج السنّ . »م لمن يقابله بأهلهولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند االله إذا قابل به«. ٣
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     .1 سنّت وارد شده  در روایات شیعه و اهل

 آنها را پیامبر و د رسیدنبه خدمت پیامبر، نینطمه و حسعلى و فاحضرت : که

ذهب عنهم أتي  هؤلاء أهل بيتي وخاصّ  إنّ مّ اللهّ «:  فرمودوقرار داد عبایی زیر 

در برخی از احادیث آمده است .  سپس جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را آورد.»الرجس

 در با باشد، پیامبر زیر آن عبیت سلمه اجازه خواست که او نیز با اهل که ام

 2.»أنت على مكانك وأنت على خير«  :جواب او فرمود

تیمیه بنا بر  لذا ابن.  از هرگونه پلیدي واضح استبیت دلالت آیه بر پاکی اهل

  : گوید او در مورد آیه تطهیر می. آورد رویه خود، به توجیه و تأویل روي می

البيت وذهاب ا آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل أمّ 

ما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم، وإنّ 

   3.الرجس عنهم

  :گوید  میو در مورد دعاي پیامبر

بأن يكونوا من . . .  النبي دعا لهم مضمون هذا الحديث أنّ  إنّ ثمّ  

فغاية هذا أن يكون هذا . . . المتقين الذين أذهب االله عنهم الرجس

  4.أمور وترك المحظوردعاء لهم بفعل الم

                                                
 .٣٣سوره احزاب، آيه . ١

ــسلم. ٢ ــحيح م ــل از عا،١٨٨٣، ص٤، جص ــه نق ــ ب ــذيشه؛ ي ــنن الترم ، ح ١٠٣١ ص ، ٣٢٠٥، ح ٨٨٦، صس

، ٢، جالمستدرک؛ ٢٩٢، ص٦ ج،١٠٧، ص ٤ ج، ٣٣٠، ص١، جحنبل ابنمسند  ؛٣٨٧١، ح١٠٤٨ ص ، ٣٧٨٧

 .١٨٧و ١٨٦، ص ٢، ج المعجم الكبير ؛ ٣٥٥٨، ح٤٥١ص

. » خبر داده نشده بلكه بـه آنهـا امـر شـده كـه طهـارت داشـته باشـندبيت  در آيه تطهير، از طهارت اهلاما«. ٣

 .٢١، ص٤، جةمنهاج السنّ 

 . ١٤، ص٥، جهمان. ٤
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اي مواجه است که به اختصار به برخی از  لات عدیدهاتیمیه با اشک اما این توجیه ابن

  : کنیم آنها اشاره می

 لذا اگر مراد از  محصور شده؛بیت در اهل» إنّما«اولاً، اراده در این آیه با تعبیر 

به طهارت و ت پیامبربی اش این است که فقط اهل اراده، امر به طهارت باشد، لازمه

علاوه بر این، اجازه ندادن . دوري از رجس امر شده باشند که چنین چیزي باطل است

سلمه نشانه دیگري است که مراد، امر به طهارت نیست؛ زیرا امر به   به امپیامبر

 شد و لذا نباید پیامبر سلمه نیز می  به عموم مسلمانان است و شامل امطهارت، امر

   .کردند و ممانعت میاز ورود ا

 ثابت بیت ثانیاً، اگر مراد، صرفاً امر به طهارت باشد، این آیه فضیلتی براي اهل

تیمیه اعتراف به   حال آنکه خود ابن1کند؛ زیرا هر مؤمنی مامور به طهارت است؛ نمی

  2.فضیلت بودن نزول این آیه در شأن ایشان دارد

 لذا به مقتضاي آیه و 3. استمستجاب الدعوةبر تیمیه، پیام ثالثاً، بنا بر اعتقاد ابن

، متصف به طهارت خواهند بود و در  بعد از دعاي پیامبربیت حدیث، اهل

  .شود نتیجه برتري و افضلیت ایشان اثبات می
  

  تشریک. 3

تیمیه به تشکیک و  گاهی اوقات سند و متن روایت به قدري محکم است که ابن

 این موارد سومین شیوه خود را در انکار فضایل کند، و در توجیه آن اکتفا نمی

او در این مرحله اختصاص فضیلت . کند  اجرا می و خصوصاً امام علیبیت اهل

کند با هر روشی که شده، افراد دیگري را در آن  دهد و سعی می را مورد انکار قرار می

سبت به  نبیت پیامبر فضیلت شریک کند تا به این وسیله هیچ برتري براي اهل

تیمیه با کمال جهل و نادانی و عدم معرفت به مقام  ابن. بقیه باقی نماند

                                                
 . ١٤، ص٥، جةمنهاج السنّ  .» مؤمنرة مأمور بها كلّ الطها«. ١

  .همان. ٢

 .٥٥، ص٧همان، ج. ٣
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لغيره من   و في الإسلام أثر حسن، إلاّ ه لم يكن لعليّ أنّ  « :گوید  میامیرالمؤمنین

»لبعضهم آثار أعظم من آثاره الصحابة مثله، و
یافتن  طبق این قاعده، وي اختصاص 1

  .کند ، انکار میهر فضیلتی را براي امام علی
  

  حدیث منزلت) الف

 بعد از تشکیک در مضمون حدیث منزلت، منهاج السنةتیمیه در کتاب  ابن

  : گوید  مورد خدشه قرار داده، و میاختصاص آن فضیلت را به امام علی

: قال. . .  فی حديث ثبت في الصحيحين من قول النبي

     :مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال

    ،
2

  :  و مثل عيسى إذ قال

         
و مثلك  3

 :يا عمر مثل نوح إذ قال         

 
      :: و مثل موسى إذ قال 4

         .
5  

عيسى أعظم من  موسى، و إبراهيم، و ، و نوحاً فإنّ «: گوید  و در ادامه می

  6. »هارون

                                                
 . ١٩٩ صهمان،. ١

 . ٣٦، آيه إبراهيمهسور. ٢

 . ١١٨ ه، آيه مائدهسور. ٣

 . ٢٦ ، آيه نوحهسور. ٤

 . ٨٨ ، آيه يونسهسور. ٥

 .٣٣٠، ص٧، جةمنهاج السنّ . ٦
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واضح . دهد را به صحیحن نسبت می کند و آن تیمیه، حدیث مذکور را نقل می ابن

 صحیح مسلم و صحیح بخاريسنّت بر دو کتاب  است که کلمه صحیحن در عرف اهل

که  باشد؛ در حالیر در این دو کتاب موجود بنابراین باید حدیث مذکو. شود اطلاق می

 و صحیح مسلمعلت نبودن این حدیث در . هیچ اثري از این حدیث در آنها وجود ندارد

تیمیه بوده و  یا باید بگوییم این حدیث در زمان ابن: بخاري، از دو احتمال خارج نیست

سنّت مبنی بر اینکه این دو کتاب را  اکنون حذف شده، که این احتمال با ادعاي اهل

علاوه بر اینکه این حدیث در فضیلت .  سازگار نیست1دانند، بعد از قرآن میاصح کتب 

احتمال دیگر . اي براي حذف آن وجود نداشته است خلیفه اول و دوم است و انگیزه

دانسته این حدیث در این دو کتاب وجود ندارد و عمداً و به قصد  تیمیه می اینکه ابن

   2.اري، روایت جعلی را به آنها نسبت داده استتدلیس و سوء استفاده از نام مسلم و بخ
  

 حديث الراية)ب

منابع شیعه و سنی وارد شده است که در جنگ خیبر وقتی برخی از صحابه در 

  االلهَ  يحبّ  الراية رجلاً لأعطينّ «:  فرمودنتوانستند بر دشمن پیروز شوند، پیامبر

 را به حضور طلبید و علی  و بعد امام3،»ه ليس بفرار ورسولُ ه االلهُه ويحبّ ورسولَ 

 واضح است، دلالت حدیث بر فضیلت امام علی. پرچم اسلام را به ایشان سپرد

هذا الحديث أصح ما روي لعلي من «:گوید کند و می تیمیه به آن تصریح می که ابن چنان

  : گوید کند و می  اما بلافاصله گام سوم شیوه خود را عملی می4.»الفضائل

                                                
  .٥، ص ١، ج عمدة القاري في شرح صحيح البخاري.  ١

  .٢٤٢، ص ١١، ج سلامتاريخ الإ، ٥، ص قةالصواعق المحر.  ٢

  .١٠٩، ص ٥، ج السنن الكبری.  ٣

  .٤٤، ص ٥، ج ةمنهاج السنّ . ٤
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 ورسوله  االلهَفإنّ ؛ لا بعليّ  ة و بالأئمّ اً مختصّ و ليس هذا الوصف 

 1. ورسوله االلهَ مؤمن تقي يحبّ  مؤمن تقي وكلّ  كلّ يحبّ 

پذیریم که اگر کسی  ما نیز می: توان گفت تیمیه می اجمالاً در پاسخ این ادعاي ابن

مؤمن و متقی باشد، به میزان ایمان و تقوایش محبوب خدا و رسولش خواهد بود، لکن 

ندارد؛ زیرا محل بحث  ، به امام علی طلب منافاتی با اختصاص فضیلت مذکوراین م

 کسی به این درجه و مقام رسیده است که در این است که آیا غیر از امام علی

اش سخنی مانند این حدیث بفرمایند؟ آنچه از مراجعه به کتب  دربارهپیامبر اسلام

.  ثابت نیستتی جز براي امام علیکه چنین فضیل آید، این است دست می روایی به

دهد و  تیمیه پاسخ می حجر در شرح این حدیث به اشکال ابن ابن بینیم حافظ لذا می

  :گوید می

 مسلم  فكلّ لاّ إة و بذلك وجود حقيقة المحبّ -رسول االله- أراد 

 وفي الحديث تلميح بقوله تعالى ، في مطلق هذه الصفةيشترك مع عليّ 

:        .
2

 نّ أ أشار إلى 

ة االله له ولهذا صف بصفة محبّ ى اتّ  حتّ تباع لرسول االله الإ تامّ اً عليّ 

  3.ته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاقكانت محبّ 
 

                                                
 .همان. ١

 .٣١سوره آل عمران، آيه .  ٢

 شريک  هر مسلمانی در اين صفت با علیاراده كرده، و إلاّ  محبت را رسول االله از روايت، وجود حقيقت «. ٣

رسول ( از من،داريد  میبگو اگر خدا را دوست«: فرمايد  میبه قول خداوند كهست  اای است و در حديث اشاره

  تـابع رسـول خـدا تماماً  گويا اشاره دارد به اينكه علی» پيروی كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد)االله

نه نفـاق نـشاهمين دليـل محبـت او نـشانه ايـمان و بغـضش  ه محبوب خداوند متصف گرديد، و بهبود و به اين سبب ب

 .٧٢، ص٧، جيالبارفتح . »است
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  آیه نجوا) ج

  :: فرماید میدر آیه دوازدهم سوره مجادله خداوند خطاب به اهل ایمان 

             

  .دهد که مؤمنین قبل از نجوا با رسول خدا خداوند دراین آیه دستور می 

رد  به این آیه عمل نکبه اجماع مسلمانان کسی غیر از امام علی. صدقه بدهندباید 

علت اینکه دیگر اطرافیان پیامبر از نجوا کردن امتناع کردند، این آیه نسخ گردید،  و به

فلم يناجه إلا علي بن أبي «:کند چنانکه طبري در تفسیر خود ذیل این آیه نقل می

 1.» فتصدق بهقدم ديناراً طالب

توان از حاکم  ، می سنّت که به این مطلب اشاره کرده از دیگر علماي اهل

  .  نام برد6أحمد واحدي لی بن و ع5زمخشري 4جوزي،  ابن3شیبه، ابی  ابن2نیشابوري،

: گوید کند و می تیمیه در این مورد نیز اختصاص این فضیلت را انکار می اما ابن

در ادامه براي  7، من خصائص علي فمثل هذا العمل ليس من خصائص الأئمة، ولا

ة المدّ فإنّ «:گوید موجه جلوه دادن عمل دیگرانی که به آیه عمل نکردند، می
8

 و  لم تطل

  9.»ة القصيرة قد لا يحتاج الواحد إلى النجوىفي تلك المدّ 

                                                
 .٢٥، ص٢٨، جتفسير الطبري . ١

 . ٣٧٩٤ح، ٥٢٤، ص٢، جالمستدرک. ٢

 . ٥٠٥، ص٧، جالمصنف. ٣

 . ٤٨٠، صنآنواسخ القر. ٤

 . هسوره مجادل١٢، ذيل آيه٤٩٣، ص٤، جالكشاف. ٥

 . ٢٣٠، صاسباب النزول. ٦

 .١٧، ص٥، جةمنهاج السنّ .  ٧

 .» بين نزول آيه و نسخ شدن آن مدت زمان«يعنی . ٨

 .١٧، ص ٥، جةمنهاج السنّ . ٩
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 لذا از 1. نقل نشدهچنانکه گفته شد، این فضیلت براي احدي غیر از امام علی

تیمیه در  ماند، اما توجیه ابن ود و جایی براي انکار باقی نمیاختصاصات ایشان ب

. پیچی دیگران از آیه، با آیه بعد و روایاتی که در این مورد وجود دارد، منافات داردسر

در روایات ذکر شده که تا قبل از نزول آیه نجوا، مسلمانان بارها براي نجوا با آن 

 و این نشان 2آیه از نجوا کردن امتناع کردندکردند، اما بعد از نزول  حضرت مراجعه می

دهد که خودداري آنها به علت وجوب پرداخت صدقه قبل از نجوا بود، نه عدم  می

 علاوه بر اینکه خداوند در آیه بعد مسلمانان را به جهت چنین ،نجوا احتیاج به

: دهد دهد و از پذیرفته شدن توبه آنها خبر می عملکردي مورد عتاب قرار می

:             

���،3نبود، این عتاب و پذیرش که اگر فرصت یا احتیاجی براي نجوا حالی  در 

 . معنی خواهد بود توبه بی

بیت  تیمیه در برخورد با فضایل اهل فاع از ابنممکن است کسی در مقام د

 و بیت تیمیه در مقابل تمام احادیث، چه فضایل اهل ، ادعا کند که ابنپیامبر

گیرانه دارد و لذا انکارهاي او نشانه بغض و   سلبی و سختچه روایات دیگر، موضع

  .ناصبی بودن او نیست

 داشتن در برابر احادیث تا جایی گیرانه موضع سخت: گوییم در پاسخ به این ادعا می

پذیر است که منجر به انکار حقایق نشود، اما اگر به این بهانه حقایق تاریخی و  توجیه

گیري هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد و به همین دلیل  دینی انکار گردد، این سخت

ا این دهد، را ب اساسی را که به علما می هاي بی سند و نسبت هاي بی توان تکذیب نمی

تیمیه در قبال احادیث دیگر، مخصوصاً  علاوه بر اینکه موضع ابن. محمل توجیه کرد

                                                
كنـد،   مـیوقاص معرفـی یاب بن ه نجوا كننده را سعدكند ك  می ذكرالدر المنثورالبته سيوطی روايتی را در كتاب . ١

 . ٨٠، ص٨، جالدر المنثور: ک.ر.  اما خود سيوطی به ضعف روايت اعتراف دارد

 .٢٦، ص٢٨ ج،تفسير الطبري؛٧٩صهمان، . ٢

 . ١٣ آيه،مجادله  سوره .٣
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گیرانه  داشتند، نه تنها سخت  خصومت و عداوت که به نحوي با امام علی کسانی

نیست، بلکه در بسیاري از اوقات به انگیزه دفاع از اعمال پلید آنها و اثبات فضیلتی 

و در  ةمنهاج السنّ کند وي در کتاب  سند استفاده می یف و بیبراي ایشان، از احادیث ضع

لو لم «: کند بسیاري از کتب خود، روایتی را به این مضمون در فضیلت عمر نقل می

کند که این روایت با همین لفظ   و بعد از آن تصریح می»أبعث فيكم لبعث فيكم عمر

 جستجو کردیم، او بالغ بر سی تیمیه  بنابر آنچه ما در آثار ابن1. آمده استترمذيدر 

 نسبت سنن ترمذيرا به   کند و آن مرتبه در کتب مختلف خود این حدیث را ذکر می

علاوه بر اینکه .  اثري از این حدیث نیستسنن ترمذيکه در کتاب  حالی دهد؛ در می

هذان حديثان لا يصحان «:  آورده و گفتهموضوعاتجوزي این روایت را در کتاب  ابن

تیمیه در موارد   از جمله کتبی است که ابنموضوعات و کتاب 2.»ل االلهعن رسو

گونه   لذا اگر او در قبال این3کند، بسیاري براي تضعیف احادیث به آن استناد می

گیرانه داشت، باید حداقل در مورد این روایت به کتاب  احادیث نیز موضع سخت

  . کرد  رجوع میموضوعات

دهد تکذیب  ر برخورد با احادیث روشن است و نشان میتیمیه د گانگی روش ابن دو

طور خاص درباره  و بهبیت پیامبر تیمیه تنها در مورد فضایل اهل هاي ابن و تضعیف

تیمیه در قبال فضایلی که  البته بررسی منهج و استراتژي ابن.  بوده استامام علی

 نیازمند تحقیقی  ذکر شده، و او به آنها استناد کرده،بیت براي مخالفین اهل

  .جداگانه است
  

                                                
ــاوى؛ ٣١٤، ص٣، جدرء تعــارض العقــل والنقــل؛ ٣٠٣، ص٨ و ج٦٩، ص٦، جةمنهــاج الــسنّ . ١ ، مجمــوع الفت

وليـاء أاولياء الرحمن و أالفرقان بين؛ ٣٧١، صبغية المرتاد؛ ٢٥٤، ص١، جةالصفديّ ؛ ١٤٢، بخش دوم، ص١١ج

 .٦٦، صالشيطان

 . ٣٢٠، ص١، جالموضوعات. ٢

 . ١٦٥، ص٨ج و ٤٤٣ و ٣٥٥ و  ٦٣ ص،٧  ج و٣٨٠، ص٤، جةمنهاج السنّ : ک.  نمونه ربرای. ٣



  

 

103 

�ن ا ش��د
 

�کار   � ا
����ه

مام
ل ا

� �ضا
 

���ن  ��ؤ ��را ا
  

 بندي جمع  

تیمیه را در مواجهه با احادیثی  در این نوشتار سعی شد تا شیوه و استراتژي کلی ابن

هایی بیان  اند، با ارائه نمونه  وارد شدهبیت پیامبر  و اهلکه در فضایل امام علی

آشکار شود و ثانیاً،  بیت تیمیه در قبال فضائل اهل شود، تا اولاً، موضع سلبی ابن

تیمیه و ادعاهاي او در یک نگاه اجمالی به آثار او مشخص شود و  وضعیت علمی ابن

هاي او استناد  ها و تکذیب راه را براي مقلدان و اتباع او که در رد احادیث به تضعیف

تیمیه در تکذیب و تضعیف و  از طرفی دیگر، روشن شد که ابن. کنند، ببندد می

کند و براي اثبات ادعاي  دهد، امانت علمی را رعایت نمی  به علما میهایی که نسبت

اي که او در کتب خود  لذا در هر گزاره. گیرد خود از هر شیوه مغالطه آمیزي بهره می

 . کند، باید به دیده شک و تردید نگریست نقل می
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 چکیده  

در ایـن   .  اسـت  بیـت   هـاي اهـل     هدف این تحقیق، تبیین جایگاه توحید در زیارتنامـه        

ها معارف توحیدي بسیاري وجود دارد که اهمیت فوق العاده و جایگاه بالاي توحیـد و       زیارتنامه

کـه اسـاس و بنیـان ایـن     این معارف بیانگر آن هـستند     . دهد  خدا محوري در آنها را نشان می      

.  آنها بـا توحیـد در بـالاترین سـطح اسـت     متون بر توحید استوار است و هماهنگی و همراهی     

هـاي   هاي اولیاي الهـی، آن را یکـی از بهتـرین راه           معارف توحیدي گنجانده شده در زیارتنامه     

ند کـه در  ا به این موضوع توجه داشتهبیت کند که اهلتقرب به خداوند ساخته و اثبات می  

از . آلـود و غلـو آمیـزي صـورت نگیـرد      گونه فعل و گفتار شـرك  مراحل مختلف زیارتنامه، هیچ   

 و شناخت منزلت واقعـی توحیـد در   بیت سوي دیگر، با تبیین معارف توحیديِ زیارات اهل      

  .گردد پایگی اعتقادات وهابیون به شرك آور بودن زیارت نیز روشن میآنها، بی

  

، معـارف توحیـدي، حجـت    بیـت   اهل، حید، خدامحوري، زیارتنامهتو: کلید واژگان 

  .الهی، وهابیون
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 طرح مسئله  

تـرین متـون دینـی هـستند کـه در          ترین و غنی   از مهم  بیت  هاي اهل   زیارتنامه

 و اوصاف   بیت   اهل شناخت خداوند و صفات او، معرفت به      . منابع روایی وجود دارند   

، تحلیـل بـسیاري از   بیـت   اهـل  اسـلام و تـاریخ    آشنایی با تـاریخ   تا حدودي   آنان،  

، از  بیـت    اهـل  جریانات تاریخی این دوران و ایجـاد ارتبـاط عمیـق بـا خداونـد و                 

فقـط بـا   آنهـا  بیان مطالـب در  . ها است ترین موارد در این زیارتنامه و محوري ترین   مهم

 ـ       ،گیردبیانی ساده و معمولی صورت نمی       ،رار دارد بلکه چـون انـسان در مقـام زیـارت ق

مداري و اطاعت آمیخته شده و بیـانی       عمیقی با ولایت  ه  عشق، محبت و عاطفه، به گون     

هـاي  پس در واقع باید گفت که یکی از بهترین شیوه    . جذاب را به نمایش گذاشته است     

 اسـت و ایـن      بیـت   اهلانتقال معارف و اعتقادات صحیح اسلامی از طریق زیارات          

 روش، از اسلامی، هم از جهـت مـتن و هـم از جهـت     ه  ردزیارات در انتقال معارف گست    

ــد  ــالایی برخوردارن ــاي ب  ــ«: غن ــلاس درس و مدرس ــارت، ک ــت، و  ه زی ــیم و تربی تعل

  1.»هاست ها و مدرسه ها متون آموزشی این کلاس نامه زیارت

اصول و معارف دیگـر بـر       ه  ترین و فراگیرترین اصل دینی است که هم       توحید، مهم 

هاي دینـی معنـا و مفهـوم واقعـی خـود را از دسـت       آموزهه ، همآن بنا شده و بدون آن  

از متون دینـی را شـامل   زیادي  که بخش  نیزبیت  هاي اهل    و زیارتنامه  خواهند داد 

 امـا از    ،دانیم که به توحید توجه دارند      از این قاعده مستثنا نیستند و اجمالاً می        ،  شوندمی

تـا چـه انـدازه    ها   ست که این زیارتنامه    ا  آن ،شود  الات مهمی که در اینجا مطرح می      ؤس

از کـه   بیـت  آنها مورد توجه قرار گرفته است و اهل      و جایگاه توحید در      ندخدامحور

هــاي   در زیارتنامــه در کجــا قــرار دارد؟ بــه تعبیــر دیگــر،ت،اهــداف اصــلی آنــان اســ

 بـا  . توجه بسیاري به موضوعاتی مانند نبوت، رسالت و امامت شـده اسـت   بیت  اهل

 بـه  بیـت   اهـل ه به جایگاه والا و محوري توحید، میزان توجه و اهتمام زیارات       توج

                                                
 . ٣٨، ص١، جادب فنای مقربان. ١
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مانند صـفات خداونـد    (اند   مرتبط این اصل مهم دینی و موضوعاتی که به نحوي با آن            

 در زیارات، در توجه بـه       بیت   اهل چه مقدار است؟ آیا توجه به     ) متعال و ارتباط با او    

نحوي که توجه به خداونـد بـه حاشـیه رانـده             ؛ به داردفی  خداوند و ارتباط با او، تأثیر من      

 نقش زیارات در ایجاد، تثبیت، تصحیح و بسط اعتقـاد توحیـدي             !رنگ گردد؟   و کم شده  

بتـوان بـه پاسـخ    آنهـا  رسد با تبیین جایگاه واقعـی توحیـد در          چگونه است؟ به نظر می    

دستیابی به این هـدف،  الات دست یافت و بهترین راه براي      ؤاین گونه س  درباره  روشنی  

 و کاوش در آنهاست تا دلایل و شـواهدي کـه   بیت  اهلمستقیم به زیارات    ه  مراجع

  .  از درون آنها استخراج شوند،در تبیین این موضوع مؤثر هستند

ه از سوي دیگر، تبیین صحیح این موضوع در نقـد برخـی از افکـار وهـابیون دربـار             

 و داردنیـز اهمیـت    1کنندك بودن دیگران می   زیارت، که با توسل به آنها حکم به مشر        

تحقیـق  نبـود  علـت    البتـه بـه  .هاي اصلی این گونه افکار را هدف قـرار خواهـد داد     پایه

 ضـرورت ایـن   2،بیـت   اهـل  هـاي   جایگاه توحید در زیارتنامه    بارهمستقل و جامع در   

  . گرددپژوهش مضاعف می
  

 بیت هاي اهل معارف توحیدي در زیارتنامه  

تـرین و     مهـم   مـورد از   عنوان نمونه نـه    ، به بیت  هاي اهل   اهی به زیارتنامه  با نگ 

 البتـه بررسـی تمـام   . ین خواهیم کرد معارف توحیديِ زیارات را در ذیل تبی   ترین  محوري

 بلکه سعی خواهد شـد بـا اسـتخراج و    ،معارف توحیديِ زیارات، هدف این نوشتار نیست   

                                                
دهـی در اينجـا  اره سـخن خـواهيم گفـت؛ لـذا از آدرسبـ ط به اين موضوع، به تفـصيل در ايـندر قسمت مربو. ١

 . كنيمیاجتناب م

ه اثـری كـه بـه بررسـی جـامعی در ، بـبيـت درباره موضوع اين تحقيق يعنی جايگاه توحيد در زيارات اهـل. ٢

باره اقدام كرده باشـد دسـت نيـافتيم، فقـط كـسانی ماننـد شـارحين زيـارات، گـاهی بـه تناسـب بحـث، اشـاره  اين

مع به زيارات در موضوع توحيد را منتفی اند  كه ضرورت نگاهی جامختصری به موضوع توحيد در زيارات داشته

 . سازدنمی
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ن موضوع دارند، به درك جایگاه توحید در        تبیین مواردي که نقش کلیدي در شناخت ای       

  .ل شویمی نابیت اهلزیارات 

  نماز.  1

 آن اسـت کـه      ،انـد  که به موضوع نمـاز پرداختـه       2 و روایاتی  1بسیاري از آیات  یند  برا

تـرین و  و کامـل است نقش نماز در برقراري ارتباط با خداوند از هر عمل دیگري بالاتر        

 : به قول برخی از عرفا. رود به شمار میترین عبادت در میان عبادات جامع

براق سیر و رفرفَ عروج اهـل معرفـت و اصـحاب قلـوب، نمـاز         

  3.است

انـد کـه بـه      اعمال و اذکار نماز طوري طراحی و چیـنش شـده          ه  از سوي دیگر، هم   

 نمـاز همچـون سـجده و رکـوع،          اجـزاي  .بهترین وجه ممکن نمایانگر توحیـد هـستند       

 اذکـار  باشند و تماماظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال می     نمایانگر خضوع، خشوع و     

که ارتباط انـسان  نماز نیز مشتمل بر حمد، تسبیح، تکبیر و تعظیم خداوند متعال هستند           

گاه توحید نـاب    همین جهت، نماز واقعی، تجلی      به .سازندخوبی برقرار می   با خداوند را به   

نـدارد؛  ام آن بـراي غیـر خداونـد وجـود       همچنین نماز عملی است که امکان انج      . است

اي است که صـرفاً سـبب اتـصال میـان نمـازگزار و        گونه چون شکل و محتواي نماز به     

  . استخداوند

تـرین   نماز یکی از بزرگ   ه  اقامدهد که     نشان می بیت هاي أهل   مطالعه زیارتنامه 

ی که بعـد   در دعاي مخصوصکه  چنان؛استها  زیارتنامهها و نمادهاي توحید در  شاخص

  :به این مطلب تصریح شده است، شود زیارت خوانده میاز نمازِ

                                                
؛ سـوره نـور، آيـه ٢٢؛ سوره رعد، آيه ١١٤؛ سوره هود، آيه ١٧٠؛ سوره اعراف، آيه ٤٥سوره بقره، آيه: ک.ر .١

 . ٤٥؛ سوره عنكبوت، آيه ٥٦

 . ٢٦٧، ص )مفيد (الامالي؛ ٢٦٨، ص٣، جالكافي؛ ٢٨٦، ص١، جالمحاسن: ک.برای نمونه ر. ٢

 .٥، ص الصلوة سرّ .٣
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اللّهمَّ إنيّ صلّيت و ركعت و سجدت لك وحدك لا شريـك لـك؛ 

لأنّ الــصلاة و الركــوع و الــسجود لايكــون إلاّ لــك؛ لأنّــك أنــت االله 

  1.الذي لا إله إلا أنت

و رکعـت نمـاز خوانـده    یکی از آداب زیارت آن است که بعد از فراغـت از زیـارت، د          

زائر باید طبق آن عمل کنـد       کیفیت آن وارد شده باشد،      درباره   اگر دستور خاصی     2.شود

یـس، و در رکعـت دوم بعـد از حمـد     ه این صورت، در رکعت اول بعد از حمد سور  و در     

و نیـست   البته خواندن نماز، منحصر به ایـن دو رکعـت            3.شود الرحمن خوانده می  ه  سور

 به صـورت دو رکعتـی     5 و حتی بیشتر   4 رکعت آن را چهار، شش، و هشت        توان  بلکه می 

  .انجام داد
  

  سجده براي خداوند  . 2

نهایت خضوع و خـشوع و بنـدگی را    و  است  سجده، اوج تضرّع عبد در برابر خداوند        

همین جهت، یکی دیگر   به .همراه دارد و سجده از این لحاظ، از هر عملی بالاتر است            به

بـراي  ، سـجده    بیت  هاي اهل    متعالی توحید در زیارتنامه    دلایلِ جایگاه ترین  از مهم 

 ضـمناً اذکـاري   6.شودبه هنگام زیارت است که در بعضی از زیارات مشاهده می          خداوند  

                                                
 .٧٢٢ و ٧٢١، صدمصباح المتهجّ . ١

 .٢٣، ص٢، ج)ابن مكی عاملی (المزار. ٢

 . ٤١٧، صكامل الزيارات. ٣

 .  ركعت، افضل از موارد ديگر است هشتكند كه ايشان در اينجا تصريح می.٤٨٥همان، . ٤

 .٢٠٤ و ١٩٩، ص)مفيد(المزار. ٥

مـواردی مـورد توجـه اسـت كـه سجده نيز وجود دارد، اما در اينجـا البته در نماز كه در قسمت قبل بحث شد، . ٦

كند كه در عنـوان مـستقلی در ضمن، اهميت سجده نيز اقتضا می. تنهايی در زيارات گنجانده شده است سجده به

 .به آن بپردازيم
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 در .توجـه اسـت  درخور  هماهنگ با توحید بوده و بسیار ،شودهم که در سجده گفته می    

 در تـضرع بـه درگـاه الهـی     ،ه و ذکر آنآوریم تا هماهنگی سجد   را می   یک نمونه  اینجا

 امـام   در سـجدة زیارتنامـه  .  ایـن فعـل نیـز تبیـین گـردد       توحید در روشن شود و تجلی     

  :چنین دعایی آمده استمنینامیرالمؤ

اللّهــمّ إنيّ إليــك توجّهــت، و بــك اعتــصمت، و عليــك توكّلــت، 

ا أنـت اللّهمّ أنت ثقتي و رجائي، فاكفني ما أهمّني و مـا لا يهمّنـي و مـ

أعلم به منيّ، عزّ جارك و جلّ ثناؤك و لا إله غـيرك، صـلّ عـلى محمّـد 

.وآل محمّد وقرّب فرجهم
1
 

دقت اندکی در این موارد و اذکار آنها نشان از آن دارد که سـجده اگرچـه در حـین                  

 و در آن بـه حمـد و ثنـاي           اسـت شود، اما روي سخن فقط با خداونـد         زیارت انجام می  

حاکی از ارتبـاط عمیـق   همه شود که پرداخته می... ر عجز، استغفار و    خداوند، دعا، اظها  

   . استبا خداوند و توحید واقعی 
  

  حمد، تسبیح و ثناگویی براي خداوند. 3

هـاي   زیارتنامـه جایگاه و منزلت بـالاي توحیـد در         درباره  هاي مهم   از دیگر شاخص  

 اسـت کـه بـه       2متعـال  خداوند   گویی براي    و حمد   ثناگویی ،گویی ، تسبیح بیت  اهل

 ذکـر و   را، یـک نمونـه     براي هر کدام   .به کار رفته است   ها    زیارتنامهصورت گسترده در    

  . کنیمارتباط آنها با توحید را تبیین میسپس 

                                                
 و ١٩٠ و ١٨٩  و٥٣٨ و ٥٣٧، ص)مشهدی (المزار؛ ٣٣٢، ص كامل الزيارات:ک.، ر٨٣، ص)مفيد (المزار. ١

 . ٢١١ص ، )مفيد (المزار؛ ٥٣٩ و ٥٩٧

تواند عنوان مستقلی محسوب شود ، اما به لحاظ تشابه اين عناوين و گانة مذكور هر يك به تنهايي مي  موارد سه. ٢

 .شوند؛ هم ذكر مي همچنين همراهی و آميختگي عميق آنها در زيارات، در اينجا نيز



 

 

114 

 مـن ءد في الأمور كلّها، خلق الخلق فلم يغب شيالحمد الله الواحد المتوحّ «:حمد الهی 

  1). امام حسينهنامزيارت(»أُمورهم عن علمه، فعلمه بقدرته

سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من «:تسبیح خداوند 

ته، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا اضـمحلال لفخـره، سـبحان لا انقطاع لمدّ 

).زیارتنامه امام حسین(» .من لا يشاور أحداً في أمره، سبحان من لا إله غيره
2

  

لّهمّ أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، وأنت معـدن ال«:ثناي خداوند 

السلام، حيينا ربّنا منـك بالـسلام، الحمـد الله الـذي لم يتّخـذ صـاحبة ولا ولـداً، الحمـد الله 

  3).زیارتنامه امام امیرالمؤمنین( »الذي خلق كلّ شيء فقّدره تقديراً 

وحیـدي بـسیار متعـددي در پـی     حمد، تسبیح و ثناگویی خداوند در زیارات، ثمرات ت   

  :  مانند؛دارد

هاي خـاص و مهمـی ماننـد توحیـد،          ویژه نعمت  ههاي خداوند و ب    یادآوري نعمت  .1

از سوي دیگر، ذکر هـر      . ، یکی از کارکردهاي حمد در زیارات است       معادنبوت، امامت و    

و شـود   میبخش واقعی یعنی خداوند  تر انسان به نعمت  ، موجب توجه افزون    گونه نعمتی 

  . کندشکرگزاري را در او تقویت میه روحی

 آموزش معارف و اعتقادات صحیح مانند توحید واقعی، که بـا تـسبیح و ثنـاگویی             .2

  . گرددخداوند محقق می

، سـبب   اي است که علاوه بر زیارت معـصومان       گونه  به ها  محتواي زیارتنامه . 3

هاي گوناگون انجـام شـود کـه      با شیوه  توانداین ارتباط می  . ارتباط با خداوند نیز هستند    

                                                
 .٧٠٩، صدمصباح المتهجّ ؛ ٩٥، ص كامل الزيارات:ک.رد ديگر ربرای برخی موا. ٣٦١، صكامل الزيارات. ١

 . ٤١٥ و ٣٨٨همان، ص: ک.برای برخی موارد ديگر ر. ٤١٤ و ٤١٣، صكامل الزيارات. ٢

 . ٢٢٦، ص)مشهدی (المزار. ٣
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گونـه مـوارد در     وجود ایـن  همچنین.ستهاند، از بهترینِ آنحمد، تسبیح و ثناگویی خداو    

سبب تقویت ارتباط انسان بـا خداونـد، در رشـد عملـیِ او نیـز مفیـد و از         ، به ها  زیارتنامه

  . استلحاظ تربیتی بسیار مؤثر
  

  اذکار خاص، با تعداد معین . 4

کـه معمـولاً قبـل و یـا     ) لاالـه الاّ االله ( به گفتن تکبیر، حمد، تسبیح و تهلیل      دستور

. شـود  مشاهده میها ، در بسیاري از زیارتنامهشودهنگام زیارت به تعداد خاصی گفته می     

هر یک از این اذکار به صراحت بر توحید دلالت دارند که در ابتدا برخی مـوارد را مـرور       

  :کنیممی

  1؛منینل از زیارت امام امیرالمؤکبیر، قب تـ سی

  2؛ رجب27 در شب ؤمنینامیرالمامام  تکبیر، قبل از زیارت صد

  ٣؛چهار مرحله، در زیارت امام حسینتکبیر در هفت 

بـار، در هنگـام زیـارت امـام     سـی  سـه مرحلـه تکبیـر هـر کـدام         : در روایت دیگـر   

  4.حسین

  5.کبیره ه جامعنامهزیارتخواندن تکبیر، قبل از سی یا چهل 

ویژه تکبیرها که بیشتر از هـر   هگفتن این اذکار و به  ترین فلسف رسد مهم   به نظر می  

دربـاره   آن اسـت کـه از هـر فکـر و اعتقـاد غلـو آمیـز               ،ذکر دیگري باید گفتـه شـوند      

                                                
 .٢٠٥همان، ص. ١

 .١٠٠ و ٩٩، ص)ابن مكي العاملي (المزار. ٢

 .٣٦١ - ٣٥٩، صكامل الزيارات. ٣

 .٣٩٩  و٣٩٨همان، ص. ٤

 ؛ ٣٩٢ و ٣٨٨ و ٣٨٧  و٣٦٤، صكامـل الزيـارات:  مـوارد ديگـربرخـی. ٦٠٩، ص٢، جمن لايحضره الفقيـه. ٥

 . ٤١٨ و ١٨٣ ص،)مشهدی (المزار
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 چون این اذکـار  1؛و از اعتقاد توحیدي انسان صیانت گردد   شود   جلوگیري   بیت  اهل

 و صـفات والاي ایـشان، انـسان را از خداونـد        بیـت   هلاتوجه به   که  شود  مانع می 

اي  گونـه   بهوجود آورده و انحرافی در اعتقادش ب   سازد  یگانه و صفات نامتناهی او غافل       

  . را بالاتر از آنچه هستند، بداند بیت که اهل

تـرین علـل گفـتن     یکـی از مهـم  3 و مجلسی اول   2 همچون مرحوم شبر    علما برخی

انـد کـه   ارت جامعه کبیره را براي فهمانـدن ایـن مطلـب دانـسته         زیه  تکبیرهاي صدگان 

 مرحـوم   .)و نباید آن را براي دیگران قائـل شـد         (عظمت و کبریایی فقط براي خداست       

کبیـره، تکبیرهـاي    ه  زیـارت جامع ـ  ه   نیز در مقدم ـ   ،مفاتیح الجنان  صاحب   ،محدث قمی 

ان، چـون اکثـر طبـایع    از نگـاه ایـش  . کرده استآن را از همین دیدگاه ارزیابی       ه  صدگان

و یـا از  افتنـد  کبیره به غلو ه و ممکن است از عبارات امثال زیارت جامعاند  تمایل به غلو 

  4. این تکبیرها باید گفته شود،بزرگی خداوند غافل شوند

البته دستور به گفتن تعداد معینی از تکبیر، حمد، تهلیل و تسبیح در زیارات ـ عـلاوه   

 ـترین دلیل است  که ظاهراً مهمزدارندگی از غلو،بر با دلیل توجه بیـشتر بـه    تواند به می 

دیـن اسـلام از هـیچ قـسمتی از زنـدگی            بینیم که     میاگر توجه کنیم    . خداوند نیز باشد  

انسان همیشه به یاد او باشـد     اي تدارك دیده است که        است، برنامه انسان غفلت نکرده    

نـشان از الهـی بـودن ایـن     ذکار در زیارات لزوم گفتن این ا. و با نگاه الهی زندگی کنند    

  .عمل است
  

                                                
 .١٢٨ ، ص٣، جادب فنای مقربان. ١

 .١٧، صوار اللامعة في شرح زيارة الجامعةنالأ. ٢

 .٤٥٣، ص٥، ج شرح من لايحضره الفقيهروضة المتقين في. ٣

 .  ٩٠١، صمفاتيح الجنان. ٤
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  دعا . 5

انـسان بـا خداونـد      ارتباط تنگاتنگ   دعا  دعا، توجه به خداوند و درخواست از اوست،         

برخـی روایـات، دعـا را مغـز و     ترین آنهاست   افضلعبادات و   بهترین  یکی از    دعا   ،است

که دعا مـشتمل  جهت است عبادت بودن دعا از آن      ه  مغز و عصار   1.استعبادت  ه  عصار

 بـا ایـن   2.بر اعتراف به توحید و بزرگی خداوند و همچنین مالک مطلـق بـودن اوسـت              

، دعاهـایی  بیـت  هاي اهـل   زیارتنامهمحور بودنِ یکی دیگر از دلایلِ توحید اوصاف،  

زهـایی از  عنـوان نمونـه فرا   هبوجود دارد آنها  است که به صورت بسیار گسترده در اکثر         

  :کنیمرا مرور می منین امام امیرالمؤزیارتنامه

اللّهــمّ فاجعــل نفــسي مطمئنّــة بقــدرك، راضــية بقــضائك، مولعــة 

بذكرك ودعائك، محبّة لـصفوة أوليائـك، محبوبـة في أرضـك وسـمائك، 

صــابرة عــلى نــزول بلائــك، شــاكرة لفواضــل نعمائــك، ذاكــرة لــسوابغ 

ائك، مـستنة  ليوم جزیقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوآلائك، مشتا

خلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمـدك بسنن أوليائك، مفارقة لأ

.وثنائك
3 

  

 یکی از مسائل بسیار مهم در هنگام ارتباط با خداوند، آن است که انسان بدانـد چـه      

، علاوه بـر ایجـاد      بیت   اهل دعاهاي موجود در زیارات   . خواهد و چگونه بخواهد    می

مثلاً در مثال فوق ؛ اند این سئوالات به خوبی پاسخ داده    به   ارتباط عمیق زائر با خداوند،    

 اولیـاي    بـا  شود که رضایت به قضاي الهی، صبر بر بـلاي الهـی، دوسـتی             مشاهده می 

                                                
 .همان. ١

 . ٢٤٥، ص١٠، جشرح اصول الكافی. ٢

 . ٩٣- ٩٢، صكامل الزيارات. ٣
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جزء مواردي است که با بیـان بـسیار زیبـا و     و درخواست توفیق بر تقواي الهی،       خداوند  

  .شود از خداوند خواسته می،مناسبی
  

  گان مخلص خداوند، بندبیت اهل. 6

 بیـت  هـاي اهـل     ورد توجه و تأکید در زیارتنامـه      یکی از موضوعاتی که بسیار م     

  در زیارتنامه . اندعنوان بندگان خداوند معرفی شده      به بیت  باشد آن است که اهل    می

  :خوانیم می امام رضا

اللّهـمّ صـلّ عــلى محمّـد عبــدك و رسـولك و نبيّــك و سـيّد خلقــك 

لهم صلّ على أمير المؤمنين عـليّ بـن أبي طالـب، عبـدك ال...... أجمعين 

 صلّ على عـليّ بـن الحـسين سـيّد العابـدين همّ اللّ ...... وأخي رسولك 

 صلّ عـلى محمّـد بـن عـلي، عبـدك همّ اللّ ...... عبدك والقائم في خلقك 

 صلّ على جعفـر بـن محمّـد الـصادق، عبـدك و همّ اللّ ...... ووليّ دينك 

 صــلّ عــلى موســى بــن جعفــر الكــاظم، العبــد هــمّ للّ ا...... وليّ دينــك 

اللّهمّ صلّ على عليّ بن موسى الرّضا المرتضى، عبـدك و ...... الصالح 

اللّهمّ صلّ على محمّد بـن عـلي عبـدك ووليـّك، القـائم ...... وليّ دينك 

1.اللّهمّ صلّ على عليّ بن محمّد، عبدك و وليّ دينك...... بأمرك 
  

معناي حقیقی کلمه، نشان از ارتباط عمیـق         هبعبد خداوند   به   بیت  توصیف اهل 

و جایگـاه خـاص توحیـد و خـدامحوري در           بـا ذات بـاري تعـالی اسـت          بیـت   اهل

 بـه    را   الگوهاي کامـل در عبودیـت خداونـد       همچنین  . دهدها را نیز نشان می      زیارتنامه

                                                
 . ٥١٦ - ٥١٤، صكامل الزيارات. ١
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ه یجاد غلو دربار  در عین حال توجه به عبد بودن ایشان، مانع از ا          دهد؛    نشان می دیگران  

  . شودآنان هم می

 که زیارات، غالبـاً   آن است1،هاي فوق و موارد مشابه توجه در نمونهدر خور از نکات  

را مقدم بر هر صفت دیگـري حتـی نبـوت و رسـالت معرفـی                 بیت  عبد بودن اهل  

 بالاترین کمـال قابـل تـصور بـراي     ،کنند و این بدان جهت است که بندگی خداوند       می

کنـد  دریافت کمالات دیگر را نیز فراهم میه ست که وجود آن در یک فرد، زمین  انسان ا 

و در صورت به اوج رسیدن این کمـال در یـک شـخص، کمـالات بـسیار مهـم ماننـد               

  . گرددرسالت و امامت نیز به او اعطا می
  

 بهره گیري از قرآن. 7

توانـد ناشـی   می بسیاري از آیات قرآن وجود دارد که بیت هاي اهل در زیارتنامه 

  : از جمله؛از چند علت مهم باشد

 در حـدیث معـروف و متـواتر    که  ـ چنان بیت اهلجدایی ناپذیري قرآن و ) الف

 ـثقلین نیز بر آن تصریح شده است کند که زیارات آنان نیز بـا قـرآن پیونـد    اقتضا می 2 

  .مستحکمی داشته باشند

ه و هم ـ ورزیـده   تأکیـد   محـوري سـخنان خـود         بر قرآن  بیت  اهل که چنان) ب

   3.اندسخنان خود را برگرفته از قرآن معرفی کرده

همـاهنگی ایـن    شـاهد دیگـري بـر        ،بیـت   اهلبهره گیري از قرآن در زیارات       

 چون قرآن، کلام خداوند و محـل تجلـی   1با توحید و جایگاه رفیع آن است؛     ها  زیارتنامه

                                                
 المزار؛ ٥٢٤ و ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٠، ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٤٩، صكامل الزيارات: ک.های ديگر ر برای نمونه.١

 . ٥٧١  و٥٦٥، ٣٠٣،  ٢١٩،٢٢٧،٢٢٨ ،١٨٣، ١٠٨ ،٨١ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٧ ،ص)مشهدي(

سـنن ؛ ٥٩، ص٢، جابـن حنبـلمـسند ؛ ٩٤، صكمال الدين و تمـام النعمـة؛ ٢٩٤، ص١، جالكافي:  برای نمونه.٢

 تـواتر  مرحوم شرف الدين در اين كتاب دربـاره. ٧٥ ـ ٧١، صالمراجعات: ك.همچنين ر .٣٢٩ ، ص٥، جترمذي

 . است كردهخوبی بحث  روايت و مواضع مختلف صدور آن بهاين

 .٣٠٠، ص٥، جالكافي. ٣
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  ارتبـاط یا غیر مستقیم با توحیـد   و بسیاري از آیات قرآن به صورت مستقیم و       2استاو    

  .قرار دارندموضوعات قرآنی نیز تحت الشعاع این رکن مهم ه  و همدارند

 کـار   بـه   چهار گونه   به ،هادهد که آیات قرآن در آن      شان می نها    زیارتنامهبررسی متن   

  .عین آیه، قسمتی از متن آیه، مضمون آیه، کلمات و ترکیبات قرآنی: اند رفته

  :عین آیه) الف

ــــــمّ  ــــــتإاللّه ــــــك قل        :نّ

            و ، 

ك  بنبيّـه إليـك أتوجّ  اتيت نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي ، وإنيّ نيّ إ

 وربّـك ، يـا محمّـد إنيّ أتوجّـه بـك إلى االله ربيّ دنبّي الرحمة محمّ 

 3).زيارت پيامبر اكرم( .ليغفر لي ذنوبي

  قسمتی از آیه ) ب

فجعلكـم في بيـوت أذن االله ...... السلام عليكم أئمّـة الهـدى 

 أن ترفــع، ويــذكر فيهــا اســمه وجعــل صــلواتنا علــيكم رحمــة لنــا

  4).زیارت ائمه بقیع(
 

                                                                                                          
: ک.ر. هـای مختلـف اسـتفاده شـده اسـت آيـه از قـرآن بـه گونـه٨٥برای مثال، در زيارت جامعه كبيره بيش از . ١

 .١٢٧، ص١٦، شمجله سفينه، نوری، »مستندات قرآنی زيارت جامعه كبيره«

 .٢٦٨، صنهج البلاغه. ٢

، )مـشهدی (المـزار؛ ٧١٩، صدمـصباح المتهجّـ: ک.ارد ديگر ربرای ديدن برخی مو. ٥٠، صكامل الزيارات .٣

 .٥٣٣ و ٥٦٨، ٢٥١،٥١٠، ٢٥٠، ٦١ص

كامـل ؛ ١١٣ و ١١٠، ص)مفيـد(المـزار: ک.برای  ديدن برخـی مـوارد ديگـر ر. ١٨٨ ـ ١٨٧، ص)مفيد(المزار. ٤

 . ٤٣٦، صالزيارات
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  مضمون آیه) ج

ركم مـن الـدنس، عصمكم االله من الزلل، وآمنكم من الفتن، و طهّـ

).زیارت جامعه کبیره(.ركم تطهيراً جس و طهّ و أذهب عنكم الرّ 
 1  

 اهـل  4 خلیفـه، 3 لعن،2سلام، :استفاده از کلمات و ترکیبات قرآنی؛ مانند    ) د

   11. سراج10البیت،   اهل9الامر، ا اولو8 عبد،7، االلهبقية 6،المحمود المقام 5الذکر،
  

  شهادت به وحدانیت خداوند. 8

هـاي روشـن و صـریح بـر       دیگر از شاخص   دت به وحدانیت خداوند متعال، یکی     شها

تـوان از آن بـه        است که در واقع می     بیت  هاي اهل   زیارتنامهجایگاه رفیع توحید در     

گونـه   اري از ایـن وحدانیت خداوند در بسی  البته چون شهادت به     .  تعبیر کرد  12توحید ناب 

  تـوأم بـودن ایـن دو شـهادت،     اسـت، بیـت   اهلموارد، همراه با شهادت به بندگی    

   13.موجب تأکید بیشتر بر توحید خواهد بود

                                                
 . ٥٦، ص) مشهدی ( المزار؛ ٧١٤، صلمتهجّدمصباح ا:  ک. برای  برخی موارد ديگر ر٦١١، ص٢، جمن لايحضره الفقيه.  ١

 .بسيار فراوان است و نياز به ذكر نمونه نيست. ٢

 .بسيار فراوان است و نياز به ذكر نمونه نيست. ٣

 .٥٨٦ و ٥٦٩، ٢٤٦، ٢٣٠، ص)مشهدی(، المزار. ٤

 . ٥٢٦همان، ص. ٥

 .٣١٦ و ٣١١ ، ٢٢١، ٢١٩، ٦٢همان، ص. ٦

 .٥٨٦ و ٥٦٩،  ٢٤٨همان، ص. ٧

 . ٥٧١  و٥٦٥، ٥٦٥، ٣٠٣، ٢٢٨  ،٢٢٧، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٩  ،١٨٣ ، ١٠٨ ، ٨١ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٧ص ، همان.٨

 .٥٢٦همان، ص. ٩

 .٨٢همان، ص. ١٠

 .٩٧همان، ص. ١١

 .٨٣، ص١، جادب فنای مقربان. ١٢

مخلـص ، بنـدگان بيـت اهـل«  بر توحيد، در همـين نوشـته ذيـل عنـوان بيت  اهلتبيين نحوه دلالت بندگی. ١٣

 .ه است، آمد»خداوند
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  :نمونه را بنگرید

أشهدك يا مولاي إنيّ أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، و 

 أمـير المـؤمنين أنّ محمداً عبده ورسوله، لا حبيب إلاّ هو و أهلـه، و أنّ 

  1).زیارت امام زمان(حجّته

شـهادت بـه وحـدانیت خداونـد متعـال در      ه تـرین فلـسف  شاید بتوان گفت که مهـم    

 داراي مقـام عـصمت هـستند، کمـالات و     بیت  اهل ، آن است که چون    ها  زیارتنامه

 و بـسیاري از  معـصومان کـه مقـام عـصمت    سـبب آن  ، و بـه   دارنـد اوصاف بسیار متعالی    

 ممکـن اسـت   2، بـسیار بـالاتر اسـت   صاف آنان، از افق فکر غیر معصومان  او کمالات و 

 را نباشـد و معـصومان  ر میـس مردم ل، براي یدرك درست بسیاري از این اوصاف و فضا    

اینجاست که اهمیـت و ضـرورت شـهادت بـه وحـدانیت             .  بدانند ،بالاتر از آنچه هستند   

 و قائـل شـدن شـأنی    ٣بیت اهله خداوند در زیارات، براي رهایی از خطر غلو دربار   

  . گردد آشکار می4ه خداوندخداگونه براي آنان و غفلت از مقام وحدانیت مطلق
  

  تولّی و تبرّي. 9

 آن اسـت کـه دوسـت        ،بیـت   اهلهاي    زیارتنامهیکی از نکات جالب و مهم در        

 و اظهار برائت و دشمنی با دشمنان آنـان          ،)یتولّ( و دوستان ایشان   بیت   اهل داشتن

                                                
 ، ٥٢٦ ،٢٢٧ ،١٨٠ ، ٦٠،٧٠ ، ٥٦، ص)مشهدی(المزار :ک. ربرخی موارد ديگر. ٥٧٠، ص)مشهدی (المزار. ١

 . ٤٠٠ و ٥٤ ، ٤٩، صكامل الزيارات؛ ٦٤٨ و ٥٧٠ ،٥٥٦

به راسـتی، امامـت، منزلتـی بـالاتر، مقـامی : اند در ضمن روايتی درباره امامت فرمودهكه امام رضا چنان. ٢

تر و عمقی فراتر از آن دارد كه مردم با عقل خود بدان دست يابند و يا با رأی و يتی برتر، آستانی منيعوالاتر، موقع

 .١٩٩، ص١، جالكافي. ا به انتخاب خود امامی بگمارندنظر خود آن را درک كنند و ي

 .١٢٩ ، ص٣، جادب فنای مقربان. ٣

 .٢٥، ص٢، ججلوه های لاهوتی. ٤
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)تصریح و تأکیـد بـه ایـن موضـوع    . شودمعرفی میهاي تقرّب به خداوند    از راه  ،)ريتب ،

و هـدف  اسـت  اي ارتباط انـسان بـا خداونـد    ي، وسیلهی و تبرّ حاکی از آن است که تولّ     

ی و  تـولّ  وجودپس. تقرب به خداوند است و زیارت آنان     بیت   اهل اصلی از توجه به   

 وجـود روح    تأییـد دیگـري بـر      اسـت،    ط با خداونـد     تقرب و ارتبا  جهت  ي، چون در    تبرّ

  : استبیت هاي اهل زیارتنامه توحیدي و خدامحوري در

يا سـيّدي يـا أبـا عبـد االله إنيّ أتقـرّب إلى االله وإلى رسـوله وإلى أمـير 

ليــك صــلىّ االله عليــك وعلــيهم،  إ والمــؤمنين وإلى فاطمــة وإلى الحــسن

لـك، ونـصب لـك الحـرب، بموالاتك والبراءة مـن أعـدائك وممـّن قات

ومن جميع أعدائكم، وبالبراءة ممنّ أسـسّ الجـور و بنـى عليـه بنيانـه، و 

ــام ( .أجـــري ظلمـــه و جـــوره علـــيكم وعـــلى أشـــياعكم ــارت امـ زیـ

).حسین
1

  

 ـ ل در مـوارد ده با تأم   ،بیـت  هـاي اهـل   زیارتنامـه یـابیم کـه   مـی  فـوق در ه گان

از همـین  . دو برقـرار اسـت  یان اینو پیوند مستحکمی مدارند هماهنگی کامل با توحید     

 آن چنان رفیـع     بیت  اهلتوان گفت که جایگاه توحید در زیارات        رو، با اطمینان می   

نحـوي کـه زیـارات      بـه ؛گیرداصلی و محور این زیارات با آن شکل می  ه  است که شاکل  

و ارزشـی نخواهنـد داشـت؛ درسـت ماننـد      شـوند    مـی بدون آن از محتواي واقعی تهی       

معـارف  . انجامد ذف آن به نابودي کامل ساختمان میزي یک ساختمان که ح  اسکلت فل 

گونـه تردیـدي بـاقی       جـاي هـیچ    ،توحیدي فراوانی که در سراسـر زیـارات وجـود دارد          

توجـه بـه خداونـد و توجـه بـه        : گذارند که زیارات دو جهـت گیـري اصـلی دارنـد            نمی

                                                
 و ٥١٧،  ٣٣١، ١٠١، صكامـل الزيـارات: ک.بـرای ديـدن برخـی مـوارد ديگـر ر. ٣٢٩، صكامل الزيارات. ١

  .١٩٩ و ١١٢، ٨١،  ٧٦، ص)مفيد (المزار؛ ٥١٩
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چنـان    آنبیـت   اهلتدر این میان، منزلت و جایگاه توحید در زیارا      . بیت  اهل

 را را در مراتـب  بیـت  اهل موضوعات دیگر و حتی توجه به    اهمیت متعالی است که  

  . دهد قرار می بعد

، علاوه بر اثبـات جایگـاه بـالاي توحیـد، آثـار و              زیارتنامهوجود معارف توحیدي در     

خداونـد  سو موجب ایجاد ارتباط با  مثال، از یکبراي : ثمرات متعددي نیز به همراه دارد   

 از سوي دیگر، وجود حمد، تـسبیح و ثنـاي      .شودهایی مانند نماز، سجده و دعا می      از راه 

، بیـت  اهلالهی، تکبیر، تهلیل، شهادت به وحدانیت خداوند و تصریح به عبد بودن             

و در تصحیح، تثبیـت و بـسط   شود  میهاي صحیح توحیدي به انسان       آموزه يسبب القا 

 که انسان با کمک دلایل عقلـی بـه آن   ان به توحید ناب  و هدایت انس   معرفت توحیدي 

  .کند  نقش اساسی ایفا می،ایمان داشته است
  

  برخی از اعتقادات وهابیون  

بخشی از اعتقـادات وهـابیون      اساس بودن   توان بی ، می کردیممطالبی که مطرح    از  

 ـ    قبور اولیاي الهـی    زیارت  درباره   د مـتهم  را کـه دیگـران را بـه شـرك و دوري از توحی

  :آنان از این قرار استبخشی از اعتقادات .  آشکار ساختکنند، می

     1؛ تعظیم اولیاء شرك است.1

 بـار  ممکن است  توجیه که با این، بدعت و حرام است ،قبر پیامبر اکرم  براي   سفر   .2

 چون بار سـفر بـستن بـه سـوي     د؛سفر بستن به سوي قبور، راهی براي عبادتشان گرد  

شود و شرك، حـرام اسـت؛ بـه     ی غلوي است که به شرك اکبر منتهی م     قبور و ضرایح،  

  2؛همین علت، وسائل آن نیز حرام است

                                                
 .٥٠٣، صتطهير الاعتقاد. ١

 .٢٢١، ص١، جغاثة اللهفان من مصائد الشيطانإ. ٢
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غیـر شـرعی    و امـري  را نیـز بـدعت  بـه پیـامبر   کـردن    برخی حتی سـلام      .3

و گـذار اسـت      بدعتنیازمند دلیل است و انجام دهنده آن        اند که انجام دادن آن،        دانسته

گونـه    ایـن وهابیون. سازدکم کم او را به شرك نزدیک می   که    است مرتکب امري شده  

   1؛دانند که خروج از ملت اسلام را نیز در پی دارد ساز شرك اکبر می کارها را زمینه

     2؛ شرك و الحاد هستندوسایل ها و مشاهد از بزرگترین قبه.4

هـل  و ماننـد عمـل ا    است   طواف قبور، تبرك و مسح آثار قبور از موجبات شرك            . 5

  3.هاستجاهلیت براي بت

، بـرش و کنـار ق   او   بعد از مرگ       طلب شفاعت، طلب دعا و طلب استغفار از پیامبر         .6

   4؛نامشروع است

  ؛ است6آور  و شرك5 دعا در کنار قبور، بدعت.7

 بـر خـلاف     وباشد   بر خلاف اعتقادات وهابیون       در زیارت، اعتقادشان    کسانی که  .8

  7.است  مباح آنانخون، مال و ذریه و ندا ، مشركکنند عمل عقاید آنان
  

 نقد عقاید وهابیون درباره زیارت  

مطالبی یاد شده نقد کوتاهی از عقاید وهابیت را در ذیل           گیري از   ما در اینجا با بهره    

  : کنیم بیان می

                                                
 .٢٣٥همان، ص. ١

 . ٥١١، صتطهير الاعتقاد. ٢

 .٥٠٥همان، ص. ٣

 .١٠٥، ص و الوسيلةقاعدة جليلة في التوسل. ٤

 . ٣٧١ و ٨٩ص  ،تيمية ابن كتب من المنتخب. ٥

 .٨٩همان، ص. ٦

 . ٥٠٥ ، صعتقادتطهير الإ. ٧
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 اسـت،   بیت   اهل  زیارت واقعی چون سبب ارتباط همزمان انسان با خداوند و          .1

 و بیـت   اهـل پیونـد میـان  . گـردد  رگز موجب شـرك نمـی   و ه نیست  از توحید جدا    

همین جهت،   به. دشوحدي عمیق و مستحکم است که هیچ گاه گسسته نمی          خداوند، به 

 بلکه به لحاظ آنکه هدایت انسان به توحید    ،تواند از توحید جدا باشد    زیارت آنان نیز نمی   

   و کـردن آنـان   ش  اسـت، فرامـو   بیت   پیامبران و اهل   تواناییه  واقعی، فقط در حیط   

از . رسوخ شرك و کفر در وجود انـسان اسـت         رأي و    تفسیر به  به آنان، باعث     یتوجه بی  

هاي ارتباط با خداوند و تحصیل توحید ناب، توجـه بـه آنـان     این رو، یکی از بهترین راه     

   .است و در این موضوع، فرقی بین حال حیات و ممات، و ملاقات و زیارت آنان نیست

 ــ ــابراین هم ــول االله    انبن ــدگی رس ــات و دوران زن ــال حی ــه در ح ــه ک   وگون

هرگـز آنـان افـراد را بـه         دیـدار آنـان برونـد،       بـه   مردم  ، اگر    آن حضرت  بیت  اهل

کننـد و هرگـز    ، بلکه به خـدا و معـارف و کمـالات الهـی هـدایت مـی                خوانند  نمیخود  

 ـه  صـبغ بلکـه کـاملاً  نـدارد،  این مراجعه و زیارت رنگ و بـوي شـرك و کفـر               انی و رب

 و آهنـگ   بـشتابد  بعد از مـرگ آنـان نیـز اگـر زائـر بـه قـصد زیـارت                 ،جلوه الهی دارد  

و علائــم هــدایت و کننــد  مــیآنهــا نیــز زائــر را بــه خــدا دعــوت  کنــد، دیــدار آنــان 

  1.نمایانند و این همان توحید ناب است سعادت را میهاي  نشانه

 آگـاهی کامـل   ،شـود مـی  خوانده بیت  اهل اگر وهابیون به آنچه در کنار قبر .2

کردند که زیارت قبور، عین تنزیه از شرك و ایمان واقعی به خداونـد          داشتند، تردید نمی  

 کـه آکنـده از معـارف توحیـدي     بیت هاي اهل زیارتنامه چگونه ممکن است    2.است

و بنیـان آن بـر توحیـد    اسـت  ) مانند حمد، تسبیح، تکبیر، شهادت به وحدانیت خداونـد        (

هـر فکـر   ه که ایـن معـارف توحیـدي، ریـش      باشد؟ در حالیآور   و شرك آلود است، شرك 

                                                
 .٣٨، صفلسفه زيارت و آيين آن. ١

 . ١٥٦، صة الوهابيّ  هي هذی.٢
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کند که   و اعتقاد توحیدي انسان را به نحوي تثبیت و تعمیق می          خشکاند    میمشرکانه را   

  .تواند افکار مشرکانه را در وجود خود راه دهدهرگز نمی

 کـه   بیـت    اهـل  سـو سـبب قطـع ارتبـاط انـسان بـا            گونه افکار، از یک     این .3

 خواهـد شـد و از سـوي دیگـر، یکـی از      ،نقص هـستند هاي کامل و الگوهاي بی   سانان

 ـ. سـازد هاي دینـی را از اعتبـار و اسـتفاده خـارج مـی     هاي انتقال آموزه  بهترین شیوه  ه ب

توان براي زیارات که با بهتـرین شـیوه بـه تربیـت و تعلـیم معـارف                  چگونه می  ،راستی

  یگزین مناسبی یافت؟  جا1پردازند، میانساندینی به ه گسترد
  

                                                
 .٥٩ ج مقدمه، ص،موسوعة زيارات المعصومين . ١
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 بندي جمع  

 دریافتیم کـه  بیت هاي اهل در این پژوهش با کاوش و مطالعه در متون زیارتنامه     . 1

همچون نماز، سجده، دعا، شـهادت بـه وحـدانیت خداونـد، حمـد،       (معارف توحیدي بسیاري    

 توحیـد و  هاي مهمِ جایگـاه رفیـع  در آنها وجود دارد که از شاخص    ) تسبیح و ثناگویی خداوند   

  . خدامحوريِ این متون هستند

هـاي   یـاد و آمـوزه    داشتن    ، علاوه بر زنده نگه    بیت  اسلام با دستور به زیارت اهل     . 2

آنان، به انتقال معارف بسیار گسترده اقدام کرده است و براي آنکه رخنه احتمالی و مخفیانـه                 

د دسـتور بـه گفـتن تکبیـر،     شرك و غلو در وجود انسان را خنثی کند، ابزارهاي متعددي مانن   

 را در مـتن زیـارات   بیت تهلیل، شهادت به وحدانیت خداوند و تصریح به عبد بودن اهل        

تـرین  ، از بهتـرین و مطمـئن  بیـت  از همین رو باید گفت که زیارات اهل. گنجانده است 

  . هستندبیت هاي توجه به اهل راه

کننده بـه شـرك از     زیارت و زیارت است که متهم کردناز دیگر نتایج این نوشتار، آن  .3

پیوند مستحکم میان حجت الهی با توحید، هماهنگی زیـارات       . سوي وهابیون صحیح نیست   

نظیر زیارات در انتقال و آموزش معارف اسلامی، سه دلیل        با توحید و نقش کم     بیت  اهل

 .ورزد أکید میکند و بر ضرورت زیارت ت  مهم است که توهم تولید شرك از زیارت را نابود می
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مؤسـسة النـشر : ، قـمی اكـبر غفـاریعلـ: بابويـه صـدوق، تحقيـق علـی بـن محمد بـن: ةكمال الدين و تمام النعم. ١٩
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 .ق١٣٩٢مدرسين، چاپ دوم، 
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 چکیده  

 آن قطعـی بـرحفظ    هداونـد وعـد   که خ آسمانی است     کتاب ترین فرد قرآن کریم منحصر به   

جـاي  بهها   قلم همه بودایستهد و شدرخش می هاي آسمانیکتابو همچنان در میان   است   داده

 از  گروهی ولی   ،دادند  می را همت خویش قرار       این کتاب   جاودانی هاي پیام، تبیین   شبهه افکنی 

 وگرفتـه  کـار   لهی بهکتاب ا  اینکاستن عظمتبر ی در شرایط فعلی فرصت را  نویسندگان وهاب 

مامیه اعتقاد به تحریف قـرآن  ا شیعه«: بندند که میبیتپیروان مکتب اهلاین اتهام را به   

 داده  اتهام پاسـخ  اینبههاي بزرگان شیعه گیري از آرا و دیدگاه، با بهرهرو پیش  در مقاله  .»ددار

  . استشده 

  

    .تعالمان شیعه، وهابی، قرآن، تحریف، شیعه، امامان معصوم :گانکلیدواژ
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ف
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��ذ
 

 مقدمه  

نـه تنهـا    برخوردار است و هرگز      یجایگاه عظیم از   ، نزد عموم مسلمانان    کریم قرآن

آن دهند؛ زیرا   نمیان رااحترامی به کتابش  توهین و بی اجازه  نیز  که به بیگانگان   ،به خود 

 سـتاده شـد تـا   امین فـرو فر  آور  که توسط جبرئیل امین بر پیامدانند  می اوندرا سخن خد  

هـاي سـازنده و هـدایتگر آن، راه و رسـم بنـدگی و زنـدگی را                   پیـام   در سـایه   هاانسان

بـیش  ،  اسـت » حکمـت «و» دانـش «،  »هدایت«،  »معجزه« تمام آن  کهکتابی. دنفراگیر

علیـرغم  کنـد و همچنـان       جان مسلمانان حکومـت مـی       بر دل و    است که  سال1400از

ي شـخص یـا   ها  و هرگز ایراددارد قلب آنان جا     فرامرزي، در   و  درون مرزي  هايتوطئه

  .نکاسته است عظمت و معنویت آن  از،یگروه

 شـود و   مطرح می  کتاب الهی  در مورد این    است که  ییها  یکی از ایراد   ، تحریف هشبه

 مـذمت  بهانـه   ایـن  بـه  آنـان را  و شـمارند   دینی شـیعه مـی     هاياي جزء باور  آن را عده  

، مـورد توجـه    تفـسیري  وهاي تاریخی، حـدیثی   از جنبه اندتومی که این بحث    .کنند  می

  .پردازد این اتهام ناروا و دروغ میبررسی و نقد  به این سطوردر  قرار گیرد
  

  1طرح اشکال  

قرآن کریم را از اعتقادات پیروان مکتب     تحریف و تغییر در    ،الشّيعة والـسّنةّ نویسنده

  : نویسد  می، شمردهالبیتاهل

ین قرآنی که در دست مردم است و از سوي خداوند شیعه به ا

اند  سنتاهل  مخالف، اعتقاد خوداین شود، اعتقاد ندارند و با حفظ می

ت وارد شده،  که در خصوص قرآن و سنّ را روایات صحیحو همه

  2.منکرند

                                                
كه بر خی افراد، چه شيعه و چه دراين تحقيق تنها به اين كه شيعه اعتقاد به تحريف  ندارد پرداخته است، امّا اين.  ١

 . اند، در فرصت ديگر بررسی خواهد شدی، در آثارشان سخن از تحريف به ميان آوردهسنّ 

 .٦١، صالشّيعة و السّنةّ.  ٢
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قفاري نخستین کسی است که اعتقاد شیعه به تحریـف را بـه              که به اعتقاد     ،آلوسی

زَعَمـتِ الـشّيعةُ أنّ « :نویـسد    مـی  1رکتابش گنجاند و شواهدي ارائـه کـرد،       زبان عربی د  

فُوه وأسقطوا كثيراً من آياته و سُـوَره الـدین    محـب 2.»...عثمان بل أبابكر و عمر أيضاً حَرَّ

  ٣.دهدالخطیب، اعتقاد به تحریف را درخصوص امامت، به شیعه نسبت می

تحریـف   ی میان شـیعه و سـنّ  هااختلافر  محوترین   که مهم  پس از بیان این    ،بیومی

  :گوید قرآن است، می

ف و مُبدّل و أنّه زِيـد و  أمّا الشّيعة فيعتقدون أنّ القرآن الكريم محُرََّ

نقَصَ منه آيات كثيرة، و أنّ الناّقصَ منه يعادل ضعفي القرآن الموجود 

. ...الآن
4
 

 بررسی و نقد این اتهام  

گیریم که باور و اعتقادات شیعه         عده این نتیجه را می     هاي این   ه به متن گفته   توج با

باورهـاي شـیعه را شـکل       یکـی از    مبتنی است بر تحریف قرآن، و تغییر و تبدیل قرآن           

  :شود  به نکات زیر اشاره می، براي تحلیل و بررسی این تهمت بزرگ.دهد می
  

 وم تحریفهمف  

معنـاي طَـرف و       بـه  ،»أحـرُف « و جمع آن  » رفح« تحریف از ماده   :تحریف در لغت  

شناسـان، داراي سـه ریـشه اسـت و       از نظر برخی لغـت   »حرف« کلمه  و 5کنار چیز است  

، نـه نحـرفَ ع ا:  وقتی گفتـه شـد  .دهد  انحراف و عدول از شیء را معنا می،هایکی از آن  

                                                
   .٢٥٨، ص١، جعة الاماميّةاصول مذهب الشّي: ک.ر.  ١

 .٢٣، ص١، جروح المعاني.  ٢

 . داند ولايت را اعتقاد شيعه میوی حذف آيه: ١٧-١٦الخطوط العريضة، ص . ٣

 .٢٣٨ ص،حقيقة الشّيعة.  ٤

 .، ماده حرف١١٩، صالمفردات.  ٥
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 یعنی عدبِ لت ه ع که خداونـد   چنان 1؛تحریف کلام، یعنی عدول کردن از جهت کلام       . نه 

ف به تبدیل و تغییـر و   که تحری  چه این     ،2: دفرمو

رود،  د قرآن و کلمه به کار مـی  وقتی این واژه در مور. هم معنا شده است3یبمیل به جان 

  4.معناي تغییر دادن حرف و کلمه از معناي اصلی آن است به

 تحریف  5که در این واژه اخذ شده،      »عدول« و» طرف«  به دو قید   عنایتبنابراین با   

  و6آن،ف شیء از جایگاه اصلی خود و استقرار آن در غیـر  اانحر عدول و: عبارت است از  

 ايتحریف کلام، یعنی تغییر دادن و خارج کردن و به انحراف کشاندن کلام به گوشـه               

  7.از احتمالات

 بـه چنـدین     ،شود  ستفاده می  قرآن ا  دربارهکه    این واژه هنگامی   :تحریف در اصطلاح  

 ،هم واقع شده و بعضی دیگر       هم مجاز است و    ،رود که برخی از کاربردها      کار می  معنا به 

، در هـر صـورت    غیر معقول و باطل است،به اجماع مسلمانانبلکه  ،نه تنها جایز نیست 

  :تحریف در چند مورد متصور است

 گونه تحریف  این ون اختلاف که بد   تنظیم قرآن برخلاف ترتیب نزول،     :ی ترتیب )الف

  8.در قرآن واقع شده است

                                                
   ماده حرف٤٢، ص٢، جمعجم مقاييس اللغة .١

 .١٣سوره مائده، آيه . ٢

  .٨٢، ص٣، جلغةالمحيط في ال.  ٣

 .١٣٦، ص١٢،  جتاج العروس.  ٤

 .١٩٨، ص٢، جالتحقيق في الكلمات القرآن الكريم. ٥

 .همان. ٦

 .١١٩، صالمفردات. ٧

؛ يعنی سوره و آيه كه در مكه نازل شده و بايد در ابتدای قرآن قـرار بگـيرد، در ٢٢٠، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٨

 .١٦، صلتحريفصياتة القرآن من ا .دهد آخر قرآن جا می
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که برخلاف مقصود باشد و این نوع تحریـف  ی تبدیل و انحراف لفظ به معنای    : معنوي )ب

  چـون مـصداق آیـه   1؛ نهـی شـده  شود، در شرع شـدیداً   یاد می»رأي تفسیر به «که از آن به     

   ...2  گیرددرشأن یهود فرو آمده است، قرار میکه.  

  :  به دو صورت تحقق پیدا کند ممکن است این نوع از تحریف: لفظی)ج

این نمونـه از تغییـر،   .، قرائت شود شده اي برخلاف قرائت شناخته    کلمه :قرائت: لاو 

ه همین مورد اسـت ک ـ   از)تسنّنزد اهل(گانه گانه یا ده در قرآن واقع شده و قرائت هفت      

  3.دانند  آن را جایز نمی  سبعه به تواتر ثابت نشدهقرائاتاکثر دانشمندان شیعه چون 

م داشـته شـود و       مقـد  ،ر است که در واقع جایگاهش مؤخّ     لفظی : تقدیم و تأخیر   :دوم

م  هماننـد مقـد    ؛جـایز نیـست   بینـد،     آسیب می بالعکس، و چون با این کار بلاغت قرآن         

   در آیه،»لّةالذِّ «  بر»المَسكَنةَ«داشتن      .4  

  : که به چند صورت قابل تصویر است: زیاده و نقیصه)د

 ،دن و کاستن حروف و یا تغییر حرکات الفـاظ         کر زیاد   : تحریف حروف یا حرکات    .1

 در قـرآن   ولـی ،ي که تغییري در معنا ایجاد نکند، هرچند نوعی تحریـف اسـت             ا  گونه به

  5.واقع شده است

 یـک یـا دو کلمـه بـا حفـظ اصـل آیـه،        کردن زیاد یا کم   : تحریف کلمات قرآن   .2

 و 6 براي توضیح و رفع ابهام و بدون اعتقاد به قرآن بودنش باشد، مجـاز اسـت،          چنانچه

تردید ایـن نـوع از    مصاحف که عثمان به اجرا گذاشت، بییکی کردن   در صدر اسلام با     

  7. پیوستتحریف به وقوع

                                                
 .١٦، صالقرآن من التحريف صيانة و  ٢٦٤-٢٦٣، صالبيان في تفسير القرآن.  ١

 .١٣سوره مائده، آيه . ٢

 .١٧، ص صيانة القرآن من التحريف ؛٢٢٠، ص٢، جدفاع عن الكافي.  ٣

 .٢٢١، ص٢، جدفاع عن الكافي ؛٢٤٤، صالبيان في تفسير القرآن؛  ٦١سوره بقره، آيه . ٤

 .٢٤٤، ص في تفسير القرآنالبيان.  ٥

 .٢٦٥، ص٢، جدفاع عن الكافي؛ ١٨، صيانة القرآن من التحريف.  ٦

 .٢٦٥، ص البيان في تفسير القرآن.   ٧
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 از اهللاي بعـد از رسـول   یـا سـوره  که آیـه  باور داشتن این  : تحریف به نقیصه   .3

   1. است این فرض به اجماع مسلمانان باطل.قرآن به عمد یا به اشتباه، حذف شده باشد

 : مـورد اخـتلاف اسـت      این نوع تحریـف    :»    «  تحریف .4

 جزء شمارند وگروهی اصلاً ها به جز سوره توبه می       ت آن را جزء سوره    سنّاهلگروهی از   

 آلوسی نُه دیـدگاه را در ایـن مـورد     ....ند و اتفصیل قائل دانند، جمعی دیگر   ها نمی   سوره

 جـزء   ،سـوره توبـه   در  جز   به اجماع آن را   بیت  اما پیروان مکتب اهل    2.کند  طرح می 

  3 .شمارند ها، می سوره

 تحریفنفی  و شیعه  

 ـ    ال مطرح مـی  ؤاین س ،  محور بحث شدن  ن  عیم با راسـتی پیـروان   ه شـود کـه آیـا ب

، اعتقـاد بـه     انـد   کـرده از نویسندگان وهابی مطـرح      اي  هگونه که عد   آن ،البیت اهل

چند از ال ؤگردد؟ پاسخ این س     ها محسوب می  تحریف دارند و این باور جزء اعتقادات آن       

ست و شیعه امامیه نـه تنهـا اعتقـاد بـه تحریـف      ب و افترا کذجهت منفی است و کاملاً 

  :شمارندناپذیر می قرآن ندارند، بلکه به دلایل زیر قرآن را تحریف

 لآیات قرآن: دلیل او  

قرآن کـریم بـا بیـان       . پایه بودن اتّهام تحریف است     بر بی  ترین دلیل آیات قرآن محکم  
         :زند فریاد میرسا       

       .4         کتابی را کـه همـواره خداونـد

:  داده از دسـتبردها    قطعی بـه مـصونیتش     هیوعد        

                                                
؛ و بيشتر مورد اختلاف ١٩، صصيانة القرآن من التحريف؛ ٢٢١، ص٢، جدفاع عن الكافي؛ ٢٦٧همان، ص.  ١

 .همين صورت است

 .٣- ٢، ص١، جأحكام القرآن؛  ٢٥، ص١، جالتفسير الكاشفث في البسملة؛ ، مباح٣٩، ص١، جروح المعاني.  ٢

 .٢٥، ص١، جالتفسير الكاشف؛ ٢٦٧ـ  ٢٦٦، صالبيان في تفسير القرآن.  ٣

 .٢٣سوره بقره، آيه  . ٤
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،1     را دگرگـون سـازد؟ آیـا نـسبت دادن     آن تواند   چه کسی و چه قدرتی می

 :کهتبدیل و انحراف به کتابی    *                

     ،2با ایمان به قدرت لایزال الهی 3،ها آیه دیگر  و ده 

 ، از تحریـف    قرآن  مصونیت براي اثبات  همین دو آیه     آیاو وعده قطعی او سازگار است؟       
حق کسانی ه و ب 4به هر نحوي که منافی با عظمت و قداست قرآن باشد، کافی نیست؟      

باید در ایمان خویش به قـدرت نامتنـاهی        آورند،    که سخن از تحریف قرآن به میان می       
 :کنند؛ چرا که آنان به وعده محکم خداونـد     تردید الهی و آیات قرآنی       

     چنین سخنی طرح   و الاّ،قدرت واسع او، مؤمن نیستند و

  .بیهوده است

 و قرآن فعلی شیعه امامان:دلیل دوم    

ــب   ناســازگاري گذشــته از  ــروان مکت ــات، پی ــا مــتن آی ــرآن، ب ــف ق ــاي تحری ادع

هـا از   اصول و فروع دین اسلام را از امامـان معـصوم خـویش و آن                همه بیت اهل

و مسلمانان و پیروان   داشتند  ه  همین قرآن موجود توج     به آنان  و 5گیرند  میااللهرسول

، بـراي تبیـین بیـشتر   . دانستند بشر  نجات  را مایهآنو دند کر اییهنما رآنخویش را به  

  :شود  بسنده می ستارگان هدایتسخنان آنبه ذکر چند نمونه از 

  المؤمنین علیامیر. 1

 اي کـه آن   گونـه ، بـه  خدا بـود    پیامبر بهترین فرد     نزدیک طالبابیبن امام علی 

  :یدفرمامیاالله  رسولحضرت در توصیف ارتباط خویش با

                                                
 .٩سوره حجر، آيه  . ١

 .٤٢ -٤١سوره فصلت، آيات  . ٢

؛ ٢؛ سوره سجده، آيه ١٠٥؛ سوره نساء، آيه ٣آيه ؛ سوره آل عمران، ٢٨زمر، آيه ؛ سوره ٣٧سوره يونس، آيه . ٣

 .٨٩نحل، آيه سوره 

 ؟!دستبرد به هرشكلی كه باشد، مصداق بازر باطل است، چگونه اين نسبت باطل را بر قرآن روا بداريم.  ٥

 .٦٤، صالمراجعات.  ٥
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در غـار  ) مـاه چنـد (هرسال  پیامبر در...من همواره با پیامبر بودم    «

کردم و کسی جز مـن،       تنها من او را مشاهده می      .کرد  میحرا اقامت   

آمد، نـور وحـی    پیامبر فرو می  که وحی بریدید، من هنگام   را نمی  او

 کـردم، صـداي نالـه    ت را استشمام می   دیدم، بوي نبو    و رسالت را می   

  1»...شنیدم نگام نزول وحی میشیطان را ه

  :گوید میالحدید ابیابن

، االله عهـد رسـولی أنّه كان يحَفظ القرآن علـیإتّفقَ الكُلّ عَلَ «

.»ولم يكن غيره يحفظه، ثُمَّ هُوَ أوّل مَن جمََعَه
2

  عمـرو  گـري حیله  قرار گرفت و با     صفین شکست شُرف    در وقتی ،معاویه کهچه این 

، دربـاره  حـضرت  به نیـزه کـشیدند،   را ها  قرآن علی پاه فریب س  برايعاص  بن 

  : ندفرمودقرآن 

مُ عَــصوُا االلهَ « فـإنيّ إنّـماَ قـاتَلَهُم ليَـدِينوُا بِحُكــمِ هَـذا الكِتَـاب؛ فَـإنهَّ

  3.»جَلّ فيِماَ أمَرَهُم و نَسُوا عَهدَه و نَبَذُوا كتابهعَزّو

  امام حسن مجتبی. 2

  :کندمجسم میگونه ین قرآن موجود را این حقیقت همعلیبن امام حسن

دور، فَليُجلِ جَـالٍ « إنَّ هَذا القرآنَ فيه مَصابيح النُّور، و شِفاءُ الصُّ

   .»...بضَوئه وليُجلم الصّفة قَلبَهُ 

   :فرماید  دیگر میدر سخن

                                                
 .٢٣٤، خطبه ٨١١، صنهج البلاغه.  ١

 .، مقدمه مؤلف٢٧،ص ١، جشرح نهج البلاغه.  ٢

 .٣٧حوادث سال ٣٤، ص٤،  جتاريخ الطبري . ٣

 .١٩٦، صیلام الهداية الامام الحسن المجتباع.  ٤
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ـذوهُ إمَامَـاً، و« نيا بقيـة غـير هـذاالقرآن فَاتخَّ نَّ أمَا بَقِيَ مِن هَـذه الـدُّ

.»...بالقرآنِ من عمل به و إن لم يحفظهالنّاسِ  أحقَّ 
1  

  : فرمود یا

كتابُ االلهِ فيه تفصيل كـلُّ شيء، لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يَدَيـه و «

لُ عليه في كلّ  ، لا تخطئنـا تأويلـه، بَـل نتـيقّن ء شيلامن خلفه، والـمُعَوَّ

كَانـــــت بطاعـــــةِ االله  حقائقــــه، فأطيعونـــــا فإطاعتنـــــا مفروضــــة إذ

  2.»...ولوالرّس

 به  بایدکه معاویه   کند    شرط می  معاویه، در نخستین بند آن        خود با  نامه صلحمتن  در  

  3.عمل کندااللهکتاب خدا و سنت رسول

  امام حسین. 3

 هـستی   ، تمـام  قـرآن زدایـی      که در واقع بـراي مهجوریـت       علیبن امام حسین 

 ـ   ـ ش ـ لحظـه کـربلا تـا  و در  4ه تـا کـربلا  خویش را فدا کرد، از مکّ ی بعـد از  هادت و حتّ

                                                
 .١٩٦، صیلام الهداية الامام الحسن المجتباع. ١

 .همان. ٢

ــساب الاشرافهمــان؛ . ٣ ــاريخ طــبری؛ طالــب ابيبــن عــلي، أمــر الحــسن بــن٢٨٧، ص٣، ججمــل ان ، ٤، جت

 .ل شرايط صلح را آورده استوی فقط اجما. ٤١، حوادث سال١٢٣ص

 :  احزاب٢٣عقيل را شنيد، آيهبن راه خبر شهادت مسلموقتی حضرت درميان. ٤    

        ... شـب در. ٦١، حـوادث سـال١٨٨،ص ٥، جالبداية والنهايـة

  :  آل عمران١٧٨عاشورا درميان اصحاب آيه             ،همان

  ... يــونس ٧١ اتمــام حجــت آيــهیيــان دشــمن بــراو درم) ١٩٥ص    ...ا ر

 . ١٩٣همان، ص. تلاوت كرد
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 ـ    هایش بخـش  ها و موعظه     در خطابه  1،شهادت از همـین قـرآن موجـود را      یهـاي مهم 

  :دکر را به چهار دسته تقسیم قرآن آیات جایک در  حضرت2.کرد  تلاوت 

 العبـارة، والإشـارة، یعلـ:  أربعـة أشـياءیاالله عزّوجل علـكتاب«

ـــائف و الحقـــائق ،  للخـــواصّ فالعبـــارة للعـــوام، والإشـــارة. واللط

   3.»واللطائف للأولياء و الحقائق للأنبياء

بنـدي   این تقسیم  حضرت در  تردیدبی ،بودباالله دچار نقص می    نعوذ اگر قرآن موجود  

  : قرآن موجود فرمود تلاوتکه در مورد پاداشچه این؛ کرد به آن اشاره می

خداونـد  در نمازش ایستاده بخوانـد،      را  که یک آیه از قرآن      کسی

ه دکنـد    و اگر در غیر نمـاز قرائـت          ،صد حسنه  هر حرفش یک   براي

 یـک   بـه او که به صوت قرآن گوش فرا دهد، و کسی دهد   می حسنه

  4.. ..شود  میدادهحسنه 

  العابدینامام سجاد زین. 4

 همین قـرآن را، نـور، گـواه        ، در قالب راز و نیاز با خدایش       الحسینبن علیامام  

دهنـده احکـام الهـی بـر       تفصیل ،میان حق و باطل     دهنده مییزت و   ،ها  کتاب برتر برهمه 

 ، اسـارت  حـال  در پس از واقعـه عاشـورا      5.کردمعرفی  االله و منزل بر رسول    ،بندگان

                                                
    : روی نيـزه آيـاتی از سـوره كهـفدرچندين مورد از جمله در شام سرمبـارک امـام حـسين. ١

      ٥٧٧، ص٢، ج الخرائج والجرائح:ک.ر .را زمزمه كرد. 

 .فرهنگ سخنان حسين بن عليكتاب : ک.ر. ٢

 .٢١٧، صاعلام الهداية الامام الحسين بن علي.  ٣

 .٢١٧، صاعلام الهداية؛ ٢، باب ثواب قراءة القرآن، حالقرآنكتاب فضل؛ ٦١١، ص٢، جكافياصول .  ٤

ذِي أنزَلتَهُ نُوراً، وَجَعَلتَهُ مُهَيمِناًَ خَتمِ كتَِابِکَ الَّ أللّهُمَّ أعَنتنَيِ عَلَی «: ٤٢، دعای٢٧٠، صصحيفه كامله سجاديه. ٥

 .»...عَلَی كُلِّ كتَِابٍ أنزَلتَهُ، وَفَضّلتَهَ عَلَی كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصتَهُ 
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 افتـاد و شـنید   اوزیاد بـه   بن  عبیداالله که چشم  وقتی ؛خواند االله مجید را    بارها آیات کلام  

 امـام » حسین را در کربلا نکشت؟بن مگر خدا علی«  :حسین است، گفت  بن که او علی  

 عبیـداالله بـه   .ندبرادري داشتم به نام علی که مردم او را کـشت   :  فرمود زین العابدین 

          حسین آیهبن خشم آمد، ولی علی

       ...1  گاه که بـا     آن ،در شهر شام  . 2 را خواند

 آیـات  3،»حمد خدا را که شما را هلاك کـرد       « :رو شد که گفت   ه  ب رد شامی رو  سخن م 

   7.فرمودرا قرائت  6 و تطهیر5 خمس4،آیات مودتمانند زیادي از قرآن 

 و  فرمـود را تـلاوت  بقـره  49  و،شـوري  30 و، حدید 23 و 22در مجلس یزید آیات     

  8. را مصادیق آیات خواندبیتالخود و اهل

  امام باقرالعلوم. 5

کند، تفـسیر او را    قتاده قرآن را تفسیر می  که وقتی شنید  علیبن محمدامام باقر 

  :نادرست خواند و فرمود

ت القرآنَ من تلقاءِ نفسک، فقد هَلكتَ و  يا قتادة إن كُنتَ قد فَسرَّ

 قد فَسرّتَ مِن الرّجال، فقد هَلكت و أهلكت، يـا أهلكت، وإن كنتَ 

.إنّما يَعرِف القرآن مَن خُوطب به! کقتادة، وَيح
1

                                                
 .٤٢سوره زمر، آيه  .١

 . ٢١٢، ص٥، جیالكبر الطبقات.  ٢

 .١٩٨، ص)ترجمه لهوف(، زندگانی اباعبداالله.  ٣

٤  .              ... ٢٣سوره شوری، آيه. 

٥ .              ٤١ سوره انفال، آيه. 

٦  .         ٣٣ سوره احزاب، آيه. 

 .٦٤-٦١، صاعلام الهداية الامام زين العابدين.  ٧

 .الحسين، مقتل٤١٩، ص٣، ججمل انساف الاشراف؛ ٢١٩، ص٥، جالطبقات الكبری .  ٨
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  امام صادق. 6

  :کردگونه معرفی قرآن فعلی را اینامام جعفر صادق

هـاي    همانا این قرآن است که درآن فروزشگاه هـدایت و چـراغ           

چرخانـد و بـراي   اي دیـده در آن ب   شب تار است و باید هـر جوینـده        

، زنـدگی دلِ  )تفکـر (پرتوي آن نظـر خـود را بگـشاید؛ زیـرا اندیـشه      

ــور    ــوِ ن ــک در پرت ــه در شــب تاری ــسی ک ــد ک راه  بیناســت؛ همانن

   2.پیماید می

به بهـشت   . دهنده است   که قرآن بازدارنده و فرمان    به راستی « :در حدیث دیگرفرمود  

3.»دارد از جهنم باز می دهد و فرمان می

 الهـی و هـدایت       کتـاب  اسـت،  دیگر نیز همین قرآنی را که در دست مـردم            امامان

  .تواند هدایتگر باشد  نمی، این قرآن تحریف شده باشدـ نعوذ بااللهـ  و چنانچه اند شمرده

 شیعه همین قرآن موجـود را بـا همـان            ائمه :لاً او ؛ شد  معلوم از سخنان امامان  

انـد و بـه    دهکر معرفی خدا کتاب،وردار بودآن برخ ازاالله که زمان رسول  یهای  ویژگی

 شـاهد  ،آن د به آن و دفـاع از نا قرائت آیات قرآن موجود و است     :ثانیاً. ندد  کر  آن عمل می  

 است و هرگز دچار االلهکه قرآن موجود، همان قرآن زمان رسول     است براین  يازنده

قـدر آن را  ؛ چـون اگـر تحریـف شـده بـود ایـن        نشده است)حذف و یا اضافه   ( تحریف

 ،هـا  نیـزه بـر  هـا    قـرآن  قرار گرفتنامیرالمؤمنین هنگام که  این :ثالثاً. کردند  توصیف نمی 

 حـسین  امـام یـا  و » قبول ندارم؟ آن رامن و  تحریف شده است    این قرآن «: نفرمود

 قرآن که مصداق بـارز باطـل اسـت،     و تحریف از دگرگونی، باطل قیام کرد   برابرکه در   

که از مهجوریت قـرآن و عمـل نکـردن بـه آن سـخن            ی در حال  ،وردسخنی به میان نیا   

  .گواه است برتحریف ناپذیري قرآنواضح ترین ، خون داد در این راه و4گفت

                                                                                                          
 .٢١٥، صاعلام الهداية الامام الباقر .  ١

 .٥، كتاب فضل القرآن، ح٦٠٠ص، ٢، جاصول الكافي . ٢

 .٩همان، ح . ٣

 .٤٧٩، صیعلبن فرهنگ سخنان حسين . ٤
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 شیعه المان  عدیدگاه :سومدلیل  

احـادیثی   انـد و  شیعه امامیه به شدت تحریف در قرآن کریم را مردود دانسته           يعلما

 ؛ کـه  انـد   مخالف باورهاي مذهب امامیه شمرده     شود، را  ها برداشت می   از آن  که تحریف 

 شـیعه اشـاره     هـاي ر در اندیـشه    مـؤثّ  المـان عبرخـی از    هاي    دیدگاهخلاصه  به  ذیل  در  

  :کنیم می

  ) ق381م(بابویه قمیابن. 1

   :آورد کند، می که باورهاي شیعه را تبیین می در کتابیوي

همان است که میان   کرده،  زل   نا به اعتقاد ما قرآنی که خداوند بر نبیش محمد        

سـوره  114هـاي آن   ه بیـشتر از آن، و تعـداد سـوره         دو غلاف، و در دست مردم است، نَ       

  1.هستندگو  دهند، دروغ که بیشتر از آن را به ما نسبت می است و کسانی

  ) ق413م( شیخ مفید .2

سـؤال  در پاسخ ایـن   از جمله پرداخته است؛مسئله  به این   2،جا از آثارش  در چند وي  

   :گوید  می،ن استناکه آیا قرآن همان است که میان دو غلاف و در دست مسلما

 و یتعـالاالله الدفّتين من القرآن جميعـه كـلام لاشَک أنَّ الَّذي بين «

   3.»...ء من كلام البشر و جمهور المُنزلتنزيله، و ليَسَ شي

   :فرماید می صه قرآنیتحریف به نق و درباره

 اي  هاي طـولانی    شمارد و با بحث     ن را محال نمی   آعقل  چند   هر 

  قـرآن کننـده بـر نقـص     داشتم، دلیـل قـانع     آنانکه با معتزله و غیر      

اي از  نیافتم، و گروهی از امامیه قائلند که هیچ کلمه و آیـه و سـوره              

  ولی مواردي از مصحف امیر المـؤمنین علـی         ،قرآن حذف نشده  

                                                
 .٥٩، صالاعتقادات في دين الإماميّه.  ١

 .المسائل السرويّة؛  اوائل المقالات:ک.ر. ٢

 .، المسألة التاسعة٧٨، ص ٧، جمصنفّات الشيخ المفيد.  ٣
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االله مجیـد   حقیقت جزء کلامکه تأویل و تفسیر معانی آیات بود و در   

 ولی به عقیده من ایـن دیـدگاه شـبیه ایـن       .ست، حذف شده است   ین

  ـ           است که اد  ه در  عا شود نقصان در خود کلام قرآن رخ داده باشـد، نَ

  1.متمایلم) عدم تحریف( و من به همین دیدگاه ،تأویل آن

صود از زیـاد  اگر مق ـ«: ، معتقد است شیخ مفید نیز قرآن فعلی   زیاد شدن بر   نسبت به 

زیرا با تحـدي  این دیدگاه قطعاً فاسد است؛      قرآن باشد،    اي به   ه سور ، اضافه کردن  شدن

کلمه و یـا یـک  و دو     دو یا  یک  اضافه کردن   ولی اگر مراد از زیاد شدن،       منافات دارد،   

  2.» عَدَمِهِ و سَلامَةُ القُرآنِ عَنهُ یبَل أميلُ إلَ  این مقدار نیز قطع ندارم، بهحرف باشد، 

3.لَ عمق436م(دي اله (  

  : کندزیادي و نقصان قرآن تصریح میدرباره این عالم شیعی 

همانند علـم بـه شـهرها و حـوادث          ] فعلی[علم به صحت قرآن     

 ـ،اسـت ... هـاي مـشهور     بزرگ، وقایع عظیم وکتـاب     ه شـدید و   توج

 نقل و حراست از قرآن بـوده اسـت؛ زیـرا قـرآن،       بههاي وافر     انگیزه

 نبوت و منبع علوم شـرعیه و احکـام دینـی اسـت و عالمـان                 معجزه

مسلمان نهایت سعی خویش را در حفـظ و حمایـت قـرآن بـه کـار                  

عراب، قرائت، حروف وآیـات  جا که اختلاف آنان در ااند، و تا آن  بسته

 چگونه ممکن   ، عنایت و حراست شدید     همه  با این  .آن، مشهور است  

  ٣!است قرآن دگرگون شده و ناقص باشد

  )ق460م(شیخ طوسی. 4

  :گوید ترین تأثیرات را در فرهنگ شیعه داشته است، می  شیخ طوسی که عمیق

                                                
 .٨١،ص٤همان، ج.  ١

 .٦١ -٦٠، صالقرآن من التحريفصيانة همان، با تلخيص و .  ٢

صـيانة  ؛٤٧، ص١، جالـصافيتفـسير؛  المـسائل الطرابلـسيات، الفنّ الخامس، نقل از ٤٢، ص١، جمجمع البيان. ٣

 .٦٢، صالقرآن من التحريف
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سخن در زیادي و نقصان قرآن از چیزهایی اسـت کـه شایـسته              

والنقـصان منـه، .  بطلانهـای لأنّ الزّيادةَ فيه مجُمَعٌ علـقرآن نیست؛ 

حيح مـن فالظاهر أيضاً مذهب المسلمين خلافه، و هو أليق بالصّ 

1. ...یمذهبنا و هو الذي نَصرَهُ المرتض

  )ق726م( حلّی علامه.5

قـرآن موجـود    هایش مبتنی بـر  استدلالعمده او که ةمنهاج الكرامکتاب گذشته از  

ال کـه آیـا در قـرآن نقـص و زیـادي رخ داده و      ؤدیگرش در پاسخ این سآثار   در   ،است

  :کند  تصریح می؟ ریخته است همترتیب آن به

. قُّ أنّه لاتبديل و لاتأخير و لاتقديم فيه و أنّه لم يـزد ولايـنقصألحَ 

 من أن يَعتقد مثل ذلک و أمثال ذلک؛ فإنّـه يُوجـب یو نعوذُ باالله تعال

2.لمنقولة بالتواتر معجزة الرسولیالتّطرّق إل

  ) ق548م(طبرسی ابو علی.6

  : آورد  تفسیرش میاین مفسر درمقدمه

 ـ ؛در قـرآن، شایـسته تفـسیر نیـست        سخن از زیادي و نقص       ا ام 

 امـا ادعـاي     . اجمـاعی اسـت    ، ادعاي زیاد شدن در قرآن     باطل بودن 

 هرچند گروهی از اصحاب ما و جمعی از حـشویه از    ؛قرآندر  نقصان  

انـد، ولـی دیـدگاه     ت، مدعی دگرگونی و نقص در قرآن شـده    سنّاهل

3. ...ه، خلاف آن استصحیح مذهب در میان اصحاب امامی  

                                                
 .٤-٣، ص١، جالتبيان في تفسير القرآن.  ١

 . ١٣، مسئله ١٢١، صاجوبة المسائل المهنائيّة.  ٢

 .٦٣، صصيانة القرآن من التحريف و الفن الخامس، ٤٢ص، ٢، جمجمع البيان.  ٣
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  )ق877م(یونس بیاضیبن علی.7

 نبــوة ی الاعتراضــات علــالفــصل الثالــث في«عنــوانتحــت ایــن دانــشمند شــیعی 

:نویسدمی»محمد

روره معلوم است و براي حفـظ آن         قرآن و تفاصیل آن بالضّ     همه

 تا آن حـد کـه اصـحاب در       ،هاي سخت و کامل انجام گرفت       تلاش

بـراي  دند و گروه کثیري     ش  دچار اختلاف می  ... ها و   گذاري سوره  اسم

 ر در معانی و احکام آن مـشغول بودنـد و اگـر            حراست از آن، به تفکّ    

تردیـد هـر خردمنـدي        شد، بی   کاسته می  چیزي در قرآن افزوده و یا     

هرچند که قرآن را از حفظ نبودند؛ زیرا این زیادي     ؛شد  میآن  ه  متوج 

  1.و نقصان با فصاحت و اسلوب قرآن مخالفت داشت

  )ق993م(اردبیلی محقق .8

 از قرآن  یکه در هر نمازي واجب است سوره کامل        این ازاین فقیه نامی ضمن بحث      

شـود، بایـد بـه تـواتر ثابـت شـده باشـد،         عنوان قرآن خوانده مـی قرائت شود و آنچه به 

  :افزاید می

 به تواتر ثابت شده، از اختلال و دگرگونی در     ]موجود [چون قرآن 

 حتـی   وها ضبط شـده  ون قرآن در کتاب  آن، چ  گذشته از . امان است 

 کتابـت و غیرکتابـت   نیز نحوه ، و یافتهحروف و حرکات آن شمارش 

آن، مشخص است، ظن غالب بلکه علم به عدم زیادي و نقصان آن             

  2.موجود است

                                                
 .٤٥، ص١، ج التقديمیمستحق یإل الصراط المستقيم.  ١

 .٢١٨، ص٢،جةمجمع الفائد.  ٢
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  )ق1091م( فیض کاشانی.9

نظیر است، بعد از نقـل روایـاتی کـه     کاشانی که در حدیث و تفسیر و کلام بی       فیض

  :گوید  میکند،  ایجاد می وقوع تحریف راتوهم

بر فـرض وقـوع      که بنا کنند    میاین روایات این مشکل را ایجاد       

 چـون   ؛تحریف، هیچ اعتمادي به قرآن و آیات بـاقی نخواهـد مانـد            

یافتـه بـرخلاف     شده و دگرگون    احتمال دارد هریک از آیات تحریف     

بـراي مـا   در نتیجـه   اسـت و  خداوند فـرو فرسـتاده  چیزي باشند که   

که بـا وجـود دسـتور بـه          حالی تی از قرآن باقی نخواهد ماند؛ در      حج

 :پیروي از قرآن، و آیات         *      

               ،       

      ،     و روایات مستفیض مبنی بر عرضـه

 چگونه معقول اسـت تحریـف و تبـدیل بـه            ،قرآن داشتن روایات بر  

فـاً، فـما فائـدة قرآن راه یافته باشد؟     فإذا كـانَ القـرآن الَّـذي بأيـدينا محُرََّ

لـه، فيجـب  الله مكـذبالتحريف مخالف للكتاب االعَرض من أنّ خبر

.ردّه والحكم بفساده اوتأويله
1  

  )ق1104م( عاملیحرّشیخ  .10

 یکـی از معاصـرینش   این محد قـرآن نگاشـته،   دربـاره  ث در رساله فارسی که در رد

  :کند تصریح می

دانـد کـه      مـی  یقـین  بـه تتبع کرده،   اخبار و تواریخ و آثار      درکسی   هر

حفـظ و  آن را صـحابه  هزاران و ت  اس تواتر   قرآن در غایت و اعلی درجه     

  2.ف بود مجموع و مؤلّخداکردند و در عهد رسول نقل می

                                                
، المقـصد الثالـث فى ٤٦٥، ص١، جعلم اليقين في اصول الـدين، مقدمة السادسة؛ ٤٦، ص١، جتفسير الصّافي.  ١

 ).باتلخيص(فضائل الكتاب 

 .١١٦٠، ص٣، ابوهريرة، ج)الفصول المهمة (الامام السيد عبدالحسين شرف الدينموسوعة .  ٢
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  )ق1228م(الغطاءکاشفجعفرشیخ  .11

اسـت کـه عـدم تحریـف قـرآن را از         ي  الغطـاء از دیگـر عالمـان ذي نفـوذ          کاشف

  :فرماید میقرآن زیاد شدن  و درباره داند ضروریات مذهب می

و . ، ولاآيةٍ، من بسملةٍ و غيرها، لاكلمة، و لاحَرفسورةٍ لازيادة فيه، مِن

فتينَ مماّ يُتل جميع ما بين الـدّين،   المذهب، بلنَ  بالضرورة مِ یاالله تعال  كلامیالدَّ

  ... . والأئمةِ الطاّهرينالنَّبيو إجماع المسلمين و أخبار

  :کند و در مورد نقص آن تصریح می

هُ محفوظٌ من النّ   كـما دلّ ،قصان، بحفـظ الملـک الـديّانلارَيبَ في أنَّ

صريح القرآن
 2. و إجماع العلماء في جميع الأزمان ولا عِبرة بالناّدر1

   )ق1372م(حسین آل کاشف الغطاءالمحمد علامه  .12

  :وي گفته است

االله إليـه نَّ الكتابَ الموجودَ في أيـدى المـسلمين هُـوَ الكتـاب الَّـذي أنزلـهإو

يـــز الحـــلال و الحـــرام، وأنّـــه علـــيم الأحكـــام، و تميللإعجـــاز و التحّـــدي، لت

. هذا إجماعهمیفيه و لا تحريف و زيادة و عَلَ  لانقص
3
  

   )ق1371م(محسن امینسید  .13

  :آورد ه می بزرگ شیعه، در باب اعتقادات امامیالمعارفدائرة مؤلف 

فيـه، الإماميّه لاقَديماً و لا حَـديثاً أنَّ القـرآنَ مَزيـدٌ لايقول أحدٌ مِن

يـادةِ و یقليل أو كثير، فضلاً عن كلّهم، بَل كُلُّهم مُتَّفقُون عل  عـدم الزِّ

.منه أنّه لم ينقصی  بقوله من محققيهم متّفقُون علمن يعتدّ 
1   

                                                
 .٩سوره حجر، آيه .  ١

 .٨و٧، مبحثكتاب القرآن ،٤٥٣، ص٣، جكشف الغطاء.  ٢

 .١٤٣، صاصل الشّيعة و اصولها.  ٣
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  ) ق1381م(ینالد عبدالحسین شرف.14

تر از  ، مفصلهسنت داشتکه بیشترین تعاملات را با مذاهب مختلف و اهل       این عالم شیعه    

  : گوید میشبهه  وي پس از طرح .پرداخته استموضوع این به یگر عالمان شیعه د

از این نـادانی   برم و  خدا پناه می  از قائل شدن به تحریف قرآن به      

مـا   جویم و هرکسی که تحریف را به مذهب        خدا بیزاري می   سوي به

 زیـرا قـرآن     ؛بنـدد   دهد، جاهل به مذهب است و افترا مـی          نسبت می 

 همه آیـات، کلمـات، حـروف، حرکـات و      ، هیچ تردیدي  عظیم بدون 

از ، بیــتالســکناتش، بــه تــواتر قطعــی از طریــق ائمــه اهــل  

  2.از خداوند، به ما رسیده استو  االله رسول

  : ند ازا  عبارت،دهد  که برمدعاي خود ارائه مییهای دلیل

 حکـم   ،هـاي خداونـد اسـت       تـرین حجـت    ظواهر قرآن که بلیـغ    

 قـرآن، تـدوین و گـرد        اخبار بر  هروایات عرض ضرورت اولیه مذهب،    

، ...قرآن با همه کلمات، حروف، ترتیب بدون زیادي و کاستی         آوردن  

قرائت یک سوره کامل از قرآن پـس از حمـد در نمازهـاي واجـب،                 

  3.اصحاباز  قرائت قرآن به صورت فعلی بر رسول االله
  

  )ق1352م(امه بلاغی علّ.15

 کثیري از عالمان شـیعه، تحریـف        هاي گروه   دیدگاه ضمن بحث مفصل و طرح       ایشان  

  4 .کرده استتأکید از تحریفات سلامت این کتاب آسمانی بر قرآن را مردود شمرده و 
  

  )ق1031م( شیخ بهائی.16

والصّحيح أنّ القرآنَ العظيم محفوظٌ عن ذلک، زيادةً كانَ أو نقصاناً و «:گوید  وي می 

 :یتعال عليه قوله ليَدُّ    .1  

                                                                                                          
 .١٦٠، صنقض الوشيعة او الشيعة بين الحقائق و الاوهام و ٤١، ص١، جةاعيان الشّيع.  ١

 ).با تلخيص(٢٣، صاجوبة مسائل جاراالله.  ٢

 .٣٦ -٢٣همان، ص : رک.  ٣

 .٦٨-٥٩، ص١،  ج)آلاء الرحمن في تفسير القرآن (موسوعة العلامة البلاغي .  ٤
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   )ق1349م (امینیعلامه  .17

حـزم،  در رد اتهـام ابـن     ویژه    به2 کتاب ارزشمندش  هایی از قسمت در   ،الغدیرصاحب  

 أنّ مـا یمجتمعـة علـ... فهؤلاء أعلام الإماميّة « :آورد بعد از بیان دیدگاه بزرگان شیعه می   

فتَين هو ذلک الكتاب الذي لا 3.»...رَيبَ فيه و هو المحكوم بأحكامه ليس إلاّ بين الدَّ

  )ق1402م( علامه محمد حسین طباطبائی.18

 آیه شریفهبحث از مفسر و فیلسوف به مناسبت این        

 ،4 لدهد   رائه می ترین بحث را در مورد مصونیت قرآن از تحریف ا           مفص

 قـرن پـیش بـر پیـامبر نـازل      14داند که حـدود   و یکی از ضروریات تاریخ را قرآنی می   

 همـان  ،شد و با آن تحدي کرد و قـرآن فعلـی        و معجزه پیامبري او محسوب می     گشت  

  5. جز کسی که در فهمش آسیب وارد شده باشد،آن کسی تردید ندارد قرآن است و در

  )ق1368م(امام خمینی. 19

دلیـل   بـه ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قـرآن     از باطل شمردن دیدگاه اخباري    پس  

حراست قرائـت   ه و عنایت مسلمانان برگردآوري و ضبط و    آن، توج  رخ دادن تحریف در   

 تحریـف را   کـه شـائبه  روایـاتی و . دانـد  و کتابت قرآن را، دلیل بر عدم تحریف آن مـی     

 گـاه  آنشـمارد،    تأویل و تفسیر قرآن مـی ها را، ضعیف یا مجعول یا مضمون آن     دهد می

  :کند بندي می گونه جمع این

                                                                                                          
 .٦٧ عن التحريف، صصيانة القرآن؛ ٦١ص  ،همان. ١

 . ١١٦، ص٣، جالغدير. ٢

 .١٣٥همان، ص . ٣

 .٩سوره حجر، آيه  . ٤

 .حجر٩، ذيل آيه ١٥٠، ص١٢، جالميزان.  ٥
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فتَين، و   مَـابينهُـوَ عـين) قـرآن(وأوضَحناَ عليـک أنَّ الكتـاب الـدَّ

الاختلاف ناشئة بين القرّاء ليس إلاّ أمراً حديثاً لاربطَ له بما نزل روح 

.المرسلين  قلب سيدیالأمين عل
1  

  )ق1371م(آیت االله خویی .20

پس از استدلال بر عدم تحریف کتاب آسـمانی مـسلمانان، تأکیـد              شیعه،   عالم  این  

   :ورزدمی

آشـکارگردید کـه هـرکس ادعـا       روشن و کاملاً...آنچه گذشت  از

 ادعایش باطل و بر خلاف دلایل روشـن        ،کند قرآن تحریف شده   می

  2.و بدیهی عقل است

اینک مناسـب اسـت دو       3، شیعه گذار جمعی از نخبگان تأثیر    يها  دیدگاهبا عنایت به    

  :نکته را  تذکّر دهیم

معتقد بودن شیعه به تحریف اکتفـا       ماتهابه  وهابی، تنها   گروهی از نویسندگان    : اول

 ـاند؛نسبت داده بلکه افتراي دیگري را به شیعه   ،ندا  هنکرد  الـشّيعة والقـرآنف کتـاب   مؤلّ

نهـج  ف مؤلّ) ق406م(ا سید مرتضیرها آنکه یکی از    4شیعهعالم  بعد از نام بردن چهار      

  :گوید می 5!بردمی ، نام البلاغه

 ـ          بعی که درکتاب  با تتّّ  ه هاي حـدیثی، تفـسیري و اعتقـادي امامی

 قرن چهارم تا قرن ششم جز این چهار نفر که           يهانجام دادم، از نیم   

  6.ل به عدم تحریف قرآن نیستئپنجمی هم ندارد، کسی قا

                                                
 .٩٦، ص ٢، جتهذيب الاصول.  ١

 .٢٩٩، صالبيان في تفسير القرآن.  ٢

 .صيانة القرآن من التحريف، آلاء الرحمن في تفسير القرآن ؛آراء حول القرآن: ک.برای اطلاع بيشتر ر. ٣

و ابـــوعلي ) ق٤٦٠م(ی، شـــيخ طوســـ)ق٤٣٦م(ی، شريـــف مرتـــض)٣٨١م(نـــد از شـــيخ صـــدوقا عبـــارت. ٤

 ).٥٤٨م(طبرسي

 .ق٤٣٦ق است، نه شريف المرتضی متوفای ٤٠٦، سيد رضی متوفای نهج البلاغهكه مؤلف  درحالی.  ٥

 .٦٤، صالشّيعة والقرآن.  ٦
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 نهج البلاغه ف  مؤلّهمانند مورد قبلی    ریف مرتضی را    شکه  ، ضمن این   دیگر نویسنده

  كثـرتهم مَـن لمیالشّيعة القدامي علـ عَرَفناَ أنّه لايُوجد من علماءبعدأن« :گوید  میه،  خواند

1.»...ةيقل بالتَّحريف غيرهؤلاء الأربع

  ٢.کند همین سخن را تکرار میدکتر قفاري نیز 

  فقـط محمـد  ،بیت اصر مکتب اهل همین نویسنده از فقها و علماي متأخر و مع        

نقـض سید محـسن امـین در   ،   و أصولهاةأصل الشيع کاشف الغطاء، درکتاب  حسین آل ال

کـه بـه عـدم تحریـف     برد  نام میرا  البيـانخویی در ال و سید    ،ةاعيان الشيع، و ةالوشيع

 هـر عـالم    ، پـس از شـیخ صـدوق       ، اقوال علماي شیعه   اشاره به که با     در حالی  3؛ندا  قائل

، تحریـف قـرآن را    انـد کـرده قرآن اظهـار نظر    دربارهاي که   حب قلم و داراي اندیشه    صا

، حاکی از عـدم اطـلاع   اند برده چند نفر را نام  تنهاکه این افراد،  این . است  مردود شمرده 

که اعتقاد بـه   الشّيعة و القـرآن ی سخن مؤلف اندیشمندان شیعه است و حتّ     يآنان از آرا  

  4.دهد، مورد اعتراض قفاري واقع شده است عیان تعمیم می شیتحریف را به همه

به تحریف دارنـد،    5بیت اعتقاد که پیروان اهل  برخی نویسندگان با اصرار بر این     : دوم

صـدوق، شـریف   (دلیل مدعاي خویش را عدم ارائه دلیل از سوي چهار شخصیت شـیعه           

و امامـان   و مـستند نکـردن انکـار تحریـف را بـه قـدما               ) مرتضی، طوسـی و طبرسـی     

  :کنند میگونه اظهار نظر این جاهلی، بو تعصتمام ناآگاهی با متأسفانه  و 6؛دانند می

 ،داند که از اصول اعتقـادي شـیعه         چشم و خردي می   صاحب  هر  

ه و نفاق و دروغ است که جز         از باب تقی   ،تحریف است و انکار برخی    

                                                
 .٢٤٠، صحقيقة الشّيعة.  ١

 .٣٣٨، ص١، جاصول مذهب الشّيعة: ک.ر. ٢

 .٣٠٥ ص،١ ج،اصول مذهب الشيعة. ٣

 .٢٤٥، ص ١، جاصول مذهب الشّيعة. ٤

 . ٦٤، صالشيعة والقرآن : ک.ر.  ٥

 .١٣٤، صانتصار الحق؛ ٢٤٠، صحقيقة الشّيعةهمان؛ .  ٦
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 ناجیـه  سـد بـاب طعـن و تـرس از تکفیـر از سـوي فرقـه                دلیل  به  

غیر دیـن اسـلام    شیعه با این اعتقادات خود، دینی .  نیست ،تسنّ اهل

  1.را دارد

 دلیل عـدم تحریـف قـرآن کـریم، خـود قـرآن       :لاً او:در پاسخ این تهمت باید گفت   

 :دارد گویاتر از خود قرآن که بـا صـراحت تمـام اعـلام مـی             تر و    چه دلیلی محکم   .است

     *                   

،2          
34.ي و آیات تحد  

حفـظ  مربـوط بـه     آیـات    اند،  کرده عالمانی که در این خصوص اظهار نظر        همه :ثانیاً

 در حفظ و حراسـت     آیات صریحِ بر   شیخ صدوق با تکیه      ؛اند را دلیل محکم دانسته    قرآن

، آن را نفی کرده است، هـر چنـد    بر تحریفخداوند از قرآن کریم و تکذیب روایات دالّ  

هاي محکمـی    بسیاري از عالمان شیعه دلیل    شیخ صدوق بحث مفصلی ارائه نداده، ولی        

میـان دو غـلاف اسـت، قـرآن واقعـی و       را کـه    که آنچه    شیخ مفید ضمن این    .اند آورده

 کامل از همین قـرآن را       و قرائت سوره   دانستهمضمون روایات دال بر تحریف را مردود        

 شـیخ طوسـی بـا رد اخبـار نقـصان       5.شمرده اسـت   دلیل بر عدم تحریف      ،در فقه شیعه  

 در طول تـاریخ  ،عالمان از قرآن شریف مرتضی معجزه بودن و حراست  6اجماع شیعه را،  

 بیاضـی و محقـق اردبیلـی ضـرورت و     8، علامه حلّی اعجاز و متواتر بودن قـرآن را        7،را

                                                
 .٦٥، صالشّيعة و القرآن ؛ ١٣٥انتصار الحق، ص.  ١

 .٤٢-٤١سوره فصلت، آيات  . ٢

 .٩سوره حجر، آيه  . ٣

 .١٣؛ سوره  هود، آيه ٣٨؛ سوره يونس، آيه ٢٣سوره بقره، آيه .  ٤

 .٨١ -٧٨، ص٧ ج،)ةائل السروّيالمس(فا ت الشيخ مفيدمصن.  ٥

 .٣، ص١، جالتبيان في تفسير القرآن.  ٦

 .، الفن الخامس، نقل از المسائل الطرابلسيات٤٢، ص١، جمجمع البيان.  ٧

 .١٣مسئله  ،١٢١، ص ةاجوبة المسائل المهنائيّ .  ٨
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 کاشانی علاوه بر آیات حفظ، قاعـده   فیض1،اهتمام و سعی اصحاب در حراست از آن را  

 ترین تواتر و نقل اصحاب و مجمـوع بـودن           حرّ عاملی عالی   2،عرضه روایات بر قرآن را    

  ضـرورت دیـن  ،الغطاء گذشته از آیاتکاشف 3 را،اهللاین کتاب الهی در زمان رسول  

الدین متـواتر   سید شرف5، سید محسن امین اجماع را4، اعصار راي اجماع علما در همه   و

 حجیت ظواهر قرآن، ضرورت مذهب، قاعده عرضه   6ی حروف و حرکات قرآن،    بودن حتّ 

ل عدم تحریف یرا، دلا ... 7ها،  از قرآن فعلی در نماز   روایات برکتاب و قرائت سوره کامل     

   . اند شمرده

 ةالـشّيع حقيقـة و الحـقانتـصار  ،الـشّيعة و القـرآن وجود، چگونـه نویـسندگان       اینبا  

تحریـف از سـوي   شـده انکـار    که نویسندگان یـاد ؟ این کنند  می ايپایه  چنین ادعاي بی  

 خود را عالمان به غیب و ،سو  گویا از یک   ،دشمارن  ، می ...فقهاي شیعه را خدعه و کذب و      

 يسو، بر خلاف همـه  از دیگر.دانند که بطلانش روشن است    هاي آنان می    مطلع از نیت  

شمارند، گام   را حجت می نظر اهلاهر کلماتظواهر قضاوت و ظبر اساس   خرد که   اهل

 حجیـت ظـواهر    را نیز مـشمول عـدم     انتردید با این روش، گفتار خودش      بی. اند  برداشته

 تنهـا بـراي جلـب رضـایت حاکمـان و      ،اتهام تحریـف بـه شـیعه       و در نتیجه     اند  ساخته

دانـستند،   جـدي بـراي خـویش مـی      که اعتقادات و باورهاي شیعه را تهدیـد        یزورمندان

خـوف از طعـن و    دلیـل    شـیعه بـه    عالمان   صورت گرفته است؛ زیرا اگر انکار تحریف را       

ایـن  بـدون شـک اصـرار     ـ   چنـین نیـست  کـه قطعـاً   ـ  تکفیر مذهب، ابراز کرده باشند

                                                
، ص ٢، ج الاذهـان في شرح الارشـادةمجمـع الفائـد و ٤٥، ص١، ج التقـديمی مـستحقیالصراط المـستقيم الـ.  ١

٢١٨. 

 . ، مقدمة السادسة٤٦، ص١، جتفسير الصافي.  ٢

 .١١٦٠، ص٣ ج،)الفصول المهمّة(موسوعة الامام السيدّ شرف الدين.  ٣

 .٨و٧كتاب القرآن، مبحث : ٤٥٣، ص٣، جكشف الغطاء.  ٤

 .٤١، ص١، جاعيان الشّيعة.  ٥

 .٢٣، صااللهراجوبة مسائل جا.  ٦

 .٣٦ -٣٥همان، ص. ٧
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صـورت گرفتـه و   خـدمت بـه صـاحبان قـدرت        جهـت    در   ،بـر ایـن إتهـام     نویسندگان  

 ارزش علمـی    از ورود    شـمار مـی    بـه گـشایی    غیـر منـصفانه و عقـده       شـان   گیري موضع

  . بودخواهدبرخوردارن

عـدم تحریـف از     اند که عالمان شیعه، بـراي اثبـات          نویسندگان یادشده مدعی   :ثالثاً

ها روایـت مبنـی بـر تحریـف از      اند، که ده امامان خود، نه تنها پشتوانه روایی ارائه نداده       
  1.اند کرده شیعه نقل ائمه

این ادعا نیز به دور از روح تحقیق است؛ زیرا آنان میان دو مبحث اعتقـادي و غیـر                  

 ؛ نـدارد  اعتقـادات ه   ربطی ب  ،دهد   بحث از روایاتی که بوي تحریف می       ؛اند آن خلط کرده  

  وگاه روایـات ضـعیف در منـابع حـدیثی     اعتقاد به تحریف، بحث دیگر است و هیچ      زیرا  

 نص کلمات عالمـان     و شاهد این مدعا   باشد  نیز  ها   آن دلیل بر معتقد  تواند    تفسیري نمی 

  مـردود اسـت و بـه       قرآن  اعتقاد به تحریف   در نتیجه . بود که اشاره شد   ه  ذي نفوذ امامی 

  2.گوست  دروغ، هر کسی غیر آن را به شیعه نسبت دهد،خ صدوقگفته شی

شـود کـه صـریح در       هاي زیادي دیده می     ها، نمونه   در منابع مورد قبول وهابی    : رابعاً

تحریف قرآن به مفهوم باطل آن است، که در این فرصـت فقـط بـه دو نمونـه بـسنده          

  :شود می

  از قرآن» رجم «حذف آیه. 1

  : گفت خطاب روي منبر می بن عمرعباس، به نقل از ابن
 حق مبعوث کرد و قرآن را بـر وي فـرو         را به  خداوند محمد 

ما آیـه  .  رجم بودفرستاد و از چیزهایی که بر حضرتش نازل شد، آیه         

رسول االله رجـم  . فهمیم کردیم و به یاد داریم و می  رجم را قرائت می   

 اثـر  سم کـه بـر  تر من می. کردیم کرد و ما هم پس از او رجم می     می

 رجـم را   ما آیـه ! به خدا سوگند: اي بگوید   شدن زمان، گوینده   طولانی

 الهی گمراه شـوند  در قرآن نیافتیم و مردم به سبب ترك این فریضه    

                                                
 .٢٤٠، صحقيقة الشّيعة ؛١٣٥، صانتصار الحق؛ ٦٤، ص القرآنو الشّيعة   .١

 .٥٩، صة دين الإماميّ الاعتقادات في.  ٢
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مرد و زنی کـه مرتکـب زنـاي     خدا بر هرکه رجم، در کتاب  وحال آن 

  1.ست، حق  ا)شدن و یا اعتراف بینه یا بارداربا اقامه(محصنه گردد 

آوري قـرآن  توسـط    در خصوص چگونگی جمع   ) ق911م(بر اساس گزارش سیوطی   

  : آوردابوبکر، می

اي اي و سـوره ثابت دستور داده شد کـه هرکـسی آیـه       بن به زید 

 رجـم را آورد،  عمـر آیـه  . آورد، با دو شاهد قبول کند و آن را بنویسد       

گونـه   یـن  وي مـتن آیـه رجـم را ا   2.چون وي تنها بود پذیرفته نـشد  

يخُ وَالـشّيخةُ إذا زنَيَـا فارجمُُوهَـا«: دانـد   می  االلهِ وَ نكـالامًِنَ ) البتـّةَ (ألـشَّ

.»حَكيمُ عَزيزٌ  ُاالله
3  

  »الخلع«و » الحفد«هاي  حذف سوره. 2

کنـد کـه دو     نقـل مـی  5،دانند میها را صحیح    که بعضی آن   4سیوطی به چند طریق   

خطـاب در قنـوت نمـازش     بن اشته که عمر وجود د  »الخلع« و   »الحفد«هاي    سوره به نام  

کعب، وجود داشت، و متن     بنمسعود و أُبی  عباس و ابن  خواند و در مصاحف ابن      آن را می  

الــرّحيم، أللّهُــمَّ إنّــا نَــستَعِينکُ الــرّحمنبِــسمِ االله«: گونــه نقــل کــرده اســت آن دو را ایــن

ــرک و  :ســوره حفــد. »نَــترک مــن يفجــرک ونَخلَــع  ونَــستَغفِرُک، ونَثنــي عَلَيــک ولا نُكَفِّ

                                                
، بـاب رجــم الحـبلي في الزنــا إذا كتــاب المحـاربين مــن أهـل الكفـر والــرّدة، ٢٥٠٤، ص٦، جصـحيح البخـاري. ١

سـنن ابي ؛ ١٥، حیالزّنـشيب في، باب رجم الـالحدود، كتاب ١٣١٧، ص٣، جصحيح مسلم؛ ٦٤٤٢أحصنت، ح

، تاريخ الطبري؛ ٢٣، ص١، جحنبل ابنمسند ؛ ٤٤١٨، في الرجم، ح٢٣، بابالحدود، كتاب ٣٤٣، ص٢، جداود

الوهـابيون  ؛٩٩، صالحقيقـة المظلومـة؛  ٢٥٦، صالـسنة المحمديّـةاضـواء عـلي؛ ١١، حوادث سـال٢٠٤، ص٣ج

 .٢٦٣، صخوارج أم سنةّ

 . عشر في جمعه وترتيبه، النوع الثامن١١٨، ص ١، جنالاتقان في علوم القرآ. ٢

 .٤٨، ص٢، جالاتقان في علوم القرآن ؛٥٥٦، ص٦، جر المنثورالد: ک.ر. ٣

عبـاس وجـود عبـدالرّحمن از پـدرش كـه در مـصحف ابـنبـنالخطـاب؛ عبـدااللهبنعمر ازعمربن از طريق عبيد . ٤

 .جريح وابن مسعودداشته؛ از طريق ابن

 : ... .ج الطبرانى، بسند صحيح عن أبى اسحق، قالو أخر.  ٥
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نحفِـد نرجـو   ویالـرّحيم، أللّهـم إيّـاکَ نَعبُـدُ، ولـکَ نُـصَليّ وإليـک نَـسعالـرّحمناالله بسم«

   1.»عذابَکَ بالكافرين مُلَحقنّ  نَقِمَتکِ، إشیرحمتک، ونخ

سـنت وجـود دارد کـه    گونه روایات دالّ بر تحریف، در منابع اهـل       ها نمونه از این     ده

  .طلبد ها فرصت بیشتري مین به آنپرداخت

  :گوید  تحریف میه، با رد شبه)ق415م(قاضی عبدالجبار

که اگر تحریف واقـع       در حالی  ؛چگونه وقوع تحریف ممکن است    

 وانکـار نکـرد،      چرا قرآن موجود را      لیمیرالمؤمنین ع شده بود، أ  

بـه  اگر در ابتدا توان مقابله با آن را نداشت، چرا در زمـان خلافـتش        

تـرین   دانیم که اهتمام به قرآن از بزرگ ؟ و همه می   نپرداختاین امر   

مــسئله دینـی اسـت و بـر حـضرت واجـب بـود کـه بـه ایـن           امـور 

 ،گـشت    تحریف قرآن ایجاد می    زیرا فسادي که از ناحیه    پرداخت؛   می

شـد و اصـلاح و    معاویه وارد مـی سوي  تر از فسادي بود که از         عظیم

  2.تر از اصلاح معاویه بود ش بزرگا ر اصلیبازگرداندن قرآن به مسی

 پرهیز از خلط مباحث تأویلی و تفسیري با مباحث تحریفی  

قـرآن نقـل   ها دربـاره   آنه به روایاتی که از   با توج  آن، در زمان ائمه    گذشته از 

 و تفـسیر قـرآن بـود و         3، در مرحله نخست، بحث تأویل     هاآنشده، بحث جدي روزگار     

نگاه اجمالی بـه   . شود   فراوان یافت می   ،دو مکتب  تأویلی در منابع هر   روایات تفسیري و    

 ،)ق310م(تفـسیر الطبـري   ،)ق261م(صحیح مسلم ،)ق231م(صحیح بخاريبخش تفسیر   

                                                
عـدد سـوره وآياتـه و كلماتـه وحروفـه و ابوريـه، عـشر فى، التاسع١٣١ ـ ١٣٠، ص١، جعلوم القرآنالاتقان في. ١

 .١٠٣، صالحقيقة المظلومة ؛ ٢٤٥، صةالسنة المحمّديّ یعلاضواء

  ).با تلخيص(٣٨٥ ص،المغني .  ٢

، نام كامل تفسير خودش یكه طبر رفت؛ چنانكارمي به» تأويل«اصطلاح » تفسير«ي واژهاجآن روزها بيشتر به. ٣

 .برد یكار م به» ...ی تأويل قوله تعالالقول في« :گذارد و در آن فراوان تعبير ی مجامع البيان في التأويل القرآنرا 
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   اـن فـی تفـسیر القـرآن     ،  تفسیر فرات کوفی  ،  اصول کافی  و   ،تسنّ از منابع اهل   المنثورو الدر ، التبی

اـیی   دهد که در عصر تابعین چـه بحـث       نشان می  ،یعیاز منابع ش   ازيح الرّ وتفسیر ابوالفت  مطـرح  ه

  .بوده است

بـود کـه میـان      » مخلوق بودن قرآن  « دومین بحث جدي آن روزگار، بحث کلامی      

اسی رخ داد و با تـسلط افکـار         مأمون عب زمان  در   1ویژه میان حنابله و معتزله،     همذاهب ب 

 و نـوعی تفتـیش عقایـد       شـد ان  مـسلمان دامنگیر   بزرگی    حمایت مأمون، فتنه   بهمعتزله  

شه مخلـوق بـودن قـرآن بـر اندیـشه      حنبل، اندیحتی با طرد شدن ابن صورت گرفت و 

 تالقضا رسید که قاضییو کار به جای  2حنیفه مبنی بر قدیم بودن قرآن، چیره گشت       واب

 شـد سـؤال   حنبـل   وقتی از ابن  . حنبل تکفیر شد  از سوي ابن  د،  داوویاباسی ابن دربار عب: 

كَــافرٌ «: گفــت حکمــش چیــست؟ ،کــه قائــل بــه مخلــوق بــودن قــرآن اســتکــسی

 القـرآن خلق عنوانتحت ی کتاب مستقلّ، همین جهت قاضی عبدالجبار   به 3.» ِالعَظِـيم باالله

با این که خودش معتقـد بـه مخلـوق       ( را عرصهنظران در این      صاحب ينویسد و آرا  می

، بحث از تحریف و تغییر قرآن      اکبربنابراین تا عصر غیبت      4.کند  می بررسی   )بودن است 

  . کنندآن اظهار نظر  درباره مطرح نبود تا امامان معصوم

                                                
، دو ديـدگاه را بـه ی؛ هرچنـد اشـعر٣١٥، صالشيعة في الميزان: ک. ر.ديدگاه اماميه، مخلوق بودن قرآن است.  ١

الحكم كه قائل بود قرآن نه مخلوق است و نه خالق، لأنه صفة و الصفة بن يكی ديدگاه هشام: دهد شيعه نسبت می

 .١١٤، ص١، جمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلّين: ک.ر . ديدگاه دوم مخلوق بودن قرآن است.لا توصف

 الثالـث ، الفـصل٥٢٣ ، صالباقلاني و آراؤه الفتنة فى القول بخلق القرآن؛ ، رأس١٤٢، ص٤، جتاريخ بغداد.  ٢

 . یاالله تعالفي كلام

 .دو، تكفير ابن ابي داو١٥٣، ص٤، جتاريخ بغداد.  ٣

 .٥٣٠ -٥٢٧ ، ص شرح اصول الخمسة.  ٤
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 بندي جمع  

اتهــام تحریــف قــرآن بــه پیــروان همــواره  ،ســو از قــرن پــنجم هجــري بــه ایــن

 باورهـاي شـیعه   و اعتقـاد بـه تغییـر قـرآن را جـزء       شده است   نسبت داده   بیت اهل

؛ در حـالی  شـد ها بیشتر دامن زده  هاي اخیر از سوي وهابی   هه این اتهام در د    .اند  شمرده

ه تنها با متن این کتـاب آسـمانی وخـرد انـسانی، سـازگاري          که اعتقاد به نقص قرآن نَ     

جمع کثیري از عالمان     امامان معصوم شیعه در تضاد است و        که با روایات و سیره     ،ندارد

 تمام، این تهمت را مـردود شـمرده   با شدتاند،   کردهشیعه که در این عرصه اظهار نظر        

  .اند ه دانستهاالله مجید را از این افترا منزّ و ساحت کلام
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 نامهکتاب  

 .قرآن كريم* 

، چـاپ بـی القریذو:  محمـد سـالم هاشـم، قـم:جلال الدين سيوطي، ضبط وتصحيح: الإتقان في علوم القرآن. ١

 . ق١٤٢٩دوم، 

 .ق١٤٠١مطبعة الخيام، : مطهر حليّ، قم يوسف بنبن الدين ابومنصور حسنجمال : اجوبة المسائل المهنائيّة. ٢

 .م١٩٥٣مطبعة العرفان، چاپ دوم، : الحسين شرف الدين، صيداسيد عبد: اجوبة مسائل جاراالله. ٣

 .تا   بیداراحياء التراث العربي،:  علي محمد بجاوي، بيروت:العربي، تحقيق عبداالله بن محمد بن: احكام القرآن. ٤

 .ق١٤١٠ضواء، چاپ اول، دارالأ: ين آل كاشف الغطاء، بيروت محمد الحس:اصل الشيعة و اصولها. ٥

ة، چـاپ چهـارم،  دارالكتـب الاسـلاميّ :، قـمی اكـبر غفـاریعلـ: تحقيـق يعقـوب كلينـي، محمد بـن: اصول كافي. ٦

 .ش١٣٦٥

 .تا بی، ارالرّضا د:عبداالله القفاري، الجيزةبنصرنا: اصول مذهب الشيعة إلامامية. ٧

 دار الكتـاب الإسـلامي، چـاپ اول، :قـممحمـود ابوريـه، : ة أوالـدفاع عـن الحـديثديّـة المحمّ  السنّ یاضواء عل. ٨

 .ق١٤٢٧

: ، قمی غلامرضا المازندران:بن بابويه قمي، تحقيقالحسين بن عليبن محمدأبي جعفر: الاعتقادات في دين الإماميّه. ٩

 .ق١٤١٢چاپخانه علميه، 

مركــز الطباعــة والنــشر للمجمــع :  قــم،البيــت المجمــع العــالمي لأهــل:لامــام البــاقرااعــلام الهدايــة . ١٠

 .ق١٤٢٢ چاپ اول، ،البيت لأهل

لطباعة والنشر للمجمع مركز ا:  قم،البيت المجمع العالمي لأهل:أعلام الهداية إلامام الحسن المجتبي  . ١١

 .ق١٤٢٢ چاپ اول، ،البيتلأهل

: البيتمركز الطباعة والنشر للمجمع لأهل: قم: البيتالمجمع العالمي لأهل: العابدينأعلام الهداية الامام زين .١٢

 .ق١٤٢٢چاپ اول، 

 .ق١٤٠٣دارالثقافة للمطبوعات، : الامين، بيروتحسن: سيد محسن أمين، تحقيق و إخراج: أعيان الشيعة. ١٣

 . تا بیرياض عربستان، مكتبة بيت الاسلام، :  لاهور، محل توزيع:  پاكستاناحسان الهي ظهير، : ةألشيعة و السنّ . ١٤
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، چـاپ اول، دار طيبـة: دي علي محمد علي، ريـاضمج: مناظرة العلمية مع بعض الشيعة الإمامية: انتصارالحق. ١٥

 .ق١٤١٨

 یسه مطالعات اسلاممؤس:  محقق، تهرانیترجمه احمد آرام، زير نظر دكتر مهد:  شيخ مفيدی كلامیها انديشه. ١٦

      .ق١٣٦٣ دانشگاه تهران، یدانشگاه مک گيل شعبه تهران، با همكار

 .تا بی، ی نجفیانتشارات كتب: ، قمی ميرزا تبريزیموس: أوثق الوسائل في شرح الرسائل. ١٧

 .ق١٤١١، چاپ اول، یدارالهاد: ، بيروتی اصفهانی فانیسيد عل: آراء حول القرآن. ١٨

 .م١٩٨٦مطبعة الامة، : عبداالله محمد رمضان باقلاني، بغداد: ةوآراؤه الكلاميّ الباقلاني . ١٩

داراحيـاء الـتراث : ، بـيروتیشيری عل: ابي الفداء اسماعيل بن كثير دمشقي، تحقيق و تعليق: البداية والنهاية. ٢٠

 .ق١٤٠٨العربي، چاپ اول، 

الثقلـين، چـاپ اول،  دار:، قـمیسـيد جعفـر حـسين :خـويي، ترجمـهسـيد ابوالقاسـم : البيان في تفـسير القـرآن. ٢١

 .ق١٣٨٤

دارالفكــر، : ، بـيروتی شـيریعلـ: سـيد محمـد مرتــضي زبيـدي، تحقيـق: تـاج العـروس مـن جواهرالقـاموس. ٢٢

 .ق١٤١٤

 . تا بیمؤسسة الأعلمي، : محمد بن جرير طبري، بيروت): تاريخ الأمم والملوک(تاريخ الطبري. ٢٣

 .تا بیدارالكتب العلمية، : علي خطيب بغدادي، بيروت ابو بكر احمد بن:  السلامتاريخ بغداد او مدينة. ٢٤

داراحيـاء الـتراث العـربي، : ، بـيروت)شـيخ طـوسي(حسن طوسي بن ابو جعفر محمد: التبيان في تفسير القرآن. ٢٥

 .تا بی

وزارت الثقافــة مؤســسة الطباعــة والنــشر : ، تهــرانیحــسن مــصطفو: التحقيــق في الكلــمات القــرآن الكــريم. ٢٦

 .ش١٣٦٨والارشاد، چاپ اول، 

 یدار المرتـض: حـسين الاعلمـي، مـشهد:  محسن فيض كاشاني، تصحيح وتعليق ومقدمهیمول: تفسير الصافي. ٢٧

 .تا بیللنشر، چاپ اول، 

 .م١٩٦٨دارالعلم للملايين، چاپ اول، : محمد جواد مغنيه، بيروت: التفسير الكاشف. ٢٨

، مؤسـسة الـنعمان: مـد الكـاظم، بـيروتمح: فرات كوفي، تحقيق ابراهيم بن ابو القاسم بن: تفسير فرات الكوفي. ٢٩

 .ق١٤٢٠چاپ سوم، 



  

 

163 

ف
� ��� ���ه و 

 
آن �� �ی 

��ذ
 

دارالكتـب : ابـو جعفـر محمـد بـن جريـر طـبري، بـيروت: تفسيرالطبري المسمّي جامع البيان في تأويل القـرآن. ٣٠

 .ق١٤٢٠العلمية، چاپ سوم، 

 . ق١٤٠٥،  مؤسسة النشر الاسلامي:، قمیجعفر سبحان: ، تقريریينسيد روح االله امام خم: تهذيب الاصول. ٣١

دارالفكـر، چـاپ اول، : سـهيل ذكـار و ديگـران، بـيروت: البلاذري، تحقيـق ومقدمـة: جمُل انساب الاشراف. ٣٢

 .ق١٤١٧

 .ق١٤٢٧دارالغدّ الجديد، چاپ اول، : ة محمد بيومي، قاهر:ةهل يمكن تقاربهم مع اهل السنّ : حقيقة الشيعة. ٣٣

 .ق١٤١٨جا، چاپ اول،  بیعلي المعلم، محمد: الحقيقة المظلومة. ٣٤

 .ق١٤٠٩، چاپ اول، مؤسسة الامام المهدي: قطب الدين الراوندي، قم: الخرائج والجرائح. ٣٥

دار عـمار، چـاپ اول، : محـب الـدين خطيـب، اردن: قـام عليهـا ديـن الـشيعة الخطوط العريضة للأسـس التـي. ٣٦

 .ق١٤٢٠

 .ق١٤٠٣دارالفكر، : كمال سيوطي، بيروت جلال الدين عبدالرحمن بن: ر المنثور في تفسير المأثورلدا. ٣٧

 .ق١٤١٦ة، چاپ اول، مركز الغدير للدراسات الإسلاميّ : ثامر هاشم حبيب العميدي، قم: دفاع عن الكافي. ٣٨

داراحيـاء الـتراث : ود الآلـوسي، بـيروتشهاب الدين السيد محم: روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني. ٣٩

 .العربي، بي تا

 :احمـد خزاعــي نيـشابوري، تـصحيح محمد بـن علي بن حسين بن: روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن. ٤٠

 . ش١٣٦٨، یآستان قدس رضو:  ناصح، مشهدی و مهدیمحمد جعفر ياحق

، انتـشارات اهـل البيــت: طـاووس، قـمنبـسـيد لهــوف، ترجمـه ی سـيد محمـد صـحف: اباعبـدااللهیزنـدگان. ٤١

 .ق١٣٧٣

دارالفكــر، : ســليمان بــن أشــعث سجــستاني، تحقيــق و تعليــق ســعيد محمــد اللحــام، بــيروت: ودوســنن ابي دا. ٤٢

 . ق١٤١٠

: ق ومقدمـههاشـم، تحقيـ ابي حـسين بـن احمد بن: احمد، تعليق قاضي القضاة عبدالجبار بن: شرح اصول الخمسة. ٤٣

 .ق١٤٠٨مكتبة وهبة، چاپ دوم، : ةثمان، قاهرعبدالكريم ع

تراث، چاپ دوم، داراحياء ال: ابوالفضل ابراهيم، بيروت: الحديد، تحقيق ابي عبد الحميد بن: ةشرح نهج البلاغ. ٤٤

 . ق١٣٨٠
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 .تا بیدارالتعارف، : محمد جواد مغنية، بيروت: الشيعة في الميزان. ٤٥

 .تا یرياض، عربستان، ب: ة، محل توزيع ادارة ترجمان السنّ :لاهور، پاكستان: الشيعة و القرآن. ٤٦

دار ابـن كثـير، اليمامـة للطباعـة : بـيروت ـ دمـشق  ديـب البغـا،یمـصطف: شرح و توضـيح: صحيح البخـاري. ٤٧

 .ق١٤١٤والنشر، چاپ پنجم، 

الفكـر،  دار:  محمـد فـؤاد عبـدالباقي، بيــروت:حجاج نيـشابوري، تحقيـق وتـصحيح مسلم بن: صحيح مسلم. ٤٨

 .ق١٣٩٨چاپ دوم، 

: ، تهـرانی تهرانـیعليرضـا رجـاي: حسين زين العابدين، ترجمه و تعليقبنالامام علي: صحيفه كامله سجاديه. ٤٩

 .ق١٣٨١انتشارات گاه سحر، چاپ اول، 

يـونس عـاملي نبـاطي بيـاضي، تـصحيح و  زين الدين أبومحمد علي بن:  التقديمی مستحقیالصراط المستقيم إل. ٥٠

 .ق١٣٨٤جا، المكتبة المرتضوة لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ اول،   بیمحمد باقر البهيودي،: عليقت

، ...مؤسـسة النـشر: مؤسسة النـشر الاسـلامي، قـم: محمد هادي معرفت، تحقيق: صيانة القرآن من التحريف. ٥١

 .ق١٤٢٨چاپ سوم، 

  .ق١٤٠٥دار بيروت، : ابن سعد، بيروت: الطبقات الكبري. ٥٢

 .ق١٤٠٠انتشارات بيدار،:  فيض كاشاني، قم:علم اليقين في اصول الدين. ٥٣

ــسنةّ والأدب. ٥٤ ــدير في الكتــاب وال ــي : الغ ــد الحــسين امين ــي(عب ــسة الاعلمــي : ،  بــيروت)علامــه امين مؤس

 .ق١٤١٤للمطبوعات، چاپ اول، 

 : لجنة احياء التراث العربي، بيروت: قيقطاهر بغدادي، تحبنعبد القاهر: الفرق بين القرق وبيان الفرقة الناجية .٥٥

  .ق١٤٠٨دارالجليل، 

، زيـر نظـر سـازمان تبليغـات، گـروه حـديث پژوهـشكده بـاقرالعلوم:علي فرهنگ سخنان حسين بن. ٥٦

 .ش١٣٨٣نشر معروف، چاپ اول،: ، قمی مؤيدی عل:ترجمه

 -محمـد ابـراهيم نـصر: ظـاهري، تحقيـقحـزم  ابـناحمـد  ابـو محمـد عـلي بـن: الفصل في الملل والأهواء والنحـل. ٥٧

 .ق١٤٠٥دارالجليل،: عبدالرحمن عميرة، بيروت

 فـرع –مكتبـة الاعـلام الاسـلامي : جعفـر كاشـف الغطـاء، تحقيـق: كشف الغطاء عن مبهمات الشرّيعة الغرّاء. ٥٨

 . ق١٤٢٢بوستان كتاب، چاپ اول، : خراسان، قم
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مؤسـسة الاعلمـي، : لجنـة مـن العلـماء، بـيروت: تحقيق و تعليقحسن طبرسي،   ابو علي فضل بن: مجمع البيان. ٥٩

 . ق١٤١٥

 .ق١٤٠٣جامعه مدرسين، : ، قمیيل أحمد اردبیالمول: مجمع الفائدة في شرح الارشاد و الأذهان. ٦٠

 .ق١٤١٤ عالم الكتب، چاپ اول،: آل ياسين، بيروتمحمد حسن: عباد، تحقيق اسماعيل بن: المحيط في اللغة. ٦١

 .ق١٤٢٥دارالاسوة للطباعة، چاپ چهارم، : ، ايرانیسيد عبدالحسين شرف الدين موسو: راجعاتالم. ٦٢

 .ق١٤١٤دار الفكر، چاپ دوم، : صدقي محمد جميل العطار، بيروت: حنبل، تحقيقبن أحمد: بن حنبلامسند . ٦٣

 مؤسـسة البعثـة، -لإسـلامية قـسم الدراسـات  ا:شيخ مفيد، تحقيق :)هالمسائل السرويّ (مصنفا ت الشيخ مفيد. ٦٤

 .ق١٤١٣المؤتمرالعالمي لألفية الشيخ المفيد، چاپ دوم، : قم

المؤتمر :  النعمان بن المعلم الشيخ المفيد البغدادي، قم بن محمد بن ، محمد)اوائل المقالات(مصنفّات الشيخ المفيد، . ٦٥

  .ق١٤١٣چاپ اول، العالمي لألفية الشيخ المفيد، 

نـشر الفقاهـة،  : ابوالفـضل اسـلامي، قـم: قفاري في أصول مذهبه حول القرآن الكريم و التشيعمع الدكتور ال. ٦٦

 .ق١٤٢٨چاپ اول، 

: عبدالـسلام محمـد هـارون، ايـران: فـارس، تحقيـق وضـبط ذكريا بن ابو الحسين احمد بن: معجم مقاييس اللغة. ٦٧

 . هـ ١٤٠٤ مكتب الاعلام الاسلامي،-مركز نشر

 قاضي ابـو الحـسن عبـدالجبار اسـد آبـادي، مقايـسه یاملا: اب التوحيد و العدل، اعجاز القرآنالمغني عن ابو. ٦٨

 . تا  بیجا، یامين الخولي، ب: نسخه ها

داراحياء الـتراث العـربي، چـاپ اول، : حسين بن محمد، راغب اصفهاني، بيروت: المفردات في غرائب القرآن. ٦٩

 .ق١٤٢٨

محمـد محيـي الـدين : أبـو الحـسن عـلي بـن اسـماعيل اشـعري، تحقيـق: المـصلّينمقالات الاسلاميين و اخـتلاف . ٧٠

 .ق١٤١٩المكتبة المصرية ، : عبدالحميد، بيروت

سـيد عبدالحـسين شرف الـدين، : )ابـوهريره: الفصول المهمـه(موسوعة الامام السيد عبدالحسين شرف الدين. ٧١

دارالمـورخ، چـاپ اول، : احياء الـتراث الاسـلامي، بـيروت: ة، قممركز العلوم و الثقافة الاسلاميّ : اعداد و تحقيق

 .ق١٤٢٧
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 عبـاس -یلطيف مردا: ، تحقيقی، محمد جواد بلاغ)آلاء الرّحمن في تفسير القرآن( یموسوعة العلامة البلاغ. ٧٢

 . ق١٤٢٨ة، احياء التراث الاسلامي، چاپ اول، مركز العلوم والثقافة الاسلاميّ : ، قمیمحمد

دفـتر انتـشارات جامعـه :  سـيد باقرموسـوي، قـم:سيد محمد حسين طباطبايي، ترجمه: تفسير القرآنالميزان في . ٧٣

 .ق١٣٦٦مدرسين، 

مؤسسة الاعلمي، چـاپ چهـارم، : سيد محسن أمين، بيروت: نقض الوشيعة او الشيعة بين الحقائق و الأوهام. ٧٤

 .ق١٤٠٣

 مركز نشر :، فيض الاسلام، تهرانی سيد رضیموسبنحسينبنابوالحسن محمد بن احمد: تدوين: نهج البلاغة. ٧٥

 .ق١٣٦٥آثار فيض الاسلام، 

 .ق١٤٢٢ دار الميزان، چاپ اول، :نجاح الطايي، بيروت: الوهابيون خوارج أوسُنةّ. ٧٦
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در ابتـداي مـصاحبه از    . فـر هـستیم     در خدمت جناب آقاي مولوي صـمدانی            

هـاي    خواهیم که خودشان را معرفـی کننـد و دربـاره سـوابق و فعالیـت                 ایشان می 

  .شان صحبت کنند علمی

  بنــده عبــدالخبیر.ارزشــمندتان  بــا تــشکر از شــما و مجلــه: فــر مولــوی صــمدانی

 اهل و سـاکن قـصر رنـد مـدیر           .هستم فر فر فرزند مولانا محمد عمر صمدانی       صمدانی

   در مدرسـه  فعـلاً .ام  بـوده  روسـتاي بـوك      سبیل الرشاد قصر رند و امـام جمعـه          مدرسه

 هـا   برخی کتاب ترجمهبه کار   . برعهده دارم  جمعه را هم      ۀفریض  امامت  و مشغول هستم 

هـاي   ام و در مجلـه  ها مقاله نگاشـته   دهام و تاکنون ههاي مختلف پرداخت  مقاله  نگارش و

 کـه   سلامت از دیـدگاه مـذاهب  ام؛ از جمله در همایش      ها عرضه کرده     و همایش  محلی

ها  اشاره کردم که به ترجمه برخی کتاب . دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار کرده بود      

هـا در دسـت    کتـاب ایـن   اند و در حال حاضر نیز برخی از ام که چاپ شده     نیز دست زده  

و  عوامـل وحـدت   هـا کتـابی در مـورد   یکـی از ایـن ترجمـه   . ترجمه یا زیر چاپ اسـت    

، از مولانا محمد عاشق الهی بلند شـهري    این کتاب،   مؤلف محترم   . استهاي آن     آسیب

دارالعلـوم  مـدرس    زمـانی    ایـشان . علماي دیوبند و نیز از استادان حوزه و دانشگاه است         

. وي اسـت  آخرین کتـاب   اثر این. بوده است دانشگاه مدینه منوره    رس  مد کراچی و بعداً  

 ولـی  ،سیاسـی نیـست  بـا اینکـه وي شخـصیت    . است هشتاد کتاب نگاشته قبلاًایشان  

کرده، این کتاب را نوشته اسـت     وحدت بین مسلمین      درباره  که ي نیاز  احساس براساس

وقتی  .کندوانایی دارد، ترجمه     که ت   به هر زبانی    این اثر را   کهخواسته است   و از خواننده    

 کـردم کـه در   اش  اقدام به ترجمـه ، دیدمدستم رسید و درخواست مؤلف رااین کتاب به   

 شـاگردان ایـشان کـه در اینجـا      سـوي  ویژه از   به  شد، استقبال خوبی هم   محافل علمی 
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کتاب دیگري کـه ترجمـه و   . روند شمار میبههاي علمیه  حوزهاز استادان حضور دارند و  

  اثر مولانا محمد حـسن جـان سـرهندي مجـددي    گفتمانی در نقد وهابیت   کردم،  پ  چا

  مؤلـف .ترديـد الوهابيـة ربعـة فيصـول الأأاست بـا عنـوان    این کتاب عربی    اصل. است

 مجـدد اسـلام  به انی  ث مجدد الف. شیخ احمد سرهندي است،انی ث مجدد الف   نوه کتاب

زمانی که هیچ  در  که  کسی است   دي   شیخ احمد سرهن   .ه است  دوم معروف شد     هزاره در

جرئت طرح شعارهاي اسلامی را نداشت، از اجراي احکام اسـلامی سـخن    در هند   کس  

بـه هـر   . گفت و افرادي را تربیت کرد که در آینده، قدرت و حکومت را به دست گیرنـد      

در تقریظی که براي کتـاب نوشـته شـده،         .  است  چنین فردي   مؤلف این کتاب نوه   حال  

 و اسـلام را     که کـسی جرئـت اسـم بـردن از پیـامبر            که در زمانی  آمده  این مطلب   

  .هایی در این زمینه نگاشت نداشت، او به ترویج اسلام و احکام آن پرداخت و کتاب
  

 أصول الأربعة فی تريد الوهابية  علت ترجمه كتاب 

 ةربعـصـول الأأچه خلأ و ضرورتی احساس کردید که دست به ترجمه کتاب                 

 زدید؟ ةرديد الوهابي تفي

 مـا    مـردم منطقـه  ریب به اتفـاق قمن مشاهده کردم که اکثر     :فـر مولوی صمدانی

از . انـد   و سلفی مقلد  یا غیر  زنند   دم می   اندکی در منطقه از وهابیت     حنفی هستند و گروه   

 و رونـد  ال مـی ؤت زیر سسنّ  اهل  همه  که دهد  رخ می  اتفاقاتی در کشور  طرف دیگر، گاه    

لذا با اینکـه قـبلاً   . کنیمگیري در چنین وضعیتی ما باید موضع   . شمرند   می  هابی و آنها را 

 من ه بود، را ترجمه کرد   المهند و المفند   ،مولانا عبدالرحمان چابهاري  فرد دیگري به نام     

  این اعلام کردن هیچ خیـانتی . باید اعلام کنیم که وهابی نیستیم      هم احساس کردم ما  

 مـا محمـد  .  هـستیم   حق و ابراز عقیده است که مـا حنفـی          نیست و در واقع احقاق       هم

داننـد کـه صـاحب مـذهب          خودشان هم می  . دانیم  عبدالوهاب را صاحب مذهب نمی     بن

 واقعیـت را   بایـد  مـا . ولی تقلید را قبول ندارنداند،  حنبلیکنند     می  بعضاً ادعا  ، ولی نیستند

ر چنـد ممکـن اسـت ایـن     ؛ ه ـکنیم وهابی نیستیم و حتی وهابیت را نقد می که  م  یبگوی

 مردم منطقـه وهـابی      سخن باعث برانگیخته شدن احساسات آنان شود، اما به هر حال          
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  کـه مـردم   اقدام به ترجمـه کـردم   بود که بر این اساس .اند   پیرو امام ابوحنیفه   نیستند و 

 ـ همبسیاري از علما کردند و   از این ترجمه    بسیار خوبی   استقبال    کـه ایـن   د تشکر کردن

  .رجمه کردمکتاب را ت

  

 اختلاف احناف با وهابیت 

عنوان حنفی، خود را جـدا از        با وهابیان دارید که بتوانید به      قدر اختلاف   آیا آن       

  وهابیت بدانید؟ اگر اختلاف دارید، بر سر چه مسائلی است؟
بـا   ولـی  ،شـماریم  ت مـی سنّ ببینید ما وهابیت را بخشی از اهل      :فر مولوی صمدانی

 همان زمان بزرگان دیوبند که در قیـد حیـات        در  این اختلاف  . شدید داریم  اختلافآنها  

سلام مولانـا حـسین مـدنی در     علامه شیخ الإ  .هنوز ادامه دارد  و   بود   ، آشکار شده  بودند

آشـکارا بـه ایـن اخـتلاف       رد وهابیـت   و مولانا خلیل احمد سهارنپوري در        شهاب ثاقب 

  از ایـن  مـورد  دوازده ،حـسین احمـد مـدنی     سـلام مولانـا سـید        شیخ الإ  .اند  اشاره کرده 

تکفیـر  مـورد   در  اختلافـی،  اولـین مـورد    . اسـت   نوشـته  شـهاب ثاقـب    را در    ها  اختلاف

مسلمانان را مـشرك و  عبدالوهاب به خود اجازه داده که همه     بن   محمد .مسلمانان است 

ا حلال کند و مبارزه با آنان را واجب و حتی مالشان و جانشان و ناموسشان ر       کافر تلقی   

 مـسلمانی کـه حتـی    .گویند که نباید مسلمان را کافر بـدانیم      می علماي دیوبند   . بشمارد

ایـن مطلـب در     . قـرار داد  ر  اف ـ ازک رااو   نبایـد     نشانه را داشته باشـد،     یک علامت از صد   

  . ... حیات پیامبر استباره در.دوماختلافی مورد . آمده است شهاب ثاقب 185  صفحه

 

نظر احناف  تکفیر وهابیت و  

کنند، ولی شما که از مذهب حنفی هـستید، چـه             ها را تکفیر می     آنها مسلمان       

دلیلی در رد شان دارید؟ آیا از شخص ابوحنیفه مطلبی در تکفیر نکـردن مـسلمانان       

 دارید؟

:  کهه آمد) چاپ لبنان،117ص( شرح فقه اکبربله، در  :فر مولوی صمدانی

 ما اهل قبله »ةهل القبلأر فّ ك و لا نة كبيرت من الذنوب و ان كاننبذ بر مسلماً فّ كولان«
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 که ضرورت  راها کسی  ما حنفیطبق فقه حنفی،. دانیم کار را کافر نمیو مسلمان گناه

  .دانیم نمیکافر پذیرفته باشد، دین و اصول ایمان را 

  

اشد و آیا در مذهب حنفی مطلبی هست که در تأیید مسلمان بودن شیعیان ب      

  شیعیان را کافر نشمارد؟ 

فتاهـاي مـدارس مـشهور سیـستان و بلوچـستان           بله، از دارالإ   :فر مولوی صمدانی

استفتا شده که آیا شیعیان مسلمان هستند یا کافر؟ نظر خود را اعلام بفرماییـد؟ اولـین                  

 دارالعلوم زاهدان مسجد مکـی اسـت کـه    فتاي روي من است، از دارالإ ياستفتا که جلو  

  . هـم آمـده اسـت   هفـت اقلـیم   در مجله     محمد قاسم قاسمی بر آن خورده است و         مهر  

ت سـنّ   محترم اهل و امام جمعهجامعة الحرمين   ي مدیر مدرسهمولانا عبدالرحمان چابهار  

: آن چنـین اسـت  اصـل مـتن   که  . زده افتاءاش  ایشان هم از سوي مدرسه     .چابهار است 

 ولـو مرتکـب گنـاه    ، که مسلمانانفاً للخوارجخلاباشد    ت می سنّ  اهل  این اصول مسلمه  «

 کتـاب  117   صـفحه  این مطلـب در .»د و تکفیر جایز نیستنشو  تکفیر نمی،دنکبیره شو 

  بـا امـضاي     بعد افتاء دارالعلوم زاهدان مسجد مکـی اسـت کـه           . است آمده  نیز فقه اکبر 

 و هـست  دارالعلـوم زنگنـه سـراوان       مدرسـه از  همین مطلب   . استمحمد قاسم قاسمی    

 ـ اند عبارتش این است که اهل قبله کسانی       شان  که ضرورت دین را قبول دارنـد و مذهب

 . اسم شیعه را بـرده   . مسلمان هستند  ،سنّت و شیعه    از اهل  ،ت است  به کتاب و سنّ    مستند

 از شـیعه اسـم بـرده        ، امام جمعه محترم کنارك    ،طور مولانا عبدالمالک ملکی پور     همین

نیـز اینچنـین    ، امام جمعه محتـرم پیـشین  ،بدم الدین رواننظا مفتی   .که مسلمان هستند  

ت و شیعه و دیگر فرق اسـلامی کـه مـذهب            سنّ تکفیر اهل قبله اعم از اهل     «: گویدمی

د جـایز نیـست و براسـاس    ن ضرورت دین نباشباشد و منکر ت به کتاب و سنّمستند  آنها  

 در و فعـلاً اسـت   تسـنّ  بزرگـان اهـل  از  و مولانا نظر محمد   »شرع مقدس اسلام است   

مـسلمان  : انـد  گفتـه  استفتا شد کـه ایـشان    هماز ایشان. کند  می زندگی   بمپور ایرانشهر 

 اتفاق نظر    فرق اسلامی بر مسلمان بودن شیعه        همه بنابراین برخلاف وهابیان،   .هستند

  .دارند
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یک نقطه اخـتلاف در  . درباره موارد اختلاف مذهب حنفی با وهابیت بحث شد            

در اول بحث اشاره کردید که نکتـه دوم در رابطـه بـا         . است که اشاره کردید   تکفیر  

  .ً در این زمینه کمی توضیح دهید  است لطفازندگی پیامبر

آن  بعد از مرگ مبر مورد اختلاف درباره زندگی پیا  دومین :فـر مولوی صمدانی

 ر است منین براب ؤ سایر م   موت با پیامبر  موت  وهابیت معتقد است که    .حضرت است 

 است که  عقیده وهابیان آن   این   نتیجه .دهدتواند انجام     ري بعد از مرگش نمی     هیچ کا  و

 قائل  هم هم قائل به جواز توسل و      ،علماي دیوبند شوند، اما   آنها منکر توسل و شفاعت      

  .به جواز شفاعت هستند
  

 اختلاف میان دیوبندیه و وهابیت  

  .یوبندیه و وهابیت را نام ببریدلطفاً دیگر موارد اختلافی میان د      

  مبارك پیامبر زیارت قبر و روضهدر مورد اختلاف دیگر  :فر مولوی صمدانی

 را ممنوع و محذور و حرام  سفر به قصد زیارت رسول اکرم فرقه وهابیاست که

 علماي کنند، ولی استدلال می» لا تشدّ الرّحال إلاّ لثلاثة مساجد« به حدیث  وداند می

 افضل  آن را بلکه،دانند  را حرام نمید نه تنها سفر به قصد زیارت رسول اکرمدیوبن

آمده  شهاب ثاقب 188  صفحه مطلب در این.دانند می مستحبات و نزدیک به واجب

 ، هر کس قبر ما را زیارت کند: فرمودکنند که پیامبر  نقل مییحدیثاست و 

آن است که شود و مثل  آورده می در واقع حاجتش بر.شود شفاعت من بر او واجب می

   .ه استمرا در حال زندگی ملاقات کرد

ین اختلاف علماي دیوبند با وهابیان این است که وهابیان معتقدند چهارم

 .گردد میبر  هم به توسل و دعااین مطلب. بعد از موت هیچ تأثیري ندارد پیامبر

دهد  دارند که نشان می ي  و اذکاراند سروده علماي دیوبند اشعاري در وصف پیامبر

   .گذار است بعد از مرگش هم تأثیراعتقاد دارند وجود پیامبر

  اذکار و طریقه مراقبه،است؛ مانند صوفیانه و امور اعمال باره  اختلاف پنجم در

وهابیان این گونه اعمال را لغو، بدعت و باعث ضلالت . قادریه و چشتیه و سهروردي

ها  ها، سهروردي بندي نقشها،  علماي دیوبند، چشتی. پندارند شمارند و بعضاً شرك می می



  

 

175 

ند�
� �و ن و د

��و ن و�
�یا ف 

�تلا ا
 

شود و باید با  ها معتقدند که هرکس زیر دست شیخی تربیت نشود، گمراه می و قادري

  .یکی از این چهار طریق بیعت کند

 پذیرد و  تقلید را نمی اصلاًوهابی.  در تقلید است ششمین اختلاف دیوبند با وهابیان

ربعه کلمات زشت و رکیک به کار باره أئمه أداند و در الت می شرك در رسآن را

عظم هستند و اعتقاد دارند ي دیوبند در فقه حنفی مقلد امام أ علمادر مقابل،. برند می

  . شود  تابع هوا و هوس خودش می و گمراه،کسی که تقلید نداشته باشد

    در مورد مطلب آیه ین اختلاف علماي دیوبند با وهابیان،هفتم


 جسمیت ،کنند که از ظاهر آیه  ظاهر این آیه را نگاه میعلماي وهابی.  است١

خلاف   به، در واقع خلاف ذات پروردگار استو شود  تعالی ثابت میو براي االله تبارك 

یر علماي طور که سا  همان،کنند  می و تأویلرا قبول ندارند  این ظاهر کهعلماي دیوبند

  . کنند  می و تأویل بررسی را ، آنکلام

 فرستادن به مورد کثرت سلام در علماي دیوبند با وهابیانهشتمین اختلاف 

هایی  قصیده عربی در وصف پیامبر  و اردو به علماي دیوبند حتی.استپیامبر

   .دانند را بدعت میوهابیان آن اند که  سروده

 سیگار و تنباکو یا قلیان یان آن است که استعمالعلماي دیوبند با وهاباختلاف نهم 

برند و آن را زنا و  می اینجا به کار  درکنند و کلماتی رکیکی اکبر الکبائر حساب میرا 

  . دانند میدر حد کراهت را   دیوبند آن که بزرگان.آورند به حساب میسرقت 

  مطلب این.استاختلاف دهم علماي دیوبند و وهابیان در مورد شفاعت پیامبر

 ندقدر تنگ نظر اینوهابیان در مورد شفاعت پیامبر. آمده است شهاب ثاقبهم در 

 در ،تواند انجام بدهد آید و نمی  بر نمیپیامبردست که هیچ کاري از معتقدند که 

 ، شفاعت پیامبر تحقیقی که علماي دیوبند کردندطبق و باهراً و که ظاهراً حالی

در باب الزیارت حضرت مولانا  زبدة المناسک  در.عت بکندتواند شفا ثابت است و می

  . است را نوشته مطلب اینی نیزرشید گنگوه

                                                
 .٣سوره يونس، آيه. ١
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  کهند معتقدمیان بزرگان دیوبند و وهابیان این است که وهابیان اختلاف یازدهم 

 .اسرار ندارداست و به عبارت دیگر، علوم  پیامبر از علوم اسرار و معنوي خالی دست

 هم علوم شرایع را دارد و آخرین پیامبر است که پیامبرگویند  ی معلماي دیوبند

   .هم علوم اسرار را

تـاریخ  آمده، این است کـه وهابیـان ذکـر     شهاب ثاقب  اختلافی که در      مورد آخرین

 سایر پیامبران و سایر اولیـا       طور ذکر تاریخ   دانند و همین     را بدعت می   ولادت پیامبر 

کـردن  عنـوان  دانند و حتـی   ، بدعت می  گرفته بشود  ظوررا که براي این من      هر جشن  .را

 ذکـر   ،کـه بزرگـان    ورتیص ـ در   ؛دانند  را ممنوع می   امروز جشن یا تاریخ تولد است     اینکه  

 .دانند  برکت می و مایهبحولادت را ممدوح و مست
  

 نقد وهابیت  

ه در این کتابی که شما ترجمه کردید، مؤلف چه مباحثی در نقد وهابیـت آورد                   

  بود و براي شما چه نکاتی جالب توجه است؟

 تبـرك و     ، ، توسـل   ، شـفاعت   رحـال ال مباحث کتاب درباره شـد     :فر مولوی صمدانی

و سـماع    امبر، خطاب کردن غایـب بـه حـرف نـدا          تعظیم، تقلید، جایگاه روح، زیارت پی     

  من هم احساس ضرورت     است و  کردهدر این زمینه تحقیق      مؤلف محترم    موتی بود که  

  .ترجمه کردمو آن را  کردم و نیاز

  

خواست مسیر   شکل گرفت و می   بهائیت  نام   در شیعه یک جریان انحرافی به           

سنتّ هم یک جریـان انحرافـی    اهلدر . شیعه را در بحث امامت و غیره منحرف کند        

بعد در همان ایام که وهابیت در حجـاز تأسـیس شـد، در      . نام وهابیت ایجاد شد    به

بـا  . نـام قادیانـه ایجـاد کـرد     احمد قادیانی یک گروه انحرافی بـه  میرزا  هندوستان  

ایـد، بـه    اید و کتاب هم در نقد و رد وهابیت نوشـته           ها و تحقیقاتی که داشته      مطالعه

تواند عاملی از جانب استکبار باشد که قصد ضـربه زدن            نظر خودتان آیا وهابیت می    

  ها را داشته باشد؟ لمانها و از بین بردن حیثیت عمومی مس به مسلمان
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لـی بحـث ایـن اسـت کـه       و،کـنم  بحث نمی درباره تاریخ   من   :فر مولوی صمدانی

اش متوجه تفکرات      خانواده ،تیمیه را مطرح کرد    عبدالوهاب تفکر ابن   بن زمانی که محمد  

از ایـن تفکـرات   کـه  او را نصیحت کردنـد      پدرش خیلی     و برادر بزرگش ایشان شدند و    

 ،ش در قیـد حیـات بـود     زمانی که پدر بزرگـوار    . آسیب نزند سلمانان  مدست بردارد و به     

 بـا    و ایـشان   اتفاقـاتی رخ داد   رفت،   از دنیا    که  زمانی . نشد  به نشر افکارش   ایشان موفق 

مال و اموال و ناموس مسلمانان را حلال سرانجام  و  اقداماتی کرد   کمک عوامل بیرونی    

خره در ترویج مـذهب     دست گرفت و بالأ    به، قدرت را    اعلام و کشتار ایجاد کرد و با زور       

  . وهابیت موفق شدیعنی خودش 

  

 وهابیت وجود نـدارد و هـر آنچـه    کند که بگوید اصلاً الان وهابیت تلاش می        

،  خواهند بگویند که دشمنان مسلمانان      دیگر، می   به عبارت   . اند  سنّت  هست، همه اهل  

: سـنتّ را دو تکـه کـرده    ند شیعه اهلگوی  در واقع می  . سنّت را دو قسمت کردند      اهل

تـوانیم   آیا وهابیـت وجـود خـارجی دارد و مـا مـی     . ییک تکه وهابی و یک تکه سنّ    

 .سنتّ باشد شخص یا افراد یا گروهی را وهابی بنامیم که چیزي جداي از اهل

صـد سـال قبـل     یک،که من این کار را انجام بدهمقبل از این :فـر مولوی صمدانی

 مولانا محمد حسن جان سـرهندي مجـددي یکـی از           مثلاًاند؛    شته شده نوها    این کتاب 

عبدالوهاب بوده باشد یـا مـثلاً         بن عصر محمد شاگردان زینی دحلان است که شاید هم      

 یـا کتـاب  . انـد  نوشـته  کتـاب   زمینه این  در سلام مولانا سید حسین احمد مدنی     شیخ الإ 

وهابیت وجـود  .  استحمد سهارنپوريسلام مولانا خلیل ا  شیخ الإ   نوشته المهند و المفند  

 بزرگـان احـساس نیـاز    .نوشـتند نـد و دربـاره آن   احساس نیاز کرد داشته است و آقایان     

خـود  وهابیت وجود دارد و  . استرساند که در واقع وهابیت وجود داشته    این می  د و کردن

گونـه  ایـن  خودشـان هـم      .عبـدالوهاب هـستند     بـن   از نسل محمد   الشیخ در سعودي   آل

  .نویسند  می و در تاریخویندگ می
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 وظایف علما در مقابل وهابیت  

به نظر شما علما در بیان حقـایق در مقابـل وهابیـت چقـدر وظیفـه دارنـد؟               

سنّت در مورد مذهب خودشان و  علماي شیعه در مورد مذهب خودشان و علماي اهل      

 ـ     و قرآن و اسلام چه وظیفه      هر دو در قبال پیغمبر     ر مـذهبی عقایـد     اي دارند؟ ه

آیـا علمـاي   . داند و معتقد است که مذهب بر حقی است  خودش را مطابق اسلام می    

اسلامی وظیفه دارند که حقایق خود را بیان کنند؟ اگر وظیفه دارند، این وظیفه تا چه         

حد است؟ چه کار باید بکنند؟ آیا همین مقدار که خودشـان وهـابی نـشوند، کـافی              

که اگر عالمی حقایق را بیان نکـرد، بـه       بیان کنند؛ به طوري   د واقعیات را    است یا بای  

 اسلام ظلم کرده است؟

 همگـام بـا   علمـاي . سـت  تبیـین حقـایق وظیفـه علما    ،ببینید :فـر مولوی صمدانی

 ولی کسانی کـه احـساس تکلیـف    ،کنند  نیاز را احساس نمی   اینمسلم  به طور    ،وهابیت

 بر آنها واجب اسـت کـه   ،پذیرند  را نمییانات تند وهابوهابی نیستند و اعتقاد کنند و     می

 .طـور کـه بزرگـان علمـاي دیوبندیـه ایـن کـار را کردنـد        همان  ؛مسائل را تببین کنند   

اختلاف شدید دارند، مسائل را در  با آقایان وهابی و  خلأ هست  احساس کردند    که  زمانی

 تا مطابق زبـان  بوده، ترجمه کردندعربی یا اردو     اگر کتابی    یابیان کردند   هایشان    کتاب

 جنـاب مولانـا    وکمـا اینکـه مولانـا خلیـل احمـد سـهارنپوري          منطقه خودشان باشـد؛     

 من هم موفق شدم کتـاب مولانـا محمـد حـسن       و عبدالرحمان چابهاري ترجمه کردند   

 فکـر  . اسـت   احساس نیاز بـوده    اینها همه از سر   . جان سرهندي مجددي را ترجمه کنم     

  . وظیفه دارند که حقایق را بگویندشان  همه وستکنم بر همه علما می
        

برخی به جاي حاکم شدن گفتمان منطق، منطق سلاح و کشتار مسلمانان را                       

کننـد و   در برخی مناطق مانند عراق و ایران، شیعیان را قتل عام مـی          . اند  حاکم کرده 

آیا این  . کشند کنند و آنها را می      سنّت حمله می    در جایی مثل پاکستان به مساجد اهل      

منطق درستی است که هر کسی را که به خیال خودشان احساس کننـد بـه بیراهـه          

 رود و منحرف است، سلاحی به دست بگیرند و آنان را بکشند؟ می
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 خداوند تبارك   . است اسلام براساس راهنمایی قرآن پیش رفته      :فر مولوی صمدانی

     :فرماید و تعالی می    .1 این ملاك 

  است نگفته؛دعوت است که به طرف پروردگارت با موعظه حسنه و حکمت دعوت کن            

 .به راه حـق برگـردد  او  بلکه طوري دعوت کن که ،با سلاح و کشتار و ترور دعوت کن     

  است و  بلکه مظلوم واقع شده    ،کس در طول تاریخ با ترور و خشونت محکوم نشده          هیچ

وقتی فهمیدند مظلوم کشته شده،  یا اینکه    اند و   تر شده    قوي یا بازماندگانش در اعتقادات   

 . است پیدا کردهيپیروان بیشتر

  

 و ، رفـتن دانند و کنار قبـر پیغمبـر      وهابیان به آسانی افراد را مشرك می            

شما ملاك شرك   . دانند  ك می  و مردگان را شر     صلوات و دعاي بر پیغمبر     ،توسل

 دانید؟ را چه می

 .نباید کسی با اندك اختلافی مورد اتهـام شـرك قـرار بگیـرد           :فر مولوی صمدانی

 ـ اگـر بـا  .  قیـام قیامـت ادامـه دارد    تا دین فطرت است و      ،دین اسلام  ات،  انـدك اختلاف

  بلکـه ، دین اسلام دیـن فطـرت نخواهـد بـود    دیگر ، را متهم به شرك بکنیم   مسلمانان

 . نباید ما تنگ نظري کنـیم      .شویم  بست مواجه می    است که آخرش با بن     اي   شبیه کوچه 

  ، انـسان از دامنـه    این گونه نیست که با یک کار       .توحید خیلی وسیع است   و  دین اسلام   

 . شرك قرار بگیرد شود و در دامنهتوحید خارج 

  

اعتقاد وهابیت دقیقاً       در مواردي مثل آیه           

چیست؟ در بحث اقسام عرش، استوي، یـد االله فـوق أیـدیهم، ان االله ینـزل الـی                  

 گویند؟ اند و وهابیان چه می  الدنیا، علماي دیوبند چه گفته السماء

وهابیـان در    ولـی    ،طلبـد    تحقیقات بیشتري مـی    برخی مباحث  :فر مولوی صمدانی

تبارك بودن خداي   جسم   ،گیرند که با گرفتن ظاهر آیات       را می ظاهر آیات   چنین آیاتی،   

تـوانیم    مـا نمـی   . پـاك اسـت    ، خداوند تبارك و تعالی از جسم      ، ولی آید  و تعالی لازم می   

                                                
 .١٢٥سوره نحل، آيه . ١
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 . بدانیم و او را به انسان تـشبیه کنـیم  جسمداراي  مانند انسان     را خداوند تبارك و تعالی   

او سم بودن االله تبارك و تعالی نیستند و       قائل به ج   ،از جمله علماي دیوبند   علماي دیگر   

 .دانند میاز جسمانیت مبرّا را 

 
منشأ این عقاید یا منشأ فتاواي عجیب و غریب و شاذ و نادر علماي وهـابی                   

در مسائل فقهی چیست؟ آیا ناشی از فهم بد قرآن و حدیث است یـا ناشـی از کـم        

اواي آنان مخالف با همه مذاهب      سوادي یا نداشتن درجات علمی؟ گاهی برخی از فت        

 این سخنان ناشی از چه امري است؟! کنند است و همه مذاهب اربعه را تخطئه می

 تقلیـد   اصـلاً وهابی. شود  جدا می  تقلید ، از راه ما از راه وهابیت     :فر مولوی صمدانی

کند و هر جـا احـساس     همان را قبول می  آسان باشد،   اي  مسئلهکه   هر جا    .پذیرد  را نمی 

 از  مـشکل . دهـد   تغییـر مـی    ، مـشکل اسـت     مـسئله   ایـن   اجراي کند که در مقطعی     می

 نـه برداشـت دیگـران را    ،کنند  که طبق برداشت خودشان اسلام را تعریف می       اینجاست

داننـد    میصحیحرا خودشان  فقط برداشت   . دهد  فرا می  گوش    نه به آن   وکنند    میقبول  

  .کنند تحمیل میبه دیگران  برداشت خودشان را و بعد

  

  
  



 

 

  

  

  

  

  

  ها  گزارش
  

    

 هايی از آثار  سلسله گزارش

 )٣(سنتّ در نقد افكار وهابيت اهل

  گزارش از مركز ملی پاسخگويی 

 كتاب پاسخ به شبهات معرفی  
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1مهدي فرمانیان*                        
   

  

                                                

 .استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب *
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سعود، رئیس درعیه، به توافق  بن  عبدالوهاب با محمد بن  ق محمد1160در سال 

این توافق سرآغاز . رسید که به خیال خویش بار دیگر توحید را به مسلمانان بیاموزند

. سعود  بود دست آل عبدالوهاب و قتل و غارت مسلمانان به بن  فتواهاي تکفیري محمد

برخی از . ه شدهاي فراوانی در میان مردم و عالمان منطق این جنایات باعث بحث

) ق1208(عبدالوهاب   بن  برادر ایشان یعنی سلیمانعبدالوهاب از  بن داران محمد طرف

الوهاب سؤال عبد بن  که قاضی شهر حریملاء بود، درباره فتاواي برادرش محمد

کنندگان، به  ق در جواب یکی از سؤال1167، در سال  عبدالوهاب  بن سلیمان. کردند می

یري برادرش نقد افکار برادرش پرداخت و کتابی پرمحتوا و علمی در نقد فتاواي تکف

عبدالوهاب تحریر کرد که یکی از بهترین آثار ردیه بر آرا و افکار وهابیت   بن محمد

 .است

فصل « گویا اسم اول آن 1.ها آمده است این کتاب با عناوین مختلفی در تذکره

اند  بوده که به اشتباه بعضی خیال کرده» عبدالوهاب بن  الخطاب في الرد علی محمد

                                                
حجة فصل الخطاب من كتاب رب الأرباب وحديث رسول الملـک الوهـاب، و كـلام اولـی الالبـاب في : مانند. ١

 .  عبدالوهاب بن  ابطال مذهب محمد
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اولین ناشران آن در هند . عبدالوهاب در نقد وهابیت است  بن انکتاب دیگري از سلیم

  . اند تغییر داده لرّد علی الوهابيةالصواعق الالهية في انام آن را به 

. به چاپ رسید  نخبة الأخبارةمطبعق در هند در 1306این کتاب اولین بار در 

ق در ترکیه و بارها در بیروت و  1397ق در قاهره، سال 1406 و 1343سپس در 

عبدالوهاب کتاب خود را بدون   بن سلیمان. یگر به چاپ رسیده استجاهاي د

مباحث همچون یک نامه است و تمام مطالب به هم مربوط . استبندي نوشته  فصل

است، اما مصححین مختلف کتاب براي فهم بهتر مطالب، هر کدام با توجه به مطالب 

بندي کتاب در  همین علت فصل به. اند بندي کرده کتاب و سلیقه خود، آن را فصل

  بندي به فصلدر این گزارش ترتیب مباحث نزدیک . هاي مختلف یکسان نیست چاپ

، تصحیح سید  گزارش این کتاب از چاپ اول دار ذوالفقار بیروت. ها است این کتاب

 فصل است و از روي نسخه 26م است که داراي  1998سراوي، چاپ شده به سال 

لی خوبی به آن اضافه شده هاي تکمی چاپ ترکیه بازنویسی و تصحیح گردیده و پاورقی

  1.ن چاپ این کتاب نیز چاپ ترکیه استتری رسد رایج نظر می به. است

  

  هدف از تألیف  

، امر به معروف و نهی از منکر  عبدالوهاب هدفش را از نگارش کتاب بن  سلیمان

       بیان کرده و با استناد به آیه
 کار خود را 2

لايزال «دارانش دانسته و با استناد به حدیث  و طرفعبدالوهاب  بن  نصیحت به محمد

به صورت کنایه به برادرش  و امثال آن 3»أمر هذه الأمّة مستقيماً حتّی تقوم السّاعة

 تصریح کرده که امر این دارانش فهمانده که پیامبر عبدالوهاب و طرف  بن محمد

                                                
الـصواعق در نگارش اين مقدمه از اثر تحقيقی جناب آقای  محمد علـی موحـدی پـور بـا عنـوان معرفـی كتـاب . ١

 .  استفاده فراوانی شده استالالهية

 .١٠٤عمران، آيه سوره آل . ٢

 .٦١٧، ص ٣، ج مستدرک؛ ١٩٢٢، ح صحيح مسلم، ٣٨٥، ص ٦، ج صحيح بخاری. ٣
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زرگی در فهم اسلام از امت تا روز قیامت بر صراط مستقیم خواهد بود و هیچ انحراف ب

عبدالوهابی بخواهند   بن نخواهد شد، تا کسانی چون محمدسوي علماي اسلام پدیدار 

  نسلیما. آن را مستقیم سازند و به امت اسلامی دوباره اسلام و توحید را بیاموزند

عبدالوهاب از این حدیث این نکته را برداشت کرده که اجماع و اتفاق امت اسلام  بن

 و چون امت بر شرعیت توسل و شفاعت و مسائل مربوط به قبور اجماع حجت است

دارد، پس امت در این زمینه خطا نکرده است و مخالفان اجماع باید در تفکر خود 

  .بازنگري کنند

سازد که کسی  عبدالوهاب در مقدمه کتاب این نکته را خاطر نشان می بن  سلیمان

 جامع شرایط اجتهاد باشد؛ یعنی عالم به کتاب تواند امام مردم شود و فتوا دهد که می

 ناسخ و منسوخ و متقدم و متأخر احکام را بداند و روایت ،ت رسول خدا باشدخدا و سنّ

قیم  ایشان از ابن. صحیح از ضعیف، مرسل از مسند و متصل از منقطع را تمیز دهد

که شرایط  روا نیست کسی به قرآن و سنت فتوا دهد، مگر آن «: کند جوزي نقل می

  . »اجتهاد و تمام علوم مربوطه در او جمع باشد

: گوید عبدالوهاب به صورت غیر مستقیم به برادرش می  بن در این عبارات سلیمان

دهد و مردم را به زحمت  با اینکه او شرایط اجتهاد را  ندارد، چرا براي امت فتوا می

د نیست و به این نکته ظریف کند که برادرش مجته وي در ادامه تصریح می. اندازد می

  : کند که اشاره می

ت اند که خود را به کتاب و سنّ امروزه مردم گرفتار کسانی شده

... .  ایم گویند گفتار خود را از آن دو گرفته کنند و می منتسب می

کنند و هر کس هم با  اینان گفتار خود را به اهل علم عرضه نمی

این در حالی است که . کنند میفهم آنان مخالفت کرد، او را تکفیر 

این . دهم شرایط اجتهاد را هم ندارند به خدا سوگند این افراد یک

یک از افراد امت  دهم اجتهاد را ندارد، براي هیچ فردي که یک

خدایا، ضالّ را . داند ارزشی قائل نیست و همه را جاهل یا کافر می

  )37ص . (هدایت کن و او را به جاده حق بازگردان
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 تشبیه وهابیت به خوارج  

عبدالوهاب رفتار وهابیان را به خوارج تشبیه کرده و براي اثبات دیدگاه  بن  سلیمان

عباس نقل کرده  از ابن. عمر استناد جسته است عباس و ابن خود به سخنان ابن

جهت جهل و تأویل آیات قرآنیِ مربوط به مشرکین و  مثل خوارج نباشید که به«:که

عمر نیز نقل  از ابن. » مسلمانان را ریختند و اموال آنان را غارت کردنداهل کتاب، خون

خوارج شرورترین افرادند که آیات نازل شده درباره کفار را بر مسلمانان منطبق «: کرده

ایشان با نقل چنین سخنانی، رفتار وهابیان را به خوارج تشبیه کرده و آنان را . »ساختند

جواب گفتار و رفتار وهابیان به روایاتی استناد جسته و از خوارج این عصر دانسته و در 

ام به جنگیدن با مردم، تا  من مأمور شده«:  نقل کرده است که فرمودهپیامبر

و بر همین احادیث است که امت اجماع دارد هر کس . »که شهادتین بگویند زمانی 

  )41ص. (شود شهادتین را بر زبان جاري کند، احکام اسلام بر او جاري می

دهند، به چه  به عقیده سلیمان، وقتی مسلمانان تمام احکام اسلام را انجام می

که شرك مسلمانان را از کجا به : پرسد شوند؟ و از وهابیان می دلیلی کافر شمرده می

اگر استنباط خودشان است، امثال آنان که مجتهد نیستند و : گوید اند؟ می دست آورده

 خلاف اجماع و اتفاق امت کنند و اجتهاد فرد مجتهد در مقابل توانند استنباطی بر نمی

دهد  که مقلد است، چگونه به خود اجازه می ثانیاً، کسی. اجماع امت هم حجت نیست

که بر خلاف اجماع فتوا دهد و حکم به کفر مسلمانان کند؟ پس کفر مسلمانان را از 

شرك : لذا کافرند، جواب گوییماند و  اید؟ اگر بگویند مسلمانان مشرك شده کجا آورده

ها باعث خروج از  برخی از شرك. انواعی دارد و شامل شرك کوچک و بزرگ است

ما هم قبول . شود ها موجب خروج از اسلام نمی شود، اما برخی از شرك اسلام می

  ولی چرا مسلمانی که    ،1.داریم که قرآن فرموده

شهادتین را بر زبان جاري ساخته و تمام احکام اسلام را انجام داده، اگر غایبی را 

بخواند یا میتی را صدا زند یا نذري براي میت کند و یا ذبحی براي آن کند و یا قبري 

را مسح کند و یا مقداري از خاك آن را بردارد، مشرك به شرك اکبر شده است، و اگر 

                                                
 .٦٥سوره زمر، آيه . ١
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ثانیاً، اگر این . اولاً شما مجتهد مسلّم نیستید: ، گوییمبگویید این استنباط ماست

برداشت را مجتهد مسلمی هم داشت، حتی عمل به فهم شخصی مجتهد مسلم در 

  ) 44ص. (، واجب نیست صورت تعارض آن با اجماع امت

 قیم در نقد وهابیان تیمیه و ابن گیري از سخنان ابن بهره  

  : دهد که ین گونه ادامه میعبدالوهاب بحث خود را ا  بن سلیمان

تیمیه و  اگر بگویید این سخن ما نیست، بلکه بنابه گفتار ابن

سخن شما درست : دهیم قیم این فرد مشرك است، جواب می ابن

شود و  تیمیه نفرموده که این فرد از اسلام خارج می است، اما ابن

در سخنان این . این اعمال باعث شرك اکبر و خروج از اسلام است

و مطالبی وجود دارد که دلالت دارد این دو این اعمال را شرك د

اند که هرکس از غیر خدا طلب  دانند و آنان تصریح نکرده اصغر می

این برداشت شخصی . شود کند، و براي غیر خدا ذبح کند، مرتد می

اید  شما پا را از این هم فراتر نهاده. شما از سخنان این دو عالم است

را تکفیر ) متوسلین به اولیاي الهی( کس این افراد  هر :اید و گفته

دهید که این  چگونه به خود جرئت می. نکند، او هم کافر است

که علماي اسلام در طول  حالی سخنان را بر زبان جاري کنید؛ در

دیدند، ولی حکم ارتداد را بر  تاریخ این اعمال را از مسلمانان می

تیمیه و  ابن. شمردند مان میکردند و آنان را مسل آنان جاري نمی

شود و حتی  اند که این امور موجب ارتداد نمی قیم تصریح کرده ابن

شود ولی  اعمالی بدتر از این امور در میان برخی مسلمانان یافت می

  )47ص . (شوند مرتد محسوب نمی

تیمیه استناد کرده  عبدالوهاب در ادامه به برخی از عبارات و جملات ابن بن  سلیمان

. آید که از این عبارات مسلمان بودن انجام دهندگان چنین کارهایی به دست می

اگر مسلمانی براي غیر خدا نذر کرد، عمل به این نذر واجب نیست  « :گوید تیمیه می ابن

  . »تواند به جاي آن صدقه دهد و می
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او داند، زیرا اگر نظر  کننده را هنوز مسلمان می رساند که وي نذر این عبارت می

  . داد، نه حکم به صدقه دادن کننده می مثل نظر شما بود، باید فرمان به قتل نذر

شود و حکم کردن  که مطابق روایات نبوي، صدقه از کافر پذیرفته نمی دیگر آن

، نشان از آن دارد که او اگر چه نذر براي غیر خدا را شرك  تیمیه به دادن صدقه ابن

  . کند داند و او را از اسلام خارج نمی  نمیکننده را مرتد داند، اما نذر می

قیم جوزي هم در کتابش، نذر براي غیر خدا را در فصل شرك اصغر آورده و  ابن

  . ذبح براي اولیاي الهی را از محرّمات دانسته است، نه از مکفرات

تیمیه، ذبح براي اولیاي الهی را از محرّماتی که صاحبش لعن شده،  همچنین ابن

  )52ص. (دانسته است

اب عبدالوه  بن کند که برادرش محمد  اشاره میایشان در ادامه به این نکته ظریف

تیمیه تمسک  قیم را رها کرده و به متشابهات ابن تیمیه و ابن محکمات سخنان ابن

  .جسته و برخی از این جملات متشابه را آورده است

  

 مذهب حنابله در تبرك و طواف قبور  

برخی از بزرگان حنابله این امور را مکروه و : کند ب تصریح میعبدالوها بن  سلیمان

یک از آنان مرتکبان این اعمال را مرتد معرفی  دانند، اما هیچ بعضی آن را حرام می

این مسئله در کتاب جنائز در فصل . اید اند، بر خلاف شما که همه را مرتد دانسته نکرده

توانی به کتاب فروع و کتاب اقناع و  اگر بخواهی می. دفن و زیارت میت آمده است

دانی،  ها را هم کافر می امثال آن از کتب فقهی مراجعه کنی و اگر صاحبان این کتاب

حنبل و علماي حنبلی را در این زمینه نقل   بن که این مؤلفان، مذهب احمد دانب

ل از شما کس قب دانید، هیچ این اموري که شما آنها را از مصادیق کفر جلی می. اند کرده

از مصادیق کفر جلی و کفر اکبر ندانسته، بلکه برخی از علما آن را از مصادیق شرك، 

کس فاعل این  اند، اما هیچ برخی دیگر از محرمات و بعضی هم از مکروهات دانسته

مروان است که به  روش شما مثل روش عبدالملک بن. ستامور را مرتد ندانسته ا

ت خود درآور و هر کس قبول نکرد، سر از تنش جدا مردم را به اطاع: فرزندش گفت

  )113 و ص 56ص. (کن
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 اسلام و کفر  

عبدالوهاب در ادامه به اصلی بسیار مهم در باب کفر و تکفیر اشاره کرده   بن سلیمان

شود؛ یعنی در عین  گاهی کفر و اسلام با هم در یک فرد یا گروهی جمع می:  و گفته

اگر کسی به این نکته ظریف و . شود م محسوب میحال که مسلمان است، کافر ه

کلیدي در فهم دین توجه نکند، به سرعت دیگران را به ارتداد و خروج همه جانبه از 

جهت کفرش  که آن فرد به حالی دهد؛ در سازد و حکم به قتل آنان می اسلام متهم می

 او مثل مسلمان توان حکم به قتلش داد و باید با کافر است، اما به سبب اسلامش نمی

  . رفتار کرد

برد که در عین داشتن اعتقادات  هایی نام می عبدالوهاب از گروه  بن گاه سلیمان آن

  :شدند کفر آمیز، مسلمان شمرده می

  خوارج. 1 

برد که  توان نام  عبدالوهاب براي نمونه از خوارج می  بن نبه عقیده سلیما

شوند؛  مود که آنان از اسلام خارج می درباره آنان امر به قتال کرد و فرپیامبر

 این گروه بلاد خود را بلاد ایمان، و بلاد مسلمین 1.شود که تیر از کمان خارج می چنان

عباس  کردند صحابه بزرگ مثل امام علی و ابن دانستند و خیال می را بلاد کفر می

این کفر صریح فهمند و با وجود  فهمند و فقط آنان هستند که قرآن را می قرآن را نمی 

 آمده است، صحابه آنان را کافر ندانستند و با آنان همچون که در روایات پیامبر

هیچ یک از صحابه خوارج را تکفیر : گوید تیمیه نیز می ابن. مسلمان برخورد کردند

  )59ص . (نکردند

این ما باید از صحابه بیاموزیم و در تکفیر دیگران تعجیل نورزیم و از تکفیر  بنابر

 و روش وهابیان روش حضرت علی.  که ادعاي اسلام دارند، بپرهیزیم کسانی

 غالیان را به قتل رساند و چرا دیگر صحابه نیست؛ اما اگر بپرسی که چرا امام علی

اهل رده کشته شدند، جواب آن است که کفر غالیان کفر صریح بود؛ زیرا آنان با لفظ 

دلیل کفر اهل رده . پنداشتند که کفر صریح بود میکردند و او را خدا  خدا از علی یاد می

                                                
 .١٠٦٨، باب الخوارج،  ح كتاب الزكاة، صحيح مسلم . ١
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پرستی سابق خود  اي به بت عده. هم این بود که به صراحت از اسلام خارج شدند

اي نبوت مسیلمه کذاب و برخی دیگر نبوت طلیحه اسدي و تعدادي  بازگشتند و عده

د، اما با آن نبوت سجاج را پذیرفتند و صراحتاً به انکار پیامبري رسول اسلام پرداختن

اي که زکات ندادند، از باب اهل بغی قتال شد و در همان زمان صحابه این مطلب  عده

  مسجل شد که اسارت زنان و فرزندان مرتدین نیز جایز نیست؛ کاري که محمد

عبدالوهاب   بن داران محمد طرف. به انجام دادعبدالوهاب بر خلاف اجماع صحا بن

سنّت و جماعت است و از فرقه ناجیه  آنان عقاید اهلکشند که عقاید  کسانی را می

  )64ص. (شوند محسوب می

  قدریه، معتزله و مرجئه  . 2

هاي جامع میان کفر و  عبدالوهاب فرقه قدریه را یکی دیگر از فرقه بنسلیمان 

  :نویسد داند و می اسلام می

اند و  شود که اختیاريِ محض  گاه قدریه به کسانی اطلاق می

از این رو انسان . آفریند خود انسان طاعات و معاصی را میمعتقدند 

شود که  گاه قدریه به کسانی اطلاق می. دانند را مثل خدا خالق می

آفریند و تمام  اند و معتقدند معاصی را هم خدا می جبري محض

آمیز است و این  هر دو تفکر کفر. دهند معاصی را به خدا نسبت می

بودن این عقاید  آمیز صحابه کفر.  شدتفکرات از زمان صحابه شروع

کردند و قتل آنان را اجازه  کردند، اما آنان را تکفیر نمی را بیان می

اگر کسی از . کردند دادند و احکام مرتدین را بر آنان جاري نمی نمی

دادند، کفن  شد، او را غسل می رفت و یا کشته می آنان از دنیا می

  .سپردند به خاك میکردند و در قبرستان مسلمانان  می

اند که علما، از  آمیز زیادي داشته معتزله و مرجئه هم عقاید کفر

کردند، اما آنان را  بودن عقاید آنان را اثبات می کتاب و سنت کفرآمیز

ساختند، بلکه تمام  کردند و احکام مرتد بر آنان جاري نمی تکفیر نمی

 آن را بر آنان احکام اسلام را از قبیل ارث، ازدواج، دفن و امثال
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آمیز داشتن، و  بنابراین فرق است میان عقاید کفر. ساختند جاري می

  . تکفیر شدن

مرجئه نیز گروهی بودند که اعتقاد داشتند هر کس اقرار به 

چه هیچ عملی در طول  شهادتین کند، مؤمن کامل است، اگر

بزرگان اسلامی کفر آنان را بیان کردند، اما . عمرش انجام ندهد

ن را تکفیر نکردند و بلاد مرجئه را بلاد کفر و بلاد حربی آنا

  )72ص. (نشمردند

  جهمیه. 3

وجود آمد که جامع تمام کفریات  در همان قرون نخستین، فرقۀ فرعونیۀ جهمیه به

منکر صفات خدا بودند و اعتقاد . آنان معتقد بودند که بر عرش، خدایی نیست. بود

کفریات آنان فراوان است و علماي اسلام آنان .  استداشتند که پیامبر به معراج نرفته

هاي قبلی معرفی کردند، اما احکام مرتدان را بر  گذار و کافرتر از فرقه را فاسق، بدعت

را به دار ) درهم بن  صفوان و جعد  بن جهم(دو تن از بزرگان آنان . آنان جاري نساختند

خاك سپردند و   قبرستان مسلمانان به دادند و درآویختند، اما پس از قتل، آنان را غسل

عبدالوهاب  بن  داران محمد تمام احکام اسلامی را برآنان جاري ساختند، ولی طرف

ها   فرقهدهم از عقاید این کنند که حتی به یک احکام مرتدین را بر کسانی جاري می

 من شود که بیشتر آنچه را عبدالوهاب در پایان متذکر می  بن سلیمان. قائل نیستند

  )   75ص. (قیم بود تیمیه و ابن هاي ابن ها گفتم، نظرها و دیدگاه درباره این فرقه

  

 قیم در عدم تکفیر فرق مبتدعه تیمیه و ابن مذهب ابن  

قیم استناد کرده  تیمیه و ابن عبدالوهاب در موارد متعدد به سخنان ابن  بن  سلیمان

شناسد و کلام ایشان را  قط آنان را میعبدالوهاب در عالم اسلام ف بن  است؛ زیرا محمد

حنبل خوارج، مرجئه و   بن کند که امام احمد یمیه نقل میت سلیمان از ابن. قبول دارد

عنوان   اما از آنان بهکرد و فقط تکفیر جهمیه از ایشان نقل شده، قدریه را تکفیر نمی

تیمیه تصریح  ناب. خواند مسلمان یاد کرده و پشت سر معتقدان فرقه جهمیه نماز می

شود؛ هر چند  سبب تأویل گرفتار بدعت شده است، کافر نمی کرده که اگر مسلمانی به



  

 

193 

���ة
ق الا

� ا ��و ب ا
�تا ش از 

ار ��
�ی   

... 

 فرقه از مسلمانان گرفتار بدعت و 72این  بنابر. مردم را به این بدعت هم فراخواند

  )76ص. (کفرند، اما به اجماع صحابه و ائمه اربعه، از امت اسلامی خارج نیستند

بندي پیروان فرَق مبتدعه نظیر خوارج، قدریه، جهمیه،  ا تقسیمقیم جوزي هم ب ابن

  : نویسد رافضه، معتزله و غلات مرجئه می

سبب تقلید است که شهادت چنین  گاهی عمل به بدعت، به

فردي مقبول و صاحبش فاسق نیست و چنین کسی حکم 

. گاهی توانایی پرسش دارد، اما گرفتار دنیاست. مستضعف را دارد

گروه سوم در . اند و شهادتش هم پذیرفته نیست وه فاسقاین گر

کند و حق  جستجوي حق است و حق را یافته است، اما لجاجت می

گونه افراد، فسق است و کفرش محل  حداقل حکم این. پذیرد را نمی

  . اند سنتّ، این افراد را هم تکفیر نکرده اجتهاد است، اما ائمه اهل

قیم، به این نکته ظریف اشاره دارد   بیان سخنان ابنعبدالوهاب بعد از  بن سلیمان

که اگر از نظر وهابیان عمل مسلمانان کفر است و نپذیرفتن حق هم به سبب لجاجت 

سنّت، ما حق نداریم آن فرد را کافر بدانیم و حکم به  است، باز هم به تصریح ائمه اهل

  : نویسد سلیمان در ادامه می) 78ص. (قتلش دهیم

آید، این است که فرق است میان  دست می ف بهآنچه از سل

سلف تکفیر . تکفیر به صورت عام و مطلق، و تکفیر شخص معین

اند، اما از تکفیر فرد خاص به  به صورت عام را هزاران بار بیان کرده

  )87ص. (اند شدت پرهیز کرده و به ندرت حکم به تکفیر کرده

اید و میزان اسلام  ا خودتان قرار دادهاما شما وهابیان میزان کفر مردم را مخالفت ب

کند که دو موضوع مردم  قیم نیز نقل می وي از ابن. دانید افراد را موافقت با خودتان می

  )90ص. (جهل و تأویل: دهد را از کفر نجات می

کرد،  حنبل، جهمیه را تکفیر می  بن کند که امام احمد ته تأکید میسلیمان بر این نک

کرد و اگر بزرگی از جهمیه  گان جهمیه را به اسم و عنوان تکفیر نمییک از بزر اما هیچ

وده است؛ دلیل ضررشان به جامعه اسلامی ب سبب کفرشان، بلکه به به قتل رسیده، نه به

درهم، اینان را غسل دادند و بر آنان نماز  بن  صفوان و جعد  بن زیرا بعد از قتل جهم
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پس قتل اینان براي دفع ضرر بود، نه . ردندخواندند و در قبرستان مسلمانان دفن ک

حنبل بسیاري از آرا و افکار معتزله را کفر   بن احمد. هاي کفرآمیزشان جهت حرف به

بر آنان ترحم . خواند دانست، اما پشت سر معتزلیانی مثل مأمون و واثق نماز می می

کننده  ذیباگرچه معتزله تک«: فرمود کرد و می کرد و براي ایشان استغفار می می

کننده رسول خدا و یا منکر اسلام نیستند  اند، اما اینان تکذیب بسیاري از عقاید اسلامی

. سوي خطا سوق داده است و یا تقلید، سبب این افکار است و تأویل فاسد، آنان را به 

  )96ص(

دارد که آیا فقط شما توانستید  عبدالوهاب در اینجا جمله جالبی بیان می بن  سلیمان

ت را بر مردم تمام کنید و دیگران نتوانستند؟ و شما کاري کردید که بزرگان حج

سنّت نتوانستند انجام دهند؟ یا آنان هم حجت را تمام کردند، ولی مثل شما سریع  اهل

  .کردند کفر شخص معین را اعلام نمی

کند که ایمان و  عبدالوهاب ثابت می  بن داران محمد تناد به سخنان طرفوي با اس

آمیز یک فرد و  سبب سخنان کفر فر در یک نفر قابل جمع است، اما ما حق نداریم بهک

، او را تکفیر کنیم و او را به قتل رسانیم و  جهت تقلید مسلمان از تفکر کفرآلود یا به

  .مال و اموال و زن و فرزندش را غنیمت جنگی براي خود بدانیم

  

 جمع میان ایمان و نفاق  

دهد که از  هاب در فصل بعدي خواننده را به این نکته توجه میعبدالو  بن سلیمان

آید که ایمان و نفاق در یک  دست می ت رسول خدا این مطلب بهقرآن و سیره و سنّ

  :تیمیه گفته  ابن     .1 :نفر قابل جمع است

ی هم مقداري ایمان، هم مقداري کفر شود در قلب مسلمان  می

که  و هم مقداري نفاق باشد و این فرد مسلمان است، به شرط آن

اُبی  نکند؛ زیرا پیامبر با عبداالله بنکفرش او را تماماً از اسلام خارج 

که مشهورترین منافق مدینه بود، معامله مسلمان کرد و تمام حقوق 

                                                
  .١٦٧سوره آل عمران، آيه . ١
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 فرمودند که هر کس پیامبر. ساخت اسلامی را بر او مترتب می

شهادتین را بگوید، خونش محترم است، حتی اگر این شهادتین 

  )109  ـ105ص. (آورد منافقانه باشد باز حقن دماء می

دهد که  عبدالوهاب براي چندمین بار به خواننده تذکر می بن  در ادامه سلیمان

استنباط افرادي  لذا .برادرش مجتهد مسلَّم نیست و شرایط اجتهاد در او وجود ندارد

عبدالوهاب اعتباري ندارد و نباید حکّام بر اساس آن عملی را انجام   بن مثل محمد

  )111ص . (دهند

عبدالوهاب در بخش بعدي کتاب خود به اصل دیگري براي منع   بن شیخ سلیمان

بودن عقیده وهابیان  یکی از ادله ناصواب: نویسد کند و می تکفیر مسلمانان اشاره می
 و نووي در شرح آن 1،»تدرء الحدود بالشبهات«: فرموداست که پیامبراین 

سبب استناد به آیه یا روایتی،  فرماید که هر کس از اهل بدعت از فرق اسلامی به می

تیمیه  شود و این همان چیزي است که ابن امر بر آن ملتبس شد، محکوم به کفر نمی

  . هم پذیرفته است

  : گوید عبدالوهاب می  بن ران محمددا ن در ادامه به طرفسلیما

کنید صدا زدن غائب کفر اکبر است، ولی  آیا باز هم خیال می

کنید  آیا خیال می! ائمه اسلام آن را نفهمیدند و فقط شما فهمیدید؟

به صرف بیان عقیده خود براي مخالف، حجت بر آنان تمام شد و 

 و ـ یعنی حرف شما را شنیدند ـ تمام کردید چون حجت را 

  )118ص(نپذیرفتند، باید آنان را به قتل رسانید؟ 

  

 روایاتی در نقد افکار وهابیان      

در ادامه به تعدادي از روایات نبوي استناد جسته که  ةالصواعق الالهيمولف کتاب 

 آمده است که صحیح بخاريدر . توان در رد و نقد افکار وهابیان از آنها استفاده کرد می

   2.»ولايزال أمر هذه الأمّة مستقيماً حتیّ تقوم السّاعة «: فرمودپیامبر

                                                
 .١٥٩٩، ح صحيح مسلم . ١

 .، كتاب العلم٤٦، ص ١، ج صحيح بخاری . ٢
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گاه به بلاد شرك و کفر تبدیل  دهد که امت اسلام هیچ این حدیث نشان می

گویید تمام بلاد مسلمانان را شرك و کفر اکبر  که شما می حالی نخواهد شد؛ در

شوند که فقط  یم می فرقه تقس73امت من به : اگر بگویید پیامبر فرموده. گرفته است فرا

اتفاقاً این روایت مؤید سخن ماست : یکی اهل نجات و فرقه ناجیه است، جواب گوییم

گذارند و در  هاي اسلام بدعت دهد اگرچه بیشتر از هفتاد فرقه از فرقه که نشان می

آیا مگر . شوند شوند و امت محمد محسوب می آتش، اما از امت اسلام خارج نمی

. شوند که قطعا مسلمان محسوب می حالی روند؛ در م به جهنم نمیظالمان از امت اسلا

  )131ص. (پس صرف اهل جهنم بودن، دلیل بر مسلمان نبودن در این دنیا نیست

  1.»رأس الكفر نحو المشرق«:  نیز روایت شده که فرموداز پیامبر

درباره نجد  2.»الإيمان اليماني و الفتنة من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان«:  و فرمود

 که محل ظهور پیامبران 3»هناک الزلازل و الفتن و منها يطلع قرن الشيطان«: فرمود

دروغین است و هر چه از پیامبر خواستند که دعایی درباره نجد انجام دهد، پیامبر دعا 

  )141ص. (نکرد؛ چون از نجد فتنه برخاسته است

خشی عليكم أن تشركوا إنّی لستُ أ«: فرماید  در روایت دیگري میرسول خدا

بعدي، و لكن أخشی عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتلوا فتهلكوا كما هلک من كان 

گردند، اما برخی   پیامبر از غیب خبر داده که امت اسلام به شرك باز نمی4.»قبلكم

ترسید،  آنچه پیامبر از امت خود می. کنند براي دنیا، دیگران را متهم به شرك اکبر می

  )145ص. ( اصغر، یعنی ریاستشرك

                                                
 .٤٥٠، ص ٦ ج ،صحيح بخاری. ١

 .٢٤١همان، ص . ٢

 .الإستسقاء ، كتاب٤٢٢، ص ٢ همان، ج .٣

 .٣٨١٦، ح ٢١٤، ص ٥همان، ج . ٤
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إنّ «:  نقل شده که فرموددر روایت دیگري از نبی خدا، محمد مصطفی

    1.»...الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب

 که این 2»..إنّ الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب«: و نیز فرمود

 مسلمانان جهان اسلام، از جمله مردم روایات دقیقاً خلاف نظر شماست که قائلید همه

  ) 151ص. (اند مشرك شدهجزيرة العرب 

 وارده شده که نشان از همچنین روایات فراوانی درباره مدینه از رسول خدا

علی انقاب المدينة «عظمت و بزرگی مدینه در طول تاریخ تا روز قیامت دارد؛ مثل 

گویند تمام مدینه را  نکه وهابیان می حال آ3؛»ملائكة لايدخلها الطاعون و لا الدجال

  ). 155ص(شرك پر کرده و باید آن را از شرك اکبر پاك کرد 

  : فرموده استدر روایت دیگري پیامبر گرامی اسلام

 که 4»...لايذهب الليل و النهار حتیّ تعبد اللاّت و العزّی  «

دهد در امت اسلام دیگر شرکی پدید نخواهد آمد و با  نشان می

  )  160ص. (اسلام بازگشتی نداردآمدن 

آنچه از : نویسد پردازد و می نویسنده کتاب، در فصل بعد به اوصاف اهل شرك می

 شرك به اشیا یا افرادي صفت  توان فهمید، آن است که اهل قرآن درباره شرك می

اند که آنها اله خود هستند و اله واحد را صراحتاً انکار  الوهیت داده و تصریح کرده

بر . لذا خداي متعال به آنان نهیب زد که براي من، مثل و ند قرار ندهید. کردند می

. همین اساس باید گفت اگر این امور شرك هم باشد، از مصادیق شرك اصغر است

اي از علما آن را از مصادیق شرك ندانسته و فقط آن را فعل حرام دانسته و برخی  عده

  )172ص. (اند حکم به کراهت داده

                                                
 .٢٨١٢المنافقين، ح  ، كتاب صفاتصحيح مسلم. ١

 .٥٠٨٢ و ٢٢٤٨، حصحيح ترمذی. ٢

 .، كتاب العمرة٢٨، ص ٣، ج صحيح بخاری. ٣

 . اللات و العزی، كتاب الفتن، باب تقوم الساعة حتی تعبدصحيح مسلم. ٤



 

 

198 

 52 با ذکر  خرین فصل کتاب، اختصاص به اوصاف مسلمان دارد که شیخ سلیمان آ

شود و  رساند که اسلام به گفتن شهادتین ثابت می روایت از رسول خدا به اثبات می

م خون، مال، جهت ترس یا نفاق باشد، باعث احترا صرف بیان شهادتین، حتی اگر به

 انکار ضروري دین، این فرد از امت اسلام شود و تنها با  آن میناموس و آبروي گوینده

شود، آن هم به حکمِ مجتهد مسلَّم و نه به حکم کسی که در اجتهاد او شک  خارج می

اُمرت أن أقاتل الناس حتّی يقولوا لا إله «یکی از این روایات، روایت مشهور. وجود دارد

 است 1» و حسابهم علی االلهإلا االله، فإذا قالوا عصموا مني دمائهم و أموالهم إلاّ بحقّها

  ) 175ص. ( آمده استمسلم و بخاريسنتّ از جمله  که در تمام منابع معتبر اهل

مؤلف کتاب، احادیث این بخش را بدون هیچ توضیحی ذکر کرده و شاید دلیـل آن              

. یابـد  وضوح بسیار زیاد این احادیث است که خواننده خود بـه مـضمون آن دسـت مـی               

سـباب المـسلم «کند، حـدیث معـروف        عبدالوهاب ذکر می    بن  نآخرین حدیثی که سلیما   

عبدالوهاب بفهماند آن   بن داران محمد ، تا به طرف)195ص( است   2»فسوق و قتاله كفـر

کـشید،    کسی که کافر است، طبق تصریح رسول خدا، شما هستید که مسلمانان را مـی              

ادشان این است کـه حـرف    گیرند و فقط ایر     خوانند و روزه می     نه مسلمانانی که نماز می    

   .پذیرند شما را نمی

                                                
 . ٢١، كتاب الايمان، ح صحيح مسلم، كتاب الزكاة؛ ٢١١، ص ٣، ج صحيح بخاری  .١

 .٢٦١٧، كتاب البر و الصلة، ح صحيح مسلم، كتاب الفتن؛  صحيح بخاری  .٢
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دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با درك نیازها و مطالبات جامعه در زمینه 

 سطح کز و ارتقايتمرمنظور  ، بهبیت ی دینی براساس آیات و روایات اهلگوی پاسخ

» الات دینیگویی به سؤ مرکز ملی پاسخ«سیس به تأ اقدام ،گویی مراکز مختلف پاسخ

 :کرده و در پی اهداف ذیل بوده است

الات گـویی بـه سـؤ       ز طریق پاسـخ   هاي متعالی اسلام ا     تبیین تعلیمات دینی و آموزه    

انقلاب اسـلامی و    هاي   هاي اسلام و آرمان     دفاع مستدل از مبانی فکري و آموزه      ،  دینی

ارائـه   ، از جملـه شـبهات وهابیـت   مخاطبـان  گویی به شبهات رایج متناسب با نیاز        پاسخ

تحلیــل  مــشاوره دینــی در پاســخ بــه نیازهــاي فکــري، رفتــاري و روانــی مخاطبــان، 

 علمـی،   رسـانی بـه مراکـز حـوزوي،     اطـلاع بـراي  ها و شـبهات       شناسانه پرسش   جریان

  .ربط هاي ذي فرهنگی و شخصیت

 
  گویی هاي پاسخ عرصه

  پاسخ مکتوب . 1

که  یی دینی دفتر تبلیغات اسلامی استگو ترین واحد رسمی پاسخ پرسابقهاین واحد 

در سال . کرد فعالیت می» الات دفتر تبلیغاتواحد پاسخ به سؤ«با عنوان  1362از سال 

و دغام اسلامی، در یکدیگر اگویی دفتر تبلیغات  سایر مراکز پاسخو ، این واحد 1386

 . شدند ساماندهی »الات دینیؤبه سگویی  مرکز ملی پاسخ«تحت عنوان 
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منـدي از کارشناسـان       با بهره   دینی سؤالاتگویی به    بخش مکتوب مرکز ملی پاسخ    

الکترونیکـی   پـستی و  هـاي     از طریق نامه   دریافتیهاي    پرسش به فرهیخته و با تجربه،   

   .دده  میپاسخ

  

  پاسخ تلفنی. 2

اندازي سامانه  این مرکز، راهگویی  پاسخهاي بسیار مهم  عرصه یکی دیگر از 

ترین   در سریع زندهسؤالات دینی است که  با هدف ارائه پاسخ به گویی تلفنی پاسخ

گر تأسیس  هاي مختلف پرسش براي گروهکم هزینه  و زمان ممکن و دسترسی آسان

  .گردیده است

هاي مختلف علوم اسلامی از طریق  تهرشاستادان گیري از فضلا و  این واحد با بهره

هاي علمی و مستند به  عنوان فوریت دینی به ارائه پاسخ به) 096400(کد خدماتی 

  . وطنان مشغول است هم

 
  پاسخ اینترنتی. 3

رتباطات اینترنتی و فضاهاي مجازي، دسترسی آسان و گسترش روزافزون ادلیل  به

و نیز استقبال این فضا شده در   مطرح و شبهاتسؤالاتحجم وسیع سریع به اینترنت، 

 و رفع شبهات در این دنیاي مجازي سؤالاتگویی به  ، پاسخاز این ابزارکاربران فراوان 

اندازي واحد  ، با راه دینیسؤالاتگویی به  نمود که مرکز ملی پاسخ میضروري نیز 

انند سایر مجازي نیز هممرکز در عرصه این . اینترنتی به این مهم جامه عمل پوشاند

به که است ي دمتعد بزرگ وهاي  انجمن وها   داراي سایت،گویی هاي پاسخ بخش

  :پردازیم هاي مختلف آن می اختصار به معرفی قسمت
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  http://www.pasokhgoo.ir گو سایت پاسخ) الف
متعدد هاي  دکسینوعه با اعنوان پرتال مرکز ملی و ویترین آن مجم این سایت به

  .پردازد  میبه ارائه خدمات

  

  ttp://www.askdin.com )دین اسک( دینی گفتگوي انجمن) ب

 جوامع در دینی شبهات و سؤالات به دهی براي پاسخ 1388 سال در انجمن این

علوم قرآنی، حدیث، کلام و عقاید،  تخصصی هاي و انجمن شد اندازي راه مجازي

 حضور با ... مشاوره و خانواده، تاریخ اسلام و احکام شرعی واخلاق و عرفان،

  .دارد عهده بر ها را در این زمینه گویی پاسخ رسالت مرکز، دینی کارشناسان

 رشد توانسته است) سال یک(نت  فضاي در خود کوتاه حضور مدت در انجمن این

آمار . گیردقرار  ایران در برتر سایت 250در شمار  داشته باشد و را گیري چشم

هزار و پانصد و هشتاد و سه نفري کاربران این سایت، نشان از تمایل آنان به  یازده

  . مسائل دینی است

 عمده از استفاده امکان کاربران سهولت جهت مرکز، این مدیران خوب تدابیر با

 عضویت، به نیاز بدون... و ها کتاب ها، فایل دریافت و مطالعه مانند انجمن خدمات

 قالب در کم حجم با رایگان اي رسانه چند هاي کتاب و افزارها نرم انتشار و دایجا

 .بوده است مواجه زیادي بسیار استقبال با موضوعی فراهم شده و و مناسبتی
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محققان،  به دینی حوزه در علمی و پژوهشی خدمات ارائه آن وظیفه که انجمن این

 کتابخانـه،   :اسـت  شـده  تـشکیل  هـا   این بخـش   است، از  گرامی کاربران و کارشناسان

 هـاي   مـذهبی، مناسـبت    هـاي   دینی، سخنرانی  شبهات به گویی  پاسخ هاي  پایگاه معرفی

  ... .مذهبی و

 
 http://www.askquran.ir  قرآنی گفتگوي انجمن) ج

 اهمیت به توجه با و گو پاسخهاي  سایت دیگر با همسو قرآنی گفتگوي انجمن

 مراجعه با تا کاربران است شده تشکیل ورت تخصصیص  به زمینه این کریم در قرآن

  .کنند دریافت قرآنی رویکرد با را خود نظر مورد مطالب وها  آن پاسخ به
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 قرآنی گفتگوي کانون )د

است  دینی سؤالات به گویی پاسخ ملی مرکز اینترنتیهاي  پایگاه از یکی سایت این

با  .کند می فعالیت 1385 سال دوم نیمه از قرآن عمومی و موضوعات تخصصی در که

 کارشناسان،هاي  دینی، تلاش سؤالات به گویی پاسخ ملی مسئولان مرکز  حمایت

 جامعه پربازدیدترین و سایت، پرکاربرترین پرتلاش و فهیم کاربران و قرآنی خادمین

 رتبه کسب به مفتخر 1390 سال در و آید  میحساب به کشور دینی و قرآنی مجازي

 جشنواره پنجمین در اندیشه و فرهنگ عرصه سایت برترین زرین حلو دریافت و اول

  .گردید دیجیتالهاي  رسانه

عقاید،  قرآن، انجمن علوم انجمن: اند از قرآنی عبارت گفتگوي کانون هاي انجمن

قرآن،  احکام عرفان، انجمن و اخلاق گذشتگان، انجمن تاریخ و قرآن اعلام انجمن

 چند آموزشی، انجمن و فرهنگی خدمات  انجمنقرآنی، زندگی هاي مهارت انجمن

  .فنی نیازهاي و اي رسانه

  

  ir.javabcity.wwwجواب شهر)هـ

 دینی سؤالات به گویی پاسخ ملی مرکز به وابسته هاي سایت از یکی جواب شهر

 عهده بر را) ندی اسک( دینی گفتگوي مخاطب پر انجمن پشتیبان نقش است که

 .دارد

 انجمن در که هایی پاسخ و ها پرسش و مدیر یا کارشناسان هر انجمن مطالب

 قالب مباحث آن در کنند و می بندي را جمع رسیده نهایی نتیجه به دینی گفتگوي
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 انجمن در واقع مقاله و منبع گیرد می قرار جواب شهر سایت خروجی روي مقاله،

 . گردد می درج آن ذیل نیز دینی گفتگوي

 آن یافتن امکانِ ،»جواب شهر« سایت مقالات تمام در برچسب درج به توجه با

 .شود می فراهم مخاطب براي آسان دسترسی نتیجه و در جستجو براي موتورهاي

 مند به علاقه استفاده کاربران نیز براي و دینی در تهیه مقالات تواند می سایت این

 .باشد لوصولا سهل و مطمئن دینی، مرجعی علوم

 هفت داراي دینی، گفتگوي انجمن علمی هاي انجمن موازات به »جواب شهر«

اسلام،  عقاید، تاریخ و قرآن، حدیث، کلام علوم و تفسیر  شاملِ کهاست انجمن

 سایت مطالبهمچنین  .باشد  میشرعی  احکام وعرفان و خانواده، اخلاق و مشاوره

  .شود می درجها  انجمن این در نیدی گفتگوي انجمن در مندرج مطالب مطابق

  

  http://www.porsemanequran.com قرآن  پرسمان) و

 قرآنی سؤالات به پاسخ گروه نظر زیر سابقاً که قرآن پرسمان رسانی اطلاع پایگاه

 به تخصصی گویی پاسخ هدف با کرد،  میفعالیت کریم قرآن معارف و فرهنگ مرکز

 ملی، مرکز در گروه این شدن ادغام با و گردید ستأسی کاربران قرآنیِ ـ دینی سؤالات

  .است پرسشگران خدمت در قرآنی معارف و قرآن حوزه در تخصصی پرسشگر عنوان به

 بر را) قرآن اسک(قرآنی  گفتگوي مخاطب پر انجمن پشتیبان این سایت نقش

   .دارد عهده

 ،الاتسؤ بانک به دسترسی قرآنی،هاي  پرسش طرح امکان سایت این طریق از

 کاربران براي قرآنی پاسخ و پرسش تخصصیهاي  کتاب و مقالات قرآنی، اطلاعات

   .است آمده فراهم
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  جوامع مجازي) ز

گویی، حضور کارشناسان  پاسخهاي  ترین دامنه یکی از تأثیرگذارترین و پرمخاطب

هاي  این کار مزیت. خبره دینی در محیط سایبري و ارتباط با کاربران اینترنی است

  .ترین آنها سهولت ارتباط و فراگیربودن دامنه مخاطبان است مختلفی دارد که  شاخص

  

ا به خود جذب اینترنتی که درصد فراوانی از کاربران اینترنت رهاي  یکی از محیط

دلیل امکانات فراوان و سهولت  ست که بهاجتماعی اهاي  و شبکهکرده، جوامع مجازي 

هاي مختلف  سته است مخاطبان اینترنتی را با سلیقهارتباط کاربران با یکدیگر، توان

  .جذب کند

ی خاصسایت کلوپ مرکز ملی با سیزده نفر کارشناس زبده که هر کدام در حیطه 

  .پردازد گویی می تخصص دارد، به پاسخ

 مقاله که هر کدام درصدد 5200کنون بالغ بر تاگویی   در کلوپ مرکز ملی پاسخ

 بوده، بارگذاري شده و در اختیار صدها هزار کاربر کلوپ تسؤالا به بسیاري از  پاسخ

   . قرار گرفته است
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  ir.soalcity.wwwسؤال  شهر) ه
 

 جوامع در گویی پاسخ ملی مرکز اینترنتی گویی پاسخ بخش فعال حضور به توجه با

 بانک به شدید نیاز ،20و ایران پردیس، ماي کلوپ، مانند پرکاربر و دار پرطرف مجازي

 احساس جوامع این برگزیدههاي  پاسخ و ها پرسش وها  فعالیت از اطلاعاتی جامع

 سایت، این. شد اندازي راه منظور این براي» سؤال شهر «سایت خدا لطف به. شد می

 و بندي است و جمع دینی سؤالات به گویی پاسخ ملی مرکز هاي سایت از یکی

 داده جاي خود در را مجازي جوامع در شده مطرحهاي  پاسخ و ها پرسش از يا خلاصه

هاي  رشته در منطقیهاي  بندي شاخه و موضوعی بندي تقسیم با سایت این .است

 امکان مرتبط،محتواي  و مختلفهاي  واژه وجود کلید و اسلامی، علوم مختلف

 همچنین. اخته استس فراهم را خود نیاز مورد مطلب به کاربران آسان دسترسی

 کاربران اختیار در موضوع، با تفکیک مجازي، جوامع در شده مطرح برگزیده مقالات

 . است شده داده قرار محترم

 مورد مبتلاي و نیاز مباحث مورد براي الوصول سهل و کامل مرجعی سایت این

  .مجازي است جوامع کاربران



 

 

208 

  ir.09640.wwwآنلاین  گوي پاسخ سامانه) و

 به ساعت 7 روزانه حضور با آنلاین، گوي پاسخ سامانه کارشناسان و محققان

برخی مسنجرهاي دیگر مانند  و یاهو، مسنجر طریق از) آنلاین (مستقیم صورت

 به مخاطبان هاي پرسش به  به صورت زنده،شیعا به صورت موردي طاها و اي اي

  .ددهن می پاسخ زنده صورت

هاي قرآن و حدیث،  هاي تخصصی درزمینه کارشناسان تأیید شده مرکز در گروه

کلام و عقاید، مشاوره، اخلاق و تربیت، عرفان، تاریخ و فقه، به صورت زنده به 

افزار اختصاصی چت نیز در مرکز  همین منظور، نرم به. گویند  کاربران پاسخ میسؤالات

و تعداد ها  ها و پاسخ ه با آن کلیه پرسشبر اساس مسنجر یاهو تولید شده است ک

  . گیرد  میشود و مورد بررسی قرار مراجعان بایگانی می

گوي  مختلف علمی پاسخهاي   کارشناس در زمینه35گیري از  این بخش با بهره

 .سؤالات است

  

 آنلاین گوي پاسخ هاي اتاق) ز
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 صورت به ساعت 6 روزانه حضور با آنلاین گوي پاسخ سامانه کارشناسان و محققان

 به بیلوکس شیعه، مسنجر اي آي، مسنجر فور ال مسنجر طریق از) آنلاین (مستقیم

گویی، مباحث  هاي پاسخ دهند و در اتاق می پاسخ زنده صورت به مخاطبان هاي پرسش

  . کنند  میگیري را به صورت گروهی و جمعی پی

 است، آمده 09640 سایت و گو پاسخ سایت دو در که گویان فهرست پاسخ در

مربوط، فهرست  گروه همچنین و آنلاین گفتگوي بخش نام روي بر کلیک با توانید می

 توانید میدیگر   ازسویی.کنید مشاهده را قسمت آن آنلاین گویی پاسخ زمان و

  .کنید اضافه خود مسنجر به را مرکز این کارشناسانان

 مورد است که 1340بر آرشیوي این مجموعه بالغ هاي  ها و پاسخ جلسات و پرسش

گیري از  این جلسات با حضور کاربران اینترنتی از کشورهاي مختلف جهان و با بهره

  . کارشناس در موضوعات مختلف برگزار گردیده استهشت 

  

 جواب اسلامی جستجوگر) ح

 و گو پاسخ مراکز در شده گردآوريهاي  پاسخ و ها پرسش گسترده حجم به توجه با

 به فراوانی کمک سؤالات این به پرسشگران دستیابی که نکته این به با توجه

 اطلاعات گردآوري با تا شد آن بر دینی گویی پاسخ ملی مرکز کند،  میآنها یابی پاسخ

 .کند تسهیل پاسخ به را پرسشگران دستیابی پاسخ، و پرسش جمله از دینی مختلف
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 تخصصی جستجوگرتلاش کرده است به  »جواب« سایت اندازي راه با رو این از

 .شود تبدیل دینی مطالب حوزه در

 دینی موضوعات زمینه در مطالعه مندان به علاقه تمام که است مرکز این هدف

  .کنند استفاده زبان فارسیهاي  سایت در مطالب این از تخصصی طور به بتوانند

  

  پیامک. 4

گویی   به منظور پاسخ30009640با شماره این سامانه 

کردن بار ترافیکی  و کم فقهی تسؤالاسریع به 

براي همه بودن   دسترسبا ویژگی در گویی تلفنی و پاسخ

زمان با دهه مبارك فجر سال  هم مختلف جامعه،قشرهاي 

گوي  گردید و هم اکنون روزانه پاسخ افتتاح  رسماً،1389

  .استفقهی هزار سؤال بیش از 

  

  اي هاي رسانه فعالیت

 سـؤالات گـویی بـه    سخمرکزملی پا هاي    ازجمله فعالیت 

شـنیداري اقـدام بـه     دیـداري و هـاي   تـاکنون در رسـانه    و   رسانه است  حضور در  ،دینی

 ،دوي شبکه نما پیامرسانه ملی،   :شود  می ها اشاره   این رسانه که به اهم    کرده  گویی   پاسخ

 .رادیو قرآن، سایت ایسنا رادیو معارف،

  

  مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 
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   1فر  احمد ربیعی*                     

  

                                                
 .آموخته حوزه و پژوهشگر حوزه علمیه قم دانش* 
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انسان اشرف مخلوقات خداوند متعال است که قـوه تفکـر، او را از سـایر مخلوقـات          

 بـه منـزل    ،تفکر به منزله مسیري است که انسان را از وادي مجهولات          . کندمتمایز می 

از این رو طبیعی است که ابتداي مسیر تفکـر از وادي          . رساندات و وادي یقین می    معلوم

همین وادي عاملی است که حس پرسـشگري را در وجـود آدمـی     و  شک و شبهه باشد     

بـاقی   بـا ایـن همـه    .سازدکند و موتور حرکت به سمت یقین را فعال می        برانگیخته می 

شـده   مذمت و احادیث ائمه إطهارماندن در وادي شک همواره در روایات اسلامی        

از ایـن رو یکـی از ترفنـدهاي    . اسـت گردیده و عامل تباهی انسان و فساد دین معرفی     

 بـراي  ،هـاي مـؤمنین اسـت کـه در مقابـل         وارد آوردن شبهه در دل     ،شیطان و یارانش  

 . ضروري است که اهل ایمان به رفع این شـبهات بپردازنـد         ،هازدودن غبار شبهه از دل    

بـا دلایـل   و رفع شبهات وهابیت نگاشـته  به منظور هاي متعددي کتابجهت ین  در هم 

داده شـده   در اختیـار خواننـدگان قـرار     هاي متقنی ، پاسخ ت و عقل  منطقی از کتاب، سنّ   

  کـه پاسخ بـه شـبهات وهابیـت   یکی از این آثار، کتابی است در دو جلد با عنوان         . است

ایـن کتـاب در پـنج       . اسـت نگاشـته    آن را  سید حسن طاهري خرم آبادي      االلهتآيـ

  :گویی به شبهات و دفاع علمی از معارف شیعه پرداخته استمحور اصلی به پاسخ

 توحید و زیارت . 1

آورد، گذاران وهابیت می اي که در شرح حال پایه     مؤلف در این بخش، پس از مقدمه      

 فیت و آثـار  و کیجواز زیارت قبر رسول خدا    تعریف توحید و اقسام و اهمیت آن،         به

  . پردازد زوایاي مختلف آن میازمؤمنین  بررسی جواز زیارت قبورآن، و 
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 عدم تحریف قرآن . 2

شود و سپس نظـر علمـا و بزرگـان شـیعه     این فصل با بیان معناي تحریف آغاز می      

پـس از آن روایـات   . گـردد بیـان مـی  ... مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، شـیخ طوسـی و         

سـنتّ در ایـن    عقیـده اهـل   سنتّ و در انتها اقسام تحریف،اهلتحریف در کتب شیعه و    

  .شودباب و دلایل عدم تحریف به طور مبسوط آورده می

  

 تبرك و قبور. 3

مؤلف در این بخش موضوع بناي بر قبور را مطرح کرده، دلایل و بـراهین وهابیـت     

 در ایـن  وارد شـده مه به سیره مسلمین و روایات کند و در ادا   را بر تخریب قبور بیان می     

  .سازدپردازد و جوانب مختلف مسئله را روشن میموضوع می

  توسل و دعا. 4

شـبهات  القـاي  توسل از مسائلی اسـت کـه وهابیـت بـه شـدت در آن بـه            موضوع

سپس مغالطه محمـدبن عبـدالوهاب       توسل و  از این رو مؤلف ابتدا اقسام     . پرداخته است 

بلکه استحباب توسـل و سـیره و اقـوال     جواز، لایلو در مقابل به بیان دکند  میرا بیان  

  .پردازدعلما در این باب می

 شفاعت. 5

شود و پـس    در این بخش ابتدا دلایل وهابیت بر رد شفاعت براي غیر خدا بیان می             

سپس اقـسام و زوایـاي      . شود پاسخ علمی و منطقی به آن داده می        ،از هر دلیل و شبهه    

 پاسخ اشکالات مربوط به شـفاعت   و کلام علما ادامهدرو کرده مختلف شفاعت را بیان     

 . پردازدمیشرایط شفاعت به بیان و در انتهاي کتاب نماید را ارائه می

   از مباحث کتاب دو نمونه 

دو نمونـه از مباحـث آن را        گویی به شبهات    روش نویسنده در پاسخ   با  آشنایی  براي  

  .آوریم طور خلاصه میبه
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 جـایز  یدن و دست مالیدن بـه تربـت و قبـر پیـامبر اکـرم         آیا بوس : نمونه اول 

  است؟

موضـوعی را مطـرح   » کیفیـت زیـارت قبـر حـضرت رسـول     «مؤلف در بخش   

وي در  .»تقبیل و دست مالیدن به تربت و قبـر حـضرت رسـول   «کند با عنوان     می

پـردازد و چهـار   سـنّت مـی  این زمینه ابتدا به نقل اختلاف اقوال دربین کتب فقهی اهل          

  :کندقول را ذکر می

 حب نبودن و سنتّ نبودن این اعمال؛ یعنی مستستحباب،قول به عدم ا. 1

 قول به کراهت یا کراهت شدید؛. 2

 قول به حرمت؛. 3

 .قول به جواز و نداشتن کراهت. 4

سـنّت را در ایـن   سپس دلایل هر کدام از این اقوال را بیـان و کـلام علمـاي اهـل         

را لاصه بعضی از دلایل قائلین به حرمت و رد این دلایـل    کند که ما خ   موضوع نقل می  

  :آوریم که در کتاب آمده است، می

نیست؛ چون شرك است     مسح قبر و تقبیل آن جایز     «استدلال شده   کشّاف القناع   در  . 1

 .»شودو شرك اگرچه صغیر و کوچک هم باشد، آمرزیده نمی

طـور   و همـان ،واع دیگر شرك نه ان  ،ً منظورشان شرك در عبادت است       قاعدتا: پاسخ

یک از ایـن اعمـال از طـواف، تقبیـل و مـسح قبـر عبـادت            که قبلاً هم بیان شد، هیچ     

  .شودتعظیم به نیت عبادت انجام نمی بلکه این تکریم و ،نیستند

2 . قرار داده و بـه   را نهی رسول خدا د سابق، دلیل حرمت تقبیل قبر پیامبرشیخ سی

لاتجعلوا بیـوتکم  «: هریره نقل کرده است که رسول خدا فرمودابوود از وداروایتی که ابو  

 .استکرده  استدلال ،»قبري عیداً قبوراً و لاتجعلوا

گونه شائبه دلالت بر نهی از تقبیل، مـس      این روایت و روایات مشابه آن هیچ      : پاسخ

  : زیرا در این روایت چند احتمال وجود دارد؛قصد تبرك را نداردو طواف به 

 قـرار   را در روز معین و یا هیئت مخصوص به این معنا باشد که اجتماع نزد قبر   )الف

  .ندهید
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بار گونه که یک همان؛قرار ندهید بار مراد آن باشد که زیارت قبر را در سال یک          )ب

گونـه معنـا   اعـلام قـوم، ایـن   «: فرمایـد  علامـه امینـی مـی   . دهیددر سال، عید قرار می  

  .»اند کرده

 ن بدعت و از منکرات شـرعی   به اینکه آ   ،ه است بر حرمت مس و تقبیل      استدلال شد . 3

 .است

شـود،  اي که براي مشروعیت و جواز ذکـر مـی  ادله    در بیان قول چهارم،    ،اولاً: پاسخ

 ابـو ایـوب     ، بزرگانی از صحابه ماننـد     ثانیاً. گونه امور است  ایننبودن  خود دلیل بر منکر     

گونه  به این،و فاطمه دختر رسول خدا    انصاري، بلال حبشی مؤذن رسول خدا     

 عمر و دیگـران بـا مـس قبـر رسـول خـدا      اند و از تابعین مانند ابن  کرده امور عمل 

 همچنـین از احمـد    . بوسـیدند مـی  را    آنگذاشـتند و    میآن  جستند و دست بر     تبرّك می 

  . و مس آن نقل شده استحنبل، جواز تقبیل قبر رسول خدا بن

 شرعاً و عقلاً دلیل بر جـواز آن اسـت و     یل بر نهی و حرمت شیء،     فی، نبود دل  از طر 

 گذشته از اینکه ادله جواز، در این موضوع وجود       یازي به نص و تصریح بر جواز نیست،       ن

  .دارند و خود، دلیل بر جوازند

  .دهدو پاسخ میکند  میمؤلف در ادامه دلایل دیگر قائلین به حرمت را نقل 

مـسلمانان از او درخواسـت حاجـت        فات پیامبر اکـرم   آیا پس از و   : نمونه دوم 

  کردند؟ می

تیمیـه،  پردازد و ابتدا مفصلاً دلایل ابن     میبه این بحث    مؤلف در فصل دعا و توسل       

 و سایر اولیـاي  عبدالوهاب و پیروانشان را بر حرمت طلب حاجت از پیامبر  محمد بن 

  .رسدیل میکند که در مجموع به نُه دلالهی پس از مرگشان بیان می

  و سـایر اولیـاي الهـی   بر حرمت طلب حاجت از پیـامبر وهابیان خلاصه دلایل   

  :چنین است

کردند و نزد قبـور بـه    تابعین و پیروانشان به اموات استغاثه نمیکدام از صحابه، هیچ

 و  اسـت همچنـین هـیچ حـدیثی در ایـن زمینـه وارد نـشده           . دعا و نماز مشغول نبودند    

دادند و براي دعا کـردن رو بـه          تنها به ایشان سلام می     پیامبراصحاب نیز نزد قبر     
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 هرچند طلب   ؛ ازاین رو دعا نزد قبور و طلب حاجت از اموات بدعت است            .کردندقبله می 

  .جایز استحیاتش  در زمان حاجت از پیامبر

ایـن دلایـل    بـر حرمـت، بـراي هرکـدام از          وهابیـان   مؤلف پس از بیان نُـه دلیـل         

رد دلیـل اول  در  ،مثـال بـراي  . پـردازد کند و به رد این دلایل می  یان می هایی را ب   پاسخ

  : نویسد در قسمتی از جواب می،که تمسک به سیره اصحاب و تابعین استوهابیان 

ه صحابه و تابعین نبوده و از    اثبات این مطلب که طلب حاجت از اموات در سیر          ،ًاولا

کـس بـر تمـام       ؛ زیرا هـیچ   محال است کدامشان سر نزده است، بسیار مشکل بلکه         هیچ

از . اند که شهادت بر نفی قبول نیست     گفته از این رو  . ار صحابه احاطه ندارد   رفت حالات و 

 در کتـب نقـل شـده اسـت کـه بیـان              طرفی موارد زیادي از استغاثه به قبر پیامبر       

  . خواهیم کرد

ن حکم بـه حرمـت   توا نمی ، با فرض اینکه اصحاب عملی را انجام نداده باشند         ،ثانیاً

 دلیـل بـر بـدعت بـودن آن     آن کرد و ترك عمل از جانب صحابه یا حتـی پیـامبر    

بنابراین ثابت نـشدن عمـل    .باشدبوده  زیرا ممکن است آن عمل مباح یا مکروه  ؛نیست

  . صحابه و تابعین در یک موضوع، دلیل بر بدعت بودن آن نیست

عمل نکردن اصحاب، حرام بودن بر فرض    بر فرض قبول همه این مقدمات و         ،ثالثاً

  اي با شرك و کفر دارد؟دعا و استغاثه نزد قبور، چه ملازمه

زیـرا  کنـد؛   میها را اثبات   مراجعه به تاریخ و کتب احادیث، خلاف گفته وهابی         ،رابعاً

شود که صـحابه و تـابعین بـراي طلـب         با مراجعه به این کتب موارد متعددي یافت می        

یکـی از علمـاي     سـمهودي، ،براي نمونه. رفتند میبر پیامبر حاجت و استغاثه نزد ق    

  :آورده است وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی  در کتاب،شافعی

 بـراي  ، یا رسول االله: گفت مردي کنار قبر پیامبر  .در دوران عمر خشکسالی شد    

او بـه   در خواب پیامبر. کن؛ زیرا آنان هلاك شدند   امت خود دعا کن و باران طلب        

  .شویدنزد عمر برو و به او سلام برسان و به او خبر بده که همگی سیراب می: فرمود

نیـز   در بـرزخ     پیـامبر از  کند کـه    این خبر دلالت می   : گویدسپس سمهودي می  

زیـرا    اشکالی ندارد و امري ممتنع نیست،     توان درخواست دعا کرد و این مطلب هیچ       می

  .تدرخواست افراد، مطلع و آگاه اساو از 
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کند و با اسـتناد بـه سـیره و    هاي دیگري از این قبیل ذکر می    مؤلف همچنین نمونه  

عـدم حرمـت دعـا و اسـتغاثه     به اثبات احادیث و روایات معتبر دراین باب،     و   اقوال علما 

بیـت  در بخش سیره و اقوال علمـا، توسـل شـافعی بـه اهـل              پردازد و     مینزد قبور اولیا    

  :گفتکند که شافعی می گونه نقل می را اینپیامبر

 يـــه وسيلتـــم إليــو ه                   يتـعــــــی ذريــآل النب

 ي اليمين صحيفتي غداً                     بيديأرجو بهم أعط

هـا امیـدوارم کـه فـرداي قیامـت          بـه آن  . ی وسیله من به سوي خداینـد      نبآل«یعنی  

  .»شودصحیفه و نامه عمل من به دست راست من داده 

 بر   هایی از این دست،   امید است که خوانندگان عزیز با مراجعه به این کتاب و کتاب           

  .توانایی علمی خویش در مقابله با شبهات بیفزایند

  





 

 

  

  

  

  

  

  عربیمقالات 
 ة انحطاط الحضارة الاسلاميّ  فيةاثر الوهابي 

 يلروايات فضائل النب  ة نقد الوهابيةمناقش 

 وحيد و الشرک مسح علاقة التوسل مع الت 

   

  





 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة�ّ�  ا��طاط ا��ضارة الاسلإة �ی� ا�و��� ا
  1شاکر ساعدي*                      

  

                                                
 .ةجامعة المصطفی العالمي استاد حوزه و عضو هیئت علمی *
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ولى دعــى إلى إرســاء أســس المدنيــة والثقافــة في المجتمــع الإســلام منــذ اللحظــات الأُ 

اء البشر؛ إذ إنّه يـرى ق الحضارة العالمية لجميع أبنالإسلامي، بل كان يدعو إلى كلّ أمر يحقّ 

ة من وظائفه الأولية العمل عـلى انتـشال الواقـع الإنـساني مـن واقـع جـاهلي تـسوده الأميـّ

وتنتشر فيه مظاهر التخلّف إلى واقـع حـضاري تـسوده الثقافـة والتنـوير بالمعـارف الدينيـة 

الـسعادة التي لا معرفة فوقها؛ لأنّ الهدف هو إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب، وتحقيـق 

:  قال تعالى.له في الدارين                 


   :  فهي دعوة إلى إحياء النفوس بالعلم والمعرفة، وقال تعالى1

   *            *        *        * 

   ،
2

ـــال تعـــالى        :  وق

   .3 

 لا حـضارة للمـسلمين يكـوّن أن وعلى هذا الأساس استطاع النبي الأكـرم محمـد

 لهــا، تقــوم عــلى أســس متينــة وقواعــد رصــينة، كــالعلم والتقــوى والمحبــة والنــصرة نظــير

ة ة والأخلاقيـّ على إحياء القيم والمبادئ الإنـسانيّ  والخير، مع تأكيدهوالتعاون على البرّ 

                                                
 .٢٤، الآية  الأنفالسورة . ١

 .٥-١ ، الآياتالعلقسورة  .٢

 .٨٠، الآية  النملسورة. ٣
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، لا كما أريد لها ة هي فكر ونتاج خاصّ لمجتمع الإنساني، فالحضارة في الرؤية الإسلاميّ في ا

ة محـضة، أو نتـاج بـلا فكـر، أن تكون فكر بلا نتاج، كالحضارة القائمـة عـلى أسـس فلـسفيّ 

 . ة فقطكالحضارة القائمة على أسس ماديّ 

  

  ّة منهاة وموقف الوهابيّ العوامل الحضاري 

ة، ة تكـشف عـن تمتعهـا بمقومـات الحـضارة العالميـّق في الأمّ إذا تحقّ هناك عدّة عوامل 

ق نشير إليها هنا باختصار، ثمّ بعد ذلك نوضّح كيف أنّ الوهابية قد عملت على منـع تحقّـ

ـــى صـــارت ســـبباً في تحطـــيم الحـــضارة مثـــل هـــذه العوامـــل في الأمّـــة الإســـلاميّ  ة، حتّ

}لحديثالوهابية وأهل ا: أي{فلم يكونوا «ةالإسلاميّ 
 2» للعلم أولياء ولا للمدنية أحبـاء1

 :وهذه العوامل، هي

 ؛ أولوية العلماء والحكماء وتقدّمهم على غيرهم،أوّلاً 

 ؛الحكومة العادلة الدعوة إلى ،ثانياً 

 ؛ الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني،ثالثاً 

 ؛ة مواكبة حالة التقدّم والتطوّر في مختلف الميادين الحياتيّ ،رابعاً 

ــالنفس، والعمــل عــلى كــشف القــدرات والاســتعدادات الكامنــة في ،خامــساً   الثقــة ب

 ؛المجتمع

 ؛ العامل الاقتصادي وأثره في التقدّم التكنولوجي والعلمي،سادساً 

 . العامل الثقافي والمعرفي وأثره في عرض وبيان مفاهيم الدينية الصحيحة،سابعاً 

                                                
 . الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية كما بينّ ذلك رشيد رضا بتعليقة في الهامش كتاب .١

 .١٢٨، صالإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية .٢
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ة فإنهّـا  أمّـة مـن الأمـم الإنـسانيّ ودهـا في أيّ ق وجفهذه وغيرها من العوامل إذا ما تحقّ 

تعمل على تقدّم الأمّة في ركبها الحضاري، ولكن المصيبة كلّ المـصيبة مـا لـو أنّ أبنـاء هـذه 

ن بيدهم القرار أو ممن له التأثير في الأمّة أن يقوم بنفـسه مانعـاً وحـائلاً الأمّة أو زعماءها ممّ 

ق المدنيـة ة لكلّ ما من شأنّه أن يحقّ ما في محاربة الوهابيّ ة، كق هذه العوامل الحضاريّ دون تحقّ 

ع به هذا النهج الوهـابي في التعـاطي مـع  وذلك بسبب ما يتمتّ ،ةة للأمّة الإسلاميّ والتقدميّ 

الواقع الخارجي على أساس الجهل المركـب، الجـامع لمعـاني التخلـف والجاهليـة الجهـلاء؛ 

 بقدر ما يـسعى للوقـوف بوجـه الإنـسان بـما هـو إنـسان لأنّه نهج لا يُعير للحياة أيّ اهتمام

يريد لنفسه الحياة والبقاء والتقدّم في ميادين الحياة العلمية المختلفة، وقد كان من بين تلك 

 :المظاهر الحضارية التي قام بمواجهتها والوقوف بوجهها؛ مايلي
 

  ّةم في الأوساط الإسلاميّ  الحد من ظاهرة التعلّ ،لاً أو 

غرب الـبعض عنــد قـراءة هــذا العنــوان؛ إذ بعـد هــذا التقـدّم الهائــل، وحاجــة قـد يــست

الإنسان لمواكبة المظاهر العصرية، كيف نجد أُناساً يدعون إلى إفشاء حالة الأميـة وانتـشار 

 ة؟ الجهل في الأوساط الإسلاميّ 

بوجـه نعم، قد يُعتذر لهؤلاء جماعة الخاصّة مـن المـسلمين، بـأنهّم لا يريـدون أن يقفـوا 

العلم والتعلم بشكل مطلـق، بقـدر مـا يريـدون أن يبينّـوا بمـوقفهم هـذا، أنّ هنـاك غـزواً 

م العلـوم الحديثـة؛ لأبعـاد المـسلمين عـن ثقافياً للمجتمع الإسلامي يعمل تحت غطاء تعلّ 

ة، وبــذلك ة واللادينيّــة بالأنــشغال بــتعلم هــذه العلــوم الدنيويّــم معــارفهم الإســلاميّ تعلّــ

 .ة عن خط التوحيد وتميل إلى الشرك البغيضة الإسلاميّ تنحرف الأمّ 

ة يـدعو إلى خروجهـا م المرأة لهذه العلوم في المدارس والجامعـات الأكاديميـّكما أنّ تعلّ 

ة، مـن البيــت واختلاطهــا بالأجانـب، ونحوهــا مــن اللـوازم المخالفــة للتعــاليم الإســلاميّ 
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ضور في هذه المـدارس والجامعـات مـن م هذه العلوم والحفتحريمنا ومنعنا للمرأة من تعلّ 

تها وصيانتها من جميع مـا يلحـق بهـا أثـر خروجهـا مـن باب الحفاظ على كرامتها وشخصيّ 

 .ةالبيت إلى تلك المحافل والمدارس العلميّ 

وقد يكون هذا التوجيه ـ كما جاء في ذيل فتاواهم وآرائهم إزاء هذه المسألة ـ مقبـولاً في 

ة في حاظ ما يـرتبط عليـه مـن نتـائج وخيمـة عـلى الأمّـة الإسـلاميّ الوهلة الأولى، ولكن بل

المستقبل، قد يكون مرفوضـاً مـن منطلـق العقـل والـدين، فالإسـلام كـما حـرّم عـلى المـرأة 

ــ ــع مــن تعلّ م المــرأة لمختلــف العلــوم الاخــتلاط بالأجانــب، وضــع حلــولاً مناســبة لا تمن

ة التـي يحتـاج إليهـا المجتمـع النـسوي، ة، وبالخصوص المعـارف الـضورية والدينيّ الإنسانيّ 

ــي  ــدّم العلم ــة التق ــرأة في مواكب ــا الم ــاج إليه ــي تحت ــرى الت ــن الأخ ــائر المه ــة، وس كالطباب

 .والتكنولوجي

  عـلى كـلّ طلب العلم فريضةٌ «:  على وجوب طلب العلم، قالوقد أكّد النبي

لحــضارة والمدنيــة ق مظــاهر ا لأنّ العلــم وهــو نقطــة الإنطــلاق في تحقّــ1؛» ومــسلمةٍ مــسلمٍ 

ة في الواقـع الخـارجي، ولم يكـن ومعالمهما، وبدونه لا يمكـن تحقـق هـذه المظـاهر الحـضاريّ 

ام محارباً للعلم أبداً، بل شجع على ظاهرة الإبداع عنـد المـسلمين، الإسلام في يوم من الأيّ 

مام ظاهرة ة، من يقف موقفاً سلبياً أولكن للأسف الشديد، نجد أنّ من بينّ زعماء الوهابيّ 

 :ة، وإليك أقوال بعضهمالتعلّم لمختلف المعارف والعلوم الإنسانيّ 

 صالح اللحيدان، رئيس المجلس الأعـلى للقـضاء، الـذي قـام بـالربط بـين ضـعف .١

 : حيث يقول! الالتزام وانتشار المدارس

                                                
، ٤؛ عوالي اللئالي، ج١٣، صلمنسوب للإمام الصادقمصباح الشريعة ا؛ ٢٤٩، ص١٧، جمستدرك الوسائل .١

 .٥٣٧، صشرح مسند أبي حنيفة؛ ٧٠ص
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ففـي بلادنـا تـضعف روح الإسـلام ويخـف سـلطانه عـلى النفـوس 

سع الضعف يخف ذلك السلطان بقدر ما يتّ سع هذا مين، ويتّ عند المتعلّ 

.التعليم وتنتشر المدارس
1 

 عبـد االله بـن حميـد، الـذي كتـب الى وزيـر المعـارف عـن رأيـه حـول أسـباب الجهــل .٢

هذه الفنـون المعوقـة كالرسـوم والأشـغال والرياضـة البدنيـة «بالدين، وأنّه يعود إلى تعلّم 

.»والألعاب الأخرى
2

 

 :  بن حميداالله سليمانبد فتوى ع.٣

كثيراً ما نسمع كلـمات حـول تعلـيم البنـات، وفـتح مـدارس لهـن، 

اً، فاسـتغربنا هـذا، ق ذلـك رسـميّ ى تحقّـب حتـّق ومكذّ وكنا بين مصدّ 

أن لا يـدخل ابنتـه :  مـسلمٍ  أنصح لكلّ وإنيّ ... وأسفنا له غاية الأسف

، أو أخته في هذه المدارس التي ظاهرها الرحمة، وباطنها البلاء والفتنـة

 .ونهايتها السفور والفجور وسقوط الأخلاق والفضيلة

 : إلى أن قال

فـتح : فجانا خبر فادح ومصيبة عظيمـة، وطامـة كـبرى، ألا وهـي

ــا أهــل الغــيرة والأنفــة، : أيهّــا المــسلمون... مــدارس لتعلــيم البنــات ي

مجـاراة الأمـم المنحلـة .. اسمعوا لهذا التصريح الشنيع الذي يقصد منه

ــات ــيم بن ــذه في تعل ــساء وه ــا للن ــا، م ــة والجغرافي ــساب والهندس كم الح

العلوم، تضاف إلى ما يزيد عن أحد عـشر درسـاً غالبـاً لا فائـدة فيهـا، 

                                                
 .٥١-٥٠، ص١٦ ج،الدرر السنية في الأجوبة النجدية  انظر.١

 .١٥، ص١٦، جالمصدر السابق  انظر.٢
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خطـر عظـيم عـلى ... إنّ تعلـيم المـرأة. إنهّا لمصيبة وخطـر عـلى مجتمعنـا

ــيّ  ــه س ــبر، وعاقبت ــصيبة لا تج ــع، وم ــبب ئة؛ إنّ المجتم ــرأة س ــيم الم  تعل

.دين عقل ودها، وهن ناقصات لتمرّ 
1 

 الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله بن فريان، في تعلم بعض الحرف والفنـون المعـاصرة، .٤

من قبيل تعلم فـن التـصوير، حيـث يـراه داءً عظـيماً، ظهـر وانتـشر وحـدث بـسببه الـشرك 

.»يقتل الدين« الذي لا يقتل الجسد بل »الداء القتّال«الأكبر في البشرية، واعتبره 
2
 

 : اً من ذلك محذّراً للأمّة من التعاطي والاهتمام بمثل هذه الأمورفقال وهو متألم

وأعظم من هذا وأطم إدخاله ـ أي التـصوير ـ في التعلـيم، والنـداء 

رات بالبيع في المكاتب والدور والأسواق، بل بعض النـاس على المصوّ 

فقد سهلت يا عباد االله . ر كلّما أراديحمل معه آلة التصوير بجيبه ويصوّ 

.رق الفساد، فإنا الله وإنا إليه راجعونط
3 

 

  ًموقفهم من مظاهر التقدّم العلمي والتكنولوجي،ثانيا  

لقد خالف الكثير من كبار الوهابيين مظـاهر التقـدّم العلمـي والتكنولـوجي الموجـب 

ون بذلك نقطة الفقر الثقافي عند النـاس للتقدّم الحضاري في مختلف ميادين الحياة، مستغلّ 

صول إلى أهدافها المناهضة والمناقضة لمظاهر التقدّم العلمي؛ وذلك من خـلال نـشر في الو

الدعايات وإطلاق الفتـوى عـلى أنّ مثـل هـذه الأمـور مبتدعـة؛ لأنهّـا لم تكـن موجـودة في 

                                                
 .٨٣ و٨٠، ٧٨، ٧٤، ٧١، ص١٦ ج،المصدر السابق .١

 .٣٢٠-٣١٩، ص١٥، جالمصدر السابق .٢

 .٣٢٣ ص،بقالمصدر السا .٣
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، وأنّ الـذي جـاء بهـا هـم الغـرب بهـدف أبعـاد المـسلمين واشـغالهم عـن عصر النبـي

 :ك كما قال الشيخ آية االله لطف االله الصافيممارسة طقوسهم وعباداتهم، وهم بذل

ل، ر، والتعقّـــوا عـــلى المـــسلمين طريـــق التفكّـــيـــسعون لأن يـــسدّ 

ــلاق إلى  ــدم الانط ــوف وع ــري، والوق ــود الفك ــلى الجم ــشجعون ع وي

 عند طائفته من أكابر علماء المـسلمين ن يعدّ  بعضهم ممّ ى أنّ الأمام، حتّ 

، ةه جريدة الدعوة الإسلاميّ كفر في مقال نشرته جريدة البلاد كما نشرت

 فقـال ، الـشمس ثابتـة، والأرض جاريـة من قال من المسلمين بـأنّ كلّ 

 مــن قــال هــذا القــول، فقــد قــال كفــراً  جــرأة وصراحــة، إن كــلّ بكــلّ 

.وضلالاً، فإنا الله وإنا إليه راجعون
1
 

 :وقال الورداني

ولو كان القـرآن والعقـل قـد أخـذا دورهمـا في مـسيرة الإسـلام مـا 

ة إلى مــا وصــلت إليــه مــن الخنــوع والتــشرذم ت قــد وصــلت الأمّــكانــ

ففــي غيبــة القــرآن اخترعــت الكثــير مــن الروايــات . وعبــادة الرجــال

 ....لةالمضلّ 
2 

 : وقال أيضاً 

 تحكيم القرآن والعقـل في دائـرة الأطروحـة الـشيعية قـد منحهـا إنّ 

 بقيـت بيـنما. ياتهـا ومواكبـة الواقـع والمتغـيراتالقدرة عـلى تجديـد محتو

ــرآن  ــة لرفــضها الخــضوع لحكــم الق ــسنية جامــدة منغلق الأطروحــة ال

                                                
 .٢٤، صة الصدقدعوصوت الحق و .١

 .١٤٦، ص)ة إلى الشيعةرحلتي من السنّ (الخدعة  .٢
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اتها وفي مقدماتها كتـب ا ولد قداسة غير مباشرة لجميع محتويّ والعقل ممّ 

ة ة كتابا البخاري ومسلم اللذان حظيا بقداسـة خاصّـالأحاديث خاصّ 

 ....من دون الكتب الأخرى
1 

عقـل وجعـل مكانـة لـه، هـو تمجيـد إلى ى أنهّم بعضهم يرى أنّ من يقول بتمجيد الحتّ 

ب كوا بالأسـلوب الخـشن، والتعـصّ الوثنية والصنمية، ولهـذا رفـضوا منطـق العقـل، تمـسّ 

اسـتخدام التلفزيـون، : ى أنّ بعضهم ذهب إلى تحريم وسائل العلم مـن قبيـلالأعمى، حتّ 

ــ، الانترنــت، الراديــو وغيرهــا مــن الوســائل العل)الثابــت(النقــال، الهــاتف الأرضي  ة ميّ

 : د الكثيري بقولهى وصفهم السيّ المتطوّرة، حتّ 

ة رسـوخاً في مجتمـع وبذلك تعمقت البداوة وازدات قيمها الـسلبيّ 

ة يعــاني ســلفاً مـــن التخلــف الحـــضاري وتــأخره عـــن ركــب المدنيّـــ

.المعاصرة
2 

 

  ًةة للأمّة الإسلاميّ  مظاهر الحضارة والمدنيّ  تلفهم لكلّ ،ثالثا 

ة، ة القديمـة مــن جملـة المظـاهر الحـضارية للأمّـة الإســلاميّ والتاريخيـّإنّ المعـالم الأثريـة 

ضت إلى هجمة شعواء عملت على تحطيمها وخرابها وإندراسها على أيـدي ها قد تعرّ ولكنّ 

جهال الوهابية، بفتوى من يسمّونهم بعلمائهم وفقهـائهم، فقـد هـدموا معـالم البقيـع التـي 

، فهـذه  للـصحابة، وأهـل بيـت الـوحي والنبـوة ةكانت تضم العديد من المعالم الأثريّ 

يجب هدم المشاهد التي بُنيت عـلى القبـور، ولا يجـوز « :فتوى ابن القيم، يأمر فيها جهالهم

.»إبقاؤها ـ بعد القدرة على هدمها وإبطالها ـ يوماً واحداً 
3
  

                                                
 . المصدر السابق.١

 .٥٠٢، صةة والإماميّ السلفية بين أهل السنّ   انظر.٢

 .٦٦١، ص خير العبادیزاد المعاد في هد .٣
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، وهل اكتفت الوهابية بـما قامـت بـه سـابقاً مـن أعـمال تخريبيـة وتدميريـة؟ كـلا: أقول

فمازالت هـي مـستمرة في اتّبـاع منهجهـا في تحطـيم وطمـس جميـع المعـالم والمظـاهر الأثريـة 

القيّمة؛ وذلك بحجة أنهّا من بواعث الصنمية والوثنيـة والـشرك بـاالله تعـالى، وهـي اليـوم 

ة في المغـرب الإسـلامي، حيـث تمارس نفس الأعمال التخريبية في أغلب البلدان الإسلاميّ 

ير مـن أضرحـة ومبـاني أثريـة يعـود بعـضها إلى تـاريخ الـصحابة والأمـة قامت بهـدم الكثـ

ة، بنفس الحجة السابقة من أنهّـا إحيـاء للوثنيـة والـصنمية والعبـادات الـشركية، الإسلاميّ 

حتى أنّ جماعتها قامت بنبش القبور واستخراج الجثث ودفنها في أماكن مجهولة، وهو أسـلوب 

لتعامـل مـع هـذه الآثـار التاريخيـة، ففـي صـباح يـوم الاثنـين لم يختلف عن أسلوبها الـسابق في ا

، وقـد )م٨٢٥- ٧٦٦(قـام بهـدم مـسجد الـسيد عـلي العريـضي ) م١٢/٨/٢٠٠٢(المصادف 

 تلك الحملة معارضة شديدة من قبل علماء المـسلمين غـير الوهـابيين، حيـث قـام واجهت

سة الدينيـة؛ بهـدف البعض باتصالات مع كبـار المـسؤولين في الحكومـة الـسعودية والمؤسـ

إيقاف هدم هذا المعلم الأثري والديني الهـام، إلا أنّ بعـض المتـشددين مـن رجـال الـدين 

ــالأرض، ــسويته ب  وقــد كــان هــذا المــسجد 1قــاموا في مــساء ذات اليــوم بهــدم المــسجد وت

وملحقاته إلى ما قبل حـوالي خمـسين سـنة مركـزاً إسـلامياً مهـماً لتعلـيم الـدروس الدينيـة، 

توي على مكتبة عامة كبيرة تحوي عشرات الآلاف من الكتب والمـصادر الرئيـسية وكان يح

ة؛ وذلك بحجة أنّ المـسجد أصـبح مقـصوداً للدارسين والباحثين في الدراسات الإسلاميّ 

من قبل الكثير من المسلمين من أهالي المدينة المنورة وزائريها للصلاة فيه، وهذا مخـالف لمـا 

                                                
بحوث التي نشرت والتي لم تنشر بما يرتبط بهـذه ، فقد ذكر فيه المقالات واللا ذرائع لهدم آثار النبوة كتاب راجع .١

المسألة وغيرها من المسائل الأخرى، حيث قام مؤلفه بنقل المؤيدين والمخالفين لهدم المعالم الأثريـة ومـا يـرتبط بآثـار 

 . صفحة٢٣٩النبوة، وقد جاء الكتاب في 
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ذلك تقديس غير شرعي لمثـل هـذه الأمـاكن الدينيـة، وعـلى الـرغم يعتقده الوهابي من أنّ 

ة من جهود الحكومـة الـسعودية لتنـشيط الـسياحة الدينيـة والحفـاظ عـلى الآثـار الإسـلاميّ 

واستحداث لجنـة عليـا لـذلك برئاسـة الأمـير سـلطان بـن سـلمان بـن عبـد العزيـز، إلا أن 

الدينية وتنشيط السياحة الدينية في البلاد، النشاط الوهابي المتشدّد يحول دون تطوير المعالم 

وقد سبق لهؤلاء أيضاً أن مارسوا ضغوطاً شديدة على الحكومة من أجل هدم قلعة أجيـاد 

في مكــة المكرمــة قبــل بــضعة أشــهر وتحويلهــا إلى مراكــز تجاريــة وســكنية حديثــة بعــد أن 

نية في مناطق مختلفة من  كما تمّ هدم العديد من المواقع الأثرية والدي؛صودرت من متوليها

 :  قال صدقي الزهاوي.المملكة للغرض ذاته

 ونهبــوا  ... .ومــن أعظــم قبــائح الوهابيــة اتبــاع ابــن عبــد الوهــاب

الأمـوال والنقـود والأثـاث وطرحـوا الكتـب عـلى البطـاح وفي الأزقــة 

والأسواق تعصف بها الريـاح، وكـان فيهـا كثـير مـن المـصاحف ومـن 

يـة كتـب الحـديث والفقـه وغـير ذلـك تبلـغ نسخ البخاري ومسلم وبق

الوفا مؤلفـة فمكثـت هـذه الكتـب أيامـاً وهـم يطؤونهـا بـأرجلهم ولا 

يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة، ثـم أخربـوا البيـوت وجعلوهـا قاعـاً 

 1.ق١٢١٧صفصفاً، وكان ذلك سنة 

 المنـورة عـن وفيما عبرّ الدكتور محمد أنور بن محمد علي البكري من كلية التربية بالمدينة

  :دهشة الأهالي لهدم وإزالة مسجد ومدرسة ومقبرة الإمام أبو الحسن علي العريضي، قائلاً 

                                                
 .٢٢، صالفجر الصادق .١
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بالجهات المسؤولة عـن المـساجد والأوقـاف المحافظـة ..كان الأولى

عليه وصيانته، وتعيين إمـام ومـؤذن، وحراسـة لإقامـة الـصلوات فيـه 

.وت االله تعالىبدلاً من هدمه وإزالته، وتحمل إثم ووزر هدم بي
1 

 : وفي رسالته إلى الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد، جاء فيها

إنّ هدم ونبش قبور المسلمين بصفة عامة محرم في الإسلام، فكيف 

 وهـو الإمـام الـورع الزاهـد، التقـي، يُنبش قبر حفيـد رسـول االله 

هـل ، ومـن معـه أبنائـه مـن أالجواد، السخي، قمر عترة رسول االله

 2.»العلم والفضل والحسب والنسب المتصل بسيد الخلق

وهكذا جاء بعد ذلك بأنّ الدكتور البكري قد شدّد على أن مثل هذه الأعـمال لا تخـدم 

 .الصالح العام

ثم إنّ من جملة المعالم الحضارية والأثرية القيّمة التـي تـمّ تهـديمها وخرابهـا عـلى أيـدي 

ة،الوهابيّ 
 : نذكر منها3

                                                
 الثانيـة لعـام يجمـاد  رسالة لولي العهد السعودي في الرابـع مـنحمد فاضل كابلي فيأ فقد ناشد السيد واصف بن .١

ة التاريخية يعود الى لأثر من الآثار الاسلاميّ ..الهدم تدارك أعمال'' بـ ٢٠٠٢ الموافق الثالث عشر من اغسطس ١٤٢٣

بية بالمدينـة التر يةنور بن محمد علي البكري من كلأفيما عبر الدكتور محمد . ''بالمدينة المنورة ق١٢٥خير العصور عام 

كـان «: ابو الحسن علي العريضي، فيما جاء فيهـا هالي لهدم وازالة مسجد ومدرسة ومقبرة الامامالمنورة عن دهشة الأ

وقد تناقلتها العديد من المواقع تحت عنوان . »الخ ما نقلناه لك...بالجهات المسؤولة عن المساجد والأوقاف..الأولى

 .»ة السيد علي العريضي العلويمتشدون يهدمون قبر ومدرس«

 .٢٢، ص الفجر الصادق .٢

تـدمير «وكـذا بحـث بعنـوان ؛ ٢٥٦، ص نجد وملحقاتـه ؛٢، جعفر الخياط، جموسوعة العتبات المقدسة راجع .٣

 مقدم للمعهد الإسلامي بلندن في مؤتمر متقبل الحرمين الشريفين »السعوديين لتراث الإسلام والمقامات الإسلامية

 . ١٩٨٨، ملا عباس طاهر علي ـ الثورة الإسلامية عدد فبراير ١٩٨٨ يناير ٩ ـ ٦ بتاريخ المنعقد



  

 

233 

�ّ�ة سلا ة الا
ضار

�� اط ا
��ط �ی ا ��ة  �و� ا� ا

 

، وبيـت النبـي ات بني هاشم، التي من بينها البيت الذي ولد فيه الرسـول بيوت.١

 ؛، وبيت أبي طالبإبراهيم

 القائـد الأعظـم وهـو  قبور شـهداء بـدر وعـريش تـاريخي نـصب للنبـي محمـد.٢

 ؛يشرف ويقود المعرك

 دار الأرقم، أول بيت تربت فيه طلائع الرسالة المحمدية وكان يجتمع الرسـول فيـه .٣

 ؛ب مع أصحاسراً 

ــي:  دار الخيــزران.٤ ــدار التــي كــان النب  يعبــد االله فيهــا سراً مــع الطائفــة وهــي ال

 ؛بهالكريمة المبادرة للإسلام من أصحا

بكر، يقول بورخارت أنّه ضمن مسجد يقع في مقابل الحجر الذي   مولد الخليفة أبي.٥

 . عند مروره بهكان يحيى النبي

يـة والمظـاهر الحـضارية تهُـدم وتُطمـس ومعـالم آل سـعود فهذه وغيرها من المعالم الأثر

تحُيا، فالأمر محزن ومخجل لمن يعقد مقارنة بـين الاهـتمام المفـرط بآثـار عبـد العزيـز مـصدر 

 فخر العائلة المالكـة واعتزازهـا بمجـدها الخـاصّ والتفـريط العابـث بآثـار المـصطفى

ريم آبـائهم وأجـدادهم ببنـاء المتـاحف  فبينما يبالغ آل سـعود في تكـ.وآثار الإسلام الخالدة

وترميم القصور القديمة، وبناء القرى التراثية لتخليد ماضيهم، فهنـاك تـساهل يبلـغ حـد 

السفه في التعامل مع المعالم التأريخية والآثار الإسـلامية والنبويـة في مكـة والمدينـة إلى حـد 

دم مـا بقـي مـن الآثـار بـما في بات المتشددون يعلنونها صراحة وتعنتاً بأنهم عازمون على هـ

ذلك غار حراء وقبور الصحابة، وآخرها إصدار قرار بإزالة قبر رافع بـن رفاعـة الزرقـي، 

 كما سيزال مـسجد الكاتبيـة الأثـري بحجـة ؛وهو من الأنصار البدريين واستشهد في أًحد

للكعبة المشرفة، تحسين المنطقة الأثرية بعد أن أزالوا كثيراً من الآثار عن الجدران الداخلية 
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وتمتد تلك الآثار والنقوشات إلى ما قبل تاريخ الإسلام، وقد ذكرت مـصادر مطلعـة بـأن 

تلك الآثار المزالة وبعضها نقوشات مكتوبة بلغات قديمة تعـود إلى أيـام نبـي االله إبـراهيم 

حملت على متن قارب في جدة ورميـت في أعـماق البحـر بحـضور أحـد المـشايخ الـسلفيين 

 . دينالمتشد

ولقد هانـت عـلى آل سـعود عمليـات الهـدم المتواصـلة لآثـار المـدينتين المقدسـتين فـيما 

أفرطوا حد الإسفاف في رصـد وصـيانة كـل أثـر تركـه آبـاؤهم وأجـدادهم حتـى صـارت 

زيارة قصر الملك عبد العزيـز جـزءاً مـن بروتوكـول الزائـرين مـن رؤسـاء الـدول إلى هـذه 

صر عن أن القائمين على تراث الآباء والأجداد قد أجهـدوا البلاد، حيث تخبر مقتنيات الق

أنفسهم في جمع وعرض مـا صـغر ومـا كـبر مـن مختـصات الملـك عبـد العزيـز بـما في ذلـك 

ــسيف  ــرش والوســادة والخــاتم وال ــور والف ــى الــسفرة والتن فنجــان القهــوة ودلالهــا وحت

صر مهمـة جمـع أدق والدرع، بل لا يكاد المرء يـصدق كيـف أتقـن القـائمون عـلى هـذا القـ

التفاصيل المادية وأصغرها شأناً وكأن الزائر للمكـان يـشعر بـأن عبـد العزيـز مـا زال حيـاً 

.بفعل سطوة الحضور الرمزي لتلك الآثار
1 

 

  ًالاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة والأضرحة المباركة،رابعا  

حقّ الأماكن المقدّسة التـي أوصى قامت الجماعات الوهابية بعدّة اعتداءات وجرائم بشعة ب

ة، مـن باحترامها الدين الإسلامي، باعتبارهـا مـن المعـالم الثقافيـة والحـضارية للأمـة الإسـلاميّ 

جهة، ومن جهة أخرى أنهّا محل لربط الإنسان المسلم بقادته وبربّه تعالى، حتى أنّ الإسـلام قـد 

 قـال .ئلا يقومون بالمثـل في سـبّ االله تعـالىدعى إلى الانتهاء عن محاربة وسبّ غير المؤمنين به؛ ل

               : تعالى

                                                
 .  تناقلتها أكثر المواقع الالكترونية»نحو حملة دولية لحماية الإثار الإسلامية« نقلاً عن مقالة بعنوان .١
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1

 وفيها دلالة وعلى 

أنّ القـرآن ينهـى عـن التجـاوز عـلى مقدسـات المحترمــة عنـد النـاس، بـل لا يعـد ذلـك طريقــاً 

 .وأسلوباً صحيحاً قائم على أساس الاستدلال والمنطق العقلي

والأخلاقيـة والنـصوص إلاّ أننا وجدنا الوهابية تجاوزت كلّ القيم والمبادئ الإنسانية 

الشرعية، في تعديها وتجاوزها على مقدّسات المسلمين، فضلاً عـن غـير المـسلمين، غـير أنّ 

ة الرزيــة كــلّ الرزيــة، هــي أن تقــوم جماعــة باســم الــدين لهــدم وطمــس المعــالم الإســلاميّ 

والتجاوز عليها بانتهاك حرمتها وقدسيتها، بحجة أنّ مثل ذلـك يعـدّ مـن معـالم ومظـاهر 

وثنيــة والــشرك بــاالله تعــالى، وهــم لا يعلمــون بــأنهّم بعملهــم هــذا قــاموا بطمــس معــالم ال

 . ة، وهو في الواقع طمس للتراث والتأريخ الإسلاميالحضارية الإسلاميّ 

 الأشـياء مـن فيـه مـا ونهـب ومنها قيام الوهابية بالهجوم الهمجـي عـلى قـبر النبـي

ة التــي تحتــوي عــلى آلاف الكتــب  الإســلاميّ ريخيــة النفيــسة، ثــمّ القيــام بحــرق المكتبــةالتأ

والصحف والمخطوطات الثمينية لكبار الصحابة، وكذلك قيـامهم بهـدم قبـور الـصحابة 

، وهـذا شـاهد عـلى وحـشية )الغرقـد( المتواجـدة في مقـبرة البقيـع وأئمة أهـل البيـت

.وعنجهية وجاهلية هذه الجماعة
2
 

 الحوالي عندما سئلُ عـن ضريحـي الـسيدة ويزيد في الطين بلّة ما أجاب به الوهابي سفر

عبـودة يجب القضاء على هذه الشركيات، وهذه الأصنام الم«:زينب والسيد البدوي، بقوله

.»من دون االله تبارك وتعالى
3 

                                                
 .١٠٨، الآية  الأنعامسورة. ١

 .٣٢٨-٣٢٠، صةة والإماميّ السلفية بين أهل السنّ   انظر.٢

 .  كيفية التعامل مع الشرك الشيخ محاضرة للدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي نشرت على موقعه.٣
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؛ ليعيـدوا بـذلك ولكن أعظم ما يتمونه هو هدم المرقـد الـشريف للإمـام الحـسين

ا هـاجموا كـربلاء وقتلـو أكثـر مـن عنـدم) م١٨٠٢(جريمتهم في العشرين من نيسان عـام 

تسعة الآف من الرجال والنساء والأطفال، ونهبوا الضريح المقدّس وما حوته خزائنه مـن 

.نفائس هدايا الملوك والسلاطين
1 

 : وقد جاء في تقرير الباحث رايمون حول فاجعة كربلاء، أنّه قال فيه

رأينــا مــؤخراً في المــصير الرهيــب الــذي كــان مــن نــصيب ضريــح 

ــن  ــابيين، فم ــصب الوه ــساوة تع ــلى ق ــاً ع ــالاً مرعب ــسين مث الإمــام الح

المعروف أنّه قد تجمعت في هذه المدينة ثروات لا تعـد ولاتحـصى وربّـما 

 نيسان ٢٠وها قد حلّ هذا السوم في الأخير وهو ...لا يوجد لها مثيل 

 ألـف وهـابي فجـأة عـلى ضريـح الإمـام ١٢ فقد هجم م١٨٠٢ـ إبريل 

ن استولوا عـلى الغنـائم الهائلـة التـي لم تحمـل لهـم مثلهـا الحسين وبعد أ

ــار والــسيف، وهلــك العجــزة  أكــبر الانتــصارات تركــوا مــا تبقــي للن

ــرة ــؤلاء البراب ــسيوف ه ــاً ب ــساء جميع ــال والن ــذه ...والأطف ــة ه وبنتيج

.الكارثة الدموية هلك أكثر من أربعة آلاف شخص
2 

 قـال صـاحب . بعدما عاثوا فيـه فـساداً ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بحرق المرقد الطاهر

  : عن بشاعة هذه الفاجعةرتيابكشف الإ

                                                
 . ٣٢٤-٣٢٠، صةة والإماميّ السلفية بين أهل السنّ   انظر.١

 الإضبارة ١٨٠٣ (أرشيف السياسة الخارجية لروسيا ، وكذلك انظر١١٧-١١٦، صتاريخ السعودية  نقلاً عن.٢

 ).٤٠ - ٣٨ ص ،٢٢٣٥
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جهز سعود بـن عبـد العزيـز بـن محمـد بـن سـعود  ١٢١٦وفي سنة 

الوهابي جيشاً عظيماً من أعراب نجد وغزا به العراق، وحاصر كربلاء 

ثمّ دخلهـا عنـوة، وأعمـل في أهلهـا الـسيف ولم يـنج مـنهم إلا مـن فـر 

ختفى في مخبأ أو تحت حطب ونحـوه ولم يعثـروا عليـه، وهـم هارباً أو ا

 السبط الشهيد ونهبها وهـدم قـبر جيران قبر ابن بنت رسول االله

 واقتلع الشباك الموضوع على القبر الشريف ونهب جميع ما الحسين

 ولا لذريتـه حرمـة في المشهد من الـذخائر، ولم يـرع لرسـول االله

وقال العلامة الـسيد ... ء ويوم الحرةوأعاد بأعماله ذكرى فاجعة كربلا

ــاح الكرامــة صــاحب ،جــواد العــاملي ــزوهم ،مفت  وفي عــصره كــان غ

إنّ سعوداً الوهابي الخارج في أرض نجد اخترع ما اخترع في «: للعراق

الدين وأباح دماء المسلمين وتخريب قبور الأئمة المعصومين، فأغار في 

لرجال والأطفال وأخـذ وقتل ا السنة المذكورة على مشهد الحسين

 1.»الأموال وعاث في الحضرة المقدسة فأفسد بنيانها وهدم أركانها

فهذه وغيرها من التجاوزات والاعتـداءات والجـرائم البـشعة تـنم عـن بغـض وحقـد 

 .ةة، ولما يرتبط بها من معالم الحضارة الإسلاميّ ة والرسالة المحمديّ هؤلاء للإنسانيّ 

  

                                                
 .٢٠، صكشف الارتياب في اتباع محمد عبد الوهاب .١
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  ًبي في التكفير والتقتيلمنهجهم الإرها: خامسا 

إنّ استخدامهم لمنهج التكفير والتقتيل للمسلمين سابقاً، وللشيعة وغـير المـسلمين في 

 سابقاً وحاضراً، لأمر واضح وضح الشمس في رابعة النهـار؛ إذ نجـدهم ؛العصر الحاضر

م لا يتعاملون بروح الإسلام مع جميع الطوائف الدينيـة، كـما لاحظنـا ذلـك جليـاً في قـتله

للمسيحيين في العراق والعمل على تفجير كنائسهم، كفاجعة كنسية مـريم في بغـداد التـي 

أودت بـأرواح عـشرات المـسيحيين الـذين كــانوا متواجـدين فيهـا، فكانـت جريمـة بــشعة 

ــ ــلام العالميّ ــائل الإع ــا وس ــق تناقلته ــة بح ــا جريم ــتنكار؛ لأنهّ ــدّ الاس ــتنكرتها أش ة، واس

ة في العـراق فقـد لا يخلـو يـوم مـن لجرائمهم بحق الـشيعة الإماميـّة، وأمّا بالنسبة الإنسانيّ 

ام إلا لهـم فيـه شـهداء مـن الرجـال والنـساء والأطفـال والـشباب، حتـى تجـاوز عـدد الأيّ 

الشهداء في بعضها على الألـف شـهيد في حادثـة واحـدة مـن النـساء والأطفـال والـشباب 

 !  م الكاظموالشيوخ، كحادثة جسر الأئمة التي طالت زوار الإما

فأصبحت هـذه الجـرائم البـشعة أفـضل ذريعـة لاجـتماع الغـرب وأعـداء المـسلمين في 

الحرب عـلى الإرهـاب، بـل باسم الاصطفاف صفاً واحداً، وإعلان الحرب على المسلمين، 

ة؛ لأنهّـم يـرون كانت أفضل الأساليب المنفرة والمبعّدة لمن يريـد اعتنـاق الديانـة الإسـلاميّ 

ة تقــوم بجميــع جــرائم لال أفعــال المــسلمين، وهــذه الجماعــات التكفيريّــالإســلام مــن خــ

ة، فمـن الطبيعـي أن ة باسم الدين الإسلامي، وباسم الجهاد والمقاومة الإسلاميّ اللاإنسانيّ 

يكون مثل هذا الأمر يوجب في قلب هؤلاء الراغبين في اعتناق الـدين الإسـلامي، النفـرة 

لدين الذي يقبل بوجود مثـل هـذه الجماعـات التكفيريـة لا والابتعاد عنه؛ لأنهّم يعتبرون ا

هم غفلـوا عـن وجـود علـماء مـسلمين مخلـصين أتقيـاء قـد وقفـوا  ولكـنّ ،يستحق الاعتناق

 ما أتـيح ل وكشفوا حقيقتها وأهدافها، وعملوا بكلّ بوجهه هذه الجماعات منذ يومها الأوّ 
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لمعادية للإسلام والإنـسان، ولكـن دون لهم في الحدّ والتحذير من الانتماء إلى هذه الحركة ا

 : جدوى، قال الدكتور محمد عوض الخطيب

ة للإسـلام احتـوت عـلى الحــدّ ة مـن نظـرة  خاصّـانطلقـت الوهابيـّ

الأقصى من التزمت وضيق الأفـق، مـسيئة الظـن بالمـسلمين إلى درجـة 

.اعتبارهم بشكل مسبق مشركين وكافرين
1 

ــفه ــكندراني في وص ــليم الأس ــد س ــال محم ــم «: موق ــن علمائه ــير م ــت بكث إنيّ اجتمع

.»فوجدتهم من الجهل بمكان ومن العلم بمعزل
2
 

 كـما قـال الـشيخ كاشـف ؛كما أنهّا لا تقتنع بالدليل والبرهان القاطع والحجة والدامغة

 : الغطاء

ــة  ــضعون للأدل ــة ويخ ــة البالغ ــون بالحج ــم يقنع ــم أنهّ ــا نعل ــو كن ل

هرة التـي تـترك الحـق أضـحى القاطعة، لملأنا الطوامير من الحجج البـا

من ذكاء، وأجلى من صفحة الـسماء، ولكـن سـلطان نجـد لـه حجتـان 

ــابلتهما أو  ــيهما يــستند، ولا فائــدة إلا بمق قاطعتــان علــيهما يعتمــد، وإل

ــأقوى مــنهما، وهمــا ــار، والــدرهم والــدينار، الــسيف : ب الحــسام البت

. ...والسنان، والأحمر الرنان، هذا لقوم وذلك للآخرين
3
 

.»التكفير سلاح من لا حجة له«: قال الأستاذ حسين أحمد أمينو
4
 

                                                
 .١٣٠، صصفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث .١

 .١٥٦ المصدر السابق، ص.٢

 .١٨٦، ص١٤٠٨لسنة الثالثة، شوال ) ١٣(ع ، العدد الراب تراثنامجلة .٣

 .٦٩٥، صة والإماميةالسلفية بين أهل السنّ  نقلاً عن .٤
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ثمّ إنّ الفتاوى التي تصدر عن رجال الدين السعوديين، تُعد تـدخّلاً سـافراً في الـشأن 

الأمني الوطني لتلك البلدان التي يتواجد فيها الـشيعة وغـير المـسلمين، بحـسب القـانون 

ــحاب القــرار في الــسعو ــذا فعــلى أص ــدولي، ول ــذه ال ــراراً بإلغــاء كــل ه دية أن يــصدروا ق

الفتاوى، وإلا فهم يتحملون المسؤولية الشرعية والقانونية الكاملة لما يجري من تفجيرات 

وأعمال تخريب وقتل وإتلاف للأموال والممتلكات وهتك للأعراض بشكل قبلي وجاهلي 

وا المـنهج الانـساني كما أننا ندعو زعماء الوهابيـة المتـصدين للفتـوى أن يختـار. غير مسبوق

سـتباحة الـدماء  اوالحواري المتحضر، بعيداً عن أعمال العنف ودعوات التكفـير والقتـل و

وهدر أموال المسلمين، بل وما يترتب عـلى ذلـك مـن الـضرر المعنـوي فـضلاً عـن الـضرر 

 . المادي
 

  ًة   العمل على تمزق وحدة الأمّة الإسلاميّ : سادسا 

 من أكبر العوامل الباعـث عـلى تخلّـف الأمّـة والمجتمـع عـن الركـب إنّ زرع الفتنة والفِرقة

الحضاري، وقد حارب الإسلام كـلّ مـن يـدعو إلى ذلـك وأمـر بمقاتلتـه ومقاطعتـه، لأنّ مثـل 

  : ذلك يـؤدي إلى إضـعاف المـسلمين، وتمـزق صـفهم الواحـد، قـال تعـالى

                          

                 

   ،
1

           ... :   وقال تعالى

 ،2وقال تعالى  :             . . .3 وقال 

                                                
 .٩١، الآية ءالنساسورة  .١

 .٤٧، الآية التوبةسورة  .٢

 .٤٨، الآية التوبةسورة  .٣
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             : تعــــــــــالى

.
1
 

الوسـائل ولكننا نجد الوهابية قد كرّست جهدها على رزع الفرقة بين المسلمين بـشتى 

  : قال السيد الكثيري.والطرق والأساليب الحديثة، التي قد ساعدتها في أداء مهمتها هذه

ففي مصر والـسودان والمغـرب عـلى سـبيل المثـال يخـوض الـسلفية 

صراعات مريرة مـع الـصوفية وأتبـاع الطـرق، يـستخدمون فيهـا جـل 

ع، من ضال، ومبتد: المصطلحات التي تزودهم بها ترسانتهم الدعوية

 .... جراإلى كافر، وهلمّ 
2 

 : ويقول الدكتور البوطي

 متدين يخالفهم في اجتهاداتهم أو يصر على وانطلقوا يتصدون لكلّ 

تمـسكه بمــذهب إمــام مــن الأئمــة الأربعــة، أو يعلــن عــن ضــعفه عــن 

ــه،  ــة ل ــيرون معهــم جــدالاً لا نهاي ــد، فيث ــه إلى التقلي الاجتهــاد وحاجت

وغ لها، ويتهمونهم بالضلال، ويرمونهم وينتهون بهم إلى شحناء لا مس

 3. ...بالجهل، يصفون كتبهم بالصدأ والانحراف

 : ويقول أيضاً 

فلقد أخذت تقارع وحـدة المـسلمين، وتـسعى جاهـدة إلى تبديـد «

ــاكر ــاحر وتن ــاونهم إلى تن ــل تع ــآلفهم وتحوي ــد اشــتدّ .... ت ــذه ولق ت ه

                                                
 .١٤، الآية الأحزابسورة  .١

 .٤٤٧، صة والإماميّةالسلفية بين أهل السنّ  .٢

 .٩٠، صةاللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلاميّ  .٣
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أت الخصومات منذ بضع سنوات، في مـسجد واشـنطن إلى درجـة ألجـ

ة إلى التدخل، ثـم إغـلاق المـسجد لبـضعة شـهور، السلطات الإمريكيّ 

ــد ــتولق ــا وهاج ــصومات ذاته ــذه الخ ــتدت ه ــساجد  اش ــد م ، في أح

باريس، منذ ثلاثة أعوام، حتى اضطرت الشرطة الفرنـسية إلى اقتحـام 

 . ...المسجد
1
 

جنـب ة وقبل ذلك قد عاش المسلمين على مختلف مذاهبهم الفقهيـة وفـرقهم الكلاميـّ

إلى جنب، ولم يكن بين هؤلاء ما يدعو إلى وجوب المقاتلة والتكفير لبعضهم الـبعض، بـل 

لم تكن هناك قيود خاصّة أو حظر معين من حضور وتتلمذ بعـض أتبـاع هـذه المـذاهب في 

ة والمـدارس مدرسة وعلى يدي من لم يعتقد بمذهبه أو فكره من سـائر المـذاهب الإسـلاميّ 

لمذ عـلى يـد الحنفـي، والحنفـي عـلى يـد الـشيعي، والـشيعي عـلى يـد الأخرى، فالحنبلي يتت

شافعي، وهكذا، والتأريخ زاخر باسماء هؤلاء التلاميذ، وكيـف كانـت المـدارس حاضـنة 

ــأمن  لمختلفــة الطــلاب مــن شــتى المــذاهب والفــرق الإســلامي، والجميــع يعــيش فيهــا ب

 . سلامي والإنسانيواستقرار ومحبّة، ولا توجد فتاوى تحرّم مثل هذا العمل الإ
  

  ّة في زرع الفتنة والتفرقة  عوامل ساعدت الوهابي 

ة بالعمل في عدّة مجالات واتخاذها لمجموعة من الطرق والأساليب، لقد قامت الوهابيّ 

ة، ورزع الفرقـة والاخـتلاف بـين أبنائهـا، وقـد ة الإسـلاميّ من شأنها أن تمزيق وحدة الأمّـ

 :ئل التي استخدمتها لتحقيق مآربها، هيكانت من بين تلك الطرق والوسا

                                                
 ٢٤٥-٢٤٤، صالسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي .١
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ة في التوحيـد نة لعقائـد الوهابيـّنشر الكتـب الداعيـة إلى تفريـق الأمّـة والمتـضمّ . ١

ونبذ الشرك وفق الفكر الوهابي، والعمل على توزيعهـا مجانـاً عـلى الزائـرين والحـاجين 

  :لبيت االله تعالى في كلّ عام

لعصر عصر العلم والتفـتح كما لا غرو أن يصدر كلّ ذلك في هذا ا

العلمي ما دامت هناك حكومات وأنظمة تجـد بقاءهـا واسـتمرارها في 

إيجاد الفرقة بين طوائف المسلمين، وإنقسام الأمّة الواحدة إلى شـعوب 

وقـد كـان كتـاب الخطـوط ... متنازعة بدل أن تكون متعارفة متعاطفة 

مة العريـــضة لمحـــب الـــدين هـــذا مـــن جملـــة تلـــك الأوراق المـــسمو

والصحائف الصفراء التي قامـت الحكومـة الـسعودية الجـائرة بطبعهـا 

ونشرها وترويجها، وهو الكتاب الذي ألصق فيه الخطيـب الحاقـد تهـماً 

ــاد  ــدف إيج ــعة به ــمعتهم الناص ــشويه س ــعى في ت ــشيعة، وس ــيرة بال كث

الشقاق والفرقة بين المسلمين، فقد طبع هذا الكتاب على نفقـة النظـام 

 سلطات السعودية بتوزيعه على الحجيج مجاناً تحقيقاً السعودي وقامت

لأهداف الاستعمار البغيض الذي لا تروقه وحـدة الـصف الاسـلامي 

.وتماسكه 
1

 

 : وقال السيد الكثيري

وعليــه فالأطنــان مــن الكتيبــات والفتــاوى التــي وصــلت الجزائــر 

ووزعت مجاناً، كان الغرض منها خلق رأي عام ضد الـشيعة والتـشيع 

ة هناك كي لا يعرفـوا بعـض الطريق على أبناء الصحوة الإسلاميّ وسد 

                                                
 .١٧، ص ودعوة الصدقةصوت الحق .١
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ــوجيههم مــستقبلاً لــضرب المــذاهب  ــن ثــم ت ــأريخ، وم الحقــائق الت

ــضة للاالم ــم ناه ــدو المه ــشيعة، والع ــشيع وال ــها الت ــلى رأس ــتعمار وع س

 ....ملكة الوهابية في العصر الحاضرمللغرب ولل
1 

  :العدائيـة، حيـث قـال تعـالىوقد حذّر المـولى مـن اسـتخدام هـذه الأسـاليب 

                    

        .2 

وقال الشيخ الصافي أيضاً في وصف هذه الكتب المؤلفة في السعودية وبالخصوص مـا 

 : العواصم من القواصمجاء في كتاب 

فقرأته، وعجبت من سعي كاتبه في تفريق كلمة المـسلمين، ولعمـر 

الحقّ ما كان يخطر ببالي أن أحداً من المسلمين يجعـل مهمتـه الاحتفـاظ 

تباعد، وتشديد المجادلات الطائفيـة، ويعـارض باختلاف الكلمة، وال

ــماء إلى التقريــب إلى  ــزعماء والرؤســاء والعل دعــوة المــصلحين مــن ال

ة، ويخطئهم جميعاً، ويتبع غـير سـبيل المـؤمنين، ويـرد الوحدة الإسلاميّ 

ــال  ــي رفعــت مــن العلــماء والرج ــداءات، والــصيحات الت في هــذه الن

ة في شرق الأرض عة والـسنّ البارزين الغيـارى عـلى الإسـلام مـن الـشي

وأعجـب . وغربها ويتهم الجميع بالجهل والكذب ، والنفاق والخـداع 

من ذلك وأعظم مصيبة على المسلمين أن يكون القائم بنـشرها جامعـة 

أن تكـرس كـل جودهـا للـدفاع } ينبغي{ة التي المدينة المنورة الإسلاميّ 

                                                
 .٤٥١، صالسلفية بين أهل السنة والإمامية .١

 .٧٩ سورة البقرة، الآية .٢
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لى ترك الجفـوة عن وجودنا الإسلامي شيعة وسنة ، وإرشاد المسلمين إ

وأن تساهم بما عندها من طاقات مع العلماء المصلحين مـن . والبغضاء

.ةحقيق التقريب والأخوة الإسلاميّ الفريقين لت
1 

 إرسال الدعاة والمبلغين إلى مختلف مناطق العـالم الإسـلامي وتكلّفهـم بمهمـة رزع .٢

تسلم المنـاهج الدراسـية مـن  بل تجاوز الأمر حدّه؛ إذ  لم ،الفرق والاختلاف بين المسلمين

التحريــف والتحــريض عــلى الفتنــة، فقــد اســتخدم النظــام الــسعودي المــدارس للــترويج 

ــاهج  ــة لــدى طــلاب المــدارس، حيــث تعتــبر المن للمــذهب الوهــابي وبــث ثقافــة الكراهي

ــد  ــث روح الحق ــار وب ــلى الأفك ــراً ع ــاهج خط ــر المن ــن أكث ــسعودي م ــام ال ــية للنظ الدراس

تغذي التلاميذ بالمفاهيم والمبادئ الهدامة والقيم العنصرية، ويتم تلوينها والكراهية؛ لأنهّا 

  :بمقولات دينية حتى تكتسب قداسة في عقول التلاميذ

وأن بــرامج تعــاليمهم وسياســاتهم، وحكومــاتهم بعيــدة عــن روح 

. الإسلام ومبادئه السمحاء التي لا خلاف فيها بين الأمة شـيعة وسـنة

المسلمين ما يورث الـشنآن، والبغـضاء ومـا لا لا أن يقول عن طوائف 

ــد الأمــة إلا جهــلاً، وفي  ــا الحــاضر إلا بــالنفور، ولا يزي يــستقبله جيلن

. الاستعمار والصهيونية-كليهما خدمة لأعداء الإسلام ، 
2
 

ــرف  ــسياسية وتح ــراض ال ــة الأغ ــة لخدم ــسات التربوي ــف المؤس ــة لتوظي ــذه طريق وه

ايـة الـدين مـن خـلال قمـع الآخـر والقـضاء عليـه معتقدات التلاميذ، وتغرس مفهـوم حم

 .مادياً 

                                                
 .٤٥١، صة والإماميةالسلفية بين أهل السنّ  .١

 .٢٠، صصوت الحق ودعوة الصدق .٢
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 العمل على تبليغ الفرقة والاختلاف عـن طريـق منـبر الجمعـة والـدرس، ووسـائل .٣

ــشركين  ــة الم ــد ومحارب ــن التوحي ــدفاع ع ــدف ال ــسموعة، به ــة والم ــديث المرئي ــلام الح الإع

 : الخارجين عن الدين الإسلامي، حتى قال الشيخ الصافي

الــذي يخطــب في المــسجدين لهــذه الجمــوع الغفــيرة عــلى الخطيــب 

القادمة لأداء فريضة الحج المقدّسة من كلّ فج عميـق أن يـزودهم مـن 

تعاليم الإسلام بما يؤدي بهم إلى اتباع سبيل الاستقامة، والتـضحية في 

سبيل إعلاء كلمة الإسلام، والجهاد ضد الإلحـاد الـذي أحـاط بالعـالم 

ثهم عــلى مقاومــة التيــارات الخبيثــة، الإســلامي مــن كــل جانــب، ويحــ

ــاهج  ــن المن ــشيعة ع ــاد ال ــي أدّت إلى إبع ــاليب الت ــوجههم إلى الأس وي

 1.ة، وجعلت مجتمعاتهم أشبه بالمجتمعات الغربيةالإسلاميّ 

في حين نجد فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك بكفر الرافضة الإماميـة، قـد نـشرت عـلى 

 : موقعه على الإنترنت، يقول فيها إنّ 

ــتهم هــم شر طوائــف الأمــة، واجتمــع فــيهم مــن  الرافــضة في جمل

والـشرك في .. وتعطيـل الـصفات.. موجبات الكفـر؛ تكفـير الـصحابة

هذا واقع الرافضة الإماميـة ..والاستغاثة بهم.. العبادة بدعاء الأموات

، فهــم في الحقيقــة كفــار، مــشركون، "ةيالاثنــا عــشر"الــذين أشــهرهم 

ومــذهب الــشيعة .. ذهب أهــل الــسنةأن مــ... لكــنهم يكتمــون ذلــك

                                                
 .٢٠، صصوت الحق و دعوة الصدق .١
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ضدان لا يجتمعان، فـلا يمكـن التقريـب إلا عـلى أسـاس التنـازل عـن 

ة، أو بعـضها، أو الـسكوت عـن باطـل الرافـضة، أصول مذهب الـسنّ 

 1.وهذا مطلب لكل منحرف عن الصراط المستقيم

 القيام بالعمليات الإرهابية لقتـل الإبريـاء والعـزل، بحجـة خـروجهم عـن الـدين .٤

ة، وخير مثال مـا جـرى ومـا زال في وكفرهم بالإسلام، وباسم الجهاد والمقاومة الإسلاميّ 

 .العراق من جرائم قتل واعتداءات بغيضة للشيعة ومقدساتهم

ــشوية : أقــول ــة مــن الت ــداخل إلى حال لم يتعــرض الاســلام ـ كــدين ســماوي ـ مــن ال

ــذه  ــدي ه ــلى ي ــراهن ع ــت ال ــه في الوق ــرض إلي ــثلما تع ــة م ــة والمحارب ــات الإرهابي الجماع

التكفيرية، وربّما يرجع هذا في نتيجته لأسباب خارجية متمثّلة بحملة منظمـة تـشّنها دول 

 . الاستكبار العالمية ضد الاسلام والمسلمين

بينما يـتم اليـوم تجاهـل الأسـباب الداخليـة، التـي لعبـت دوراً خطـيراً في الابتعـاد عـن 

ة تجعل القـيم الاخلاقيـة العليـا واحـترام الانـسان روحية الاسلام، كنظرية حياتية متكامل

وصيانة عرضه وماله من أهم خصائصه، كما يعتبر نمو التيار الوهـابي المتطـرف واسـتلامه 

السلطة في أحد أغنى دول العالم، وتوظيف قسم مـن أمـوال الـنفط الهائلـة مـن أجـل نـشر 

 ودول إسـلامية أخـرى، هذا الفكر اللاانـساني وغـرس ثقافـة العنـف وتـصديره إلى أوربـا

وهو من أهم الأخطار الداخلية التي واجهها الإسلام منـذ نـشوئه الى الآن، إذا مـا أخـذنا 

ة المتطرفة الأخرى التي مرّ بها التاريخ كانـت لهـا بنظر الاعتبار أن جميع التيارات الإسلاميّ 

هابيـة عـلى الـدين تأثيرات محدود لا ترتقي إلى التـأثيرات الـسلبية التـي تركتهـا الحركـة الو

 . الاسلامي الحنيف

                                                
 . ١٨٠٨٠ رقم الفتوى ق١٤٢٧/ ٢٦/١١ الموافق ٢٠٠٦/ ١٧/١٢، فتوى صدرها البراك ضد عوام الشيعة .١
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ــة  ــصادية والعمال ــصالح الاقت ــسياسية والم ــات ال ــة العلاق ــك إلى طبيع ــع ذل ــد يرج وق

لأمريكا، التي أسكتت الدول المتضررة مـن الإرهـاب مـن التـشخيص الـواقعي لمـسببات 

الإرهـاب، ومـادام حـال هــذه الـدول مـن غـض الطــرف عـن حقيقـة ومـصدر الإرهــاب 

 وحفاظاً عـلى مـصالحها الاقتـصادية التـي تعتقـد أنهـا ستتـضرر لـو أنهّـا لأسباب سياسية،

ـــراد  صرّحـــت بالحقيقـــة وحرّمـــت الفكـــر الوهـــابي، واعتبرتـــه خطـــراً داهمـــاً عـــلى الأف

والمؤسسات، وتياراً متخلّفاً يحقد على الحضارة الإنسانية، ويلغي العقـل ويعـود بالإنـسان 

 . الى عصر البداوة والتخلّف

ــب  ــه فيج ــة وعلي ــلى كاف ــل ع ــلام أن تعم ــسلام وللإس ــة لل ــشعوب المحبّ ــل ال ــلى ك ع

المستويات، شعبياً وسياسـياً وإعلاميـاً مـن أجـل إماطـة اللثـام عـن هـذا الفكـر المتحجـر، 

وكشف من يقوم بتبنيه ورعايته وتبيان بشاعة جرائمه في العراق ولندن ومدريـد والجزائـر 

ي جداً أن يتحرك المجتمع الدولي لإصدار والمغرب وفي غيرها، كما أنّه أصبح من الضرور

قراراً أممياً يعتبر الفكر الوهابي فكراً لايقل خطـراً عـن النازيـة والفاشـية، ويجـرم أي دولـة 

تتبناه أو ترعاه أو تجعل أراضيها منطلقاً لنـشاطه، كـما يجـب عـلى كافـة المثقفـين مـن كتـّاب 

ة ومهـد في قلـب الأمّـة الإسـلاميّ ومبدعين التصدي لهذه الظـاهرة المتخلفـة التـي زُرعـت 

 . حضارتها ومهبط وحيها ورسالتها

 استخدامهم لمنطق القوة والعنف في مواجهة المخالفين لهـم في العقيـدة والفكـر، أو .٥

كل من يقف بوجههم ومحاربة أفكـارهم، وهـذا هـو مـن مهمـة القاعـدة الإرهابيـة، التـي 

باسم المجاهدين والفدائيين، حيث قامت هذه انتشر أفرادها في مختلف بقاع العالم المعاصر 

القاعدة بتجنيد بعض الأفراد وتوطين أنفسهم على القيام بعمليات إرهابية انتحاريـة متـى 

 .ما لزم الأمر والحاجة إلى ذلك
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ولمـا تبثـه مـن أفكــار وسـلوكيات تحـض عـلى العنــف والإرهـاب والكراهيـة وســهولة 

ة في شوه بـسلوكها الـشائن المقاومـة الإسـلاميّ التكفير ضد كل من يخـالفهم في الـرأي، وتـ

فلسطين والعـراق، وأنـه مـن الواجـب شرعـاً وقانونـاً مقاومـة هـذا الفكـر وأتباعـه بكافـة 

ة المتخصــصة والموسـعة التــي عقــدت  كـما جــاء ذلـك في النــدوة الإسـلاميّ ؛الـسبل المتاحــة

 وشــارك فيهــا 1»خطــر عــلى الإســلام والعــالم: الوهابيــة«الــسبت في القــاهرة تحــت عنــوان 

ــدكتور عبــدالرحمن الــسبكي مــن علــماء الأزهــر  بالأبحــاث والنقــاش كــل مــن الــشيخ ال

ة بــالأزهر  أحمــد الــسايح أســتاذ العقيــدة والفلــسفة الإســلاميّ ، المفكــر الــدكتور،الــشريف

ة  أحمد عبده ماهر من كبار العلماء المتخصصين في الحركات الإسـلاميّ ، المستشار،الشريف

 عبــد االله الــسعداوي المفكــر ،لفتــاح عــساكر المفكــر الإســلامي المعــروف عبــد ا،في مــصر

 علي عبـد ، أحمد شوقي الفنجري المفكر الإسلامي المعروف،والمعارض القومي الحجازي

 هـذا وقـد . ولفيـف مـن العلـماء والخـبراء،ةالجواد الخبير في دراسـات الحركـات الإسـلاميّ 

 : ئج كان أبرزهاخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والنتا

 أكدوا على أن الوهابية كدعوة وفكـر تقـوم عـلى نفـي الآخـر وتكفـيره، وأنهـا تهـدد .١

الأمن والسلم في كافة دول العالم الإسلامي لما تبثه مـن أفكـار إرهابيـة وإجراميـة شـديدة 

الخطورة، أفكار تدفع الـشباب الإسـلامي إلى تكفـير وإرهـاب المجتمـع والحكـام لأوهـى 

  .الأسباب

 أكدوا على موقف الوهابية السلبي مـن المـرأة والعلـم، والموسـيقى وجميـع الفنـون، .٢

ة الأخــرى كالــشيعة والأشــاعرة ومــن المــسيحيين، بــل مــن أصــحاب المــذاهب الإســلاميّ 

                                                
 .»الوهابية خطر على الإسلام«ذكر ذلك  في ندوة عقدت في القاهرة حضرها علماء وخبراء تحت عنوان  .١
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وغيرهم، وهي دعوة للجاهلية، وأغلب المـوروث الوهـابي قـائم عـلى الإرهـاب الفكـري 

 .والديني، ومخاصمة الواقع والعقل

ة ثقافيــة وسياســية لمقاومــة ة وعالميّــ مطـالبتهم بــضرورة إعــداد اســتراتيجية إســلاميّ .٣

الوهابيـة، وأنـه ينبغـي أن يكـون للأزهـر الـشريف دور في ذلـك؛ لأنّـه مؤسـسة الاعتـدال 

الإسلامي قبـل أن يـتم اختراقـه مـن الوهابيـة ومـن يـسموا بالـدعاة الجـدد مـن الـسلفيين 

 .المتشددين
 

  ًية حقوق الإنسان وحرمته عدم رعا،سادسا 

 لأنهّا تسعى دائماً إلى سـحق ؛لم يكن في منهج وفكر الوهابية ما يسمّى بحقوق الإنسان

هذه الحقوق باسـم الخـروج عـن الـدين، حتـى تجـاوز الأمـر إلى قتـل الأبريـاء مـن النـساء 

والأطفال، والشيوخ من كبار السن، هـؤلاء الـذين أولى الإسـلام بعـدم قـتلهم والتعـدي 

ليهم بأنواع التجاوزات اللاإنسانية واللاأخلاقية، غير أنّ ما يرتكبه هؤلاء الوهـابيين في ع

حق هؤلاء الأبرياء ممـا ينـدى لـه الجبـين، كـالجرائم التـي ترتكبهـا في العـراق وافغانـستان 

 : وباكستان وغيرها، يقول الدكتور محمد الخطيب

ــ ــائرة ظالم ــة ج ــلامية بطريق ــام الإس ــون الأحك ــم يطبق ــيرة فه ة مث

للأشــمئزاز والاســتغراب وتعــود عــلى الــدين الحنيــف بأســواء الأثــر، 

ــسائدة  ــل قطــع الــرؤوس مــن الأمــور ال ــدي والأرجــل، ب فقطــع الأي

والمتمادية، وهي تجـري بنـاء عـلى أحكـام قـضاة جهلـة وبعـد تحقيقـات 

يقوم بها شرطة أميون، كما تصدر تشريعات أحياناً مجانبة للإسلام نصاً 

ي كل يوم جمعة تجري في مدن المملكـة المختلفـة عمليـات فف... وروحاً 

تنفيذ العقوبات لمن لا سند لـه نـت الأمـراء أو مـن الـسفارات الهامـة، 
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بطريقة تدل على وحشية بالغة تسمح لأعداء الإسـلام بوصـفه بأشـنع 

.التنعوت
1 

 : وقال الشيخ محمد مرعي الأنطاكي

ويجـرون الأحكـام كنا نسمع عـن الوهابيـة بـأنهّم يقيمـون الحـدود 

الشرعية تماماً، فهاجرنا إلى الحجاز، وتخللنا بينهم مدّة فوجدنا الأخبار 

فـإنهّم . التي وصلتنا مـن القطـر الحجـازي كانـت عـلى خـلاف الواقـع

أضر على الإسلام من كل شيء وقد شـوهوا سـمعة الإسـلام بـأعمالهم 

 2.وأفعالهم وبسوء فتاوى علمائهم
 

  ًالفقر الثقافي لدى عامة الناس واعتمادها على،سابعا  

إنّـه ســيقف عــلى إنّ مـن يتــابع مـسيرة وتحــرك الوهابيــة في نـشر أفكارهــا وتعاليمهــا، ف

ا تعتمــد دائــماً عــلى اســتغلال الفقــر الثقــافي عنــد عامــة النــاس في نهّــظــاهرة عامــة، وهــي أ

 مبتدعـة لم الوصول إلى أهدافها، وفي محاربة للتقدم الحضاري، بتوجيه أنّ مثل هذه الأمور

الغــرب بهــدف أبعــاد المــسلمين عــن ، وإنهّــا جــاء بهــا تكــن موجــودة في عــصر النبــي

 .غالهم عن العبادةتاش

 : قال صالح الورداني

إن تحكيم القرآن والعقـل في دائـرة الأطروحـة الـشيعية قـد منحهـا 

بيـنما بقيـت . القدرة على تجديـد محتوياتهـا ومواكبـة الواقـع والمتغـيرات 

ــرآن الأطروحــة ا ــة لرفــضها الخــضوع لحكــم الق ــسنية جامــدة منغلق ل

                                                
 .١٥٤، صصفحات من تاريخ الجزيرة العربية .١

 .٣٧٥-٣٧٤، ص المستبصرون.٢
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والعقل مما ولد قداسة غير مباشرة لجميع محتوياتها وفي مقدماتها كتـب 

الأحاديث خاصة كتابا البخاري ومسلم اللذان حظيا بقداسـة خاصـة 

...من دون الكتب الأخرى
1  

 تمجيـد إلى حتى أنهّم يرون من يقول بتمجيد العقـل وجعـل مكانـة لـه، في الواقـع هـو

الوثنية والصنمية، ولهـذا رفـضوا منطـق العقـل، تمـسكوا بالأسـلوب الخـشن، والتعـصب 

 .الأعمى

ومن ثم ذهب كبارهم إلى تحريم وسائل العلم من قبيل استخدام التلفزيـون، النقـال، 

 .، الانترنيت، الراديو وغيرها من الوسائل العلمية المتطورة)الثابت(الهاتف الأرضي 

 

 النتيجة 

عـلى مواصـلة نهجهـا في التعامـل مـع أسـس ) الوهابيـة(أنّه إذا استمرت هذه الجماعـة 

ومقومات الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى سائر تصرفاتها الأخرى في الجانـب الفكـري 

ة ستكون هـي المـسؤولة أمـام االله تعـالى عـن جميـع والثقافي والسياسي، فإنّ الأمّة الإسلاميّ 

لبية التـي سـتجنيها في المـستقبل القريـب؛ ولـذا نحـن نـذكرها بـبعض النتائج والآثار الـس

 :الأمور، وهي

 أن تلتفـت إلى خطــورة هـذا الــنهج المنحـرف عــن المـنهج الإســلامي الــصحيح؛ ،أولاً 

ة، ويقـضى عـلى الذي إذا ما استمر فإنّه سوف يقوض أسس ومقومات الحضارة الإسلاميّ 

ــدان الإســلاميّ  ــاليمعالمهــا في البل ــة الإســلاميّ ة، وبالت ــؤدي إلى تخلــف الأمّ ــا  ي ة عــن ركبه

 .الحضاري

                                                
 .١٤٦ ص،)ة إلى الشيعةرحلتي من السنّ  (الخدعة .١
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ــاً  ــار ،ثاني ــاغم مــع أفك ــق العمــلي يتن ــال الفكــري والتطبي ــة في المج ــة الوهابي  إنّ ممارس

وأساليب القوى المعادية للإسلام، التي تسعى للقضاء على الإسلام بالعمل من الداخل؛ 

دراكهـم لخطورتـه عـلى دياناتهـا وذلك عن طريق من يشوّه صورة الإسـلام في الخـارج؛ لإ

 .وعقائدها الباطلة

ة في البلـدان  الالتفـات إلى خطـورة مـا سـتؤول إليـه ثمـرات الـصحوة الإسـلاميّ ،ثالثاً 

العربية، وما تخطط إليه قوى الاستكبار العالمي المعـادي للإسـلام والمـسلمين، عـن طريـق 

 والتي بدأت تستثمر الفرصـة الاستفادة من هذه الجماعات الإسلامية في المجال السياسي،

في الانقضاض عـلى الـسلطة والحكومـة في البلـدان العربيـة المنتفـضة، وبالتـالي تكـون أداة 

كبيرة لضرب الإسلام والمسلمين وتـشويه صـورتهما أمـام الـرأي العـام، وإلجـاء الأمـة إلى 

 .اختيار القادة اللبراليين والعلمانيين بعد ذلك بديلاً عنهم

فات إلى خطورة ما تخطط وتسعى إليه قوى الاسـتكبارية العالميـة مـن وراء  الالت،رابعاً 

ة الفـائزة في الانتخابـات، توقعيها لمعاهدات السلم والتعاون مع هذه الجماعات الإسـلاميّ 

 .ومنها الجماعة الوهابية ذات الحظ الأوفر في بعض البلدان العربية المنتفضة

ة  الإسـلام إزاء مـا يحـصل في الأمّـة الإسـلاميّ  إنّ حالة الصمت المطبق لعلـماء،خامساً 

نتيجـة التــصرفات الهمجيـة لأتبــاع الوهابيــة، مـن قتــل وإفــساد وهـدم للمعــالم الحــضارية 

والآثــار التأريخيــة، ســيؤدي بالتــالي إلى نتيجــة وخيمــة لا تحُمــد عقباهــا، وعنــدها لا يفيــد 

إذا ظهـرت البـدع «:قينالعلاج مع الداء، مع ما فيه مخالفة صريحة لما روي عن الصاد

1.» فإنّ لم يفعل سلب منه نور الإيمان.فعلى العالم أن يظهر علمه
 

                                                
 .١٠٣ص، ٢، جعيون أخبار الرضا .١
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 الالتفات إلى عدم اتخاذ مجلس الأمـن الـدولي قـراراً بمعاقبـة الـدول الحاضـنة ،سادساً 

ــة(لأفــراد القاعــدة  ، مــع تظلمــه وتظلــم الــدول الاســتكبارية لخطــورة القاعــدة )الوهابي

في المــشرق والمغــرب العــالمي، لهــو أكــبر دليــل مــؤشر عــلى طبيعــة واســتنكارهم لجرائمهــا 

العلاقــة الحــسنة بينهــا وبــين القاعــدة، وإلا كيــف يمكــن الجمــع بــين القــول بــأنّ القاعــدة 

تهدد الأمن والسلام العالمي وبين التعاطي والاتفاق معها ومع الدول الحاضنة ) الوهابية(

 !لتعاون والعمل المشترك ؟ات في الها في إبرام الاتفاقيات والمعاهد

ة أن يضعوا خطة واسـتراتيجية جديـدة  يجب على علماء وفكري الأمّة الإسلاميّ ،سابعاً 

في التعامل والتعاطي مع الوهابية وأساليبها اللاإنسانية، انطلاقاً من حرصهم عـلى حفـظ 

يفـتهم المبادئ والقيم والتعـاليم الإسـلامية، ومـن بـاب أدائهـم لرسـالتهم الإنـسانية ووظ

 .الشرعية إزاء أبناء جلدتهم
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 المقدمة 

لمذاهب الإسلاميةّ الأخرى فحـسب، بـل تعـدّى ذلـك إلى على الم يقتصر نقد الوهابية 

 ومزاياه العظيمة التي نطق بها صريح القرآن الكـريم إنكار أغلب فضائل النبي محمّد

كافّة المسلمين والمتفّـق عليهـا بـين جميـع أهـل والسنةّ الشريفة والتي هي من المسلّمات عند 

شـخص عـادي لا يتميـّز عـلى غـيره مـن البــشر وأنّ المـذاهب الإسـلاميّة؛ بذريعـة أنّـه

 !  يستلزم الشرك باالله تعالىإثبات الكثير من تلك الفضائل له

، مـن المـسائل الخطـيرة التـي واجهـت و مسألة الطعـن في فـضائل ومناقـب النبـي

التاريخ المعاصر؛ لأنهّا حالة يمكن أن تتنامى وتتطوّر لتتحوّل إلى حالة فكريّة المسلمين في 

ــدين  ــل النقــاش، فيحــصل المحــذور في الاســتهانة بال ــسالم عليهــا لا تقب ــدة مت ثابتــة وعقي

ـــسلمين لهـــذ ـــع الم ـــصدّ جمي ـــا لم يت ـــزم؛ هومقدّســـاته، م ـــيرة بمـــسؤوليّة وح ـــة الخط  الحال

 تعالى على الإطلاق، وهو طريـق الـوحي الإلهـي هو أقدس مخلوق خلقه االلهفالرسول

  وأمين االله وحجّته عـلى النـاس أجمعـين، قـال تعـالى        

        ،1 ًــضا ــال أي    :  وق

                                                
 .٢٨سورة سبأ، الآية . ١
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 *     
1

 بسوء سوف يلقـي بتبعاتـه فكلّ ما يمسّ النبي

 .على المسلمين أنفسهم قبل غيرهم

فالوهّابيون يرفضون بشكل تامّ أيّ شـكل مـن أشـكال القـدرة لأيّ أحـد مـن الخلـق، 

ــضائل الأنب ــات الناطقــة بف ــشحون بالآي ــن والحــال أنّ القــرآن الكــريم م ــاء م ــاء والأولي ي

الخوارق والقدرات والهبات الإلهيّة، حيث إنّ هناك الكثير من الآيات ما يقتـضي ظاهرهـا 

ـ ينفي ما ذهبوا إليه جملـةً وتفـصيلاً؛ كقولـه  بما فيهم الأنبياء صدور الفعل من العباد

       :تعــالى
2

 : وقولــه ســبحانه

              

     :  وقوله أيضاً 3

                       


4

 والأوليـاء الـصالحين،  أضف إلى ذلك إجماع المسلمين على فضائل النبي

 .مماّ يشير إلى سطحية هذه الفرقة ومخالفتها لاتفاق المسلمين أجمع

 مـع ردّ لمـا أشرنا في هذا البحث إلى بعض انتقادات الوهّابيـة لروايـات فـضائل النبـي

الجانـب المعـرفي والجانــب : وقعـوا فيـه مـن أخطـاء، وقـسّمنا انتقــاداتهم إلى جوانـب ثلاثـة

  . الشخصي والجانب الغيبي

                                                
 .٤-٣سورة النجم، الآيات . ١

 .٥سورة النساء، الآية . ٢

 .٧٤سورة التوبه، الآية . ٣

 .٥٩سورة التوبه، الآية . ٤
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  نقد روايات الفضائل في الجانب المعرفي 

إنّ من أسّس اختيار الرسول أو الممثّل عن المرسِل كونه ـ بعد الوثـوق بـه ـ عالمـاً واعيـاً 

 .ن يمتلك صفات معرفية تمكّنه من إيصال الرسالة بالشكل المطلوببما أُرسل به وأ

فنـرى أن الأمـر ونلمس هذا واضحاً في التعامل الإلهي مـع العظـماء مـن أنبيائـه

يتمّ وفق شروط وقوانين صارمة، ويتمّ طبق علمه وحكمته تعالى، وإلا فسيفضي الأمر إلى 

أفعـال الحكـيم عقـلاً، و وردت الإشـارة إلى لزوم اللّهو واللّعب أو الغفلـة وهـو ممنـوع في 

  :ذلك في الشرع كثـيراً؛ كقولـه تعـالى             

  
1

  : وذمّه تعالى للذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً، حيث قال جلّ جلاله

                  

     
2

ــة عنــه  ــي الغفل  وقــال ســبحانه في نف

    :بقوله   .3 

ومن جانب آخر، فإنّ الاختيار الإلهي لشخص معينّ لا يمكـن قياسـه بأفعـال النـاس 

 ليس شخصاً عاديّـاً، بـل المشوبة غالباً بالأخطاء الكثيرة والمخالفة للمصلحة، فالنبي

     * :قال تعالى في النبـي. هو محلّ الفيض والعلم الإلهي

   
4

        :وقال تعالى أيضاً 

                      .5

                                                
 .١٧سورة الانبياء، الآية . ١

  .٥١ سورة الأعراف، الآية. ٢

 .١٧ الآية سورة المومنون،. ٣

 .٤-٣سورة النجم، الآيات . ٤

 .١سورة الأسراء، الآية . ٥
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ومن جانب ثالث، فإنّ طبيعة الرسالة ـ الدين الإسلامي ـ تحتمّ اختيار مبلّـغ  معـصوم 

 يتطــرّق الفــساد إلى التبليــغ فيــسري الــنقص إلى لا يتطــرّق الخطــأ إلى أقوالــه وأفعالــه لــئلاّ 

 مـا بقـي التعاليم الإسـلاميّة حينئـذٍ؛ لأنهّـا رسـالة عالميـة وخاتمـة للـشرائع الـسابقة وباقيـة

     :قال تعالى. الدهر  
   : وقـال سـبحانه أيـضاً 1

             .
2

 
  

  ّة عصمة النبيّ نفي الوهابي 

  .عصمتهلفضائل التي أنكرتها الوهّابية في الجانب المعرفي للنبيفمن تلك ا

 :تيمية في معرض كلامه عن النبي قال ابن

وقد قال االله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان       

 *                     

  *     فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراط مستقيماً فإذا

3.كان هذا حاله فكيف بحال غيره
  

  

 الجواب 

 ية يطرح رأيه هنا باستهانة كبـيرة لمقـام النبـينلاحظ بشكل واضح أنّ ابن تيم. ١

، وهو من المؤاخـذات التـي لا »فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره«: خصوصاً مع قوله

يمكن فيها المغفرة والصفح، فالحديث عن شخصية ليست عادية، بـل شخـصية اختارهـا 

                                                
 .١٩سورة آل عمران، الآية. ١

  .٨٥سورة آل عمران، الآية . ٢

، ٦، جمنهـاج الـسنة النبويـة في كما أشار إلى ذلك بإسناد الذنب إلى النبي. ٤٠١، ص٢٢، جمجموع الفتاوى . ٣

 .٢٢٣، ص١ ، جشفاء العليل: ه ابن القيم في ذلك، وتبع٣٣٧، ص٢، جالفتاوى الكبرى، و ٢١٠ص
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خـلال بـالأدب في هـذا االله طبقاً لعلمه وحكمتـه لهدايـة الخلـق إلى الطريـق المـستقيم، والإ

 . الموضع يساوق الإخلال بالدين

مـستدلاً !  لم يهُدَ للـصراط المـستقيم والمغفـرة إلاّ حـين الفـتحإنّه يظنّ أنّ النبي. 

                  :خطأً ـ بقوله تعالى ـ

  ،
1

حيث إنّ الآية لا تنفي وجود أصل الاستقامة قبل الفتح، 

ــي ــصية للنب ــود مع ــصرّح بوج ــفولم ت ــه! ، كي ــول في حقّ ــالى يق  واالله تع  

   
2

     :وهو نظير قوله تعالى في موسى

  القصاص بقتل القبطـي، و واضـح : أي4بقتلي رجلاً منهم؛:  أي3؛

، فـاللازم تفـسير الـذنب أنّ المراد بالذنب هنا الذنب الذي هم يؤاخذون عليه موسى

 : يبمعنىً يناسب مقام النبوّة من هداية الناس إلى الطريق المستقيم، قال القرطب

؛ يعنى مـن ذنـب ]    :[و قال عطاء الخراساني

 [أبويك آدم وحواء،    [مـن ذنـب : وقيل. من ذنوب أمتك

 . [أبيك إبراهيم   [ وقـال أبـو عـلي ... . مـن ذنـوب النبيـين

  5.يقول لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك: الروذباري

  مـنو. تحتـاج إلى دليـل لم يـذكره ابـن تيميـةونسبة المعـصية لشخـصيّة كـالنبي

 : أقوال علماء السنة في هذا الشأن

                                                
 .٢سورة الفتح، الآية . ١

 .٥٢الآية سورة الشوری،. ٢

  .١٤الشعراء، الآية  سورة. ٣

 .٦٧، ص٥، جمعاني القرآن. ٤

 .٢٦٣، ص١٦، جتفسير القرطبي. ٥
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ويرشـدك طريقـك مـن : يقول  : ابن جرير الطبري) أ

1.»الدين لا اعوجاج فيه، يستقيم بك إلى رضا ربّك

ــي ــل    «:الثعلب ــه، وقي ــك علي ــدي : ، أي ويثبت يه

2.»بك

يـديمك عـلى :  يحتمل وجوهاً أظهرهـا   «:الرازي

الصراط المستقيم حتّى لا يبقى من يلتفت إلى قوله من المضلين، أو ممن يقدر عـلى الإكـراه 

3.»على الكفر

ــضاوي ــم    «:البي ــة مراس ــالة وإقام ــغ الرس  في تبلي

4.»الرئاسة

 أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم    «:ابن كثير

5.»والدين القويم

:  في تبليغ الرسالة و إقامة الحدود، قيل   «:الآلوسي) و

إنّ أصل الاستقامة و إن كان حاصلاً قبل الفتح لكن حصل بعد ذلـك مـن اتـضاح سـبل 

6.»الحقّ واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلاً قبل

                                                
 .٩٤، ص٢٦، ججامع البيان. ١

 .١٥٩، ص٧ونحوه في زاد المسير، ج. ٤٢، ص٩، جتفسير الثعلبي. ٢

 .٧٨، ٢٨، جتفسير الرازي. ٣

 .٢٠٠، ص٥تفسير البيضاوي، ج. ٤

 .١٩٨، ص٤، جتفسير ابن كثير. ٥

 .٩١، ص٢٦، جتفسير الآلوسي. ٦
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تيمية هذا في منتهى الخطورة ويدلّ على الضلال و الانحراف عن الإسـلام،   فكلام ابن

تيميـة بـالكفر ولمـاذا   أسباب حكم العلاء البخاري وغـيره عـلى ابـنو من هنا يُعلم بعض«

1.»في قلبه ضغينة لرسول االله: قال فيه التقي الحصني نقيب أشراف الشام

  

 بين أهل الحقّ وأهل الباطلانكار تمييز رسول االله  

 في حقّ الإمام على بـن أبي طالـبتيمية في معرض ردّه على قول النبي قال ابن

ما كنا نعرف المنـافقين : عمر الحقّ و الباطل وقول ابن ه فاروق هذه الأمّة يفرق بين أهلبأنّ 

 التمييـز بـين أهـل الحـقّ بعـدم، مـتهماً النبـيإلا ببغضهم علّيـاً على عهد النبي

 :والباطل، فقال

فإنّـه يقـال مـا يعلم بالدليل أنّه كذب لا يجـوز نـسبته إلى النبـي

فـاروق الأمّـة يفـرق بـين الحـقّ والباطـل إن المعنى بكون عـلي أو غـيره 

عنى بذلك أنّه يميز بين أهـل الحـق وأهـل الباطـل فيميـز بـين المـؤمنين 

والمنافقين فهذا أمر لا يقدر عليه أحد من البشر لا نبـي ولا غـيره وقـد 

       : قال تعالى لنبّيه

        فــــإذا كــــان

لا يعلم عين كلّ منافق في مدينتـه وفـيما حولهـا فكيـف يعلـم  النبي

2.ذلك غيره

                                                
 .٤١٠ ، صتيمية في حق رسول االله وأهل بيته أخطاء ابن. ١

 .٢٩٠، ص٤، جةمنهاج السنّ . ٢
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 الجواب 

في القـدح بعلمـه وقدرتـه عـلى ينبتيمية هنـا واضـح في التعـريض بـال كلام ابن. ١

ممـّا ييز أهل الحقّ عن أهل الباطـل ـ مـع اسـتهانته الـصريحة بخـصوص أميرالمـؤمنينتم

ــي ــشعر أنّ اتهــام النب ــام عــليي ــه فــضيلة للإم ــو لأجــل إثبات ــه ه ــ  مــستدلاً بقول ـ

                    :تعالى

  
في الآيـة ]  [وهو استدلال خـاطئ؛ لأنّ معنـى 1

بهـم، وواضـح  ليس كما ذهب إليه ابن تيمية، فلم يقل االله عزّ وجلّ أنّه لن يعلم النبي

 .  االله تعالى لا غيرمصدره من قبل أنّ الآية بصدد الكلام عن أنّ علم النبي

لا تعلمهم أنت : أحدهما: فيه وجهان]  : [قوله تعالى«:قال ابن الجوزي

 2.»لا تعلم عواقبهم: والثاني. حتىّ نعلمك بهم

3.»بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر]  [«: وفي تفسير الجلالين

  

  في السنّةتيمية 

 :تيمية السنة الشريفة التي ترد قول ابن

خـرج حـين  أخرج  مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن رسول االله) أ

زاغت الشمس فصلىّ لهم صلاة الظهر فلماّ سلّم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها 

 لقـد عرضـت عـليّ الجنـة والـذي نفـس محمّـد بيـده«: أموراً عظاماً ثّم كان من جملة ما قال

4.»والنار آنفاً في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر

                                                
 .١٠١سورة التوبه، الآية . ١

 .٣٣٤، ص٣، جزاد المسير. ٢

 .٢٥٨، ص الجلالينتفسير. ٣

 .٦٨٠، ٢، جدلائل النبوة ؛٣١٠،ص١، جحبان صحيح ابن؛ ٩٣، ص٧، جصحيح مسلم. ٤
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 :قال عن النبي) رضي االله عنه(وأخرج  مسلم أيضاً عن أبي ذر )  ب

ــي حــسنها وســيئها فوجــدت في محاســن  عرضــت عــليّ أعــمال أمّت

أعمالها الأذي يماط عن الطريـق ووجـدت في مـساوي أعمالهـا النخاعـة 

.تكون في المسجد لا تدفن
1

 : أحمد قالمسندفي ) ج 

 خرج علينا رسـول :قال عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله

قلنـا لا : أتدرون ما هذان الكتابان؟ قـال: وفى يده كتابان فقالاالله

ذي في يده اليمنـى هـذا كتـاب مـن  للّ :إلاّ أن تخبرنا يا رسول االله؟ قال

 بأسمائك أهل الجنّة وأسماء آبـائهم وقبـائلهم ربّ العالمين تبارك وتعالى

ذي ثمّ أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثـمّ قـال للّـ

في يساره هذا كتاب أهـل النـار بأسـمائهم وأسـماء آبـائهم وقبـائلهم ثـمّ 

2.أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً 

 لشخصينقد روايات الفضائل في الجانب ا 

  في ابنته فاطمة الزهراءحقّ احترامه

، تيمية فـضائل أهـل البيـت  وقرابته، يكذّب ابنو في تجاوز واضح على النبي

  ردّاً على العلامة الحليّ منهاجهويرفض ما آتاهم االله من فضله،  يقول في 

                                                
 .٢٩١، ص٢، جالسنن الكبرى؛ ٧٧، ص٢، جصحيح مسلم. ١

 .٣٠٥ - ٣٠٤، ص٣، جسنن الترمذي؛ ١٦٧، ص٢، جحنبل ابنمسند . ٢
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يا فاطمة إنّ االله يغضب «: قال وأما قوله ورووا جميعاً أن النبي

فهـــذا كـــذب منـــه مـــا رووا هـــذا  عـــن »  لرضـــاكلغـــضبك ويـــرضى

ولا يعرف هـذا في شيء مـن كتـب الحـديث المعروفـة ولا لـه النبي

1 ....لا صحيح ولا حسنإسناد معروف عن النبي

  

 الجواب 

لم تروِه كتب الأحاديث المعروفة و ليس له  تيمية هذا بأنّ حديث فاطمة ادّعاء ابن

ن، فقد روته الكثير من الكتب السنيةّ المعتبرة إسناد صحيح ولا حسن، واضح البطلا

وهاكَ ! بأسانيد صحاح، فكيف يدّعي كذب ما رواه علماء الحديث وتلقوه بالقبول؟

 :تيمية حرفاً حرفاً  الأحاديث التي تنقض كلام ابن

 :أخرج الحديث الحاكم النيسابوري مصرّحاً بصحّته فقال

سن بن علي بن عفان أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الح) حدثنا(

محمّد بن علي بن دحيم بالكوفة ثنا أحمد بن حاتم ) وأخبرنا(العامري 

ثنا عبد االله محمّد بن سالم ثنا حسين بن زيد بن علي ) قالا(بن أبي غرزة 

عن عمر بن على عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن الحسين عن 

غضب لغضبك إنّ االله ي: لفاطمة قال رسول االله أبيه عن علي

2.هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويرضى لرضاك

إن االله  قـال رسـول االله: وعـن عـلي قـال«: قـائلاً مجمـع الزوائـدوحسّنه الهيثمي في 

3.»رواه الطبراني واسناده حسن. يغضب لغضبك ويرضى لرضاك

                                                
 .٢٤٩-٢٤٨، ص٤، جةة النبويّ منهاج السنّ . ١

 .١٥٤، ص٣ ج،المستدرك على الصحيحين. ٢

 .٢٠٣، ص٩، جمجمع الزوائد.٣
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2.الكبيروالطبراني في  1،الآحاد والمثانيوأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في 

في أكثـر مـن موضـع عـن المـسور بـن مخرمـة عـن مـسلم  والبخاريوهو يوافق ما رواه 

بـضعةٌ منـي، يُريبنـي مـا أرابهـا ) فاطمـة: أي(فـإنّما هـي «:أنّه قال في حـديث النبي

3»ويؤذيني ما آذاها

  

 في ابنيه؛ سيّدي شباب أهل الجنّةحقّ احترامه  

 :، قال في منهاجهفي أهل بيته ية النبيتيم وفي مسلسل تنقيص ابن

وأمّا سائر الإثني عشر فهـم أصـناف مـنهم مـن هـو مـن الـصحابة 

ــن  ــك م ــم في ذل ــد شركه ــسين وق ــسن والح ــة كالح ــم بالجنّ ــشهود له الم

الصحابة المشهود لهم بالجنةّ خلق كثير وفي الـسابقين الأوّلـين مـن هـو 

وإن كانــا ســيّدا ) رضي االله عــنهما(أفــضل مــنهما مثــل أهــل بــدر وهمــا 

شباب أهل الجنة فأبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة وهـذا الـصنف 

ــول  ــت رس ــد بن ــا ول ــل هم ــال القائ ــصنف، وإذا ق ــك ال ــن ذل ــل م أكم

ــلاالله ــل: قي ــاق أه ــنهما باتف ــضل م ــب أف ــن أبي طال ــلي ب ــسنةّ  وع ال

ـــول االله ـــت رس ـــد بن ـــو ول ـــيس ه ـــشيعة، ول ـــن وال ـــراهيم اب وإب

4.ليس هو أفضل من السابقين الأوّلينأقرب إليه منهما والنبي

                                                
 .٣٦٣، ص٥، ج الآحاد والمثاني.١

 .٤٠١، ص٢٢؛ ج١٠٨، ص١، جالمعجم الكبير. ٢

، كتاب فضائل الصحابة، صحيح مسلم؛ ٥٢٣٠، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته، حصحيح البخاري. ٣

 .٢٤٤٩، حباب فضائل فاطمة

 .١٦٩-١٦٨، ص٤، جمنهاج السنة النبوية. ٤
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 الجواب 

 :إنّ ههنا ملاحظات

عدم تأدّب ابـن تيميـة في الحـديث عـن أصـحاب الرسـول مـن ولـده المـشهود لهـم . ١

الحسن  تيمية تجاه ابني الرسول بالفضل، وفي هذا إشارة واضحة إلى حقيقة بغض ابن

ــما القــاصي والــداني بالفــضل وســوالحــسين  المنزلــة عنــد االله موّ  اللــذين شــهد له

ــــن حكــــم االله ورســــولهورســــوله ــــه الانتقــــاص م ــــسن ، وفي ــــضل الح  في ف

وأقـرّ . »الحسن والحـسين سـيّدا شـباب أهـل الجنـة«: ، وهو قول النبيوالحسين

.تيمية بصحّة هذا الحديث كما ورد في قوله أعلاه ابن

العجـائز، بـل إنّ أهـل ليس في الجنةّ كهول وشيوخ ومـا إلـيهما، فالجنـّة لا يـدخلها .  ٢

هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر إنّ 1،الجنةّ جرد مرد مكحلون كما ورد عن النبي

الكهولة وكبر السنّ وما إليهما أمر محصور في الحياة الدنيويّـة، ووصـف أهـل الجنـّة بـذلك 

ينافي كونها دار نعيم لا تعب فيها ولا نـصب، خـصوصاً وأنّ أهـل الجنـة لهـم مـا يـشاؤون 

                 :قال تعالى. ربهمعند 

       .
2
فلهم أن يطلبوا من االله تعالى أن يكونوا  

 أدلّ عـلى "سيّدا شـباب أهـل الجنـة": قوله«: الإسكافي قال .شباباً كما هو رغبة كلّ إنسان

                                                
رواه الثعلبي و ذكر أن ابـن الجـوزي  «٤٠٧، ص٣، جتخريج الآثاروقال الزيلعي في . ٢١٢، ص٣٠، جالمبسوط. ١

ورواه الطــبري في معجمــه : وذكــر أنّ البيهقــي روى نحــوه في البعـث والنــشور، وأضــافرواه في كتـاب الوفــاء

 في تفـسير٥٤، ص٤، ج التنزيل والتأويلالكشاف عن حقائقواستدل به الزمخشري في . »الأوسط، وساق الحديث

الآية     ) ٥، جزاد المسير ابن الجوزي في وقطع به عن الرسول) ٣٥سورة الواقعة، الآية ،

.١٧، ص٣، جوفيات الأعيانورواه ابن خلكان عن عائشة في . ، في تفسير الآية الكريمة أعلاه٢٥١ص

 .٢٢الشوری، الآية سورة . ٢
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ــصحيحه إلى  ــاس، واحتجّــتم في ت ــد القي ــه الطعــن عن ــا يدخل ــالعموم ممّ التفــضيل وأوفى ب

.»استعمال التأويل
1

يـدّ الخلـق أجمعـين و أمـير المـؤمنيننعم، هما سيدّا شباب أهل الجنةّ إلاّ النبي كـما هـو  س

نـهماالحسن والحس«:قال النبي. واضح فكـلّ مـن لم  2.»ين سيدّا شباب أهل الجنةّ وأبوهما خـير م

قـال . تيميـة أم أبـى بأفضليتّه عليهما فالحسن والحسين سيدان له، شاء ابن يأتِ فيه نصّ من النبي

  يوجـب أنّ الخـبر ــ عليـّاً :  أيــواستثناؤه أباهمـا «:في المعيار والموازنة في الحديث الشريف أعلاه

3.»به الخصوص لم يكن للاستثناء معنىعامّ ولو أراد 

فلا دليل . »وفي السابقين الأوّلين من هو أفضل منهما مثل أهل بدر«: ومنه يظهر فساد قوله

عليه إلاّ ما ورد في أنّ أهل بدر مغفور لهم، وعلى فرض صحتهّ، فلا يدلّ على المـُدّعى، فكـونهم 

أهـل الجنـة، فـالمغفرة شيء والأفـضليةّ مغفوراً لهم لا يدل على كونهم أفضل من سيدّي شـباب 

 .شيء آخر، والحكم بالأفضليةّ يحتاج إلى دليل عجز ابن تيمية عن الإتيان به كعادته

  ّبالقدح في طهارة أهل البيتالتنقيص من شأن النبي    

 :منهاجهتيمية في  قال ابن

ــ ــه طهّ ــبر أنّ ــالى لم يخ ــلإن االله تع ــع أه ــنهم  ر جمي ــب ع ــت وأذه البي

فإنّ هذا كذب على االله، كيف ونحن نعلـم أن في بنـي هاشـم الرجس، 

4.ر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجسمن ليس بمطهّ 

                                                
 .٢٠٧، صالمعيار والموازنة. ١

مجمع ؛ ٢٠٩ و٢٠٨، ١٣، جتاريخ مدينة دمشق؛ ٢٩٨ و٥٨، و نحوه ص٢٦١٧، ٣٩، ص٣، جالمعجم الكبير .  ٢

 . ٥٩٠، ص١، جالجامع الصغير ؛ و١٨٣، ص٩، جالزوائد

 .٢٠٧، صالمعيار والموازنة. ٣

 .٢٥٩، ص٤، جةة النبويّ منهاج السنّ . ٤
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 :روى الطبراني في المعجم الكبير

حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا وهـب بـن بقيـة أنـا خالـد عـن 

ــــلي ــــن ع ــــسن ب ــــة أنّ الح ــــن أبي جميل ــــصين ع ــــل   ح ــــين قت ح

استخلف فبينما هو يصليّ بالناس؛ إذ وثب عليـه رجـل فطعنـه علي

يـا :  قام على المنبر يخطب فقالبخنجر في وركه فتمرض منها أشهراً ثمّ 

أهــل العــراق اتقــوا االله فينــا، فإنّــا أمــراؤكم وضــيفانكم، ونحــن أهــل 

البيت الذي قال االله عز وجل            

     ّما يرى فما زال يومئذٍ يتكلّم حتى

1.في المسجد إلاّ باكياً 

2.»ورجاله ثقات«:قال الهيثمي

 :وعن أبي الطفيل في حديث طويل قال

ثـمّ ...  خطبنا الحسن بن على بن أبي طالب فحمد االله وأثنـى عليـه 

اعي إلى أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، وأنا ابن النبي، أنـا ابـن الـدّ : قال

نير، وانا ابن الـذي أرسـل رحمـة للعـالمين، االله باذنه، وأنا ابن السراج الم

.وأنا من أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
3

4.وحسّن الهيثمي في المجمع بعض طرقه

1. ورواه و الحاكم والدولابي في الذرية الطاهرة عن الإمام علي بن الحسين

                                                
 .٢٧٦١، ح٩٣، ص٣، جالمعجم الكبير. ١

 .١٧٢، ص٩، جمجمع الزوائد. ٢

 .١٤٦، ص٩نفس المصدر، ج. ٣

 .نفس المصدر. ٤
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 :أنّ النبي، 2 وحسّنهفي الحديث الذي صححه ابن حبان، وروى نحوه الذهبي و

أجلس فاطمة عـن يمينـه وعليـاً عـن يـساره وحـسناً وحـسيناً بـين 

 :يديـــه وقـــال         

  3.اللّهمّ هؤلاء أهلي
  

. ون دعـاؤه في حـقّ أهـل بيتـه مـستجاباً  مستجاب بلا ريب فيكـإنّ دعاء النبي. ٤

 : قالمسندهأخرج أحمد بن حنبل في 

ثنا عبد االله بن نمير قال ثنـا عبـد الملـك يعنـى ابـن أبي سـليمان عـن 

ـــذكر أنّ  عطـــاء بـــن أبي ربـــاح قـــال حـــدثني مـــن ســـمع أم ســـلمة ت

. كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت لها عليهالنبي

 والحـسين والحـسن فجـاء عـلي: عى زوجك وابنيك، قالتدّ ا: فقال لها

فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة لـه عـلى 

وأنا أصلىّ في الحجرة، فأنزل االله عـز : دكان تحته كساء له خيبري قالت

 :وجل هذه الآية                

 فأخـذ فـضلّ الكــساء فغـشّاهم بـه ثــمّ :  قالـت

اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي : أخــرج يــده فــألوى بهــا إلى الــسماء ثــمّ قــال

                                                                                                          
 .١١٠، صالذرية الطاهرة النبوية؛ ١٧٢، ص٣، جالمستدرك. ١

 .٣٨٥ص، ٣، جسير أعلام النبلاء. ٢

 .٤٣٣-٤٣٢، ص١٥، جصحيح ابن حبان. ٣
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 اللّهمّ هؤلاء أهل !وخاصّتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

1!رهم تطهيراً بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّ 

 :  فقالمنهاجه بهذا ابن تيمية نفسه في محلّ آخر من وأقرّ 

 فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير و :فإن قيل

لهم بذلك يدل على وقوعه فإن إذهاب الرجس لكن دعاء النبي

المقصود إن القرآن لا يدل ما ادعاه من ثبوت : دعاءه مستجاب قيل

2.ان يدل على العصمة والإمامةالطهارة و إذهاب الرجس فضلاً عن 

بالطهارة   في حقّ أهل بيتهتيمية هذا أن يقبل بدعاء النبي ولازم كلام ابن

 وإذهاب الرجس، وإن لم يقبل بشهادة القرآن وأنكرها؛

إلاّ وعلّـق  تيمية أنّه لم يترك حديثاً في مناقـب أهـل البيـت كما أنّ المعروف عن ابن

إلاّ أنّنا لم نقف على ذلـك بخـصوص هـذا الحـديث، وهـذا عليه بتضعيف أو تشكيك فيه، 

يشير إلى عدم وجود ما يضعّفه أو يسمح له في التشكيك فيه، مـضافاً إلى أنّ هـذا الحـديث 

 . مرويّ عند أهل السنةّ وقد صححّوه، كما ورد أعلاه

                                                
حدثنا محمـود بـن غـيلان، أخبرنـا أبـو  «٣٦١، ص٥، جسننه؛ وقال الترمذي في ٢٩٢، ص٦، جابن حنبلمسند . ١

جلل عـلى الحـسن والحـسين ي أحمد الزبيري، أخبرنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أنّ النب

فقالـت أمّ . بيتي وحـامتي؛ أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً  همّ هؤلاء أهلاللّ : وعلى وفاطمة كساء ثمّ قال 

وهـو أحـسن شيء روى في هـذا . هـذا حـديث حـسن صـحيح. وأنّا معهم يا رسول االله؟ قال، إنّك على خير: سلمة

 .٤١٦، ص٢، جللحاكم النيسابوري المستدرك؛ وانظر أيضاً »الباب

 .٧٩، ص٧، جمنهاج السنة النبوية. ٢
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 ونسبه لا يفيد ولا ينفعادعاء أنّ قرابة النبي  

 :منهاجهتيمية في  قال ابن

ذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقّون، وأمّا أقاربه ففـيهم المـؤمن وله

وجعفــر  والكــافر والــبرّ و الفــاجر، فــإن كــان فاضــلاً مــنهم كعــلي

والحسن والحسين فتفضيلهم بما فيهم من الإيمان و التقوى وهم أولياؤه 

1.بهذا الاعتبار لا بمجرّد النسب، فأولياؤه أعظم درجة من آله

  

 الجواب 

وهي مغالطة واضـحة؛  تيمية جاء بمفهوم الإيمان في مقابل آل محمّد نلاحظ أنّ ابن. ١

 فالـسيدّة فاطمـة بـضعة النبـي!  كلّهم أولياء االله تعالى، وهل فيهم غير ذلـك؟لأنّ آله

وسيدّة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدّا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، وكلّ ذلك 

 .السنةّ والجماعة، كما سبق ذكره اديث الصحيحة عند أهلثابت في الأح

 ومـدى الاهـتمام الـذي أولاه االله صرّح القرآن الكريم بجدوى قرابة الرسـول. ٢

تعالى لآل النبي وقرابته بجعل أجر النبوّة مودّتهم وأداء حقّهم؛ كـما هـو واضـح مـن قولـه 

  :تعالى                      

      .2 

ومن النصوص التي لا تقبل التأويل ما ورد في صحيح البخاري أنّ 

 :بقوله  أوصى بكيفيةّ الصلاة عليه وعلى آل البيتالنبي

                                                
 .٧٨ نفس المصدر، ص.١

 .٢٣سورة الشوری، الآية . ٢
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ــد وعــلى آل محمّــدق  كــما صــلّيت عــلى ؛ولــوا اللّهــم صــلّ عــلى محمّ

 اللّهم بارك عـلى محمّـد وعـلى .إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

1. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد؛آل محمّد

كـلّ نـسب وسـبب ينقطـع يـوم «:  قـالوفي الحديث الصحيح أيضاً أنّ رسول االله

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم «: قـال الحـاكم.»مة إلا مـا كـان مـن سـببي ونـسبيالقيا

2.»يخرجاه

كلّ سبب ونسب منقطع يوم :  يقولسمعت رسول االله«: وعن عُمر بن الخطاب يقول

 4.»رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح«:قال الهيثمي3.»القيامة إلا سببي ونسبي

 لعليالطعن في مؤاخاة النبي  

 :منهاجهتيمية في  قال ابن

لم يـؤاخ أحـداً إنّ أحاديث المؤاخاة لعلي كلّها موضوعة والنبي

ولا آخـــى بـــين مهـــاجر ومهـــاجر ولا بـــين أبي بكـــر وعمـــر ولا بـــين 

أنصاري، و أنـصاري، ولكـن آخـى بـين المهـاجرين والأنـصار في أول 

5.قدومه المدينة

  

                                                
.١١٩، ص٤، جصحيح البخاري. ١

 .١٤٢، ص٣، جالمستدرك. ٢

 .٢٧٢، ص٤، جمجمع الزوائد. ٣

 .نفس المصدر. ٤

 .٣٦١، ص٧، جةة النبويّ منهاج السنّ . ٥
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 الجواب 

هي من الثوابـت التأريخيـة التـي لا يمكـن  للإمام علي إنّ قضية مؤاخاة النبي

تيميـة قـد  الطعن فيها بوجهٍ من الوجوه، وهو ما رواه أهل الـسنة أنفـسهم، ويبـدو أن ابـن

 .اعتاد تكذيب كلّ شيء لا يناسب ذوقه وميوله صحيحاً كان أم غير ذلك

 قـال  عن ابـن عبـاس أنّ النبـيمسندهوقد روى أحمد بن حنبل إمام ابن تيمية، في 

 قـال وروى أيضاً أنّ الرسـول1،»أنت أخي وصاحبي«:في حديث مير المؤمنينلأ

3.وروى حديث المؤاخاة جمع كثير 2،»أنت أخي وأنا أخوك«:لعلي

حنبـل قـد روى  وكيف يقطع بـأنّ أحاديـث المؤاخـاة كلّهـا موضـوعة، في حـال أنّ ابـن

! بـن حنبـل لا يـروي الموضـوعتيمية نفسه بأنّ أحمد  حديث المؤاخاة في مسنده وقد أقرّ ابن

 :تيمية قال ابن

 على ما تدلّ عليـه طريقتـه في المـسند إذا رأى )رحمه االله(وكان أحمد 

أنّ الحديث موضـوع، أو قريـب مـن الموضـوع، لم يحـدّث بـه، ولـذلك 

 ضرب على أحاديث الرجال فلم يحدّث بهـا في المـسند؛ لأنّ النبـي

4. كذب فهو أحد الكاذبينمن حدّث عنيّ بحديث وهو يرى أنّه: قال

                                                
 .٢٣٠، ص١، جابن حنبلمسند . ١

 .١٠٥٥، ح٦١٧، ص١٠١٩، ح٥٩٧، ص٢، جفضائل الصحابة. ٢

، مجمـع الزوائـد؛ ١٣٥٤٩، ح٤٢٠، ص١٢ ج،المعجـم الكبـير؛ ٨٤٥١، ح١٢٥، ص٥، جالـسنن الكـبرىانظر . ٣

، ١٦، ص٤٢٨٨، ح١٥، ص٣، جالمــــستدرك؛ ٥٢٨، ح٤٠٢، ص١، جمــــسند أبي يعــــلى؛ ١٢٢ و ١٢١، ص٩ج

 .؛وغيرهم٣٧٢٠، ح٦٣٦، ص٥، جسنن الترمذي؛ ٤٢٨٩ح

 .٣٢٦، صاقتضاء الصراط المستقيم. ٤
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 نقد روايات الفضائل في الجانب الغيبي 

 نبوّته

 :تيمية في مجموع الفتاوى قال ابن

 في الحــديث و لهــذا يغلــط كثــير مــن النــاس في قــول النبــي

 ؟ يا رسـول االله متـى كنـت نبيـاً : قلت:الصحيح الذى رواه ميسرة قال

 فيظنـون أنّ .وح و الجـسد وآدم بين الر: قال؟وفي رواية متى كتبت نبياً 

ذاته و نبوته وجـدت حينئـذٍ وهـذا جهـل؛ فـإن االله إنّـما نبـأه عـلى رأس 

ــه  :أربعــين مــن عمــره وقــد قــال ل      

      
      : و قال1

لـست : أنّ الملـك قـال لـه ـ حـين جـاءه ـ اقـرأ، فقـال: الصحيحينوفي 

2.بقارئ ثلاث مرات

 :القيم و قال ابن

ــد ــالى ومحم ــال تع ــما ق ــة ك ــيئاً ألبتّ ــوحي ش ــل ال ــم قب ــن يعل لم يك

             

  وقــــال تعــــالى:       

         
3

  

                                                
... : ، أمّا الآية الكريمة فهكـذارهذا المثبت في المصد. ١             

     )٣الآية :سورة يوسف.( 

 .٢٨٢، ص٨، جمجموع الفتاوى. ٢

 .٧٣٤، ص٢ جالصواعق المرسلة ،ذلك في ؛وأكّد على ٦٠، ص١، جهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. ٣
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 الجواب 

  العلـم والإيـمان عـن النبـيتيمية وابن قيم الجوزيّة هذا يشير إلى نفـي أنّ كلام ابن

  كان يعلم بأنّه نبي وهو في سنّ قبـل البعثـة، وكـانقبل الوحي، في حال أنّ النبي

يسمع كلام الأحجار وهي تـسلّم عليـه بـالنبوّة، والأحاديـث الـصحيحة في ذلـك كثـيرة، 

 :ومنها

 : مسلم عن أنس بن مالكصحيحفي 

مان فأخـذه  وهو يلعـب مـع الغلـأتاه جبريلأنّ رسول االله

: فصرعه فشق عن قلبه فاسـتخرج القلـب فاسـتخرج منـه علقـة فقـال

هذا حظ الشيطان منك ثمّ غـسله في طـست مـن ذهـب بـماء زمـزم ثـمّ 

لامــه ثــمّ أعــاده في مكانــه وجــاء الغلــمان يــسعون إلى أمــه يعنــي ظئــره 

وقـد : إنّ محمّداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: فقالوا

1. أثر ذلك المخيط في صدرهكنت أرى

قــال رســول «:  أيــضاً وغــيره عــن جــابر بــن ســمرة، قــالصــحيحهوأخــرج مــسلم في 

2.»إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث إنيّ لأعرفه الآن: االله

  

 في العبادات والأدعيّةذكره  

في  النبـيوالفقهـاء متنـازعون في وجـوب الـصلاة عـلى«: منهاجـهتيمية في قال ابن

وأكـد ذلـك  3.»الصلاة وجمهورهم لا يوجبها ومن أوجبها يوجب الـصلاة عليـه دون آلـه

                                                
 .٢٥٥، ص٨، جمجمع الزوائد؛ ١٨٥، ص٤، جحنبل ابنمسند ؛ وما في معناه ١٠٢- ١٠١، ص١ ج،صحيح مسلم. ١

 .٢٥٣، ص٥ ج،سنن الترمذي؛ ٥٩، ص٧ ج،صحيح مسلم. ٢

 .٥٩٥، ص٥ ج،منهاج السنةّ. ٣
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بــل مــنهم مــن لا يوجــب إلاّ الــصلاة عليــه دون آلــه كــما هــو معــروف في مــذهب «:بقولــه

1.»الشافعي وأحمد، فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله

 الجواب 

، ادّعاء باطـل لا  وآلهة على النبيادّعاؤه أنّ جمهور الفقهاء لا يوجبون الصلا

 :ومن أقوالهم. وجه له؛ حيث إنّ مذهب الشافعي وأحمد وبعض المالكية الوجوب

 :قدامة المقدسي الحنبلي في المغني قال ابن

فيقـول ويتشهد بالتشهد الأوّل ويصليّ على النبي: قال: مسألة

ل إبراهيم إنّك  كما صلّيت على آ؛اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمد: 

ــد وعــلى آل محمــد ــد، وبــارك عــلى محمّ  كــما باركــت عــلى آل ؛حميــد مجي

جلـس في آخـر صـلاته، فإنّـه وجملتـه أنّـه إذا . إبراهيم إنّـك حميـد مجيـد

كما ذكـر الخرقـي، يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ثمّ يصلي على النبي

يعني المذهب الحنـبلي، وهـو مـذهب (وهي واجبة في صحيح المذهب 

وظاهر مـذهب ،... وهو قول الشافعي وإسحاق ) تيمية في الظاهر ناب

كنـت : أحمد وجوبـه فـإنّ أبـا زرعـة الدمـشقي نقـل عـن أحمـد أنّـه قـال

أتهيب ذلك ثم تبينت فـإذا الـصلاة واجبـة فظـاهر هـذا أنّـه رجـع عـن 

2.قوله الأوّل إلى هذا

                                                
 .٥٩٨ص، ٥ ج،منهاج السنةّ. ١

 . ٥٨٠، ص١، جالمغني. ٢
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 :المبدعتيمية في  مفلح الحنبلي تلميذ ابن قال ابن

 وهـي المغني في رواية اختارها الخرقي وفي  لى النبيوالصلاة ع

ــا في  ــزم به ــشرح وج ــححّها في ال ــذهب وص ــاهر الم ــوجيزظ ــه ال  لقول

 :تعالى            
 والأمر 1

فروضـة، ولا موضع تجب فيـه الـصلاة أولى مـن الـصلاة الم. للوجوب

ـــه ـــححّ : وعن ـــروع وص ـــرر والف ـــدمها في المح ـــن ق ـــذهب رك ها في الم

هبيرة أنهّا المـشهورة وأنهّـا اختيـار الأكثـر لحـديث  وذكر ابن. والوسيلة

إن ابن راهويـه يقـول لـو : سنة قال المروزي لأبي عبد االله: وعنه. كعب

:  في التشهد بطلت صـلاته، فقـالأنّ رجلاً ترك الصلاة على النبي

2.هذا شذوذ: وفي رواية. ترئ أن أقول مثل هذاما اج

 : للمرداوي الحنبليالإنصافوفي 

؛ يعنـي أنهـا واجبـة في »في موضعهاوالصلاة على النبي «:قوله

التـشهد الأخــير وهـو إحــدى الروايــات عـن الإمــام أحمـد جــزم بــه في 

 وابـن شرحـه واختارهـا الخرقـي والمجـد في الوجيز والهادي   والعمدة

ــهعبــدوس في  ــنظم وصــححها في تذكرت ــير  وال ــال في . الحــاوي الكب ق

وعنـه أنهـا ركـن وهــي . الفـائق هـذا ظـاهر المـذهب وقدمــه في :المغنـي

3.المذهب وعليه أكثر الأصحاب

                                                
 .٥٦لأحزاب، الآية سورة ا. ١

 ١٩٣، ص١، جسبل السلام؛ ٤٩٧، ص١، جالمبدع شرح المقنع. ٢

 . ١١٦، ص٢، جالانصاف. ٣
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 :تيمية ـ شافعي المذهب ـ في تفسيره كثير تلميذ ابن قال ابن

في فإنّا قد روينا وجوب ذلك والامر بالـصلاة عـلى رسـول االله

 هــو ظــاهر الآيــة ومفــسر بهــذا الحــديث عــن جماعــة مــن الــصلاة كــما

بـن عبـد االله  مـسعود وأبـو مـسعود البـدري وجـابر الصحابة منهم ابـن

جعفر الباقر ومقاتل بن حيـان وإليـه ذهـب  ومن التابعين الشعبي وأبو

الشافعي لا خلاف عنه في ذلـك ولا بـين أصـحابه أيـضا وإليـه ذهـب 

 أبـو زرعــة الدمــشقي بــه وبــه قــال الإمـام أحمــد أخــيراً فــيما حكــاه عنــه

إسحاق بن راهويـه والفقيـه الإمـام محمّـد بـن إبـراهيم المعـروف بـابن 

 حتّى إنّ بعـض أئمـة الحنابلـة أوجـب )رحمهم االله تعالى(المواز المالكي 

كما علمهم أن يقولوا لما سـألوه وحتـّى إنّ أن يقال في الصلاة عليه

 حكاه البنـدنيجي وسـليم بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله وممنّ

ــرمين  ــام الح ــه إم ــدسي ونقل ــراهيم المق ــن إب ــصر ب ــاحبه ن ــرازي وص ال

ــلى أنّ  ــه وجــه ع ــشافعي والــصحيح أنّ وصــاحبه الغــزالي قــولا عــن ال

الجمهــور عــلى خلافــه وحكــوا الإجمــاع عــلى خلافــه وللقــول بوجوبــه 

يقــول ) رحمـه االله(ظـواهر الحـديث واالله أعلـم والغـرض أنّ الـشافعي 

 كـما تقـدّم والله اً  وخلفـاً في الصلاة سـلفالصلاة على النبيبوجوب 

الحمد والمنة فلا إجماع على خلافـه في هـذه المـسألة لا قـديماً ولا حـديثاً 

 1.واالله أعلم

                                                
 .٥٠٩، ص٣، جتفسير ابن كثير. ١
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 الشكوى إليه 

 :مة الحليّ  ردّاً على العلامنهاجهتيمية في  قال ابن

تلقى أباها وكذلك ما ذكره من حلفها أنهّا لا تكلمه ولا صاحبه حتىّ 

فإنّ الشكوى إليـه أمـر .  وتشتكي إليه أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة

،فإنّ الشكوى إنّما تكون إلى االله تعـالى، كـما فاطمة لا يليق أن يذكر عن

: إنماّ أشـكو بثـّي وحـزني إلى االله وفي دعـاء موسـى: قال العبد الصالح

سـألت فاسـأل االله، إذا : لابـن عبـاساللّهمّ لك التكلان ،وقال النبـي

: وإذا استعنت فاستعن باالله، ولم يقل سلني ولا استعن بي، وقد قـال تعـالى

    *  .1

 الجواب 

أمر عجيب؛ لأنّ هذا مماّ لا ينكره أحـد؛ فـإنّ الأمّـة  إنّ منعه من الشكاية إلى النبي

 اشتكوا إليه شتّى أنواع الشكايا، فمنهم من شكا الفقر والفاقة وقلة بيوأصحاب الن

 .المطر وغير ذلك مماّ هو متعارف عليه بين جميع الناس

هـي  وأمّا استدلاله بالقرآن الكريم، فالصحابة يعلمون أنّ الـشكوى لرسـول االله

        :شكوى الله عز وجل وهي من قبيل قوله تعالى

                             

   
2

                                                
 .٢٤٤، ص٤، جمنهاج السنة. ١

 .١٠سورة الفتح، الآية . ٢
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 :كثير في تفسيره فقد ذكر ابن يومنها شكاية عمر بن الخطاب للنب

أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع عـلى أهلـه 

: قـال. أشكوا إلى االله وإليك الذي صـنعت: فقالثمّ جاء إلى النبي

وما صنعت ؟  قال إنيّ سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعـدما نمـت 

. قـاً أن تفعـلما كنت خلي: قالفزعموا أنّ النبي. وأنا أريد الصوم

1. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم(فنزل الكتاب 

 :عن خويلة بنت ثعلبة قالت  وأخرج إسحاق بن راهويه

 أشـكو  ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئـت رسـول االله 

» اتقي االله، فإنّما هو ابن عمّك «: يجادلني فيه ، ويقول إليه ورسول االله

      لقـرآن فما برحـت حتـّى أنـزل ا

2....تعتق رقبة : فقال رسول االله. إلى العرض 

، مماّ يظهر أنهّا لا تشتكي إلى رسول االله   فليس معنى 

 .تيمية ومجانبته الصواب في تفسير الآية بوضوح خطأ ابن

                                                
 .٢٢٦، ص١، جتفسير ابن كثير. ١

 .١٠٣، ص٥، جمسند ابن راهويه. ٢



  

 

285 

���ی ل ا
� �ضا ت 

ایا ��و ��ة  �و� قد ا
� ��ة  �نا

 

 ةالخاتم

تيمية وأتباعه في إصدار الأحكام والتسرّع  لقد اتضح من خلال البحث مدى سطحية ابن

المفرط الذي ينتهجه بمجرّد أنّ هناك بعض الأفكار التي تختلج في نفسه تأبى ما ثبـت مـن 

والتـسليم، كـما ثبـت في البحـث مـن  كتاب االله والسنةّ الشريفة ومـا تلقـاه العلـماء بـالقبول

ــادا ــيبطــلان انتق ــضائل النب ــات ف ــة لرواي ــصي  ت الوهّابي ــب المعــرفي والشخ في الجان

ومن هنا يظهر مدى الانحراف عن جادة الصواب إذا مـا حكّـم الإنـسان ميولـه . والغيبي

الذاتيّة بعيداً عن الحقائق والعقل السليم فيسوق الأدلّة إليه سـوقاً قـسريّاً فتكـون تابعـة لا 

 تلامذته قد حاولوا جاهدين وبكلّ مـا أوتـوا مـن قـوّة متبوعة، فرأينا أن ابن تيمية وبعض

ونقدها بشدّة، بحجّة أنهّا شرك وكذب وكفـر ومـا شـابه  نفي الكثير من فضائل النبي

ذلك، ورأينا أنهّم قـد أصـدروا فتـاواهم وآراءهـم بعيـداً عـن ملاحظـة البراهـين والأدلّـة 

 مزايـا وهبهـا االله تعـالى إليـه،  بلا فضائل ولاالصحيحة حتىّ أنهّم أرادوا إظهار النبي

ونصوصهم وتعبيراتهم خير برهـان عـلى شـدّة جمـوحهم وعنـادهم وكـأنهّم في شـجار مـع 

وأشدّ عجباً من ذلك أنهـم يـدعون المـسلمين إلى !وأهل بيته الطاهرينرسول االله

تتبـّع فلا يخفى على الم! اتباع ما ذهبوا إليه بحجّة العودة إلى السلف الصالح وهو منهم براء

واحترامـه في ما دأب عليه المسلمون قـديماً وحـديثاً مـن إثبـات فـضائل ومزايـا النبـي

مماّ نطق به الكتاب والسنةّ الشريفة، وهذا لعمري أقلّ ما يمكن أن يقـوم بـه أهل بيته

المسلمون تجاه نبيّهم العظيم كأجر معنوي في تبليغه الرسالة وما عانـاه مـن أقـسى الأمـور 

فعلى جميـع المـسلمين تحـرّي الحـذر .  هذا الطريق، فما أوذي نبيّ كما أوذيوأصعبها في

والحيطـة مــن هــؤلاء ومجــابهتهم بالأدلّــة الــساطعة والبراهــين الواضــحة، نــسأل االله تعــالى 

   .الثبات على الطريق المستقيم، إنّه مجيب الدعاء
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 مقدمة 

 عهد الجاهلية و هو من المباحث في  المرسليالنب به ء نادیول شيالتوحيد أ

 سائر الأديان السماوية و لكن الشرک و في الإسلام فيالأساسية و العناصر الرئيسية 

 .ستمرار سنن الجاهلية في فكر الإنساني و إغادرة و أصلٌ لإيجاد المجرثومةٌ 

 لأن بعض ؛ العبادةد فيهو التوحي الإسلام اولاً  المراد من التوحيد فيو الملاحظ أن

  :في قوله تعالىكما  المشركين يعتقدون بأن االله سبحانه تعالی خالق الأشياء بلا ند؛

    ،1لأوثان إنما هيو أيضا يعتقدون بأن عبادتهم بسبب ل 

       :قولهتعالی عنهم ب لأجل أن يقربهم كما حكی االله


  .الصراع مع الوثنيةثم  ٢

لين و  صدر الإسلام، منذقد جرت السيرة المطَّردة منو  التابعين  عصر الصحابة الأوَّ

أو وليّاً ا نبيّاً مرسلاً، أو إماماً طاهراً، بطونه زيارة قبور ضمّت في  لهم بإحسان، على

كانت الصلاة  و الأقدس في مقدّمها قبر النبيّ  صالحاً، أو عظيماً من عظماء الدّين، و

ب إلى التبرُّك و الدعاء عندها، و لديها، و ابتغاء الزلفة لديه   االلهَّ و التوسّل بها، والتقرُّ

                                                
 .٨٧ ، الآيةالزخرفسورة  .١

 .٣ ، الآيةالزمرسورة  .٢
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 ن آحادهم، وبإتيان تلك المشاهد، من المتسالم عليه بين فرِق المسلمين، من دون أيّ نكير م

 .  اختلاف مذاهبهم أيّ غميزةٍ من أحد منهم على

 التوسل لغة و اصطلاحا 

ل به إِلى الشي ب به الوسيلة في الأصَل ما يُتوََصَّ  :يو قال الفيوم 1 ء و يُتَقَرَّ

تُ  ِ بِالْعَمَلِ :   وسَلْ نْهُ » أَسِلُ «إِلىَ االلهّ بْتُ وَ مِ  رَغِبْتُ و تَقَرَّ

ىيَ َ وَ هِ »سِيلَةِ الْوَ «اشْتِقَاقُ  بُ بِهِ إِلىَ الشَّ تَقَرَّ لَ «و ... ءِ   مَا يُ وَسَّ  » تَ

يْهِ بِعَمَلٍ  لَ بَ إِ هِ بِوَسِيلَةٍ تَقَرَّ  2.إِلىَ رَبِّ

 . من معناه اللغوي و هو جعل الوسيلة للوصول إلی المطلوبو معناه الاصطلاحي ليس بعيداً 

 أنواع التوسل: المبحث الأول 

 :ی ثلاثة اقسامالتوسل ينقسم إل

 ؛التوسل الجائز بإجماع المسلمين حتی الوهابيةـ ١

 ؛التوسل غير الجائز بإجماع المسلمين حتی الشيعةـ ٢

 ؛التوسل الذی فيه اختلاف بين المسلمين و بين السلفيةـ ٣

                                                
 .٤٩١، ص ٥، ج مجمع البحرين؛ ٧٢٥، ص١١ ، جلسان العرب . ١

 .٦٦٠ ، ص٢ ، جالمصباح المنير . ٢



 

 

292 

  1التوسل الجائز بإجماع المسلمين حتی الوهابية) الف

 هذا القسم ايضاً ينقسم إلی أقسام: 

     :و دليله قوله سبحانه: وسل بأسماء االله و صفاتهالتـ ١

         
و أخرج  2

 : سمع رجلا يقول سول اهللالترمذي عن عبد االله بن بريدة عن أبيه أن ر

لا إله الا أنت، الأحد، االله اللهم اني أسألك بأني أشهد أنك أنت 

لقد «:  فقال النبي.الصمد، الذي لمَْ يَلِدْ، وَ لمَْ يُولَدْ، وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ 

  3.»سألت االله باسمه الأعظم الذي اذا دعي به أجاب، و اذا سئل به أعطى

  .اديث في ذلك كثيرةو الأح 

و هو كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من  :التوسل بالقرآن الكريمـ ٢

  :روى الإمام أحمد، عن عمران بن الحصين. خلفه

 إنَِّا اللهَِِّ وَ إنَِّا إلَِيْهِ راجِعُونَ : أنه مر على رجل يقص، فقال عمران

 و اسألوا االله تبارك و تعالى اقرءوا القرآن« :سمعت رسول االله يقول

 1» قوم يسألون به الناسيئبه قبل أن يج

                                                
فقـد قـسم . التوصـل إلى حقيقـة التوسـلمحمد نسيب الرفاعي أحد مقلدي مذهب الوهابية فی كتابه تحت عنوان كما قال . ١

 التوسل إلى االلهّ و .١: فالتوسلات المشروعة برأيه، هي عبارة عن. »الممنوع«و » المشروع«: سل في هذا الكتاب إلى نوعينالتو

 التوسـل بـدعاء الأخ المـؤمن في حالـة .٣؛ توسط أي إنـسان بأعمالـه الـصالحة التـي قـام بهـا طـوال حياتـه.٢؛أسمائه و صفاته

ذكر  . ٨، ص ١، ج اعتقاد الائمة الاربعة؛  org.ibnbaz.search://http ؛ )٠٣٥، ص التوصل إلى حقيقة التوسل(الحياة

  .٢٠ ، ص  كتاب االله عزوجلتوسل فيال كتابه  فياقسام التوسل الجايزطلال بن مصطفی 

 .١٨٠ة، الآيالأعرافسورة  .٢

 .٣٤٧٥ ح. ٥١٥، ص ٥، ج سنن الترمذي .٣
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أمامه أنه يستحب في ليلة القدر أن يفتح القرآن  البيت و ورد عن أئمة أهل

اللهم أني أسألك بكتابك المنزل و ما فيه، و فيه اسمك الأكبر و أسماؤك الحسنى «:فيقول

  2.» النارو ما يخاف و يرجى أن تجعلني من عتقائك من

حيــــــث يتقــــــرب الإنـــــسان إلى ربــــــه بأحــــــسن : التوســـــل بــــــالأعمال الـــــصالحة - ٣

ــــول ــــن الرس ــــث ع ــــافرت الأحادي ــــد تظ ــــه و ق ــــل عمل ــــل،  عم ــــذا التوس ــــر ه في ذك

يـهم الغــــار فــــاتفقوا عــــلى  ن يــــدعو كــــل واحــــد أأهمهــــا حــــديث النفــــر الــــذي انطبــــق علـــ

 .»منهم بأحسن عمل عمله، فلما فعلوا ذلك فرج االله عنهم و نجاهم

 3 .البخاري في صحيحه و هو حديث مشهور  و قد رواه

 ؛و هو من أعظم الوسائل و أخصها : حياته الدنيويةفي الرسول التوسل بدعاءـ ٤

و قد أشار القرآن إلى . لأن الرسول الأكرم مستجاب الدعوة مقبول عند ربه و مرسله

        :يقول سبحانه و تعالى. هذه الخاصية

       .4  

في القرآن ان الملائكة يستغفرون ورد و قد  : بشرط حياتهمنينالتوسل بدعاء المؤمـ ٥

ن ذلك من أسباب تعجيل أ على دعاء المؤمن لأخيه، بل في الأحاديث حثّ و  5للمؤمنين

 1.الإجابة

                                                                                                          
 .٤٤٥، ص ٤، ج سندالم . ١

 .٣٤٦ ، ص١ ج،  الإقبال بالأعمال الحسنة . ٢

 .كتاب الأنبياء، ١٧٣، ص ٤، ج الصحيح . ٣

 .٦٤ ، الآيةالنساءسورة  .٤

 .٥سورة الشوری، الآية  ؛ ٧ ، الآية غافرسورة  .٥
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  التوسل غير الجائز بإجماع المسلمين حتی شيعة أهل البيت) ب

 و الاستعانة بهم بما انهم مستقلّون باستجابة الدعاء و و آله التوسل بالنبی

 وسل المتلأنّ  ؛م بهونمتوسّل و رفع الحوائج و لكن الشيعة نجاح الحاجةإ

 .ه دعاءَ االله لإجابة وسيلةً وسائط و  مجعله
 

 التوسل الذی فيه اختلاف بين المسلمين و بين السلفية) ج

 غير زمن حياتهم الدنيوية و هو جائز عند المسلمين في  و آلههو التوسل بالنبيو 

م االله  كلافيسيما الشيعة المعتقدين ان هذا التوسل أحد المصاديق المبينة للوسيلة المذكورة 

 :تعالی            
   يلةـو ابتغاء الوس٢

و   حياة النبی سواء كانت فيـ كما رأينا هنا ـ مطلق فيشمل جميع الموارد و الأزمنة

أحمد بن حنبل عن عائشة، أن ينقل ة كما  غير حياتهم الظاهريم فيأ المعصومين

 :المسروق قال لها

حقّ    من رسول االلهَّ في بحقّ هذا القبر، ما الّذي سمعتِ سألتكِ 

إنهّم شرّ الخلق و الخليقة و يقتلهم خير : الخوارج؟ قالت سمعته يقول

 ٣.وسيلةاالله الخلق و الخليقة و أقربهم عند 

                                                                                                          
 . باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب؛ ٥٠٧، ص ٢ ، جیافكال .١

 .٣٥ ، الآيةالمائدة سورة . ٢

ــسند . ٣ ــة ؛ ٣١، ص ٥، ج الم ــج البلاغ ــة ؛٢٦٧، ص ٢ ، جشرح نه ــشف الغم ــضاح ؛١٥٩، ص ١ ، ج ك ، ص الاي

 .٢٦٦، ص١٥ ، ج احقاق الحق ،٣٧٢
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 وائجنجاح الحإ  ولا ضرورة في قضاء الحاجاتفإنهم يعتقدون بأن  أما عند السلفية

 : فلهذا نفاه الوهابيون به و استدلوا علی ذلک بوجهين.التوسلإلى تعالی عنده 

و الصحابة و   عهد رسول االلهفيفإن هذا العمل لم يكن موجوداً : ةبدعال )أ

 .لهذا كان التوسل بدعة واضحة

 غير االله و هو شرک لأن التوسل من أقسام الطاعة و عبادة: شرکال )ب

 ١.بلاريب

 هذا المجال هو تطورات الفكرية للوهابية حول مسألة يلتفت النظر في ما الذيو أ

 :التوسل

 لا منشأ له في هذه المرحلة ينكرون التوسل و الاعتقاد به؛ لما أنه في: ولیالمرحلة الأ

 .و الصحابة عهد الرسول

الزمان و عمل الأصحاب و المسلمين، عدلوا  تلک ه فيش بتحرّ اما إذا : المرحلة الثانية

 زمن الصحابة بالأحياء فقط دون الأموات و التوسل فيإنما كان : عن كلامهم و قالوا

ذلك   بأنه خطاب لمعدوم، و و ابن تيميةتارة كما عن ابن عبد الوهابلذلک ن وتجيح

  ٢. بأنه شرك:  لعدم قدرة الميت على الإجابة و أخرى كما عن ابن تيمية،قبيح عقلاً 

 و لكن موت الأنبياء و انقطاع صلتهم بالدنيا تماماالقول بو هذا الاعتقاد مبني على 

 و المعصومينالتوسل بالنبيبالبداية الجواب المختصر عن هذه الشبهة هو أن 

 الحقيقة انتقلوا من حياة الدنيوية فيبعد رحيلهم من الدنيا، توسل بالأحياء لأنهم بالموت 

                                                
 .٣٠٢ ص ،بكشف الإرتيا . ١

 .١١، ص ١ج  ، منهاج السنة؛٣٥١، ص ١ج ، الفتاوى الكبرى . ٢



 

 

296 

م البرزخية و مَثَل الموت مَثَل القنطرة اللتی ينتقل من خلالها من مكان إلی إلی حياته

 : دينإحياء علوم ال فيالشافعی حيث قال  مكان و قد أجاد الغزالي

 من لا كلِّ  هذا رأي الملحدين و ظن بعضهم أن الموت هو العدم و

وا إذا ماتفالناس نيام : يقالهذا معنى ما  يؤمن باالله واليوم الآخر و

  1.انتبهوا

على الرغم من الخلافات  حيّ ومن حسن الحظ أنّ المسلمين اتّفقوا على أنّه و

في تشهدهم في الصلاة،  يسلّمون على رسول االلهَّفإنهم المذهبية بينهم في فروع الدين، 

 .»بركاته واالله رحمة  السّلام عليك أيهّا النَّبيّ و« :يقولون و

أفتى  آخرون بوجوب هذا السلام بعد التشهد و قد أفتى الإمام الشافعي و و

نّ سنّة  أعلّمهم السلام و الآخرون باستحبابه، لكن الجميع متّفقون على أنّ النبيّ 

بوفاته، فما معنى  فلو انقطعت صلتنا بالنبي بعد وفاته ثابتة في حياته و النبيّ 

 ٢!السلام عليه يومياً؟ مخاطبته و

  

 توسل شرکأما الجواب عن دعوی أن ال 

إلاّ يكون  و التوسّل بدعاء الرسول بعد رحيله لا يمكن أن يصبح شركاً  فهو أن 

 بل ؛الشرك الموت ليسا مدار التوحيد و التوسّل بدعائه في حياته شركاً أيضاً، لأنّ الحياة و

رسولهم،  مفيداً أو غير مفيد، فلو كان نبيّ الشهداء و) الدعاء(هما مدار كون الفعل 

                                                
 .٣١، ص  كشف البراهين الجليةمننقلاً    ٣٤٦ ، صينابيع المودّة؛ ٣٩٥ ح، ٣٧٥ ، صالمناقب   .١

 .٣٤٩ ، ص٥ ، جرسائل و مقالات . ٢
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فإذا كان  .هداء حياً، فيكون طلب الدعاء منه كطلبه في حياته الدنيويةكنفس الش

موافقاً لأصُول التوحيد  و يسمع كلام المتوسّل، يصبح التوسل مفيداً لا لغواً  النبيّ 

لا شركاً، مع أنّ الكلام في إلصاق تهمة الشرك بالمتوسّل بدعاء النبي بعد رحيله، لا في 

 .كونه مفيداً أو غير مفيد

 حياتهم البرزخية من في التوسل بهم أعني هذا المجال ما المباحث التفصيلية فيذا و أه

 . ما نحن بصددهتيالمباحث ال

  

 التوسل مع التوحيدالإجابة الحلّية؛ انسجام : المبحث الثانی 

 لماذا يتصور الوهابيون أن التوسل نوع من الشرك؟ وفهو أنه :  أساسيسؤالو ههنا 

هل أن التوسل يتنافى مع توحيد الذات  سل مع أحد مراتب التوحيد؟ وكيف يتقاطع التو

 أو مع توحيد الصفات؟

 التوسل يوجبلكن هل  الصفات و  أن التوسل لا يتنافى مع توحيد الذات ولا ريب

 التوحيد الأفعالي؟ مشكلة في دائرة العبادات و

لكن الصواب خلاف   هذه المسألة ولسلفية ذلک و بنوا عليه كلامهم فيلقد اعتقد ا

 .ذلک كما سنبينّ 

  

 الإنسجام بين التوسل و التوحيد الأفعالي 

 الظاهر أن .ليفعا عدم تلائم التوسل مع التوحيد الأ من تنقيح شبهة لابد أولاً 

 لأن الشخص ؛ أنه يتنافى مع التوحيد الأفعاليمقصود الوهابيين من أن التوسل شرك هو

تعالى له االله  أن غير  يرى حاجته، يطلب منه و أو الإمام الذي يتوسل بالنبي
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لو أن الإنسان اعتقد بأن غير   تعالى واللهنعلم أن التأثير منحصر با تأثير في عالم الخلق، و

 . نحو من أنحاء الشركذا الاعتقاد يمكنه أن يؤثر في عالم الوجود فهاالله

القرآن تأثيراً  و الإمام و أن الشيعة لا يرون للنبي ،والجواب على هذا الكلام

في طول القدرة الإلهية، يعتقدون بأن قدرتهم  تعالى، بل االلهفي عرض  في عالم الخلقمستقلا 

هذا المعنى لا يتنافى إطلاقاً مع التوحيد  مشيئته و  وااللهبإذن   إلاّ لا تكون قدرتهم مؤثرةً  و

نعوذ ـ لق بالإستقلال ر في عالم الخيؤثّ  أو الإمام الأفعالي، نعم إذا قلنا إنّ النبي

 .مطلقايقول بهذا من المسلمين لكن لا أحد   فهذا هو الشرك و ـباالله

 

 الإنسجام بين التوسل و التوحيد العبادي 

إن الوهابية تعترف بنوعين ف العبادي، أما تنقيح شبهة عدم تلائم التوسل مع التوحيد

  وةم يذكرون أنّ توحيد الربوبيث 1.ة و توحيد الألوهيةمن التوحيد و هما توحيد الربوبي

   علىةً مضاف  ـ بل يجب2،التوحيدتحقق الاعتقاد بوحدانية الخالق لايكفي بمجرده في 

                                                
أما الأول فالمراد . يفسرون الأول بالتوحيد في الخالقية و الثاني بالتوحيد في العبادة، و كلا الاصطلاحين خطأ هم ١.

ربوبه، كرب الدابـة و إدارة م. من الربوبية هو تدبير المربوب و ادارته، و أن وظيفة الرب الذي هو بمعنى الصاحب

فالتوحيـد في الربوبيـة غـير التوحيـد في الخالقيـة، و ان كـان ربـما تنتهـي الربوبيــة إلى . الـدار و البـستان بالنـسبة إليهـا

و أما الثاني، أعني التوحيد في الألوهية فهو مبني على ان الإله بمعنى المعبود، و لكنه خطأ، بـل هـو و لفـظ . الخالقية

، ج بحوث في الملل و النحـل. مٌ لواحد من مصاديق ذلك الكليحد، غير ان الأول كلي و الثاني عَلَ الجلالة بمعنى وا

 .٦٧، ص ٤

ای (  هذين النوعين من التوحيد ثم يتهمون المسلمين بأنهّم موحّدون ربوبياً  و يؤكدون على: ١٢ ص  ،فتح المجيد . ٢

لـسابقة أنّ تـسمية التوحيـد في الخالقيـة بالتوحيـد الربـوبي،  الهـامش او قد عرفت في). أی عباديا(ألوهياً لا ) خالقيا

 .لوهي خطأ من حيث اللغة و مصطلح القرآن التوحيد في العبادة بالتوحيد الأوتسمية
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 لأنّ مشركي العرب مع أنهّم ؛اً لايشرك به أحد بالعبادة واالله  أن يفرد ـ ةتوحيد الربوبي

ن كان يعتبرهم نّ القرآإيعتقدون بأنّه واحد لا أكثر ف كانوا يوحّدون خالق الكون و

و أما إذا كان التوسل        .1 :مشركين إذ يقول

  2. لغير االله فهو شرک أكبر و تذللاً خضوعاً 

 مفهوم العبادة 

ان ذلک سببا ك و مفهوم العبادة قد زلّوا و أخطئوا خطاً فاحشاً فيو السلفيون 

 .رتهم و اتهامهم المسلمين بالشرکلمغاد

بالخضوع و «بن منظور يفسرها ا ف؛عبادةال في المعاجم العربية تعاريف لكلمة تجاء

التذلل و العبادة أبلغ منها،  ظهارإ: العبودية «: فيقولالمفرداتأما الراغب في  3،»التذلل

  ٥.»اية الخضوع و التذللالعِبَادَةُ هي غ«:مجمع البحرين و الطريحی في 4،»لأنها غاية التذلل

لا نوع من التعريف بالمعنى الأعم لأن الطاعة و إف ما هي يلكن جميع هذه التعارو 

 لأن خضوع الولد أمام والده و ؛ عبادة ـ على وجه الإطلاق ـالخضوع و اظهار التذلل ليست

  6.لخضوع و التذللالتلميذ أمام استاذه و الجندي أمام قائده لا يعد عبادة مطلقا مهما بالغوا في ا

                                                
 .١٠٦ ة، الآييوسفسورة  .١

 .٣٠١ ص ،كشف الإرتياب .٢

 .٢٧١ ، ص٣ ، جلسان العرب . ٣

 .٥٤٢  ص،مفردات الفاظ القرآن . ٤

 .٩٢ ، ص٣ ، جمجمع البحرين . ٥

 .٥١، ص التوحيد و الشرك راجع . ٦
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    : مثل؛و هنا آيات متعددة تصف هذا الخضوع و لا تعتبره عبادة

 .1  فكان سجودهم له تعظيما و تكريما و لم يكن عبادة له أو جعله شريكا

 .الله

        و قوله تعالى في قصة يوسف

         .2  

 عبادة إلا ـ بجميع مراتبه ـلا يكون الخضوع إذن  ف.او كذا تذلل المؤمنين بعضهم بعض

 و هذا العنصر عبارة عن أحد الأمور نظائرهيميزه عن إذا دخل فيه عنصر قلبي خاص 

 :التالية
 

 ؛الاعتقاد بألوهية المعبود .١

 ؛الاعتقاد بربوبيته .٢

الاعتقاد باستقلاله في الفعل من دون أن يستعين بمعين أو يعتمد على  .٣

  3.معاضد

 هالعمل أو الفعل الظاهري و لكنهو نفس و يتضح من ذلك أن مقوم العبادة ليس 

و قبله كان منهم من يعتقد  القلبي الباطني فالمشركون على عهد الرسولالاعتقاد 

لذلك قال المشركون . بألوهية معبوده كأحد الآلهة الصغيرة إلى جنب الإله الكبير

        :كما حكى عنهم القرآن للرسول

                                                
 .٣٤ ة، الآيالبقرة سورة  .١

 .١٠٠ ، الآيةيوسفسورة  .٢

 .٦٩ -٦٨، ص ٤، ج بحوث في الملل و النحل . ٣
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 عبده و طلب ،لذلكف  مستقلاً اً  فعلياً من كان يعتقد بأن لمعبوده تدبيرو منهم  ١

 يمكنه أن هفعل فيمنه و رجاه و منهم من كان يعلم بأن معبوده مخلوق الله، لكنه مستقل 

  . و اتخذه معبودا لهذلك توجه له بالعبادةمن أجل يرزق أو يضر و ينفع 

 لأن الشيعة عندما يتوسلون ؛بير كلتباسفينبغي القول بأن الوهابيين وقعوا في ا

أو القرآن الكريم لا يرون أن ذلك عبادة لهؤلاء  أو الأئمّة المعصومين بالنبي

تصورهم أنها شفعاء لهم عند  الأوثان و إطلاقاً كما هو الحال في عبادة المشركين للأصنام و

 مقام عند االله جاه وااللهَّ، بل نحن نطلب من هؤلاء الأولياء أن يتوسطوا لنا بما لديهم من 

يقول بأنني أصنع لكم   أن المسيح هكذا نرى و استجابة دعائنا تعالى لحلِّ مشاكلنا و

 بإذن الروح فيتحول هذا التمثال الطيني إلى طائر حيّ  طيراً من طين ثمّ أنفخ فيه الحياة و

ه بل إن قدرتي مشيئت  واالله، أي إنني لا أستطيع التأثير في هذه الأشياء في عرض قدرة االله

          :االلهتأثيري إنّما هي بإذن  و

   .2  

 بين عبادة المشركين واضح جدّاً و على هذا الأساس فإنّ الفرق بين التوسل و و

ذي يتصور أن توسل الشيعة إنما هو مثل عبادة المشركين للأوثان في الحقيقة الشخص ال

 .الصوابالعلم و جادة  هو إنسان بعيد عن الإنصاف و

 

                                                
 .٥ ، الآيةصسورة  . ١

 .٤٩ ، الآيةآل عمرانسورة . ٢
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 الإجابة النقضية الوجيزة: المبحث الثالث 

 التوسل بشيء معدوم حدّه الأقصی امرٌ عبث لا شرک: الأول

خطاب بعد حياتهم الدنيوية  و آله بالنبيإذا قلنا و سلّمنا بأن التوسل 

ء معدوم لأن التوسل بشي!  ـ كما يقول السلفية ـ فلماذا يكون التوسل بهم شركاً؟لمعدوم

حدّه الأقصی أنه أمرٌ عبث لا شرک و لكننا علمنا بأنهم أحياء بحياة برزخية فإذن ليس 

 :ننا السنة فيهالتوسل أمرا عبثا و نجد لهذا أمر مصاديق و شواهدَ كثيرة فی روايات إخوا

 بإسناده عن أبي هريرة حول قصة فرائد السمطين:بيتالهل أب توسل آدم .١

 :آدم، أنّه تعالی قال

وسل،  حاجة فبهؤلاء تفإذا كان لك لي... م هؤلاء صفوتى يا آد

من حاد عنها  نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجا و: يفقال النب

  1.نا أهل البيتهلك، فمن كان له إلى االله حاجة فليسأل

 :باالله تعالی ة آدماستغاثو نقل سيوطی 

اللهمّ إنّى أسألك بحقّ محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت، 

.  إنّك أنت الغفور الرحيم فاغفر ليظلمت نفسي عملت سوءً، و

  2.فهؤلاء الكلمات التى تلقى آدم

واية أبي صالح روى ابن أبي شيبة من ر: حياتهبعد  لنبیصحابه باالتوسل  .٢

 :قال و كان خازن عمر السماّن عن مالك الدار

                                                
 . ٨٤-٨٢، ص الطالبكفاية ؛ ١١٠، ص ٣، ج الرياض النضرة؛ ١ ح ،٣٦، ص ١، ج فرائد السمطين . ١

 .٦٠ ، ص١ ، جالدر المنثور في تفسير بالمأثور . ٢
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  إلى قبر النبي1أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل

 يا رسول االلهَّ هلك الناس، استسق لأمُّتك، فأتاه رسول االلهَّ: فقال

أخبره أنهّم مسقون   إئت عمر فاقرأه منيّ السلام، و:في المنام، فقال

فأتى الرجل : قال !عليك الكيس! عليك الكيس :قل له ، و مستقيون

  2. يا رب ما آلو إلاّ ما عجزت عنه: قال عمر فأخبره، فبكى عمر، و

لا يقال أن هذه الرواية لا يعتنی بها لأنها ضعيفة سنداً، فإنا نقول إن الإمام الحافظ 

  .ذهبا إلی صحتها 4و ابن كثير 3عسقلانىالابن حجر 

و ... جهلا و ضلالا و شركا لمنعه عمر  قاء منهلو كان طلب الاستس«إذن ف

  5.» من الأمور المشهورةوه

بيان زيغ ابن تيمية و حزبه في جواب الفتوى التي  ي فيشافعال ي دمشقينصقال الح

 :زعم أنه سئل عنها

من استغاث بميّت أو غائب من البشر، بحيث يدعوه فى الشدائد 

فإنّ هذا ظالم، ضالّ، . ..يطلب منه قضاء الحاجات  الكربات، و و

رمز لا  لم نسمع أحداً فاه، بل و تقشعرّ منه الأبدان و ء هذا شى. مشرك

                                                
 بـن الحـارث  أنّ الذي رأى المنام المذكور هو بلالالفتوح الكبير روى سيف بن عمر التميمي في ،قال ابن حجر . ١

 .٤١٢ ، ص٢ج ،فتح الباري. المزني أحد الصحابة

 .٣٤٦، ص٤٤ج، تاريخ دمشق  ؛ ١٢ ،ص٥ ، جطبقات ابن سعد . ٢

 .٤١٢، ص ٢، ج يفتح البار . ٣

 .١٠٥، ص٧ ج،البداية و النهاية  . ٤

 .٣٧٢ ،، صدفع شبهة من شبه و تمرد .٥
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 قاتله  ـ   لا بلد من البلدان، قبل زنديق حرّان إليه فى زمن من الأزمان و

 دعامة وقد جعل الزنديق الجاهل الجامد، قصّة عمر  ـ عزّ وجلّ االله

 الآخرين و زدراء بسيّد الأوّلين وللتوصّل بها إلى خبث طويّته فى الإ

حرمته  أنّ جاهه و حطّ رتبته فى حياته و اللاحقين و أكرم السابقين و

  1.ذلك منه كفر بيقين وزندقة محقّقة غير ذلك زال بموته و رسالته و و

 التوسل مسألة فقهية لا اعتقادية: الثانی

 نية قرون مسألةً فقهية والاستغاثة لمدة ثما الاستشفاع و فقد كانت مسألة التوسل و

غيرهما، فيذكرون صورها،  الزيارة و كان فقهاء المذاهب الأربعة يبحثونها في باب الحج و

 حتى جاء عالم ،حرمة بعضها، أو التوقف فيه يفتي مفتيهم بجواز بعض فروعها و و

لّ فإذن جُ !ة، لأنهم يتوسلون بنبيهم الميتالعصور المتقدم اني فكفر مسلمي عصره وحرّ 

 كما قال محمود سعيد ممدوح من علماء ؛علماء السنة يعتقدون أن التوسل مسألة فقهية

 :السنة المعاصرين

 لأن حقيقته اتخاذ الوسيلة أی ؛التوسل من موضوعات الفروع

    :قربة إلی االله تعالی، قال االله عز و جلّ 

    
و التوسل علی أنواع و أمره يدور  2

بين الجواز و الندب و الحرمة و ما كان أمره كذلک فهو من أحكام 

الشريعة التی موضوعها علم الفقه و إقحام موضوعات الفقه فی 

                                                
 .٣٤٦ ، صدفع شبهة من شبّه و تمرّد ؛١٣١ ،صدفع الشبه عن الرسول . ١

 .٣٥ ، الآيةائدهالمسورة  .٢
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التوحيد و العقائد خطأ يجب مجانبته و السادة الفقهاء يذكرون 

 التوسل أو جوازه فی باب الاستسقاء فی كتاب الصلاة و استحباب

فی كتاب الحج أما سلک بحث التوسل فی  عند زيارة قبر النبی

العقائد و جعله وسيلة من وسائل الشرک فبدعة قد حلّت بالمسلمين 

و ينبغی علی العقلاء كشف أوزار ... و مسلكا قد زرع عداوة بينهم 

  1.و اخطار هؤلاء الجهلة

  حكاية بعض  التوسلات الصادرة من أهل السنة و علمائهمفي: ث الرابعالمبح

  الدلالة علی جواز التوسل بعد الممات؛نقتصر هنا علی إيراد نبذة منها فيو 

 : قال ابن الجوزي .١

أخبرنا   :  أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا ابن ناصر قال

بكر محمد بن  سمعت أبا : بن محمد العتيقي قالأبو الحسين أحمد 

كَانَ فيَِّ  : سمعت جعفر الخلدي : الحسن بن عبدان الصيرفي يقول

ابِ قَبرِْ : جَرَبٌ عَظِيمٌ كَثِيرٌ، قَالَ  سَينِْ فَمَسَحْتُ بِترَُ فَغَفَوْتُ : ، قَالَ الحُْ

ءٌ   2.فَانْتَبَهْتُ، وَ لَيْسَ عَليََّ مِنهُْ شيَْ

                                                
 .٣٨، ص رفع النارة .١

 .تينفي حوادث سنة إحدى و س، ٥ج ، المنتظم .٢
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  1:قال الحافظ الخطيب البغدادي .٢

 جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن  بنُ نا أحمدُ أنبأ

 موسى بن جعفر  قبرَ تُ دْ صَ قَ  فَ ني أمرٌ ما همََّ  :يقول ... إبراهيم 

  2. تعالى لي ما أحبُّ  االلهُلَ هَّ  به الا سَ فتوسلتُ 

 :قال ابن حبان .٣

هو على بن موسى بن جعفر بن محمد بن  على بن موسى الرضا و

 من سادات أهل ،ن أبى طالب أبو الحسنعلى بن الحسين بن على ب

 بن مات علي و... نبلائهم  جلة الهاشميين و عقلائهم و البيت و

 ...موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته 

 بي شدة في وقت مقامى بطوس تْ ما حلّ  ه مرارا كثيرة وقد زرتُ و 

 عليه و جده وفزرت قبر على بن موسى الرضا صلوات االله على 

 زالت عنى تلك الشدة و ستجيب لي واى إلا ها عنّ  إزالتَ  االلهَدعوتُ 

  فوجدته كذلك أماتنا االله على محبة المصطفى و مراراً هُ بتُ رَّ هذا شيء جَ 

  3.عليهم أجمعين سلم االله عليه و أهل بيته صلى االله عليه و

 :قال ابن حجر العسقلانی .٤

  :ل البيت التوسل بأهبياتا في أنظم الشافعي

                                                
 .إن المؤلفين في كتب الحديث درايةً عيالٌ على كتبه: هو الذي قيل فيه .١

 .١٣٣، ص ١، ج تاريخ البغداد .٢

 .١٤٤١١الرقم  ، ٨  ج،الثقات .٣
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  تِيـهِ وَسيِلَ ـْيــمْ الَ ــوَهُ              ي    ـــآلُ النَّبيِّ ذَريعَت

 1. صَحيفَتيِ  غَداً             بِيَدِ الْيُمْنى ارْجُو بهِِمْ اعْطى

 : الحافظ الخطيب البغداديقال .٥

أخبرنا القاضي أبو عبد االله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال 

 إبراهيم قال نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي أنبأنا عمر بن

ئ إلى قبره في كل يوم يعني زائرا يأج ني لاتبرك بأبي حنيفة وإ: يقول 

سألت االله  جئت إلى قبره و فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين و

 2.تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى

 :ن سليم المدني في ترجمة صفوان بتهذيب الكمالالمزي في قال  .٦

: سمعت أبابكر بن أبي الخصيب يقول: قال أبو عبد االله الأردبيلي

هذا رجل يستسقى : ذُكر صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال

  3.ينزل القطر من السماء بذكره بحديثه و

ولياء من الأ نبياء ويقر بأن قبور الأ  تاريخ حلببغية الطلب في فيابن العديم  .٧

أعمالها من  ب ولَ باب في ذكر ما بحَ «:  و عقد لذلک بابا بعنوان الدعاءمظان استجابة

  1.»ءالمواطن الشريفة التي بها مظان اجابة الدعا الأولياء و قبور الأنبياء و المزارات و

                                                
التوصل إلـی حقيقـة  ؛ ١٨٠ ، الصواعق المحرقةهما بيتان نقلهما ابن حجر الهيثمی عن الإمام الشافعی في كتابه؛  .١

 .٣٢٩، ص التوسل

 .١٣٥ ، ص١ ج،تاريخ البغداد .٢

 .١٨٦، ص ١٣ج، تهذيب الكمال . ٣
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 النتيجة 

لا  لا توحيـد الـصفات و النتيجة هي أن التوسل لا يتنـافى مـع توحيـد الـذات و و

 صدر الإسلام من عـصر ذقد جرت السيرة المطَّردة من و بادة الع الافعال والتوحيد في

لــين و و أهــل  بالأنبيــاء التوسّــل  التــابعين لهــم بإحــسان، عــلى الــصحابة الأوَّ

بـ  النبـيّ الأقـدسمفي مقـدّمه عظـماء الـدّين وو  البيت  ابتغـاءَ   االلهَّ و  إلىاً تقرُّ

بـين فـِرق المـسلمين، مـن دون أيّ  المتـسالم عليـه هـو  والزلفة لديه بإتيان تلك المشاهد

 . اختلاف مذاهبهم أيّ غميزةٍ من أحد منهم على نكير من آحادهم، و

                                                                                                          
 .١٣٣ ، ص١ج، تاريخ الحلببغية الطلب في .١
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